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 .یکنی ممی روانی نکن، دارلھیانقدر بھ من پ. مامان، تو رو خدا دست از سرم بردار -
 دم،یبسھ کم از بابات نکش. یکنی می کھ با اعصاب و روان من بازیی تونی اکنم؟ی متیمن روان -

 .بسمھ بھ خدا بسمھ! ی روش و سوھان روحم بشیای تو ھم ب کھ حالادمی نکشیکم از زندگ
 کنم، من از ممدآقا ی اونجا زندگخوامی من نمراز،ی شامی بخوامی بگم؟ مگھ زوره؟ من نمیبابا بھ ک -

 خوش و اروی و برو با اون ری کنم؛ تو دست ندا رو بگی اون زندگی ھی ساری زخوامی نمادیخوشم نم
 ؟ی دارکاری کن بھ من چتویخرم زندگ

 . دست از سرم برداریپرستی می تو رو بھ ھرکفقط
 بال و ری مدت کم بھت محبت کرده؟ کم زنی تو ا؟ی داریتو بگو چرا با ممدآقا انقدر دشمن -

 . گذاشتھی ماشتری برات بی پدر واقعھیپرمونو گرفتھ؟ از 
 ....  برد آخرمتمونویثی گور بھ گور شدت خوبھ؟ آبرو حی اون بابانکنھ

 
 : بالا آوردمدی تھدیصدامو بلندتر کردم و دستمو بھ نشونھ .  قطع کردمحرفشو

 بوده بابام بوده، ھزار بار گفتم ی حرف نزن؛ ھرچینجوریھزار بار گفتم پشت سر مرده ا -
 ی نداشت و اون اتفاق عمدیری تقصچارهی اون بیدونی نکن ازش بد نگو؛ خودتم خوب منشینفر

 .نبود
 ھی قبول کن کھ ممدآقا ھم مرد خوبی ولا،ی دنی بابانی تو بھتریبابا.  تو خوبیا بابم؛یباشھ تسل -

 .کنھی منی تاممونویقبول کن کھ زندگ
 یتو دوست دار.  توئھ؛ من بعنوان پدر قبولش ندارمی من فقط پسرخالھ یمادر من اون مرد برا -

من با اون ! ری نگمی من تصمی درباره زندگی برو، ندا رو ھم بردار ببر ولی کنی باھاش زندگیبر
 ی ببرور اوننوری با خودت ایری دستمو بگستمیمن کھ مثل ندا بچھ نابالغ ن. امی. یم.  سقف نھی ریز

 کھ دلم رضا نی کنم؛ ھمی زندگینطوری اخوادی نمھ غرورو تو وجودم ھست و دلم نمھیمن ھنوز 
 . مسخره نکنیای بازنی منو وارد انی از اشتری بگھی دھی کافیداد باھاش ازدواج کن

 از تو بزرگتره و کھیاون غرور نداره؟؟ با وجود. ری بگادی پسر ممدآقا ی کم از علھی! واقعا کھ -
 انقدر آقا و صبوره کھ من جز ی ولخواد،ی مثل تو غر غر کنھ و بگھ منو بعنوان زن بابا نمتونھیم

 سی قرار نھدرضمن ما ک.  دنده ترنھی تازه اون پسره و پسرا لجبازتر و دم؛ی ازش ندیزیاحترام چ
 کاراشو جفت و جور کرد یممدآقا قول داده وقت. میی سال اونجاھی تای نھام،ی بمونرازیتا ابد تو ش

بخدا . میگردی بھ کارش سرو سامون داد برمی ھم کھ شده، وقتی تھران؛ بخاطر دانشگاه علمیبرگرد
 ... ھی اونجا موقتمونیزندگ

 :لبم نقش بستھ بود گفتم ی روی پوزخندکھیدرحال
 ی آقایعل! دهی تو سر من؛ خبرا رسی رو بکوبی و علی حرفا منو خام کننی نکن با ایھھ، سع -

 انقدر نی داره؛ برا ھمی سالھ کھ افسردگنی چند،یزنی کھ ازش حرف می و صبورریسر بھ ز
 کرده بود؛ پس ی خودکششی کھ چند سال پدونمی منمی نداره گرچھ ای بھ کسیمظلوم و ساکتھ و کار

 .اونو چماق نکن تو سر من ی خودیب
 من ھی افسرده؛ با ی از خود راضی اه اه پسره ام،ی ھم کھ شده نمیاصلا ممدآقا بھ کنار؛ بخاطر عل

 . خوردششھیعسلم نم
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 ؟ی کجا بمون؟ی کنکاری چیخوایحالا م. کم پشت سر پسر مردم حرف درار. زشتھ دختر، بس کن -
 بھ حال ی فکرھی خودت باش منم ی تو بھ فکر زندگ؟ینقدر برات مھمم کھ نگرانم بشواقعا من ا -

 . تو برو خوش باشکنم،یخودم م
 : گفتکردی با دستاش اشکاشو پاک مکھیدرحال.  شدری مامان سرازی از چشمااشک

واقعا ! ی کھ منو بفھمرسھی عقلت نمیھنوز اونقدر! ی درک کنی کھ بتونیدی نرسیھنوز بھ سن -
 !؟یستی برام مھم نیکنیواقعا فکر م!؟یکنی فکر مینجوری من ایدرباره 

 و کردمی ولت مشدی دوسالت بود و با بابات سازمون نمیکی کھ ی ھمون موقعی برام مھم نبوداگھ
 . کردماهی بخاطر تو سموی تو موندم زندگی برای خودم؛ ولی زندگی پرفتمیم
 
 :ستم، نگاه مستاصلم رو بھ نگاھش دوختم طرفش رفتم دستاشو گرفتم تو دبھ

شما . تورو خدا تو ھم منو درک کن. امی مامان ازم نخواه باھات بی ولیگیقبول تو درست م! باشھ
 .کنمی بھ حال خودم می فکرھی منم دیبر

 شی پرمی نداشتھ باشھ؛ می احوال خوبدی اون طفلکم بعد مرگ بابا شاز؛ی عزشی پرمی اصلا ماصلا
 .کنمی میاون زندگ

 کنھ؛ی می داره زندگی بابابزرگت بھ سختی خودش مستاجره، با حقوق بازنشستگچارهیاون ب -
 ری زدیدختر با. نیی پاای بطونی از خر شس،ی بھ خدا من دلم بھ جا نلوفرین. ی وبالش بشی برترسمیم

ا از  جدی چھ برسھ تو بخواگھی حرف پشت سرمونھ دی کلشمینجوریبھ خدا ھم. سر مادرش باشھ
 . کھ پشت سرت و پشت سرم نگنای دوست و آشنا چلا؛یواو. یباش من

 حالا زنن،ی حرف مفت می کلشینجوری بست بھ قول خودت ھمشھی وقت نمچیدر دھن مردمو ھ -
 . مامی بھ مردم دارکاری ذره چھ دو ذره؛ چھیچھ 
بعدم سرم تو لاک . دمی قول مزنمی سر مادی بھتون زامی منم ممونھ،یی بھ نفع ھردو تاینجوری ابخدا

 . مامانخوامیمنم آرامش م. امی آسھ مرمیخودمھ بھ روح بابا قسم آسھ م
 

 . بھ فکر فرو رفتی اقھی و چند دقی قالی رو انداخت بھ گلھانگاھش
 .  و معذب نباشمرازی بده کھ باھاش نرم شتی بشھ و رضای کھ راضکردمی دلم خدا خدا میتو
 

 ازش کھیبا وجود. ومدی، ھم غرور داشتم و ھم واقعا از ممدآقا خوشم نم نبودشتریسالم ب١٨- ١٧
 دی ھم ندیبد
 
 ه

 . کرده بودمدای پی بابامو گرفتھ بود نسبت بھش حس بدی چون جادی شای ولبودم
 صاحب یخانواده .  عمد صاحب کارش افتاد زندانریسالھ کھ بودم بابا بخاطر قتل غ١٢- ١٠

 ندادند و چون بابا تی محل بردند و در آخر رضای بھ پا کردن، آبرومون رو تویکارش قشقرق بد
اون موقع ھا .  بود، عاقبت اعدام شدھشی شواھد بر علی رو اثبات کنھ و ھمھ شی گناھینتونست ب

 شنی مری و باھم درگشھی سر حق و حقوقش با اوستاش بحثش منکھی بود؛ مثل اکی مکاناگردبابا ش
. رهیمی و جا بجا میزی تھی بھ خورهی مغازه و سرش می تو چالھ شھینم پرت م اودهیو ھولش م

 ی پشت در خونھ رفتی میی کھ مامان چھ روزاادمھیقشنگ . می رو گذرونده بودی سختیروزا
 بچھ ھاش افتاده بود و التماس ی بھ دست و پای کھ چجورادمھیقشنگ . زدی مجھ بابا و زیاوستا

 . کردمی و التماس مزدمی مامان زار می پابھ پایسنم کم بود ول. کردیم
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 انگار کھ ما می کردیستیانگار کھ من و مامان کار ناشا. ادمھی محل رو ھم ی اھالی نگاھایحت
 مدرسھ انگشت بچھ ھا بھ سمت من بود؛ پچ یتو. کردنی ھمھ چپ چپ نگاھمون مم،ی کردیجرم

 زیھمھ چ.  اعدامش کنن؛ باباش قاتلھخوانیتھ م باباش آدم کشگفتنی کھ مدمیشنیم. دمیشنیپچ ھا رو م
 ھی ھر روز گرلی اون اواگرفت؛ی ھاشون بغضم مھی از گوشھ و کنایگاھ. دمیفھمی و مدمیدی مور
 سالش بود و خداروشکر ٣اون موقع ھا ندا .  شدی کم کم حرفاشون برام عادگھی اما دکردمیم
 و الان کھ بھ دیشنی زمزمھ ھا رو مشدی وجود بزرگترکھ منی با ای دور و برش چھ خبره ولدیفھمینم

؟ و .... بود، اوج سوالھاش راجع بھ بابا بود کھ چرا افتاد زندان ؟چرا مرد ودهی رسیسالگ ٨ سن
مثل من خجالت !  مثل من درد بکشھ؟فھمھی بودم کھ نکنھ حالا کھ بھتر منیمن واقعا نگران ا

 !زه؟ی خودش بری کنھ و توھیگر! ؟ بغض کنھیواشکیمثل من شبھا ! بکشھ؟
 
 : مامان بھ خودم اومدمی صدابا
 . کنی زندگزتی با عزی بمونششی قبول کرد پزیاگھ عز. باشھ قبولھ -

 . بھت جمع باشھالمی تا خزنمی بھت سر مامی دائم ممنم
 : و گفتمدمی بھ طرفش رفتم و صورتشو بوسی باخوشحالپردمی منیی بالا و پاکھی حالدر
 دست از پا خطا دمیقول م.  بھترهمونیی دوتای براینجوریربونت برم؛ باشھ مطمئن باش ا قیالھ

 .نکنم
 نکھی نداشت جز ای چاره ای ولدی باری از چشماش مینگران.  زد اما نگاھش پر از غم بودلبخند

 .قبول کنھ
 

 : شدمداری از خواب بمھی اون روز، سراسیفردا
 》.. شدرمی دیوا《

ساعتھا بھ .  بوددهی کھ خواب رو از چشمام دزددیچی پی سرم می توالیشب قبل، اونقدر فکر و خ 
 خواب اومد ری دیلی خیلی خنی ھمی براکردمی بھ مامان و ندا فکر منطوری و ھممیخودم و زندگ

 . سراغم
ه از خونھ  رو از گوشھ اتاق برداشتم و صبحانھ نخوردفمی و کدمی مدرسھ م رو پوشی عجلھ مانتوبا

 .رونیزدم ب
 .رفتی می رو بھ سردبای آبان ماه بود و ھوا تقرلیاوا

 . مونده بودی باقپلممی تا گرفتن دگھی ماه د٨ بودم و فقط رستانی سوم دبسال
 بود خودم رو بھ مدرسھ ی تنگ محلھ مون گذشتم و ھرطوری و خم کوچھ ھاچی سرعت از پبھ

 . ھنوز وارد کلاس نشده بودندرایخداروشکر زنگ تازه خورده بود و دب. رسوندم
 . بھ جمع کردم و نشستم سر جامی سرعت وارد کلاس شدم و طبق معمول سلام بلندبھ

 : و گفتمکردی کردم کھ با تعجب نگاھم ممی بغل دسترا،ی نفس تازه کردم، رو بھ سمی کمنکھی از ابعد
 ؟یچطور

 .یکردی سلام مزتی جداگانھ بھ دوست عزیدیرسی از راه ما،ی قبلنا آدمتر بودلوین -
 . حالا سلامدیعھ؟ بھت سلام نکردم؟ ببخش -
 .یبی امروز غاکردمیفکر م.  سلام خانوم خانوماکیعل.  حالا شدنیآفر -
 .نھ بابا خواب موندم -

 دلسوز و یدختر. می باھم بودیی راھنمای از دوره بای دوست من بود کھ تقرنی تریمی صمرا،یسم
 داد،ی بھ خرج مانشی بخاطر دوستھا و اطرافرای کھ سمیمھربون و فوق العاده با معرفت؛ معرفت
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 بود کھ محال بود طنتشی ش شگھی خاص دی ھایژگی از ویکیواقعا زبانزد خاص و عام بود البتھ 
 . نرهسھی باھاش ھمدم و ھم صحبت بشھ و از دستش ریکس

 ی سبزه رو بود و چشمھارای داشتم، سمیدی داشت؛ بر عکس من کھ پوست سفی نسبتا خوبی چھره
 یلی خی داشت و قدش نسبتا کوتاه بود ولی ادهی صورت کشزد؛ی برق مشھی ش ھمرهی تیقھوه ا

 .خوش اندام بود
 کھ تا کمرم  بور و بلندی روشن و موھای قھوه ای داشتم با چشم و ابرویدی من پوست سفاما
 بھ ی خاصییبای شد کھ زی مانی نمای جفت گونھ ھام چال بزرگی رودمی خندی میوقت. ومدیم

 چاق کردمی می اندامم لاغر بود و ھرکارییییلی بود کھ خنی ارادمیتنھا ا.  بوددهیچھره م بخش
 .شدمینم
 

 .  جون ندارهلوی بزرگتره بس کھ نلوی گفت مچ دست ندا از نی می بھ شوخشھی ھمزیعز
 وارد یاضی رری مبصر کلاسمون، از جا بلند شدم و خانم خردمند دبیمی بر پا دادن نعی صدابا

 : گوشم گفتری آروم زرایکلاس شد، سم
 ھی الان ثاننی از ھمھیاضی ریلعنت بھ ھرچ. حوصلھ شو ندارم.  خرد اومدی خانم بنیباز ا -

 . زمان بگذرهکنمی میشمار
 .شنوهی مسیھ -
 .خوب بشنوه -

 بھ حرف ی شروع کردی اول کارنیھم.  سرکلاستونھ ھاری فکر کنم دبیاقیاشت - : خردمند خانم
 زدن با سعادت؟

از بس کھ من شما رو . گفتمی بھ سعادت میاضی رنیریخانم داشتم از وجنات شما و درس ش -
 .نوسیدوست دارم اما لعنت بھ برادران س

 . سر جاتنی نکن بشیباشھ چاپلوس -
 بھ تمسخر رای تختھ کرد، سمی کھ خانم خردمند پشتش رو بھ جمع و شروع بھ نوشتن رونیھم

 و با دنی دور و برمون شروع کنند بھ خندیشروع کرد بھ شکلک درآوردن کھ باعث شد بچھ ھا
 . خانم خردمند  روبرو شدنتیاخم و عصبان

 :  گرفتم و آروم گفتمشگونشین
 . گھی دنی مثل بچھ آدم بشقھی دو دقرون؟یپرتت کنھ ب کھ باز یخوای نمرااااایسم -
 شمینجوریبعدشم من ھم. رونای پرت شدم بی بخاطر تقلب رسوندن بھ جنابعالشی پی کھ سردیببخش -

تو کھ !  رمیمی منم،ی اگھ قرار باشھ تا آخر کلاس مثل چوب خشک بشگھی متنفرم دیاضیاز ر
 . ادی در می کلاس از کسلارمی داره دوتا ادا اطوار در میبی چھ ع؛یدونیم
 :می خانم خردمند بھ خودمون اومدی با صداکدفعھی
 . دی صحبت کنی حسابی تا زنگ بعدرونی بدیبر. رونی جفتتون ب؛یاقیسعادت و اشت -
 امروز ارفاق ھیحالا .  منی رودی کرددی کلدایجد.  خوبھ ھارونتونی بابا خانم شمام دست بھ بیا -

 . از محضرتونمیری بگادی زی مزی حداقل دوتا چدیکن
 .دی بردیختی  بھ ھم نرنی از اشتریتا جو کلاس رو ب.  بسھیپر حرف -
 ی من بود بدبخت بریتقص.  ببرهضی سعادت کم سعادت از محضرتون فنی ادیخوب حداقل بذار -

 اقبالو بھ حرف گرفتمش
 : تن صداش بلند تر از قبل شده بود با تحکم گفتگھی خردمند کھ دخانم

 .ومدهی من بالا نی تا اون رورونی بدیجفتتون بر -
 : لب زمزمھ کردری شد زی ھمونطور کھ داشت بلند مرایسم.  از جام بلند شدمی ناراحتبا
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  لی حضرت عزرائای. ھی اون روش چگھی باشھ دنی روش کھ انیا
 خانم خردمند پشتش بھ دی کھ درایم،سمی از در خارج بشمیخواستی می وقتمی ھم بھ طرف در رفتبا

 ی کارش باعث خنده نیماست، دوباره از فرصت استفاده کرد و بھ سمتش شکلک درآورد و با ا
 .بچھ ھا شد

 ی خنده ی کرد فقط صداکاری چرایالبتھ متوجھ نشد سم( سرخ شده بود تی خردمند از عصبانخانم
 .کردی مخیتوب رو رای سممیموندی مگھی دھی ثانکیمطمئنا اگھ ) دیبچھ ھا رو شن

 . صورتشی توختمی و من نگاه شماتت بارم رو رمیستادی پشت در کلاس اباھم
 کرده بھ لھی پیادی زنی ای ولگھ،ی نکن دگامی نینجوری ارای ببخش تورو خدا؛ حالا جون سملوین -

 قبول ده،ی مخودی بری وقتا گیبخدا بعض.  شدم ھمش حواسش بھ منھدی سفیشونیمن واقعا مثل گاو پ
 ؟یدار

 نیاگھ مثل آدم بش -
 
 
 نجا؟ی امی کنکاری چگھی ساعت دھی حالا تا دهی بھت نمری گیاری در نی سرجات و جنگولک بازی
 : گفتدی خندی مکھی حالدر

 چھ خبر روزی دنمی کن ببفی برام تعرمینی تھ راھرو بشمی برایب. رونی بھتر کھ انداختمون بالیخیب
 ؟؟یشد؟ با مامانت صحبت کرد

 : کردم و گفتمزی و رچشمام
 .ی زودتر حرف بکشرونی بمیای کھ بی کردینجوری نکنھ از قصد اثی بدجنس خبیا
 استی درس دننی ترنیری کھ شیاضی کھ بخاطرش از درس ریستی نی مھمتیاوه اونقدرام شخص -

 .میاااضی من عاشق ریدونیتو کھ م. دل بکنم
 کلاسا یمن سر ھمھ . ؟لجیفھمی با من لجھ منیا.  از قصد نبودلوی بھ جون نی خارج از شوخیول
 .دهی می الکری گیلی خنی ای چقدر معلما دوستم دارن ولیدونی و خودتم خوب ممینجوریا
 تو ی بھ کارت ندارن ولی و نمراتت خوبھ، کاریخونی رو خوب مگتی دی درسانکھیبخاطر ا -
 . ی خنگ خنگیاضیر
 . داشتیوا، چھ ربط -

 کھ تھران دی فھمیوقت.  کردمفی رو مو بھ مو براش تعرروزی نشستم و تمام اتفاقات دکنارش
 . و محکم در آغوشم گرفتدی کشی کوتاھغی جی از خوشحالرمی نمرازی و بھ ششمیموندگار م

  درد و دل کردن بود گرچھ ی برای سنگ صبور حرفھام بود و واقعا مصاحب خوبشھی ھمرایسم
 تو دلش ی چھ غمششی تا چند لحظھ پرفتی مادشی آدم گھی کھ دخندوندی موسط حرفھا انقدر آدمو

 .بوده
 کتری کوچنکھی بھره بود بخاطر ای از وجودش بیالبتھ پدر داشت ول.  خودش ھم پدر نداشترایسم

 ھم بھ کباری ی و حتکنھی ترکشون مشھی ھمی و پدرش براشنیکھ بوده، پدر و مادرش از ھم جدا م
 .ادی نمدنشید

 نی ھمقی و از طرکنھی مشگاهی بوده رو آراشی کھ ارث پدری خونھ انیی پای ھم طبقھ مادرش
 .چرخونھی رو می خرج زندگیشگریآرا

 خانم خردمند از یوقت.  زنگ خوردی چجوردمی کھ اصلا نفھممی گرم صحبت بودرای با سماونقدر
 : انداخت و گفترای بھ سمی نگاه شماتت بارومد،ی مرونیکلاس ب
 . تو شدیای پاسوز مسخره بازدوستتم
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ناعادلانھ اخراج شد چون . رهی تقصی بلوفری ندیدونی کھ خودتون مھی شکرش باقیخانم حداقل جا -
 .کردیداشت من رو ساکت م

 سر دمی اجازه نمگھی برو برگرد دی بنمی حرکتا سر کلاسم ببنی از ای بعدیبھ ھر حال، اگر دفعھ  -
 امروز رو ھم ی درسھادی زحمت بکشدیدرضمن با.  بھت ھشدار دادماز الان. یکلاسم حاضر بش

 .دمی بعد درس رو ادامھ مرمیگی امتحان مھی اول از شما دوتا ی بعدی جلسھ دیری بگادیخودتون 
 کھ خانم کردمی و من خدا خدا مھی تا چھ حد عصبدی شد فھمی می بھ راحترا،ی سرخ سمی چھره از

 . منفجر نشدهرایخردمند زودتر بره تا سم
 در رایسم.  شد و بالاخره زنگ مدرسھ بھ صدا دراومدی سپررای سمیطنتھای ھم با شی بعدیزنگھا

 : گفتداشت،ی برممکتی نی رو از روفشی ککھیحال
  دنبالت؟ادی جونت مدی سعای می بریای با من م؟ی اکارهیامروز چ -

 . شنونی بچھ ھا مس،یھ:  آھستھ گفتمی و با صدامینی بی سکوت گرفتم جلوی رو بھ نشانھ دستم
 : ادامھ دادممیرفتی کلاس می بھ طرف در خروجکھی درحالبعد

 نھی تا ببستیطفلک دل تو دلش ن. نمشیبیطبق معمول سر پل عابر م.  دنبالمادی مدی سعامروز
 . کردمکاریبالاخره من چ

 ی شما کلی فامنی ادونمیمن نم. میرونی من و تو باھم بکنھی مالی خیپس طبق معمول مامان جنابعال -
 خونمون تا زنھی مامانت زنگ می نفس راحت بکشم؟ بخدا وقتھی تا من تی خواستگارادیقراره ب

 نحداقل پسره رو خر ک.  دست بھ سر بشھی جورھی تا شھی ھا بند دلم پاره مرهی از تو بگیخبر
 .ی خواستگارادیزودتر ب

. کنمی نداره من درکش میری البتھ اون طفلکم تقصتیوضع نی بابا، والا خودمم خستھ ام از ایا -
 ؟یدونی من رو مطیتو کھ شرا.  کردن خانواده ش سختھیخوب واقعا راض

 ھمھ شناسھی ھم نمبھی و غرلی متھمم؛ فامشھی بابام مثلا قاتل بوده و اعدام شده، ھمنکھی بھ جرم امن
 . ھمراھمھشھی ھمی برچسب لعنتنی اکنن؛ی چشم نگاھم مھیبھ 
 : شونھ ھام و گفتی و دستشو گذاشت رو دی از تھ دل کشی آھرایسم

 دیببخش.  برم، تو ھم زودتر برو معجون دم پل منتظرتھگھیمن د. شھی نخور درست مغصھ
 . چسبھی می ھمھ خستگنی بعد ایگرچھ معجونھ ھم منتظرتھ آ.  بگم مجنونخواستمیم
 و من با عجلھ بھ سمت می از ھم جدا شدرستانی در دبیجلو ی و بعد از خداحافظمیدیھردو باھم خند 

 .  دورتر تا منزلمون بود، حرکت کردمیلی کھ خادهیپل عابر پ
 .شناختمی اونقدر ذوق زده بودم کھ سر از پا نمدی سعدنی داز
 کھ بچھ یبھ قول خودش، از ھمون زمان.  بابا بود و شش سال از من بزرگتری پسر عمودیسع
 عشقش رو نسبت بھ من بروز داد و حرف ش،ی دو سال پبای من شده بود اما تقری دلباختھ م،یبود

 . دلش رو زد
قشنگ .  دادی نمی واکنشچی ھی اجازه ا،ی شده بودم اما حجب و حفتشی سال بود کھ شیلی ھم خمن

 یحت. زدمی نمیزی و از غصھ لب بھ چختمیری اشک میواشکی کھ بخاطرش یی چھ روزھاادمھی
 شدم کھ صورتم ی می اونقدر عصبگرفتند،ی باھاش گرم ملی فامی ھا دخترھای مھمونی تویتوق

 و نھی کرده بودم کھ چشمش فقط من رو ببازی نذر و نیکل.  افتادی بھ شماره منفسھام  شد ویسرخ م
 ھم خوشگلتر بود و ھم لی فامی پسرھاھی از بقدیناگفتھ نمونھ کھ سع. دلش رو بھ من بسپاره

 . مھربونتر
  تر از منرهیالبتھ پوستش ت.  روشن بودی درست مثل خودم قھوه اچشمھاش

 
 بو
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 شی تھ رشھیھم. د
.  شده بودشترشی بتی باعث جذابنی و ھمزدی طرف صورتش شونھ مکی و موھاش رو بھ داشت

 تشی رو از جذابیزی چنی ای وجب از من بلند تر بود ولکی دی نداشت و شاییقد و قامت بلند بالا
 . کردیکم نم

 .  بوددی سعکردی و درکم مکردی نگاھم نمھی کھ با کنای تنھا کسل،ی فامی جوونھانیخلاصھ از ب 
 و ی رو دعوت کرده خونشون مھمونزی بابا، عزی عمھ دمی فھمی وقتشی سھ سال پادمھی قشنگ

 اصرار و التماس از مامان خواستم یھم دعوتند، با کل) دی سعیبابا( نای ای مطلع شدم عمو مھدیوقت
  خاص خودم بالاخره موفقیاستھای اما من با سکردی برم و مامان مخالفت مزیکھ من ھم ھمراه عز

 کھ با نگاه شدمیاز ھمون بدو ورود، متوجھ م.  رفتمزی بده و ھمراه عزتی مامان رضاشدم
 ی نگاھشو  ازم موفتاد،یا تا چشمم بھ چشمش م و حواسش بھم ھست امکنھیمھربونش دنبالم م

 .دیدزد
 ی می محلی بھ من بی دو سال از من بزرگتر بود، حساببای بابا کھ تقری شب مھناز دختر عمھ اون

 دهی دور ھم نشستھ بودند و مشغول بگو بخند؛ اما من کاملا نادلی فامیکرد و با دختر و پسرھا
 رفم بھ طی کھ گاھییتمام نگاه ھا.  اون جمع حضور دارمیوگرفتھ شده بودم انگار نھ انگار کھ ت

 پا بھ اون جمع گذاشتھ بودم، احساس نکھی دار بود و من کاملا از ای معنیی جوراھی گشتند،یبر م
مامانم : "  اومد کنارم نشست با طعنھ بھم گفتیدست آخر ھم مھناز با لبخند تصنع.  داشتمیمونیپش

 کرده بود رقاز خجالت سرخ شده بودم اونقدر دست و پام ع." بھم نگفتھ بود تو رو ھم دعوت کرده
 ھمھ دمی دی باشھ و وقتدهی کس نشنچی ھکردمیفقط دعا دعا م. چکھی ازشون آب مکردمیکھ احساس م

 فرستادم،ی تو دلم بھ حماقتم لعنت مکھیدرحال.  راحت شدی کمالمیمشغول صحبت کردن ھستند، خ
 .  خفھ دور بشمطی ھوا بھ مغزم بخوره و از اون محی شدم تا کماطیوارد ح

 شد و اطی برداره وارد حنشونی از داخل ماشیزی چنکھی ای ھم بھ بھانھ دی سعدمی بعد دقھی دقچند
 : تاسف تکون داد و گفتی بھ نشونھ ی اشک آلودم افتاد، سری نگاھش بھ چشمھایوقت
 ؟؟ی کھ نمدارشون کردسی نبای زی چشمھانی افیح
 

از شدت خجالت صورتم داغ شد . دمی رو شنای دنی جملھ نی عاشقانھ ترکردمیاحساس م. ختی رقلبم
 .و گرگرفتم

 : ادامھ داددی باری محبت از نگاھش مکھی شلوارش کرد و درحالبی جی تودستشو
 .ی چون از ھمھ شون قشنگتردی شاکنن؟ی می انقدر بھت حسودلیم فای بپرسم چرا دختراشھیم

 رفت و کتش رو از نشونی لبھاش پھن شده بود، بھ سمت ماشی روی لبخند قشنگکھی در حالبعد
 ھی ی تو سرما نخورایب:  از کنارم گذشت تا وارد ساختمون بشھ گفتیوقت.  عقب برداشتیصندل
 .وقت

 . کردمی بودم و رفتنش رو تماشا مستادهی من ھمونطور ساکت و صامت او
 برخورد اون لی و دلدهی سعی فتھی دل نھ صد دل عاشق و شکی متوجھ شدم کھ مھناز ھم بعدھا

 . بودهنیشبش ھم
 ی عشقم پر رنگتر می شدم و ھرچی مدی سعیبای جذب نگاه محجوب و زشتری روز بھ روز بمن

 . ذاشتمی رو پشت سر می ترنی غمگیشد، روزھا
 اومدند تا زی عزی وقت بھ خونھ نی بعد چندی حاج عمو مھدی خانواده ی وقتشی دو سال پنکھی اتا

 نی عشقش رو ابراز کرد و من اون روز خودم رو خوشبخت تردیبھش سر بزنند، بالاخره سع
 رو تی موقعیوقت. کردی نگاھم می ورود طبق معمول دزدکیاز ھمون لحظھ . دمی دایدختر دن
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 با ستی دور و برم نی کسدی دی رفتن از جاش بلند شد و وقتیی دستشوی بھانھ ھ بدیمناسب د
 .یی رو گذاشت کف دستم و رفت سمت دستشویسرعت برق نامھ ا

 مدرسھ ی گذاشتم و فرداش توفمی کی بھ خودم اومدم و نامھ رو توعیکاملا شوک شده بودم اما سر 
 .بازش کردم

 تعدادشم از دستم در رفتھ ی اونقدر خونده بودمش کھ حتھنکی ای واو بھ واوش رو حفظم براھنوزم
 .بود
 نوشتھ بود انی نامھ شماره شو گذاشتھ بود و در پانیی پا،ی ابراز محبت و عشق و دلدادگی از کلبعد

 شتریب. ری باھام تماس بگکنمی خواھش م،ی داری خودمون بمونھ اگر تو ھم بھ من علاقھ انیکھ ب
 .م تحمل کنتونمی نمنیاز ا
 شد بھ لی ترس و لرز و البتھ خجالت باھاش تماس گرفتم و کم کم تماسھا تبدی اون روز با کلیفردا

 . روزانھدی و شای ماھانھ و ھفتگیدارھاید
 بارھا و بارھا بھم گفتھ بود کھ دیسع.  باخبر نبوددی من و سعنی کس از ارتباط بچی ھرای جز سمبھ

 سر ی و واقعا قصد ازدواج با من رو داره اما مشکل بزرگستی نی ساده و الکیقصدش دوست
 دی بود اما سعیشگی ھمی من و جرم پدرم و ھمون قصھ ھایراھمون بود و اون ھم مشکل خانواده 

 . و کم کم دو سال گذشتشھ،ی حل مزیقول داده بود کھ با گذر زمان ھمھ چ بھم
 

 پل عابر کی نزدابونی از خیگوشھ ا ھست کھ ی اقھی بھ خودم اومدم متوجھ شدم چند دقیوقت
 من رو از ینی بوق ماشی صداکدفعھی کھ کنمی می کنار عابر بازی ھازهی و با پام سنگ رستادمیا

 . جا پروند
 نشستھ؛ با ذوق بھ ی نوک مداددی پراھی کھ پشت فرمون دمی رو ددی سمت صدا برگشتم و سعبھ

 : گفتمنشستمی جلو می صندلی روکھی رفتم و در حالنیطرف ماش
 . نو مبارکنیماش.  سعادتیسلااااااممممم آقااااا -
 .می قولنامش کردشبی دنیقابلتو نداره ھم.  سلام خانم سعادتکیعل -
  خودتھ؟نی واقعا ماشدیسع -
  عزگھی خودمھ دنیماش. تونھی بغلھی ھمسانیپس نھ، ماش -
 
 
 .زمی
 .می ھم افتادینیری شھی یشگیپس بھ جز معجون ھم-
 . بخوره بھ جز  شمایک.خرممممی ھم برات مینیریم شچش -

 : کمربندم رو بستم و گفتمدمیخندی ھردو مکھی حالدر
 . نشھری تا دمی کن زودتر برگردی سعمی داریتی من بھ مامانم گفتم کلاس تقوفقط

 ھردفعھ فقط برات ی واسھ چیپس فکر کرد. گھی دمی داریتیکلاس تقو.  کھیخوب دروغ نگفت -
 کم جون ھی ی بشتی تقونای گذاشتم بلکھ با خوردن ایتی برات کلاس تقونکھی ایخرم؟برایمعجون م

 .ھی کافیری دو پره گوشت بگیکی. اما گفتھ باشما من زن چاق دوست ندارم. یریبگ
 .اصلا ھم خنده دار نبود. ھھ ھھ ھھ نمکدون -
 ؟ی شدی کھ نشدیرازی شد؟ شی چھ خبر؟ چنمیحالا بگو بب -

 : گفتمی و با ناراحتنییتم پا انداخسرمو
 . کنمی زندگزی عزشی کنم کھ پینتونستم مامانمو راض.  مجبورم برمدیسع -



 @cafeetakroman               رمان    اختصاصی کافھ تک نیلوفرانھ         رمان 

 10 

 یآخھ من چجور.وفتادمی تا پس نھی بگو شوخیگی نمی مگھ نھ؟ بگو کھ جدیکنی می شوخیدار -
 دنت؟ی دی براامی برازی ھمھ راه تا شنیا

 
 دلم برات سوخت ی کنما ولتتی اذشتری بخواستمی کردم بابا می گفتم شوخزدمی قھقھھ مکھی حالدر

 .  ھستم حالا حالاھاشتی رخی جا بنی ھمرمی نمیینگران نباش من جا. یگناه دار
 . بھتگمی نمی خبر خوب داشتم ولھی شد منم نجوری بدجنس؛ حالا کھ ایا -
 . تو رو خدا بگوھ؟یچ -
 بذارم ھنوز ونی از تو رو با مامان بابام در می کم کم وقتشھ موضوع خواستگارگھیاووومممم، د -
 بالا نزده نی تا مامانم برام آستخوامی کرد؟ می مخفدی بای بالاخره تا کی ولارمی اسمشو بترسمیم

 .خودم دست بھ کار بشم و موضوع تو رو رو عنوان کنم
  بالا بزنھ؟نی قراره برات آستیمگھ واقعن -
 دست چپ ھی دست راست و ھمساھی و ھمسالی و درشت فامزی ری از دختراستی لھی.  آره بابااوه -
 .نوشتھ بھم گفتھ لب تر کن... و

 : گفتمیفی خفی صورتش و با صدای تودمی رو پاشصالمی پر استنگاه
 دل مامان بابات بھ دی شایکردی کم دقت مھی از من نبود؟ ی اسم،یگی بلند بالا کھ مستی لنی ایتو -

 .حالم سوختھ باشھ و اسم منم اون تھ مھا نوشتھ باشن
اشاره بھ (نجای اسم تو فقط ای جدا بافتھ ایتو تافتھ . سنینوی برگھ نمی رو کھ تویاسم ھرکس -

 .حک شده) قلبش
 ؟ی نشن چی اگھ راض؟ی کنشونی راضدی بای چجورشھ؟ی میحالا بھ نظرت چ - 
 خونھ جنگ ی تویممکنھ چند وقت.  دارمشی در پی و راه سختستی نای آسوننیمطمئنم بھ ا -

 پس بھت ھم خوامیمن تو رو با جون و دلم م.  خواستن توانستن استیاعصاب داشتھ باشم ول
 .رسمیم

 واقعا یعنی شھ؟ی می رفتم کھ بالاخره چی بھ فکر فرو مشتری من بزد،ی حرف مدی کھ سعنطوریھم
 بخت ی خونھ ی راھاھامی بپوشمو دست تو دست ھمسر روی عروسدی کھ لباس سفرسھی میروز
 بشم؟

خودش ھم . شدمی نمری سدنشیچشمھاش اونقدر محجوب بود کھ از د.  نگاھش کردمگھی دکباری
 ھم بھ خودش اجازه نداده کباری ی حتی دوسال دوستنی مدت ای و محجوب بود کھ تونیاونقدر مت
 دوستش داشتم و لحظھ تی نھای داشتھ باشھ؛ بیگاه ھوسناک نی حتای.  من رو لمس کنھیبود دستھا

 .دمیفھمیکنارش بودم گذر زمان رو نم  کھییھا
 جون گرفتن من، چند تا ی کمی بھ بھانھ ی و طبق معمول معجون خوردنی چرخی از کمبعد
 . شدمادهی دل کندم و پی خودمون بھ سختابونی اونطرف تر از خابونیخ
 . گذشتم و خودم رو بھ خونھ رسوندمچی در پچی تنگ و پی کوچھ ھااز

. میدی ھم خرینیری جعبھ شھیسر راھمون . می رفتزمی عزی ھفتھ، ھمراه مامانم و ندا بھ خونھ آخر
 ی و من فقط تلفنمی بھ طفلک سر نزده بودمی کھ داشتیی بود کھ بھ خاطر مشغلھ ھای دو ماھیکی

 . احوالش بودمیایجو
 ھم یری شد مادر بزرگ پی فراموشم می شده بودم کھ گاھدی و سع خودمیای غرق در دناونقدر

 . دلش بھ عروس و دو تا نوه ش خوشھای دنیدارم کھ تو
 اطیبعد از باز شدن در، وارد ح.  و مامانم زنگ در رو فشردمیستادی ازی عزی در خونھ پشت

 .میشد
 .  اون خونھ مستاجر بودی توزیعز
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 ی اون صاحب خونھ و پسرش زندگنیی پای دو طبقھ، کھ طبقھ یمی قدیلی خیلی خی خونھ ھی
 و پلھ براش ضرر کردی پاھاش درد مکھیباوجود.  دوم سکونت داشتی ھم طبقھ زی و عزکردنیم

 .کردی می شد اونجا زندگی می نداشت و چند سالی چاره ایداشت ول
 . شدی متر ھم نم٤٠ خونھ حدودا سرجمعمتراژ

 پلھ ھا با ی کھ از ھمون بالادمی شنی رو مزی عزی خنده یصدا. می رفت از پلھ ھا بالای آرومبھ
 ! ورا؟نی شده ایچ!  چھ عجب؟ن،ی خوش اومدگفتی مدام میخوشحال

 تو آغوشش و دی و پردیندا جلو جلو پلھ ھا رو دو.  چشماش حلقھ زده بودی اشک تودمشی دیوقت
 با مامانم بھ سمت من اومد و محکم در آغوشم یبعد از روبوس.  رو غرق بوسھ کردند گھیھمد

 : رو صورتش گفتخوردی چشمش سر می از گوشھ ی قطره اشککھیگرفت و در حال
  مرده؟ای زنده م دینی ببدی سر بزنھی اونقدر ارزش ندارم کھ یعنی. دیی وفای بیلیخ -

 : در جواب پاسخ دادمامانم
 . بودمری من واقعا درگیدونیمادر جون خودت کھ بھتر م -

 رمی مرونی بزنمیصبح کلھ سحر از خونھ م. گھی طرف دھی از رونی طرف، کار بھی خونھ از کار
 ی خستھ شدم از بس تو ھتل اتاقاگھیکارمم سختھ والا؛ د. گردمیھتل، شب خستھ و کوفتھ برم

 ی چجورفھممی نمادی زی وقتا از خستگی اصلا بعضدم،ی کشی کردم و توالتاشونو طزیمردمو تم
  شام نرهبیخوابم م

 
 

 خورد
 .خوابمی مه

 .دی خودتون ببخشی شما بھ بزرگم؛یزدی زود بھ زود بھتون سر مدی بازم حق با شماس بایول
 : گفتمینی بنشنی زمی روکردیھمونطور کھ تعارفمون م.  بودزی عزی دستھای دستھام توھنوز

 بھت اصرار کردم یلیاون اولا خ. یکنی بچھ ھا رو بزرگ می بھ سختدونمیم.  فھممت مادریم -
 یخودت نخواست. شدی کم بار دوشت کمتر مھی. شدی خونت کم مھیحداقل کرا. می کنی باھم زندگایب

 . مستقل باشمخوامی میگفت
 رو نداره، رای تحمل غر غر ما پی روزا کسنی اگھی سختھ؛ دری پی با آدمای زندگی حقم دارالبتھ

 .میزنی ناخواستھ غر مسیمام کھ دست خودمون ن
 :ھی افتاد بھ گردوباره

 نی اگھی اگھ ھنوز زنده بود دغ؛ی تری رفت زی الکیبچھ م چھ الک.  رحمت کنھ منصورموخدا
 .یکردی رو متی خانومیشستی و زن خونھ، می باشرونی مرد بیمشکلا نبود حداقل مجبور نبود

 .ا دور اتاق چشم انداختم و مامان بود بھ دور تزی عزی کھ گوشم بھ حرفھاھمونطور
 ش چند دست گھی دی سماور بود بود و گوشھ زی گوشھ ش سماور و مھی کھ ی متر٢٠ اتاق ھی

 . روش پوشونده شده بوددی سفی پارچھ ھیرختخواب کھ با 
 .شدی جمع مینشستی پاش اونقدر نازک شده بود کھ تا مری زی رنگ و رو رفتھ فرش

کل .  ساختھ حالت اپن درست شده بودشی پی از اتاق مثلا آشپزخونھ بود کھ با گچ ھای قسمتھی
 آشپزخونھ بھ آدم ی توی زنگ زده بای و گاز تقریمی سبز قدخچالی. شدی متر ھم نم٤آشپز خونھ 

 . کردندی میدھن کج
 . دو طرف طاقچھ عکس بابام رو گذاشتھ بودھر

 .زی شد بھ صورت عزرهی لحظھ نگاھم خکی
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چشمھاش .  شده بودشتری و چروک صورتش بنی بودمش چدهی دو ماه کھ ندیکی نی ای توانگار
 یموھا.  حالت زاغ شده بودیری برق نداشت، مات مات شده بود و مردمک چشمش در اثر پگھید

 وجود آرامش نی با ای بود ولدهی رنگ و روش زرد و پرد،یدرخشی سرش می روشی و نقره ادیسف
 .  بلند با شلوار بپوشھرھنی خونھ پی عادت داشت توشھی زد، ھمی موج مصورتش ی تویو مھربون
 برامون شیمی قدکی کمرباری استکانھای توکردی کھ کنار سماور نشستھ بود و صحبت مھمونطور

 . لرزونش گذاشت جلومونی و با دستاختی ریچا
 ختیری می نعلبکی ندا توی رو برای دست و اون دست کرد و ھمونطور کھ چانی ای کممامان
 :گفت

 زحمت بزرگ برات داشتم البتھ اگھ خودت ھی بود کھ نی جون غرض از مزاحمت ازیراستش عز -
 .یقبول کن

 .کنمی نمغی مطمئن باش درادی ھرکار ازم بر بی مادر تو ھم دختر منھی حرفا چنیا -
 دونستینم!  ممد آقا رو عنوان کنھ؟انی جردی بای چجوردونستی بود، نمدهی مامان پری و رورنگ

 : من و من کرد و گفتیکم! ھ؟ی چزیواکنش عز
 دوشم، ی افتاد روینی کھ بعد مرگ منصور واقعا بار سنگیدونی خودت خوب مزجون،یعز -

 محل، واقعا ی مردای بعضی مردم، نگاه ھرزه نی سنگیبزرگ کردن دوتا بچھ بدون پدر، نگاه ھا
 کنم؛ اونجا حداقل خواھرو چند تا از ی زندگرازی برم شخوامیم. م آوردم تحملم تموم شده؛ کگھید

 .کنمی می کمتریبیحس غر. ھستند لامیفام
 

 .دیترسی مای دیکشی خجالت مای حی از رودونمی ممد آقا رو بگھ؛ نمانی روش نشد جرمامان
 : صداش حالت بغض داشت گفتکھی با نگاه مستاصل و در حالزیعز

 دی سر بزنھی بھم دیکنی  وقت نمدی تھران کھ ھستنی شما ھم؟یبری بچھ ھا رو ھم با خودت میعنی -
 گھیاونوقت د. دیای بارم سراغم نھی ی فکر کنم سالادی زی با وجود فاصلھ گھی کھ درازی شدیاگھ بر
 . رو ندارمی مادر، من کھ بھ جز شما کسپوسمیمن م

 ادامھ خوردی صورت پژمردش سر می چشمش روی و ھمونطور کھ اشک از گوشھ دی ترکبغضش
 :داد

 یانقدر کھ با کس.  متحرکمی مرده ھی کنمی حس میی از شدت تنھایی وقتاھی جون بھ خدا نینسر
 . دھنم بو گرفتھکنمی وقتا حس می بعضزنمیحرف نم

 ھم یی موقعاھی. زنھی بھم سر می ربعھی ادی کھ خونھ س مییموقعا.  بده صابخونمونوری خدا خحالا
 . کنھی دوا نمی بازم ازم دردی مسچد محل ولرمیکھ پادرد نداشتھ باشم م

 . کنمکاری من چدی شما براگھ
 لحظھ  ھی ی ولھی واکنشت چدونمینم. شھی بھت بگم راستش روم نمیزی چھی خوامی جون، مزیعز -

 فکر کن کھ من دخترتم و نی بھ ازنم،ی حرفو بھت منی خودتم کھ دارم  ایفکر کن منم دختر تن
 . منصور دومادت بوده کھ مرده

 .یمونی خودم میتو مثل دختر نداشتھ .  مادرنھیبازم ھم -
 . با ممد پسرخالھ م ازدواج کنمخوامی من متشیراست -

 : و ادامھ دادنیی رو انداخت پاسرش
 . خستھ شدمتی وضعنی کنم، از ایمنم حق دارم زندگ.  تورو خدا درکم کنزیعز

 بخاطر خجالت، روش نشد کھ بگھ کار دی شادونمی بھ عقد ممدآقا دراومده بود اما نمشیمامان، ماه پ(
 .) عنوان کرد کھ  قراره با پسرخالھ ش ازدواج کنھینجوریاز کار گذشتھ و ا

 . سکوت ھمھ جا رو فرا گرفتھیچند ثان.  شوکھ شده بودزیعز



 @cafeetakroman               رمان    اختصاصی کافھ تک نیلوفرانھ         رمان 

 13 

 : گفتگرفتی دوتا دستش منی ب دست مامانموکھی بھ خودش اومد و درحالکدفعھی
 منصور زنده بود با کاراش و ندونم یتا وقت. ی کردی جاشم خانومنی فھممت مادر تا ھمیم -

 زجر ی چند سال کلنی و اجل مھلتش نداد، تو اغی تری بعدشم کھ بچم رفت زکردی متتی اذاشیکار
 رهی بال و پرت رو بگری زیکی کھ یی جاھی ی بری حق داری بر رو دار،ی تو ھنوز جوون؛یدیکش

 گن؟ی می چنای اشن؟ی می و ندا چلوفری نیول.  بشھاتیریپ و مونس
  رو بکھی درحالبعد

 
 
  منه
 : ادامھ دادکردیم

 ن؟ی ھستی راضشما
 :  وسط حرفش و گفتدی پرادی زجانی دفعھ ندا با ھکی

 تھران برام ادی انقدر مھربونھ کھ حد نداره ھردفعھ با خالھ کلثوم مھی مرد خوبیلی ممدآقا خزیعز
 دوستش نداره، ھروقت لوفری نی دوستش دارم ولیلی من خارهی می و اسباب بازی خوراکییییییییکل

 .ارهی و اشک مامانو در مکنھی ھمش با مامان دعوا ملوفری تھران نادیممدآقا م
 .دنی شستش رو جویسرجاش نشست و شروع کرد گوشھ  کھ بھ ندا رفتم آروم ی چشم غره ابا

 : گفتمداشتمی خودم و مامان بر می خورده رو از جلومھی نی کھ استکانھاھمونطور
 حی و ترجرازی ھم دارم کھ دوست ندارم برم شی اگھی دلی دلاھی من بھ جز موضوع ممدآقا ز،یعز

 ھم شما از ینجوری کنم؛ ای و با شما زندگنجای اامی من بیاگھ شما اجازه بد.  تھران بمونمدمیم
 گھ اشھ،ی اگھ واقعا سختت می ولخوادی کھ دلم نمیی برم جاشمی ھم من مجبور نمیای در مییتنھا

 خودم ی تو رو روح بابا منصورم قسم باھام تعارف نکن و بگو؛ من براکنھ،یحضور من معذبت م
 .کنمی می اگھی فکر دھی

 : لبش جا خوش کرده بود گفتی رویقیور کھ لبخند عمھمونط.  از گلش شکفتھ بودگل
 منصورم؟ تو و ندا ادگاری بھتر از ی چھ کسلوفرم؟ی بھتر از نیمن از خدامھ مادر، آخھ چھ کس - 

 . قدمت سرچشم خودمھی تا ھروقت بخواد؛ی تن منیپاره 
 : رو بھ مامانم کرد و ادامھ دادبعد

 بخت دیحواسم بھش ھست؛ تو ھم ان شاءالله سف. بشم جمع، مثل تخم چشمم مواظالتی جون خنینسر
 . مادریبش

 ی سرش رو گذاشت روی اھی رو بغل کرد و چند ثانزیعز.  مامانم حلقھ زده بودی چشمای تواشک
 .زی عزیشونھ ھا

 .  بھ حال ناھار کنمی فکرھیپاشم؛ پاشم  -
 .میری مگھی ساعت دمی نھی زحمت نکش؛ میمونی ما ناھار نمزجونینھ عز -
 مگھ د؟ی بری زودنی بھ ادیخوای حالا مدی ھمھ وقت اومدنی بعد ا؟ی بود چھ رفتنی چھ اومدننیا -

 .دی امروز ناھار بد بگذرونھی! ذارمیمن م
بخدا دلم لک .  اصلا برامون اشکنھ درست کن؛ی کھ زحمت نکشیاومممم، باشھ پس بھ شرط -

 کمکت باھم امی درست نکن، مگھی دزی چ خوشمزت؛ تو رو خدای ھای اون اشکنھ و ترشیزده برا
 .می دور ھم بخورمیاشکنھ درست کن

  حالا اشکنھ بدم؟دیبعد چند وقت اومد. امان از تو دختر -
 : و گفتمدمی خنده وسط حرفشون پربا
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 یذاریاگھ اشکنھ م.  شما از چلوکبابم خوشمزه تره بخدایاشکنھ ھا. گھی مامان راست مزیعز-
 .میبمون

 از جاش بلند شد یبھ سخت.  ساده رو درست کنھی کلنجار قبول کرد ھمون غذای بعد از کلبالاخره
 .و ھمراه مامانم بھ طرف آشپزخونھ رفتن

اون .  کنمی در اونجا زندگی کھ قرار بود بھ زودی ھم دوباره شروع کردم بھ برانداز کردن اتاقمن
 زی رو از عزی برخورد و واکنشنیناصلا توقع چ.  باھم گرم گرفتندی حسابزیروز مامان و عز

  ممدآقا رو بفھمھ بھش بر بخوره و ناراحت بشھ و با مامان بدانی اگھ جرکردمینداشتم، فکر م
 حرفا بود؛ نی مھربون، خانوم تر از ای دهی رنج کشرزنی پنی اکردم؛ی اشتباه می کنھ ولبرخورد

 . و بھش حق داددیمامانو خوب فھم
 کنم و ی اسباب کشزی عزی من ھم بھ خونھ نا،ی مامان ایاز اسباب کش شد آخر ھفتھ و بعد قرار

 . کنمیاونجا زندگ
 ی راه با مامان کلیتو. می خونھ شدی و راھمی کردی خداحافظزی بعد از ظھر بود کھ از عزیطرفھا

 وقت چی ھکرد،ی نمیی بدگورزنی پنی وقت از اچی مامان ھادمھی م؛ی کردفی تعرزی عزیایاز خوب
ومد ی مشی پنشونی بی خرده اختلافاتھی دیاون سالھا شا.  بوددهی ازش ندی مادرشوھر، بدھیبعنوان 

 ی وقت بھ ھم بچی ھی مادر و دختر، ولھی نی بی اختلافات ھست حتنی تمام آدمھا انیکھ البتھ ب
 . بودنشونی عزت و احترام بواری دھی شھی نکرده بودند و ھمیاحترام

 بشم و با واحد خودم داری نداشتم چون قرار شد صبحھا زودتر از خواب بی مدرسھ ھم نگرانبابت
 .رمی بگیرو بھ مدرسھ برسونم تا مجبور نباشم وسط سال انتقال

 رای و قرار بود خانم خردمند  از من و سممی داشتیاضیزنگ دوم ر.  شنبھ بھ مدرسھ رفتمصبح
 فرمولھا رو حفظ کرده ی ھم حسابرای نھ؟ من و سمای میشد درس رو متوجھ نھی تا ببرهیامتحان بگ

 کلاس، بالاخره درس رو متوجھ ی تلاش و کمک گرفتن از شاگرد زرنگ ھای و بعد از  کلمیبود
 .می دستش ندی بھانھ اگھیتا د میشد
 حلقھ چسب پھن ھی و از داخل اون فشی کی دست کرد تورای از ورود خانم خردمند ، سمقبل

 ھ؟ی چنیا: با تعجب نگاھمو دوختم بھش و گفتم. درآورد
 ؟یخوری مدهیمدل جد. ھیآب نبات چوب -
 ھ؟ی چگھی دنی انھیمسخره، منظورم ا -
 فکر کنم تو ھم جزو ؟ی خلق کردھی کگھی دنی اای امام زاده داوود قربون خرھات برم، خداای یوا -

 ی چھ فرقھی چگھی دنی با اھی چنی ساختت؛ آخھ باھوش ایرنجوی خدا ھمایھمون گل اضافھ ھا بود
  جملھی معنی وسط جملھ ت گذاشتگھی دھی ی داشت؟ الان توقع داریداشت؟ نھ، تو بگو چھ فرق

 ا؟ی کنھ آرییتغ
 کھ خدا خلق کرده، حالا ی موجودنی بابا، باز چونھ ت گرم شدا، خوب بابا تو خوب، تو بھتریا -
 ھ؟ی چنیا

 : انگشت اشاره ش رو گرفت بھ دھنش و گفتکردی متعجب نگاھم مکھی درحالرایسم
 سوال ی دومدل بلدنی کلا ھمھ؟ی چگھی دنی اھ؟ی چنیا. بازم ھمون سوال.  توبھایجل الخالق، خدا -

  نھ؟ایکن
 ،ایشی لوس میلی وقتا خی بعضرایاه، سم -

 مسخر
 
 !کنھ؟ی مکاریھ دست تو چ بود کنی چسبھ منظورم ادونمی منویاصلا نگوبابا ؛ اسم ا. ه
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 ی روی گل و گشادی خنده کھی درحالرایسم.  چرخوندمی اگھی قھر بھ طرف دی رو بھ نشونھ سرم
 :صورتش پھن شده بود گفت

 راحت ھی اون چھی چنی ای بگی ھنکھی ایبھ جا. یخوب کرم از خود درختھ، خودت مرض دار -
 .ھی چنی اھی چنی ایگی میھ.  الانکنھی مکاری چسب دست تو چنیبگو ا

  نھ؟ای یگیخوب حالا م -
 حرف رهی دھنمو بگی چسبھ بتونھ جلونی خرد  بزنم رو لبم بلکھ ای آوردمش سر کلاس بیچیھ -

 .نزنم
 گفت ی چقدر جدشی پی کھ سریدی نکن تو رو خدا دای دلقک بازنی از ای خولیلی خرای سمیوا -

 .گھی کم آدم باش دھی خوب کنھی بھ کل از کلاسش اخراجت مگھی دی ادامھ بدیاگھ بھ جنگولک باز
 رمی دھنمو بگی جلوتونمی خودم کھ نمگھ،ی در دھنمو چسب بزنم دخوامی منیخوب منم برا ھم -

 . چسبھ موفق شھنیبلکھ ا
 بزرگ از چسب جدا کرد و محکم ی تکھ ھی عی سررای خانم خردمند وارد شد و سمنی حنی ھمدر

 : بعد، خانم خردمند  با نگاه متعجب چشم دوخت بھش و گفتقھیچند دق. چسبوند بھ دھنش
  بھ دھنت؟ی چرا چسب زدیاقیاشت
 مجبور نشھ سر زنگ شما نکھی ای زبونشو نداره و برااری اختنکھیخانم بخاطر ا:  گفتمعیسر

 .دی کنھ، چسب زده بھ دھنش کھ شما دوباره از دستش نرنجیپرحرف
 خنده کردی می سعکھی خانم خردمند ھم درحالدن؛ی کلاس شروع کردند بھ خندی دفعھ بچھ ھاکی

 .شھی پرت مشتری حواس بچھ ھا و من بینجوریزودتر چسب رو بکن، ا: ش رو کنترل کنھ، گفت
 . رفتلامیبی سیوا:  داد زدکدفعھی و دی لبش کشی چسب رو از روی معطلی بعد از کمرایسم

 سرحال بود یلی کلاس منفجر شد از خنده اما خدارو شکر انگار اون روز خانم خردمند  خدوباره
 خرده گرفت و اون زنگ رای سمیطنتھای و شی نھ از ما امتحان گرفت و نھ بھ پرحرفنکھیبخاطر ا
 . شدی سپریبھ خوب

 
 خونھ شون ی سر راھش برارایقرار بود سم. می بھ طرف خونھ راه افتادرای از مدرسھ با سمبعد
سرش رو اطراف مغازه چرخوند و .  بخرهازی پرای تا سممی شدی فروشوهی کنھ؛ وارد مدی خریکم

 ن؟ی نداردی سفازیآقا پ: گفت
 . دی سلام منم بھش برسوننشیدی اگھ داد،ی نمری گدی سفازی پگھیوا خانم الان کھ د -
 .رسونمی متونویبزرگ. باشھ ممنون -
 : گفتمرایبا تعجب بھ سم. میباھم از مغازه خارج شد 
 ازی پگھ،ی دیدیخری مازی از خودش پادی نمری گدی سفازی پگھی گفت کھ درون؟ی بیخوب چرا اومد-
 . دارهی چھ فرقازهیپ
 جنس نکھی مغازه دارا برا انی ادمی ددی سفازی پابونی خی بالای تو مغازه روزیاولا خودم پر -

 فقط و ی و با قرمھ سبزمی داری تو باور نکن دوما شام قرمھ سبزگنی میخودشونو بفروشن ھمھ چ
 .چسبھی مدی سفازیفقط پ

 مورد ی از مغازه رای تا سممی راھمون رو دورتر کردی کممیدیخندی و ممیزدی کھ حرف مھمونطور
 کھ رد ی اولی فروشوهی می برگشتنھ از جلود،ی رو خرازشی بالخره پیوقت.  بخرهدی سفازینظرش پ

 رو،  کردی رو بالا گرفتھ بود و بھشون اشاره مازھای پاکت پکھی داخل شد و درحالرای سمم،یشدیم
 :بھ فروشنده گفت

 کرده باشن، شخصا اومدن جواب سلامتونو ی خواستن عرض ادبازایآقا سلامتونو رسوندم، پ -
 .بدند
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 : کرد و باخنده سرش رو تکون داد و گفترای بھ سمی خجالت سرخ شده بودم، فروشنده نگاھاز
 .امان از دست شما جوونا -

 حتشی حرف زدم و نصرای با سمی راه کلنیب. می کرد و خارج شدی مودبانھ خداحافظرای ھم سمبعد
 نکنھ اما مگھ گوشش بدھکار بود؟ ی شوخرسھی کنھ و با ھرکس کھ از راه مطنتیکردم کھ کمتر ش

 . فعال بود و مھار کردنش مشکلشی از حد پشیبھ قول خودش، کودک درونش ب
 ھی استراحت، کم کم  شروع کردم بھ جمع کردن ی بعد از غذا خوردن و کمدم،ی بھ خونھ رسیوقت
 .لی وسایسر

 ھا رو جمع کنم تا لھی وسی بعضیی بود کھ بھ تنھای من فرصت خوبی برانی سرکار بود و امامان
 .کمتر خستھ بشھ

 و می درسی چمدون لباس بود و کتاباھی ببرم، زی عزی کھ قرار بود من با خودم بھ خونھ یزی چتنھا
 . رو توش جا بدملمی اتاق کھ بتونم لباسھا و وسای گوشھ یدراور رنگ و رو رفتھ 

 حس نداشتم از جا بلند بشم و جواب ی اونقدر خستھ بودم کھ حتدم،ی زنگ تلفن از جا پریباصدا
 بھ بدنم کھی از جام بلند شدم و درحالی داشتھ باشھ؛ باخستگی کار مھمی کسدمیرس تیتلفن رو بدم ول

 تماس گرفتھ بود قرار فردا رو.  پشت خط بوددی تلفن رو جواب دادم؛ سعدادمیکش و قوس م
 .  کنھیادآوری

 . و منتظر موندمستادمی دوباره کنار پل عابر ادی اون روز بعد از مدرسھ، طبق قرارم با سعیفردا
 .  پام ترمز کرد و سوار شدمی جلودشی پرانی بعد با ماشقھیپنج دق

 موھاشم کھ طبق ؛ی بود و شلوار کتون مشکدهی چھارخونھ پوشدی سفی با خطھای مشکرھنی پھی
 . طرف صورتش شونھ کرده بودھیمعمول بھ 

 معروف تھران ی از پارکھایکی عاشقانھ، بھ طرف ی و زمزمھ ھاابونای چرخش تو خی از کمبعد
 . میحرکت کرد

 .می پارک شدی رو پارک کرد و قدم بھ قدم باھم وارد محوطھ نشیماش
 رفت؛ کنارش کھ ی مادمی زمان و مکان گھی شدم کھ دی زد، اونقدر محوش می برام حرف میوقت

 .نمی زمی دختر رونی منھ و من خوشبخت تری براای کل آرامش دنکردمیبودم احساس م
 شد، ی مکی بھم نزدی کمکھی چند لحظھ بعد درحالم،ی وسط پارک نشستیمکتھای از نیکی یرو

 :نگاھش رو بھ چشمام دوخت و گفت
 کنمی کھ ھروقت نگاھش می داری تو چشمات چدونمی چشمات تھ تھ آرامشھ؟ نمیدونستی مچیھ -
 . خاص بودنشھنی قشنگت ھمیرمز چشما. رمیگی آرامش منقدریا

 ی زل زده بود توادی و انقدر زینجوری بار بود کھ انی خجالت سرخ شده بودم، بعد از دوسال اولاز
 انداختم؛ انگار خودش متوجھ شد کھ معذبم کرده چون نییسرم رو پا. کردی مفیچشمام و ازم تعر

 . عقب تر نشستی جابجا کرد و کممکتی نیخودش رو رو
 .زدی ضربھ منی بود و با نوک کفشش بھ زمنییرش پاس.  حکمفرما شدنمونی سکوت بی لحظھ اچند

 : رو شکست و گفتسکوت
 ؟ی قبول کنیتونی بخوام، میزی چھی اگھ ازت لوفرررر،ین

 : گفتمفی خفیی با صدازد،ی چشمام موج می تعجب توکھیدرحال
 . باشھ آرهیاگھ در حد توانم و عرف.  باشھی داره چیخوب بستگ-
 پشت ی ولرمی مسھی وقتا از حرفات ری و بعضی دارطنتی شیلی دوستت دارم، درستھ خیلیمن خ-

 . کردهفتھی صفات، من رو شنی کھ مجموع اھی متانت خاصھیچھره ت 
 ؟یکنی قبول م،ی ازت بخوام بخاطر من چادر سرت کناگھ
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اشامم چادر  مامانم و زندادنکھی باشھ ضمن ای م چادرندهی دوست داشتم ھمسر آشھی من ھمراستش
 و کننی و فقط چادره رو سر مرونھیکل موھاشون ب!  کھسی البتھ حجاب زنداداشام حجاب نپوشنیم
 ل مثخوادیدلم م.  نھی نگاھشون کنھ، اونجورشتری بشھی مبی بدتر آدم ترغکننی باز و بستھ ش میھ
 آل منھ و دهی ازتی ھمھ چگھی د،ی بدتی خواستھ م اھمنیاگھ بھ ا. ی خانوم باوقار چادر سرت کنھی

 .یلیاز ھمھ نظر تکم
 .  حرف رو نداشتمنی ادنی انتظار شنکردم،ی کماکان با تعجب نگاھش ممن

 چی بودن ھی چادری من برای ولکردی رفتن از خونھ، چادر سرش مرونی موقع بشھی ھم ھممامان
  وقت بھ حجاب کاملچی ھنی ھمی نداشتم برایاجبار

 
 

 خواستی خودش در آورده بود، ازم مریھ بند بند وجودم رو بھ تسخ کی اما حالا کسکردمی نمفکر
 وارد اجتماع ھی با پوشخواستی اگھ ازم می داشت؟ حتیخوب چھ اشکال. حجاب کامل داشتھ باشم

 .گفتمیبشم، باز ھم بخاطرش چشم م
 ؟یکنی فکر می دارای تھی سکوتت رضانی ایمعن -
 : صداش بھ خودم اومدم و گفتمدنی شنبا
 یای بالاخره سختنکھی حجاب کامل فکر نکرده بودم بخاطر ای وقت درباره چیخوب من ھ -

 ش گھی دی رفتارای سرھی دی حجابشو کامل کنھ، خواه ناخواه باکنھی قبول میخودشو داره آدم وقت
 ی نگاه ھانیمثلا ھم.  نبرهنی ، ارزش چادر رو از بی چادری بانوھی کنھ تا بعنوان لیرو ھم تکم

 . حرام است برادر مناری بساری کھ بسقانھعاش
 : پھن شد و من ادامھ دادمیقی صورتش لبخند عمیرو
 تا بھ من محرم گھیاونوقت د.  کنمتی رعادی رو بازی ھمھ چگھی اگھ بشم دای شمی نمی چادرای من
 .یری ازم بگی سراغدی نباینشد
 : کھ بھ قھقھھ افتاده بود گفتی حالدر
 حرفاست، نی و ای خواستگارانیاگھ جر! یری بگی از آب گل آلود ماھی خوب بلدطون؛ی شیا -

 دی بانایاصلا زودتر از ا. گمی تورو بھ مامانم مانی و جرکشمی مشی روزا بحثش رو پنیباور کن ھم
 .ی غلامی براامی مینیری با گل و شای زودنی مطمئن باش بھ ھمنویا. گفتمیم
 کنمی بھ بعد چادر سرم منی قبولھ؛ از ایخوایباشھ قبولھ اگھ تو م... خوامیغلام چرا؟من سرور م -

 رو نکاری ای کنم تا با درک بھترقی مسائل تحقنجوری و حجاب و انی راجع بھ دشتری بکنمی میو سع
بخره چون   خود آقاموندیالبتھھھھھھھھ چادرش رو با. یخواستی کھ می ھمونقایانجام بدم و بشم دق

 ...ستیامانم صلاح ن اوضاع منی ایتو
 : وسط حرفم و گفتدیپر
 .  برات چادر بخرممی الان برنی پاشو ھمی نشدمونیاصلا تا پش.  جفت چشمامیبھ رو -
بذار باشھ !  بشھی عصبانیلی شده و فکر کنم مامانم خرمی دی کلشمینجوریھم! الان نھ!  نھیوا -

 .گھی دیدفعھ 
 . می سمت خونھ و مراسم معجون خورونمونو انجام بدمیپس پاشو بر. باشھ -
 ی بعدی خونھ، معجونم دفعھ می شده واقعا زمان از دستم در رفتھ بود بھتره برری دیلی خدیسع-

از .  داروئھکنمی فکر مادی اسمش می وقتگھی کھ دی اواخر انقدر معجون بھ خوردم دادنیگرچھ ا
 . ی باشری کم تنوع پذھی کن ی بھ بعد سعنیا

 کھ یی من رو ھمونجادیسع. می شدنی سوار ماشمیذاشتی سر بھ سر ھم مکھی و درحالمیدی خندھردو
 . بھ طرف خونھ راه افتادمی کرد و پس از خداحافظادهیسوار شده بودم پ
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 خواستھ ش بھ نی واقعا از پس اای آنکھی و اکردمی حجابم فکر می بھ حرفھاش درباره ر،ی مسیط
 !  نھ؟ای امی بر میخوب
 ی بودند؛ گرچھ خانومای برادراش ھمھ چادری حق داشت، مامان و خانومای ھم از جھتدیسع

 بودند، ی حفظ ظاھر ھم کھ شده و چون عروس حاج مھدی برای نبودند ولی واقعیبرادراش چادر
 .کردندی پسنده، چادر سر می می عروس چادرنکھیبخاطر حرمت پدرشوھرشون و ا

دوتا برادر بزرگتر از خودش ھم داشت کھ .  آخر خانواده بودیودش بچھ  خواھر نداشت و خدیسع
 .ھردو ازدواج کرده بودند و بچھ داشتند

 البتھ برادر کردندی بازار کار می توی حاج عمو مھدی مغازه ی و برادر بزرگترش، تودیسع
 . از اون دونفر بودری حقوق بگدی بود و درواقع سعکیبزرگترش با حاج عمو شر

 یوتری قطعات کامپی مغازه ی جمھورابونی خی طرفای از پاساژ ھایکی ی ھم توی وسطربراد
 .داشت
 عاشق تھ دای چاق و خشک بود و متاسفانھ شدی سن و سال دار و البتھ کمی ھم خانمدی سعمادر
 !دی سعشیتغار

 .ارهی رفتھ باشھ ندا رو از مدرسھ بزدمی مامان خونھ نبود و حدس مدم،ی بھ خونھ رسیوقت 
 استراحت، رفتم سراغ درس خوندن ی و کمی ھم لباسھام رو عوض کردم و بعد از دم کردن چامن

 یرای بازخواست پس دادم و طبق معمول سمی کردنم کمری مامان اومد، بابت دنکھیو بعد از ا
 ! بودمرونی برای رو انداختم وسط و گفتم با سمچارهیب

 کردم، چشماش از تعجب فی تعررای سمیدر رو برا چاانی تو مدرسھ جری اون روز، وقتیفردا
 .  سرعت قبول کرده باشمنی شد بھ ھمیباورش نم. ارهی بود شاخ در بکی شد و نزدیقد دوتا نعلبک

 : ھمون حالت تعجب گفتبا
 ھم کھ ی بزن وقتھی پوشگھی نشده چادر انداخت رو سرت فردا کھ عقدت کرد میچیآخ آخ ھنو ھ -

 ی توی انگشتتو بذارزنھی دم خونتون و در مادی می کسی وقتدی حتما باتونی سر خونھ زندگدیرفت
 نکھی  ای متعصب رسم داشتند، برای خانواده ھای خانوم ھامی قدیلی خیزمانھا(  ھی کیدھنت و بگ

 صدا ریی تغیی جوراھی نده، انگشتشون رو داخل دھنشون بذارن و صینامحرم صداشون رو تشخ
 )بدند

 .دمی بخواد انجام مدی داره؟اگھ سعیچھ اشکال. دمیانجام م رو نکاریخوب ا -
 .یستی حرفا ننی تو اھل ادونمیمن کھ م. عشق کورت کرده! یبس کھ خر -

خودش !  نداشتی خوبی ونھی جور مسائل منی با ایلی نبود و خزای چنی اھل حجاب و ایلی خرایسم
 شتریالبتھ ب. گشتی کاملا آزاد ملشی فامی نامحرمھانی و بکردی ھم بھ زور سر می روسریکھ حت

 . دختر شدهی اشتباھکنمیکارھاش پسرونھ بود و من فکر م
 

 چشمھاش بود، ی کھ تویغم. می بودلی وسای بعداز ظھر، با مامان در حال جمع کردن باقپنجشنبھ
 نی با ای ولزنھی من شور می دلش برادونستمی و مدمی فھمیحالش رو م.  انداختیبھ دلم چنگ م

 .خوامی تن بدم کھ نمی کنم و بھ کاریوجود حاضر نبودم خواستھ ش رو عمل
 . بھ خودم اومدماطی زنگ در حی در افکار خودم بودم، کھ با صداغرق

 اتاق یاز تو.  بود، بھ طرف در رفت و در رو باز کرداطی حی کردن توی کھ مشغول بازندا
 : گفتی کھ با خوشحالدمیصداش رو شن

 . مد سلام عمو میوا
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مامان از جاش بلند شد و بھ طرف در . زدی چشمام موج می توی شدم ممدآقا اومده؛ ناراحتمتوجھ
 گفت و دی سلام و خستھ نباشی در باھم چشم تو چشم شدند مامان با لبخند گرمی رفت؛ جلویورود

 . مامان بود، دستش رو آورد جلو و با مامان دست دادی ھنوز محو چشماکھیممدآقا ھم درحال
 بھم ی صحنھ حالت بدنی از ای مامان بود ولی ھمسر رسمنکھی بھ ھم محرم بودند، با انکھی ابا

خدارو شکر کردم کھ . نمی بابا کنار مامان ببی رو بھ جای اگھی مرد دتونستمیمن واقعا نم. دست داد
 . رفتارھا باشمنی کنم و ھر روز شاھد ای ممدآقا زندگیمجبور نبودم تو خونھ 

 . ممدآقا اومده بھ خودم اومدملوفری گفت نی مامان کھ می صدابا
 . سلام کردمی نگاھش کنم بھ سردنکھی بودم، بدون استادهی کھ سرجام اھمونطور

 . جوابم رو دادیی ھم با خوشروممدآقا
 منم خودمو با زه؛ی بری بود چادهی ممدآقا کھ تازه از گرد راه رسی بھ آشپزخونھ رفت تا برامامان

 .  مونده سرگرم کردمی باقیلای وسایباق
 : بعد ممدآقا رو بھ من کرد و گفتیکم
 ؟یای با ما بی تو واقعا قصد ندارلوفرجانین -
 .مونمی مزمی عزی بنده خونھ ر؛ینخ -
 .. دختر تنھاھی بابا جان شھی کھ نمینجوریآخھ ا -

 : وسط حرفش و پوزخند وار گفتمدمیپر
 . کوتاھھااااااای بابام عمرشو داده بھ شما و الان دستش از دنمھادی کھ ییتا اونجا!!!!! بابا جان؟ -

 : پا اون پا کرد و گفتنی سر جاش خودشو ای بھ رنگ شد کمرنگ
 واقعا نگران توئھ حقم داره نی دختر خوب، نسرنیبب.  قصد ناراحت کردنت رو نداشتمدیببخش -

 سختھ کھ بخواد تورو یلی خکنمی سر مادرش باشھ من واقعا درکش مری زدی دختر با،ی تنشیپاره 
 . بھ فکر مادرت باششتری کم بھی. ادیول کنھ بھ امان خدا و با من ب

 و زمی اول منو سپرده بھ خدا بعدم بھ عزشمھی پزمی و عزکنھی منو بھ امان خدا رھا نمنکھیاولا ا -
 .رمھ سی ش بالاھیخدارو ھزار مرتبھ شکر کھ ھنوز سا

 می و سنگامونو واکندمی موضوع حرفامونو زدنی من و مامان قبلا ھزار بار درباره انکھی ادوما
 بھ امان دیشما بر. ھدر دادنھی انرژیی جوراھی ی ست و با عرض شرمندگدهی فای بحث بنیالان ا

 .دی بکنتونویخدا، خوش و خرم زندگ
 : وارد اتاق شد و بھ ممدآقا گفتی چاینی مامان با سنی حنی ھمدر
 .ادی نمیعنی امی نمگھی می پا داره وقتھی مرغش نی خودت رو خستھ نکن آقا، اخودیب -

 . نزدی حرفگھی لب گفت لا الھ الا الله و دری تکون داد و زی آقا سرممد
 حرکاتش یواشکی برد،ی و بھ سمت دھنش مداشتی بر مینی سی رو از توی کھ داشت چاھمونطور

 ی و موھای قھوه ای گندمگون و چشمای چھارشونھ بود با پوستیممدآقا مرد.  نظر گرفتمریرو ز
 رو مردونھ ترکرده بتشی داشت و ھلیبی پشت لبش سشھی ھمادی مادمی کھ یاز موقع... یجوگندم
 بابا رو گرفتھ ی بود کھ جانی تنھا و تنھا الشی دلدی آدم متنفر بودم شانی از انقدری چرا اونمدیبود؛ نم

 . بود
 

.  صبح بود٨ بھ ساعت انداختم، ینگاھ.  شدمداری تلق و تولوق مامان از خواب بی با صداصبح
 حمل ی بار برانی ماشی کھ وقتکردی جامونده رو جمع می خرت و پرتھای سرھیمامان تند تند 

 .اسباب اومد، معطل نشھ
 . رو جمع کنھ ھم در حال ور رفتن بھ شلنگ گاز بود تا گازممدآقا
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 ی باقی قاطی از اتاق تا اشتباھی خودم رو جداگانھ گذاشتم گوشھ الی بھ دست و روم زدم و وسایآب
 . نشھلیوسا

 : ھمونطور کھ مشغول کار کردن بود گفتمامان
 خدارو شکر نشی گذاشتھ تو صندوق ماشیممدآقا دراور رو بھ بدبخت.  آماده شوعی جان سرلوفرین

تو ھم زودتر آماده شو قراره اول تو رو . میکردی مھی وانت کرادیوگرنھ با بود جاش شد کیکوچ
 . می کننی خودمونو بار ماشلی و وسامی بعد برگردزی عزی خونھ میبرسون

 . و گفتم من آماده مدمی مانتوم رو پوشدادم،ی بھ بدنم و قوس مکھی حالدر
 نگاه، کل خونھ رو از ھی انداختم و با ی بھ پشت سرم نگاھرون،ی برم باطی از در حخواستمی میوقت

 . نظرم رد کردم
 . کردمی اون خونھ، خداحافظی دلم از خاطرات سھ نفره مون اونجا، توی و تودمی کشیآھ

 . نمشونی ماھھا نبدی کھ واقعا قرار بود از مامان و ندا جدا بشم و شاشدی باورم نمھنوز
 یدی جدی اونھا زندگشد؛ی من و مامان از ھم جدا م راهگھی ساعت دکی بھ خودم اومده بودم، تا تازه

 . سپردم و پشتم بھ خدا گرم بودی و منم خودمو بھ دست سرنوشتم مکردندیرو آغاز م
 مامان ھم با ؟ینی عقب کنار من بشیای بشھی بھ مامان گفتم مم،ی بشنی سوار ماشمیخواستی میوقت

 لب ری زی و گاھکردی می ممدآقا ھم رانندگم،ی و ھر سھ نفر عقب نشسترفتی پذیلبخند مادرانھ ا
  جون بستی کھ در صندوق بازه، دراور رو با کش بزدیباخودش غر م

 
 
 . ابونی وسط خوفتھی وقت نھی م،
.  اومدی رفتن داشت نھ بالا منیی کرده بود نھ قصد پاری وسط گلوم گبی سھی بغض بزرگ قد ھی

 سرم رو از ی و کمنیی پادمی کشیو بھ سخت رنی ماشی شھی ششم؛ی دارم خفھ مکردمیاحساس م
 .  ھام بشھھی کردم تا ھوا وارد ررونیپنجره ب
 برات سوپ ستمی نگھی من دی اگھ تب کنیخوری تو، ھوا سرده سرما ماریدختر سرتو ب: مامان

 .درست کنم و داروھاتو سر موقع بدما
 صورتم و مثل بچھ یدستمو گرفتم جلو. نیی پاختیری اشک بود کھ از صورتم ملیس. دی ترکبغصم

 . کردنھی کوچولو کھ مامانشونو گم کرده بودند، شروع کردم بھ زار زار گریھا
 و با دی منو تو آغوشش کشخورد،ی صورتش قل می خودش ھم اشکھاش روکھی در حالمامان
 : گرفتھ گفتیصدا
 گھی قراره زود بھ زود ھمدنکھیامثل . میشی ابد از ھم جدا می برامی انگار داریکنی مھی گرنیھمچ

 .ماینیرو بب
 ... شگون نداره دخترھی سر مسافر گرپشت

مامان پس چرا خودتم :  چشماش جمع شده بود، گفتی اشک توکھی کنار من نشستھ بود و درحالندا
  ؟یکنی مھی گریدار

 : گفتکرد،ی با دستش اشکھاش رو پاک مکھی درحالمامان
 . م گرفتھی گرلوی نی ھی گراز

 مامان گذاشتم و دستھامو محکم دور کمرش حلقھ کردم و مشاممو پر ی شونھ ھای رو روسرم
 .. وجودشیکردم از بو

.  شداطی رو زد و وارد حزیممدآقا دراور رو از صندوق درآورد و زنگ در عز. میدی مقصد رسبھ
 .  حمل کردندزی رو بھ اتاق عزلمیبا کمک پسر صاحبخونھ، وسا
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 ری کرده باشھ، سرش رو زیی کھ کار خطای کرد و مثل پسر بچھ ای سلامزی عزدنی با دممدآقا
 .انداخت

 . جواب سلامش رو داد و دعوتش کرد بھ نشستنشیشگی ھمی ھم با مھربونزیعز
. دینوبت بھ من رس.   کردی با مامان و ندا و ممدآقا خداحافظزیعز.  بودی کم موقع خداحافظکم

 تو آغوش مامان یوقت.  شد؛ دست خودم نبودیمامانو سفت تو آغوشم فشردم و دوباره اشکھام جار
 دوستش ادی بھش گفتم کھ چقدر زدمشوی و بوسدمی کردم، ندا رو در آغوش کشھی گرری دل سھی

 .دارم
 . کردمی خداحافظی ممدآقا ھم طبق معمول بھ سرداز

 .د و سپردشون بھ امان خدا قرآن رد کرری ھر سھ نفرشونو از ززیعز
 کھ تو دستم داشتمو پشت سرشون ی آبی راه افتادند، کاسھ نکھی دم در بدرقھ شون کردم و بعد از اتا
 . بھ بالا برگشتمدمیکشی آه مکھی و در حالختمیر

 . گذشتلمی و مرتب کردن وسای بعداز ظھر جمعھ بھ جمع آورکل
 بھ بای زی با شاخھ گلدیسع. ستادمی ادی منتظر سعیشگی ھمی اون روز بعد از مدرسھ، سر جایفردا

 کھ قرار بود از اونجا برام ی ابراز عشق و محبت، بھ سمت مغازه ای اومده بود و بعد از کلدارمید
نگاه   خوشحال بود و بایلی رو قبول کرده بودم خشنھادشی پنکھیاز ا. میچادر بخره راه افتاد

 .کردی منو غرق محبت مزشیتشکرآم
 دوخت آماده از جنس ژورژد انتخاب کرد و ھمونجا ھم داد قدش رو برام اندازه ی چادر ساده ھی

 . می اطراف قدم زدی از پارکھایکی ی تویکردند و بعدش کم
 من آب انار شنھادی معجون بھ پی بھ جانباری و امی رفتیشگی شاپ ھمی برگشتن ھم بھ کافموقع
 از ھم میخواستی کھ میموقع.  شدمادهی پزی عزیھ  گپ و گفت، سر کوچی و بعد از کممیخورد

 شی رو پی خواستگارانی روزا جرنی گفت کھ ھمشیشگی با ھمون لبخند ھمدی سعم،ی کنیخداحافظ
 . خودمو آماده کنمن و مکشھیم

 ی دادم و مجبور شدم بھ دروغ مصلحتزی چادر رو نشون عزی با خوشحالدم،ی بھ خونھ رسیوقت
 افتی دری از مسابقات قرآنیکی ی کھ از طرف مدرسھ بخاطر برنده شدن توھی ازهیبگم کھ چادر جا

 .کردم
 بھم دست ی روبرو شدم و حس خوبزشی آمنی چادر رو سر کردم، با نگاه تحسزی مقابل عزیوقت
 .داد

 مواجھ رای سمی گرد شده ی ھمونطور چادر بھ سر وارد کلاس شدم، با چشمھای صبح وقتکشنبھی
 دی جدپی گفت تردیخندی خنده و ھمونطور کھ مری زد زی پقد،ی اون وضع دیتو من رو یوقت. شدم

 ...مبارک
 نی خوشم اومده حالا تو با حجاب و ایلی خودم کھ خاد،ی چقدر بھم منیبب:  خنده سلام کردم و گفتمبا
 . مشکل خودتھگھی دی مشکل دارزایچ

 ی با دستش داره رودمی کھ داوردمی در مفمی کی نشستم؛ داشتم کتابم رو از تومکتی نی روکنارش
 :خونھی و شعر مزنھی ضربھ مزیم
  ی بھ عجب گل دختربھ
 ؟یلوفری شما نی وایا

 ی خریلی خدوننی مھمھ
 ی خرا تو سرترنیب

 ی کھ ور بپریالھ
  ی ور و اون ور بپرنیا
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  ی چھ دختری دخترچھ
 لوخرررررری نی والوخر،ی نی والوخر،ی دختر صحرا نیا

 
 زدند،ی قھقھھ مکھی دور و بر ھم باھاش ھمراه شده بودند و درحالی از بچھ ھای کم کم بعضگھید

 .   کردندی مشیھمراھ
 سرشون ی روی وگرنھ کلاس رو حسابدی بھ موقع از راه رساتی ادبری شکر کردم کھ دبخدارو

 .گذاشتندیم
 .  شدی سپررای سمی و خنده ھای مدرسھ بودم با شوخی کھ توی ساعاتکل
 کرد و موقع ی اتوبوس ھمراھستگاهی منو تا ارای زنگ آخر مدرسھ بھ صدا در اومد، سمیوقت

 : گفتیخداحافظ
 . مبارکت باشھاد؛ی بھت میلی بود؛ انصافا چادر خی شوخھی امروز یایتمام مسخره باز -
 
 خانوم باوقار ھی گرفتھ بودم چطور مثل ادی گھی دبای شدن من گذشتھ بود و تقری از چادری ماھکی

 .چادر سرم کنم
 ی رو نداشتم؛ بعضی کارچی ھی مدت اونقدر دلتنگ مامان و ندا شده بودم کھ حوصلھ نی ایتو

 شتری بار بکی آخھ فقط ختمیری پتو اشک مری زیواشکی کردم،ی رو حس مشی خالیشبھا کھ جا
 ...  بودمشون اونم در حد چند ساعتدهیند
 نکھ،ی ای نداشت برای مثل من احوال خوبدمیسع. دمی رو ددیع ماه، فقط سھ بار سکی نی ایتو

 از قبل کھی بود؛ باوجوددهی شنیراجع بھ من با حاج عمو و مادرش صحبت کرده بود و جواب منف
 بازم براش سخت بود و بھ من قول داده بود کھ ھرطور شده ی نھ بشنوه، ولکردی مینی بشیپ

 . و من فقط صبر کنمکنھیم شونیراض
 اتوبوس راه ستگاهی بھ سمت ارای با سمشھی مثل ھمم،ی شدلی از مدرسھ تعطی ظھر وقتدوشنبھ

.  ھوامی باعث شد جفتمون بپرنی ماشھی بوق ممتد ی کھ صدامیمشغول صحبت کردن بود. میافتاد
 :  بھ طرف راننده برگشت و گفتتی با عصبانرایسم

 .یور ھی ی پسره نت؛ی ببرن با اون ماشختتوی شور رمرده
 کھ با لبخند بھ ما دمی رو ددی سعی بھ طرف راننده نگاه کردم اما در کمال ناباورتی ھم با عصبانمن

 .کردینگاه م
 .دهی سعنی ماشنی فحش نده اگھی گفتم درای سمبھ

  ابروھاشم پوشونده بود؛ باھم بھ ی روی کھ حتی جلو؛ اونقدردی بلافاصلھ مقنعھ ش رو کشرایسم
 : با تعجب سلام کردم و گفتممی رفتدیطرف سع

 ؟یکنی مکاری چنجای خبر؟ ایچھ ب -
 : مقنعھ ش رو گرفتھ بود، گفتی با دستش جلوکھی ھم در حالرایسم

  ان شاءالله؟نیخوب.  منظورم پسرحاج آقا بوددی حاج آقا؛ ببخشکمی علسلام
 : تشکر کرد و بعد رو بھ من گفتکرد،ی ھمونطور کھ ھاج و واج نگاھش مدیسع
 ؟یشی داشتم سوار می کار مھمھاتبا

 ؟ی نداری با من کارلوین.  حرفانی و ااهی بھتره من برم دنبال نخود سگھیخوب د: رایسم
  ؟متی برسونیری مسھی تا یخوایم -
 .  تشکراترمینھ خودم م -

 :  گفتکرد،ی نگاه مدی بھ سعکھی درحالبعد
 .تقبل الله، التماس دعا -
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 نی ازش خواستم زودتر از ازی شدم و قبل از ھرچدی سعنی سوار ماشرای با سمی از خداحافظبعد
 .منطقھ دور بشھ

 ؟یگردی باھاشون منی کنای ھا، ازنھی منیری کم شھی دوستت نیا -
 شوخ طبعھ ھینجوری کلا اخلاقش ازنھی نمنمیریدرضمن ش.  دوستمھنی و بھترنی تریمی صمرایسم -

 .  کنھی شوخی نداره با کی براش فرقیلیو خ
 نکارای باشھ احی خانوم باشھ، ملدی جلفھ؛ دختر بایلی خکنمی حس ماد،یخلاصھ کھ ازش خوشم نم -
 .ھیچ
 ؟ی داشتکارمی چینگفت.  تو حرص نخورالیخیحالا ب -
 و ھر طور زتی عزیبھش گفتم زنگ بزنھ خونھ . می داشتی جنگ اساسھی نای با مامانم اروزید-

 .شمی سابق نمدی براشون سعگھی وگرنھ د رو بذارهیشده قرار خواستگار
 واقعا؟ قبول کرد؟ -
 سکوت دونمی کھ من ممییقبول کھ، خوب نھ قبول کرد نھ نکرد؛ درواقع سکوت کرد؛ تا اونجا-

 تماس گرفت و قرار انای اگھ احدی داشتھ باشیعلامت رضاست مگھ نھ؟ حالا اومدم بھت بگم آمادگ
 . زنگ بزن خبر بدهلمی بھ موباعیگذاشت سر

 تا من زودتر برسم کھ اگھ قرار بود زنگ بزنھ اونجا باشم و زی عزی سمت خونھ می برعیپس سر -
 .مکالماتشونو بشنوم

 کھ از قبل یدی شدم، بھ سرعت بھ طرف خونھ رفتم و با کلادهی پنی سرکوچھ از ماشنکھی از ابعد
 و کم مونده بود ھمون ومدی پختھ بود تا راھرو ھم مزی کھ عزی استنبولیبو. داشتم در رو باز کردم
 .وفتمی پس بیوسط راھرو از گشنگ

 . شده بود و فقط منتظر بود من برسمدهی معمول سفره چطبق
 : سلام کردم، با لحن ناراحت گفتمنکھی از ابعد

 از من تا.  جون قربونت برم مگھ نگفتم شما غذاتو زودتر از من بخور و منتظر من نمونزیعز -
 . بخدارمیگی عذاب وجدان مینجوری اکشھی طول می خونھ کلامی بشم و بلیمدرسھ تعط

 چرا از فرصت استفاده نکنم و باھم غذا یشمی عمر تنھا غذا خوردم حالا کھ تو پھیمادر من  -
 .شترهی دور ھم صفاش بشھ؛ی تو گلوت مثل چوب خشک می چلوکبابم بخورییتنھا! م؟ینخور

 رفتم و بعد از شستن یی لبام پھن شده بود، بھ طرف دستشوی رویزی لبخند تشکرآمکھیدرحال 
 .می نشستم و باھم مشغول خوردن شدزیدست و صورتم، سر سفره، کنار عز

 . از اتمام غذا، طبق معمول از جام بلند شدم و سفره رو جمع کردم و ظرفھا رو شستمبعد
 کھ تلفن زنگ شدی میھامون گرم چرت ظھرگاھ و کم کم چشمنی زممی بالشت گذاشتھ بودتازه

 . خورد
 اعظم خانوم، احساس کردم لپھام سرخ ی صدادنی و تلفنو جواب دادم؛ با شندمی شتاب از جا پربا

 !  دادند؟تیشدند و گل از گلم شکفت؛ پس بالاخره رضا
 رو ھم  جواب سلاممی بود؛ حتی صداش فوق العاده عصبکردم،ی کھ فکر میزی برخلاف اون چاما

 . دادتیبا عصبان
 بھ خودت ،ی برداشتوی حالا کھ خودت گوشی کنم ولتویزنگ زده بودم بھ مادربزرگت گلھ گ -
 یزی چھی دی شماھا الان داغ؟ی چیعنی ی عشق و عاشقد؛یخوری بھ درد ھم نمدیتو و سع. گمیم
 خانواده لھی از ھمھ نظرتکمدمی دختر دھی دیمن خودم برا سع.  جور ازدواجا عاقبت ندارهنی اد،یگیم
دست از . ییی البتھ اگھ تو بذااااررری روزا برم براش خواستگارنی ھمخوامی ھم داره؛ میخوب ی

 ...ی فکرشم نکن عروس من بشیسر پسر من بردار حت
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  داغ شده بصورتم
 
 

 ی و من ھاج و واج گوشزدیاعظم خانم پشت سر ھم بدون وقفھ حرف م. دمیشنی نمیزی چگھی دود
 ی عکس العملچی لحظھ بھ خودم اومدم و بدون ھکی شوک بودم؛ یھنوز تو!  بودمستادهیبھ دست ا

 .دیاشتباه گرفت:  گفتمعیسر
 بود یک:  بالشت بلند کرد و گفتی وجب سرش رو از روھی زیعز.  قطع کردموی گوشبلافاصلھ

 مادر؟
 . مزاحمیچیھ -
 ؟ی تا قطع کنیپس چرا انقدر طولش داد -
 . اشتباه گرفتھدمیآخھ اول فکر کردم مامان دوستمھ بعد د -

 رو باز کردم، دوباره تلفن زنگ یی بھ صورتم بزنم؛ تا در دستشوی رفتم تا آبیی طرف دستشوبھ
 :اعظم خانم بود!  زدم روش؟رجھی و شدمیی دوی چجوردمینفھم. خورد

 ...  بفھمم با پسرمگھی بار دھی فقط گھی بار دھیاگھ .  حرفمو گوش کنھیصبر کن بق-
 .دی بابا خانم گفتم کھ اشتباه گرفتیا -

 بنیقلبم مثل گنجشک بالا و پا.  زدی رو گذاشتم اما ول کن نبود، پشت سر ھم زنگ می گوشدوباره
 ؟ی بفھمھ چزی من اگھ عزی خدایوا! رونی بپره بنمی و ھرآن ممکنھ بود از سدی پریم

 خواب گھی کھ دزیعز.  تمام بدنم سر شدهکردمی و احساس مدیلرزیدستام م.  تلفن زنگ خوردبازم
 نشست و گفت اگھ دوباره زنگ زد تو جوابشو ی بود، از جاش بلند شد،کنار گوشدهیاز سرش پر

 !ھ؟یحرف حسابش چ! ھ؟ی کنمی بردارم ببویبذار من گوش! نده
 . بشھ بکشم تا خودش خستھزیاصلا بذار تلفنو از پر! گھی مزاحمھ دزینھ بابا عز-

 .  رو برداشتی بدون مجال گوشزی لحظھ تلفن زنگ خورد و تا بخوام بھ خودم بجنبم، عزھمون
 ی از اون سمت چدونمینم. کردمی لرزش لبھام رو ھم حس می تمام تنم بھ لرز افتاده بود، حتگھید
 :گفتی بود و مدهی ابروھاش رو تو ھم کشزی اما عزگفتیم

 . شھربانوئمستمی نلوفریمن ن!  سلام کنمی نذاشتیحت! یزنی حرف می دارزی رھی جان ماشا اعظم
 کم مونده گھید.  ھر لحظھ سرخ و سرختر شدزی کھ عزگفتی می از اونور خط چدونمی نمدوباره

 .ھی گرریبود از خجالت بزنم ز
 : آرامشش رو حفظ کنھ، بھ اعظم خانم گفتکردی می سعکھی در حالزیعز

 خبر نداشت بھ روح منصورم ھی قضنی من روحمم از ا،یزنی میر کھ شما داھیی حرفانایا -
 ی چشم داشتچینھ ما ھ... ؟؟؟یگی رو منای ای کھ داریی تونی واقعا اھ؟ی چدی دوختسھیک... دونستمینم

 با دیمن اول با... یگی می  چیفھمی نمی ھستیتو الان عصبان... می مثقال اموال شما ندارھیبھ اون 
 خوب ی ولیگی دروغ مگمینھ من نم...  درستھ؟؟یگی کھ تو میینای اصلا انمی صحبت کنم ببلوفرین
 .خدافظ. چشم. باشھ. باشھ...  برمی بھ قاضتونمی طرفھ ھم کھ نمھی
 
 آرامشش رو حفظ کنھ اما صداش کردی می ھنوز سعزی عزن؛یی خجالت سرمو انداختھ بودم پااز

 :روبروم نشست و گفت.  داشتیحالت عصب
 نای جواب منو بده ا؟یزنی تو کوچھ ھا پرسھ مدی درستھ؟ تو ھر روز با سعگھیھ اعظم م کیینایا -

  داره؟قتیحق
 :  بالاتر بردی کمصداشو

  بارم کرد؟ای چیدونیم.  با توئم؛ جواب منو بدهلوفرین
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 ھی بود و گرنیی ھمونطور سرم پاومد؟یحالا مگھ بند م. نیی شد پاری اشک از صورتم سرازگھید
 : گفتی گرفتھ ای شده بود با صدادی ازم نا امی انگارزیعز. کردمیم
 ازمون یی چھ آبرویدونی م؟؟یدی دختر؟ خجالت نکشیکارکردی چیدونیتو م!!! پس راستھ -

 مامانت تو رو بھ من سپرده قرار نبود لوفرین...  دست کھ بھت نزده؟ زده؟؟ استغفرالله ؟یبرد
 دنبالت ادی امشب زنگ بزن مامانت بگو بنیھم.  بشھیزیور و آبری رو بکننکارای کھ انجای ایبمون
 .  از تو رو ندارمی نگھداری من عرضھ رازی شتببرد

 م از ینی طرف رو صورتم روون شده بود و آب بھیاشک چشمم از .  بھ ھق ھق افتاده بودمگھید
 .گھیطرف د

 : لباسم صورتمو پاک کردم و گفتمنی آستبا
 بھ روح بابا منصورم قسم ی گفتھ ولی گفتھ و چجوری زن عمو اعظم بھ شما چدونمی من نمز،یعز-

 ی دوستھی ی ولمیما الان دو سالھ کھ باھم دوست.  دستشم بھ من نخوردهی حتدی قسم سعدیبھ قرآن مج
 واقعا دی سعستی نیکنی کھ شما فکر میبخدا اونجور.. نی ھممی رو دوست دارگھیما فقط ھمد. ساده

 ی بذاره ولی کنھ امروزم قرار بود مامانش زنگ بزنھ قرار خواستگاری من عروسقصد داره با
...  م مشکل دارندهی از ھم پاشی ندارن، با خانواده یاونا با من مشکل.  کردینجوری چرا ادونمینم

 بابامو ناه از ھمون مردم دور و برمن کھ گیکی نامیا....  سابقھ دار مرحومم مشکل دارنیبا بابا
 !!!فھمھ؟ی منو نمی کردم؟ چرا کسیآخھ من چھ گناھ.  من نوشتنیپا

 کلمھ ھم ھی یتا شب حت!  لام تا کام حرف نزدگھی دزی اما عززدمی با ھق ھق حرف مھمونطور
مشغول درست کردن شام بود اما ... باھام حرف نزد؛ کلافھ بود، ناراحت بود اما آروم و ساکت

 . افکار خودشی توشدی شد و غرق میم رهی نقطھ خھی و بھ کردی مکث میگاھ
اونقدر . کردمی اتاق نشستھ بودم و زانوھامو بغل گرفتھ بودم و بھ سرنوشتم فکر می گوشھ ھی منم
 . شدی باز می کرده بودم کھ چشمام پف کرده بود و بھ سختھیگر
ا غذام سر سفره نشستم و ب.  بھ خوردن نداشتمیلی اما مدی سفره رو پھن کرد و شام رو کشزیعز
 ! کردمیباز
 شدم اما مگھ خوابم دنی خوابی از جمع کردن سفره و شستن ظرفھا، جامو انداختم و آماده بعد

 . دیچرخی و مدیچرخی و مدیچرخی سرم می توالی ھزار جور فکر و خبرد؟یم
  چشمم سر خی اشک از گوشھ دوباره

 
 
 و

! کنھی سرمھ و داره موھامو نوازش می روزی حس کردم دست عزنی حنی صورتم، در ھمی رورد
 . دی باریبارون اشک بود کھ م. دمی دوتا دستام و بوسنی و دستشو گرفتم بدمیبھ طرفش غلت

 : گفتی مھربونی دستمو گرفت و با صدازیعز
 ؟ی دوستش داریلیخ

 . نگفتمیزی انداختم و چنیی پاسرمو
 نوه ت پسرمو خام گفتیم.  گفتی مای چیاگھ بدون.  بودمی عصبانیلی اعظم خیظھر از حرفا -

 ... بھش در باغ سبز نشون! کرده 
 : لب استغفار کرد و ادامھ دادری و زدیگزی لبشو مکھی حالدر
 یریتو تقص!  سراغ آدمادیعشق ناغافل م. ی ھستی دختر عاقلدونمی دارم منانی بھ تو اطممن

 ی داشتم و دلم جوون بود، جوونیی روزا رو داشتم؛ منم اون زمونا کھ بر و رونیمنم ا... یندار
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 و ی بھ زندگکردم؛یاز سرشب تاحالا داشتم بھ گذشتھ م فکر م.  فھممتی کردم و میکردم، عاشق
 ....شھی می سرنوشتت چدونمی تو رو نمی ولدمیمن کھ بھ عشقم نرس. کردمی فکر موشتمسرن

 : لب باز کردم و گفتمزدی کھ تعجب توش موج میفی خفیبا صدا 
  بود؟ی بابا جون نبود؟ پس کنی کھ عاشقش بودیاون کس  یعنی

 : و گفتدی کشیآھ
 .کنمی مفی روز سر فرصت برات تعرھی...  ش مفصلھقصھ

 
 فکر شھی روزا رو گذرونده باشھ، ھمنی ای روزھی ھم زی عزشدیباورم نم.  گل کرده بودمیفضول

 ... باباجون بوده اما حالاشی تنھا مرد زندگکردمیم
 :مشتاقانھ تو صورتش نگاه کردم و گفتم 

 .کنمیخواھش م...  بودهی شما چیی واقعا دوست دارم بدونم سرگذشت زندگن؟ی الان بگشھینم
 .گمیبھ موقعھ ش برات م!  مادر، مفصلھسیالان کھ وقتش ن -
 . خودتونوی زندگی قصھ ن؛یبرام قصھ بگ.  قصھ سنیخوب اصلا فکر کن -
 بعد برات ی شو دفعھ ھی و بقی و بخوابی ھرجا خستھ شدم اصرار نکن کھی بھ شرطیباشھ ول -

 !!! شروع کنم؟ از اولش از وسطاش ؟می زندگیحالا از کجا. بگم
 :  خنده م گرفتھ بود گفتمکھی حالدر
 .  اول اول اولشاز

 صاف کرد و سرشو کرد،بالشتشوی و کنار من پھن مداشتی تشکش رو برمکھی در حالزیعز
 : شروع کردی و با لبخند تلخدی کشیقی پتو، نفس عمری زرفتی مکھیگذاشت روش و درحال

 کھ ی ھستی نفرنی و آخرنی کس نگفتم و تو اولچی برا ھموی بگم کھ تاحالا راز زندگزی از ھرچقبل
 !ی نفر بموننیقول بده آخر! ی شنویم

 خودم ادی امروز تو، منو یعشق و عاشق! مگی حرفا رو بت منی برا دل خودم دارم ادمیشا
 . بودییآخ کھ چھ روزا... انداخت

 ھمون قای اومدم؛ دقای کھ بھ دنی بھ ھمون روزشھی بخوام از اولش شروع کنم درست مربوط ماگھ
 شی ھمون آتی سوخت؛ داداشمم توشی مون تو آتھی سرماشتری گرفت و بشی آقام آتیروز، حجره 

 .جزغالھ شد و مرد
 تی شون تسلگھی دزی از دست دادن عزی براده،ی قدم نو رسکی تبری بھ جالی فامی ھمھ دیشا
 نگاه ارهی می دختر نحس و شوم کھ بدشانسھی از ھمون موقعا بود کھ ھمھ منو بھ چشم دی شاگفتن؛یم

 ....کردن
 شھیھم!  نھ آقام دوستم داشت نھ ننمامیکی از ھمون کوچادمھی بود؛ ی سختیلی خی کھ روزاخلاصھ

 اون ی توی آدم اضافھی شھی بودن و من ھمزی عزشھی شد؛ چون اونا ھمی ممیبھ خواھرام حسود
 .خونھ

 اومدن من، ھم ای روز دنقای دقشھیآخھ مگھ م!  نحسمیلی خودمم کم کم باورم شده بود کھ خگھید
 ! جونشون؟زی شون بره ھم عزھیسرما

 و رفت؛ از دی بودم؛ داداش شھرامم پسر اول بود کھ با اومدن من، عمرش نکشی دختر وسطمن
 شھلام بود کھ دختر اول بود و ی آقام بوده؛ بعدش آبجی بودم کھ انگار نورچشمدهی و اون شننیا

 . آقامی خونھ بود و نازدونھ ی مادر؛ بعدش من بودم و بعدم شھنازمون بود کھ تھ تغارزیعز
 بزرگھ دعوام ی با آبجی وقتمی بچھ کھ بودادمھی تر بودم؛ قشنگ چارهی ھمھ ب وسط ازنی من افقط

 وفتادی مرای شد بازم تقصی دعوام مکھی کھ با کوچمی گردن من؛ وقتوفتادی مرای تقصشھی شد، ھمیم
 !!!گردن من
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 کردن و دای پابونی آقا و ننم منو از کنار خکردمیفکر م! می بچھ سر راھکردمی وقتا فکر میبعض
 روش وگرنھ نمی ام،یکنی بچھ ھامونو بزرگ ممیدلشون برام سوختھ و با خودشون گفتن ما کھ دار

 !!! بود؟ی چرمی مھر باشن؟ مگھ تقصی مادرو پدر انقدر بشھیمگھ م
 چون اون موقھ ھا مثل م،ی کردی کھ توش آب جمع ممی آب انبار داشتھی خونمون اطی تو حمای قداون

 از توش میتونستی مم،یکردی درشو باز می داشت کھ وقتچھی درھیآب انبارمون . بود نیحالا لولھ کش
 من کش عروسک دعوامون شد، اون بھی روز با شھناز سر ھی بود کھ نطورای سالم ا٨. میآب بردار

 از شانس من اون روز در آب می بوددهی کھ بھ آب انبار رسمیبکش اونقدر عقب عقب رفتھ بود
 من ولش کردم شھناز پرت شد تو ی و وقتدی شھناز عروسکھ رو محکم کشھویانبارمونم باز بود؛ 

 !آب
 دی تا آقام خودشو رسوند و شھناز رو کشدمی کشغی و جستادمی کھ کردم فقط ھمونجا وای کارتنھا

 کھ ی از آقام خوردم کھ مندهی کشھیمھ اول از ھ.  خفھ شده بوددی رسی مرتری دھی اگھ چند ثانرون؛یب
 ! آب انبارکی رفتم نزدرسھی چرا با شھناز کھ عقلش نمرسھی مشتریبزرگترمو عقلم ب

 . بوداکتری شھناز فقط دوسال از من کوچحالا
 از ده،ی کشھی ی بار بھ جانی اره،ی افتاد و گفت من ھولش دادم تو آب انبار کھ بمھی شھناز گربعد

 . تو گوشمخوابوندی منشوی سنگیکھ دستاچپ و راست بود 
  کتکم زده بود کھ دماغم خون افاونقدر

 
 
 تا
 خونمون کھ اسمشو گذاشتھ نی زمری بعدشم کشون کشون بردم تا بندازتم تو زرفتی مجی و سرم گد

 ی ترسناک درباره ی انقد داستاناشھی ھممیدیترسی ماھچالی از سکایما بچھ کوچ. اھچالیبود س
 .تو  و مارو بکشھادی مبادا لولو بمیشدی از کنارشم رد نمی کھ حتمی بوددهی و جن و لولو شناھچالیس

 ومد؟ی غلط کردم، اما مگھ دلش بھ رحم مدی بھ آقام التماس کردم کھ تو رو خدا ببخشیھرچ
 ی ترسناک و ترسناکتر شده بود؛ بھ حدی لعنتنیرزمی و اون زشدی مکی ھوام داشت تارگھید

 ! کردمسیم کھ شلوارمو خ بوددهیترس
 . غش کردمادی و از ترس زدنی کھ باز شد، دست و پام شروع کرد بھ لرزدرش

 از آقام شتریخدارو شکر ننھ م ب.  بھ ھوش اومدم تو اتاق بودم و ننھ م بالا سرم نشستھ بودیوقت
 ! منو ترسونده؟ینجوریرحم و مروت داشت و آقامو دعوا کرد کھ چرا ا

 شدی باعث مشھی از آقام نفرت داشتم؛ از شھنازم نفرت داشتم؛ شھناز بود کھ ھمگھی اون موقع داز
 .من کتک بخورم

 بالا رفتمی مدنیخوابی شبا کھ ھمھ مکرد،ی متمی اذی  ھروقت کسای گرفتی روزا ھروقت دلم ماون
 مونی از اتاقک پشتبوم خونھ بغلیگھگدار. کردمی مھیرگری دل سھیپشتبوم خونمون و بھ حال خودم 

  اسم اون سازهدمی بعدنا فھمدمی شنی بالا صداشو مرفتمی موقعا کھ مشتریب. ومدی ساز میصدا
 )کنھی مجادی و صدا اذارنی دندونا منی انگشتھ و بھی کھ قد کی ساز کوچھی(زنبورکھ 

 بھ سرم زده بود کھ برم یچند بار. شدی کم کم بھ اون صدا عادت کرده بودم و باعث آرامشم مگھید
 ھی پشت بوما بھم وصل بود فقط مای آخھ اون قدزنھی داره اون سازو می کنمیتو اون اتاقکھ و بب

 صور منی ممکنھ اون اتاقک خونھ زدمی چون حدس مرفتمی موقع نمچی بود اما ھنشی کوتاه بوارید
 .... برم اونجادمیترسی باشھ و منای اوونھید

 . دھنم خشک شدهگھی دگمی شو فردا شب مھی مادر، بقگھی دخوب
 : گفتمجانی جام بلند شدم و نشستم و با ھاز
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 تورو گھی ذره دھی شو بگو ھیتورو خدا بق. ی حساس تمومش کردی سر جاسی قبول نزی عزعھ
 .خدا

 شو بعدا بھت ھی بقی بخواب فردا خواب نمونری حالا اصرار نکن بگگھ،ی دنھیخوب مزه ش بھ ھم -
 . گمیم

 خواب ی گفتم و بلند شدم چراغا رو خاموش کردم و آماده ی دھنمو کج کرده بودم نوچکھی حالدر
 . میشد

 ٥ فقط قھی دق٥ خواستی کھ دلم مومدی شدم اونقدر خوابم مداری با زنگ ساعت از خواب بصبح
.  از جام بلند شدم و تشکمو جمع کردم و حاضر شدم برم مدرسھیبھ سخت. دمیخوابی مشتری بقھیدق

 : راه بخورم، گفتنی تا بگرفتی برام لقمھ مری نون و پنکھی درحالزیعز
 برش دار، برگشتنھ سر رونی بی از در بری خواستی جون پول گذاشتم رو طاقچھ وقتلوفرین -

 یراست.  بدجور ھوس کردمم؛ی ناھار بخوراری بخر بدهی کوبخی تا س٤ سر چھارراه یراھت از کباب
 .می ندی پول اضافگھی کھ دکنمی مخی ، خودم تو خونھ گوجھ ھاشو سایریگوجھ نگ

 .رونی برداشتم و چادرمو سرم کردم و  از در زدم بفموی لبخند چشم گفتم و پول و کبا
با عجلھ سوار . دهی برام دست تکون منی ماشی کھ از تودمی رو ددی سعدم،ی بھ سر کوچھ رسیوقت

 : سلام کردم و گفتمیشدم و با دلخور
 ؟یکنی مکاری چنجایصبح کلھ سحر ا -
 .رونی بی اومدری چقدر دستادم؛ی وانجای ساعتھ اھی -
 .ی زودنی صبح بھ ای دارکاریحالا چ -
 رفتم خونھ و ی کرده وقتکاری مامانم چدمی فھمومده؛ی تاحالا خواب بھ چشمم نشبیبخدا از د -

 .  قشقرق بھ پا کردمی کلدمی فھمانویجر
 م؟ی کنکاری چدیحالا با.  دلش خواست بارم کردی رفت؛ مامانت ھرچزآبرومی عزی جلوده؛یچھ فا-

 .من خودم ھنوز تو شوکم
 دست رو دست نمی گوشھ بشھی کھ ستمی من از اون آدما نی ولکنھی کار نمگھی مخم ددونم؛ینم -

 .بذارم
 ... صبر داشتھ باشگھی کم دھی کنم،ی مشونی کھ شده راضیمتی ھر قبھ

 وارد کلاس شدم، یوقت.  شدم و باعجلھ خودمو بھ مدرسھ رسوندمادهی پنشی از ماش مدرسھکینزد
 یای دلقک بازی حوصلھ ی بود؛ اونقدر پکر بودم کھ حتدهی زودتر از من رسرایطبق معمول سم

 .  رو ھم نداشتمرایسم
 وارد کلاس شده بود و فرصت گھی زبان دری کردم؛ دبفی تعررای سمی رو برادی مامان سعانیجر

 . راجع بھ موضوع نظر بدهراینشد سم
 ذاشتمی دماغم می سکوت روی لب باز کنھ و حرف بزنھ دستمو بھ نشونھ خواستی کلاس، تا منیب

 . موقع درس حرف بزنھدادمیو اجازه نم
 : نفس شروع کرد بھ صحبت کردنھی و دی کشیقی زنگ اول خورد، نفس عمیوقت

 دلت ازش یلی حرف زده؟؟ اگھ خینجوری کھ زنگ زده اھی فکر کرده خودش کدی سعی ننھ نیا -
 ارمی ھاشونو مشھی شزنمی دم خونھ شون و با سنگ ممیری باھم میپره فقط اشاره کن؛ لب تر کن

 حالا انگار پسرش ی از خود راضی کھیوالا زن! ری بگلیاصلا تو عکس بده جنازه تحو! نییپا
 چند تا فحش ھی می از باجھ تلفن زنگ بزنمیشماره تلفن خونھ شونو بده بر! ی فکرھی اصلا! ھ؟یک

 . دلمون خنک بشھمیآبدار بھش بد
 امروزه رو بھ من رحم کن کمتر حرف بزن تا سردرد ھی س؛ی اصلا بامزه ناتی شوخرایسم -

 .نگرفتم
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 . نبودی گفتما شوخیاون مورد آخر رو جد -
 . ادبیب -
 شوھرت زنمی زنگ ممارستانی بشم بگم از بیبزنم خونھ شون مزاحم تلفنخوب حداقل بذار زنگ  -

 . کم بترسھ دلمون خنک بشھھی خودتو برسون عیقلبش گرفتھ سر
  بھ اونی دارکاریبابا چ -
 
 
 بد

 .ی نظر بدسی نیازی شما نبخت،
 .می حداقل بذار زنگ بزنم دوتا فوت کنم بخند؟یفوت چ -
 فوت یخواست! اری دربی نمکدون بازی ندارم تو ھم ھی من امروز اعصاب درست حسابرایاه سم -

 روشن کن فوت کن روشن کن فوت کن تا جونت ی بگو دوتا شمع برات بخرم ببر، خونتون ھیکن
 .دراد

اصلا شماره خونشونو بده زنگ ...  منھ کھ خواستم کمکت کنم؛ بھ من چھ اصلا والاریاصلا تقص -
 ی دردچی اخلاق بوگندوش بھ ھنی با الوفری ننینم سعادت قربون اون دھنت برم ابزنم بگم خا

 من ھی با نویا. کنمی می برا پسرت، خودم چندتا خوشگل موشگلشو معرفیدختر خواست! خورهینم
 ... خوردشھینم عسلم

 . تختھ، بھ دفترم شدمی جوابشو ندادم و مشغول انتقال مطالب روگھید
 کرد کمتر باھام صحبت کنھ و ی حرفاشو ندارم تا زنگ آخر سعیعا حوصلھ  واقدی ھم کھ درایسم

 .ذاشتی مگھی دی سر بھ سر بچھ ھاشتریب
 خی س٤ آدرس داده بودزی کھ عزی شدم، موقع برگشت بھ خونھ از ھمون کبابلی از مدرسھ تعطیوقت
 . خونھ شدمی و راھدمی بدون گوجھ و مخلفات خردهیکوب
 ! ظھر بود و کوچھ ھا خلوتسر
 نشستن و بھ آشغالا ور ری تی پای دوتا گربھ کنار آشغالادمی از کوچھ ھا شدم، دیکی کھ وارد نیھم
 از گربھ نکھیبا ا!  کرد و اومد سمتموی موی از گربھ ھا میکی کھ از کنارشون گذشتم، نیھم. رندیم

 کباب  گوشت بھش خورده و بخاطری بودی اما دلم براش سوخت و باخودم گفتم شادمیترسیھا م
 ... سمتمادیداره م

 کھ سرشو برد سمتش تا نی سومش رو جدا کردم و انداختم جلوش؛ ھمکیاز سھم کباب خودم  
 ذره ھی و کباب رو بھ دندونش گرفت و من مجبور شدم دوباره دی گربھ زودتر پریکیبخوره اون 

 ری چاق و چلھ از زی گربھ ھی کدفعھیختم،  کھ اندانیھم!!  از کباب خودم بندازم جلوش گھید
 دمی کشی کوتاھغی کفشم رد شد از ترس جی و از رورونی بدی پارک شده بود پرریکنار ت  کھینیماش

 ! و ھر سھ تا گربھ ھجوم بردند سمتشنیو پاکت غذا از دستم افتاد زم
 ھی ی بھ خودم اومدم ھرکدوم از گربھ ھا نفری کنم وقتکاری چدونستمی ھول شده بودم کھ نماونقدر

 .تکھ گوشت بھ دندونشون بود و مشغول خوردن شده بودند
 سرکوچھ یمجبور شدم از بقال!  بودم کھ حد نداشتی عصبمی الکی از دست خودم و ترسھااونقدر

  دست و پای نوه ھی کھ دمی کشی خجالت مزیچندتا تخم مرغ بخرم و بھ خونھ ببرم؛ فقط از عز
 . مثل من دارهیچلفت
 چرا تخم یمادر بھت گفتھ بودم کباب بخر:  تخم مرغھا با تعجب نگاھم کرد و گفتدنی با دزیعز

 ؟یدیمرغ خر
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 لبخند خونسردانھ بود و ھی زی کردم؛ تنھا واکنش عزفی رو براش تعرانی انداختم و جرری زسرمو
 :گفت

 . سرتی نداره حتما قسمتمون توش نبوده فدایاشکال
 عرضھ ی بودن و بی و دست و پا چلفتزدمی سر نوه م غر می بودم حسابزی عزی خودم جااگھ

 و تخم اوردی بود کھ اصلا بھ روم ندهی اونقدر مھربون و فھمزی اما عزدمیکشیبودنش رو بھ رخش م
 املت خوشمزه درست کرد و باھم ھی عی رو کھ آماده کرده بود، سرییمرغھا رو با گوجھ ھا

 .میخورد
 زی رو پھن کردم و با شوق فراوون از عززی خودم و عزی جاشھیعد از شام زودتر از ھم بشب

 حد مشتاقم قبول کرد و نی تا ادیدی ھم کھ مزی کنھ؛ عزفی سرگذشتشو برام تعریخواستم کھ باق
 : کردنفی تو جاش و شروع کرد بھ تعردیخواب

 بالا پشت بوم خونھ و تنھا رفتمی مگرفتی برات گفتم کھ ھروقت دلم مییخوب مادر جون تا اونجا" 
 برم سمت اتاقک از ترس خواستمیاما ھردفعھ م!! بی اون ساز عجی صدادنیمونسم شده بودن شن

 .  برمکردمی باشھ، جرات نمنای اوونھی منصور دی ممکنھ اون اتاقک خونھ نکھیا
 جوون ھیاون موقھ ھا کھ من ده سالم بود اون .  ھامون بودھی از ھمسایکی پسر وونھی دمنصور

 دنیترسی کوچھ ازش می بچھ ھای نداشت ھمھ ی نوزده سالھ بود اما عقل درست حسابجدهیھ
 از ذاشتنی نمیلی خنی ھمی برازد،ی کتک مویکی و دادی آب می دستھ گلھی رونی برفتیھردفعھ کھ م

 بچھ کھ بوده گفتنی مامی سرھی!!!  از بس درس خونده خول شدهگفتنیمردم محل م. رونیب در بره
 !!گفتی میزی چھی یخلاصھ کھ ھرک!  و مخش جابجا شدهنی پلھ ھا با مغز افتاده رو زمیاز بالا

 ھی ساھی ھوی کردم،ی پشت بوم نشستھ بودم و بھ آرزوھام فکر می گوشھ شھی روز کھ مثل ھمھی
 گامی و داره نستادهی بالاسرم واوونھی منصور ددمیندم و دبا ترس سرمو برگردو. دمیبالاسرم د

 گفتم  با التماسرفتمی بودم کھ زبونم بند اومده بود ھمونطور کھ عقب عقب مدهیاونقدر ترس... کنھیم
: 

 . نداشتھ باشی رو خدا باھام کارتو
ل در رو  تو پاگرد خونمون و قفدمی پرشکی گنجھی قدم بھ طرفم برداشت و منم از ترس مثل ھی

 .انداختم
 ترس و لرز و ی و با کلاوردی دلم طاقت نگھی بالا نرفتم اما شب چھارم دگھی دوشب از ترسم دیکی

 ی ازش نبود؛ دو شب بعدشم کھ رفتم بالا بازم خبریخدارو شکر خبر. آسھ آسھ وارد پشتبوم شدم
 انقدر خودشو زود ی چجوردمیاصلا نفھم.  شددایازش نبود اما شب سوم دوباره سر و کلھ ش پ

 بکشم کھ در دھنمو محکم گرفت و ھمونجور کھ با التماس نگام غی جخواستمیم! کم؟ی نزدسوندر
. ستمی نیمن آدم بد.  نداشتھ باشمتی کاردمی نزن قول مغی ندارم جی گفت بخدا باھات کارکرد،یم

  سرمو تکون دادم؟ی نزنغی جیدیاگھ دستمو از در دھنت بردارم قول م
 
 

 ی کھ
 . آرهیعن

 .  دستشو برداشتواشی
 ؟ی منو بزنیخوای نمیعنی:  گفتمدهی بردهیبر. دیلرزی بدنم مھنوز
   کھ بزنمت؟ی کردتمیآخھ چرا بزنمت مگھ تو اذ.  قسمی نھ بھ علگفت
 ؟یزنی کوچھ رو می گفتم پس چرا بچھ ھاواشی کم قرص شده بود دوباره ھی دلم
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 و فرار دنی فحش مکنن،ی ھمھ ش بھم سنگ پرت موونھ،ی دگنی بھم مکننی متمی آخھ اونا اذگفت
 .زنمشونی و مشمی می منم عصباندنی راه نماشونی منو تو بازکنن،یم
 ایب:  درآورد و گرفت سمتم و گفتی آبنبات چوبھی بشی از جدم؛یلرزی آروم گرفتھ بودم و نمگھید

 ی منم کاری نکنتمی و اذوونھی دی بھم نگی ندارم؛ اگھ قول بدی دوستچی آخھ من ھمیباھم دوست باش
 ؟یشیباھام دوست م. بھ کارت ندارم

 . ازش گرفتم و دوباره سرمو تکون دادمآبنباتو
 یچکی تنھام ھیلی گفتم آخھ من خنجا؟ی ایایگفت چرا ھمھ ش م.  گفتم شھربانوھ؟ی اسمت چگفت

 .زنمی م با خدا حرفامی مکم،ی بھ خدا نزدیلی کھ خی انگارامی کھ منجایدوسم نداره ا
تازه .  درآورد و برد سمت لبش و شروع کرد بھ زدنکی کوچی آھنزی چھی و بشی کرد تو جدستشو

 . بودهوونھی منصور دنی ھمزدی کھ ساز می اون کسدمیفھم
  ؟یی توادی سازش می صداشھی کھ ھمی گفتم پس کسی خوشحالبا

 بھ کنمی دھنمو شروع مذارمی زنبورکمو مرهیگی اره اون اتاقکھ اتاق منھ منم ھروقت دلم مگفت
 .زدن

 شی ریرو صورتش کل.  قشنگ بودمیلی خچ،ی ش بد کھ نبود ھافھی ش نگاه کردم؛ قافھی کم بھ قھی
 ی جورھی حرف زدنش ی ولشھی بزنھ چقدر قشنگترم مشاشوی اگھ رکردمیداشت و با خودم فکر م

 . زدی حرف میبود و حالت خاص
 بالا و کنار ھم رو پشت بومشون رفتمیھرشب بدون ترس م من می از اون شب باھم دوست شدگھید
 .زدی و برام ساز ممیشستیم

 . داشت؛ دوتا داداش داشت  و دوتا خواھریتی پر جمعی بود، خانواده ی خوبپسر
 و ھواشو کنھی محبت میلی کھ بھش خی دوستش نداره تنھا کسیچکی گفت تو خونشون ھی مالبتھ

 گفتیم.  عاشق داداش محمودش بوددایداره، داداش محمودشھ کھ ازش بزرگتره؛ اونم شد
 ! دهیزنبورکشم داداشش براش خر

!!! گفت چرا؟ درس کھ خوبھ؟.  درس نخوندمشتری گفتم سھ کلاس ب؟ی شب بھم گفت کلاس چندمھی
 یعنی رهی بگادی ی خونھ دار وی کھ آشپزنی درس و مشق دختر تو آشپزخونھ س، ھمگھیگفتم آقام م

 کتاب دارم و عاشق درس ی من کلی درس بخونکنمی من بھت کمک میگفت اگھ بخوا! درس
 خنده دار باشھ دیشا!  از اون شب منصور شد معلم منگھی خوشحال شدم و دنھادششیاز پ. خوندنم

 کم کم داشتم بھ گھی بود، دی معلم خوبیلی اما انصافا خدادی مادی بھ من سواد وونھی پسر دھیکھ 
 .اوردی سر در مزی بود و از ھمھ چشی حالزی چیلی آخھ خکردمیحرف مردم شک م

 کم داره اما از گفتی مدشیدی می سر و وضعش ھرکدنی دوبار برخورد اول و دیکی ی تودیشا
 ٥خلاصھ کھ . ومدی نوونھی بھ چشمم دگھی بارشھ و دزی چقدر چدمی معلم من شده بود و فھمیوقت

 ی کھ الان دارم از صدقھ سری سوادنیا. می گذشت و ما بھ کارمون ادامھ دادینجوریسال ھم
 !!! منو چھ بھ درس و کتابنھمنصوره وگر

 . عاشقش شده بودمیی جوراھی کم کم بھش عادت کرده بودم و گھید
 ی شھلام وقتیآبج. ادی ب قراره برام خواستگاردیچی پونزده سالم شده بود کھ تو خونھ زمزمھ پتازه

 من ی نوبت من بود ولگھی بخت؛ حالا دی کرده بود و رفتھ بود خونھ یدوازده سالش بود عروس
 ن دو سال از منکھیشھناز با ا.  کرده بودری گی اگھی دیدلم رضا نبود بھ قول معروف گلوم جا

 یمدام جلو.  بودی قرتمیلی بزرگتر از من باشھ خخوردی بھش می  از نظر جسمی بود ولکتریکوچ
 ... کارا نبودم، سرم تو لاک خودم بودنی من اھل ای ولرفتی بود و بھ صورتش ور منھیآ

 لھجھ ی پسره با مادرش اومدن خونمون؛ پسره  خوش بر و رو بود ولھی دو سھ روز بعد خلاصھ
 دوتا وشگون  برم تو اتاق، ننمخواستمی میوقت!  داشت و معلوم بود کھ تازه اومدن شھریظی غلی
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 اول من رفتم تو اتاق و پشت! از لپم گرفت کھ مثلا بھ قول خودش لپام گل بندازه و خوشگلتر بشم
 مدام چشمش بھ شھناز بود انصافا ھم ی خواستگار من بود ولنکھی شھناز اومد، پسره با اسرمم

 انگار دمی فھمومد،ی و عشوه مشی قر و قمی وسط ھنی خوشگلتر از من بود و  ایلی خیلیشھناز خ
 تشی خونمون و بھ ننم گفت راستی دو روز بعد مادر پسره اومد جلویکی! اون ازش خوشش اومده

قرار شد ننم با آقام صحبت کنھ و بھشون جواب بده؛ آقام اولش ... خوادی مکتونویدختر کوچ پسرم
ه کھ مونده  داریبی عھی حتما گنی و مردم مخورهی منی شھربانو زمینجوریقبول نکرد و گفت ا

 گوش آقام خوند ری زودتر شوھر کرده اما شھناز انقدر بھ ننم التماس کرد کھ ننم زکھیخونھ و کوچ
 ...خوند و خوند تا نرمش کرد و مجبور شد قبول کنھ و

 کردم،ی کار می بشھ، با جون و دل مثل چدهی خوشگل چی سفره ھی عقدشون، خودمو کشتم تا روز
 دهی کم کم عاقد و مھمونا سر رسگھیانقدر خستھ شده  بودم کھ کم مونده بود ھمون وسط ولو بشم، د

  تو اتاق؟یای موقع خوندن خطبھ عقدم نشھی و گفت می کنارھی دیبودن کھ شھناز منو کش
 یی جوراھی کشھ و ی بخت، ازم خجالت می خونھ رهی فکر کردم چون داره زودتر از من ماولش

 خوشبخت باشم؛ خودت کھ بھتر خوادیشرمنده س اما با وقاحت زل زد تو چشام گفت من دلم م
 دونیم
 
 
 ی ھمی

 کھ دمی خودم چند بار از زبون آقام شنم،ی بودکترکھی تو قدمت نحسھ؛ کوچگنی ملی فامی ھمھ شھ
 شھرام زنده  الاندی و اگھ قدم تو نبود، شای رو ھم با خودت آوردی تو با اومدنت بدشانسگفتیم

 . بختمی نھی بھ آی تو اتاق عقدم و زل بزنی موقع خوندن خطبھ پا بذارخوادیدلم نم. بود
. کردمی بغض گلومو گرفتھ بود و فقط بھت زده نگاھش مشدی زده شده بودم اصلا باورم نممات

 ... اعتقاد دارمزای چنیدستشو گذاشت رو شونم و گفت ازم ناراحت نشو اما خوب من بھ ا
 تک و تنھا نشستم و گھی اتاق دھی ی رفتم تونیی پاومدی پس زدم و ھمونطور کھ اشکام متشودس

 . کردنھیشروع کردم بھ گر
 خطبھ رو خوندن و موقع  بزن و بکوب ی باد شده بود؛ وقتکی کردم بودم کھ چشام خھی گرانقدر

 اما اصلا رونی با عجلھ اشکامو پاک کردم و رفتم بزنھی صدام مرونی داره از بیکی دمیشد، د
 . پف کردم نبودیحواسم بھ چشا

 پچ پچاشون متوجھ شدم کھ نیاز ب.  مھمونا چشمشون بھ من افتاد شروع کردن بھ پچ پچ کردنیوقت
 بخت و چرا پسره منو ی کھ شھناز زودتر از من رفتھ خونھ نھی ای من برای ھی گرکردنی مالیخ

 ... حرفانینخواستھ و ا
 . " و زمان متنفر بودمنی روز عمرم بود؛ از زمنی روز بدتراون

 
 سرمو گفت ھنوز ی رودی دست کشزی صورتم؛ عزیناخودآگاه چند تا قطره اشک سر خورد رو 

 .  رو سانسور کنمایی قسمتاھی شمی مجبور می کنھی اگھ قرار باشھ گرمیدی دارش نرسھی گریبھ قسمتا
 رمی اشکامو بگی جلوگھی ددمی دست خودم نبود قول مدیببخش:  کردم و گفتم دستم اشکامو پاکبا
 حالا کجاست؟ من اسمشو چند بار یراست. ی داشتی عجب خواھر بدجنسرمی برات بمی الھیول
 کھ نینکنھ ھنوز با ھم قھر!  شھناز رو نھی ولدمی دیلیخالھ شھلا رو خ. دمشی تاحالا ندی ولدمیشن
 !ن؟ی و آمد ندارترف

 : گفتدیکشی آه مکھی در حالزیعز
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 نبود، شتری سالش ب١٣ نداشت کھ ی ماه باھاش قھر بودم آخھ اونم سنھی اون موقع ھم فقط حدود نھ؛
 . فھمھی می سالھ چ١٣ ی بچھ ھی

 ما کی سال نزدھی دوتا کوچھ اونورترمون خونھ اجاره کرد و شونی شھناز سال اول زندگشوھر
 آقام اولش قبول نکرد، شھنازم با ریرش منتقل شد بھ شھرشون ملا کردن اما سال دوم شوھیزندگ

 شکمشم کھ شده، مجبور شد با ی توی بخاطر بچھ ی دلش رضا نبود کھ ھمراھش بره ولنکھیا
 میرفتی وقت نمچی اما ما ھزدنی بھمون سر مومدنی مادی دوسال اول زیکی تا ر؛یملا شوھرش بره

 .گشتی تھران و زودم برمومدی بار مھی چند ماه گھی  اونجا موندگار شد و دگھیاونجا اما بعدش د
. دنشی شدن برن دی طاقت شده بود و دلش برا شھناز تنگ شده بود با آقام راھی روز ننھ م بھی

 داشتن دنبال ی وقتگفتی کھ ننم منطوری دھھ، اھی ی توننیبی اونجا و مرنیخلاصھ پرسون پرسون م
 ده تنش بوی ھم کھ لباس محلی زنھی و ادی گلھ گوسفند می از دور صداننیبی من،گشتیآدرس خونھ م

 گھیننم باغصھ بھ آقام م!  و در واقع چوپون گلھ بودهکردهیچوب بھ دست پشت گوسفندا حرکت م
 دخترم ی طفلکرهی خونھ براش بگھی برداشتھ دخترمو آورده کجا حداقل نکرده تو شھر کھی مرتنیبب

 تو صورت خودش و زنھی ننم مکتر،ی نزدرسھیبعد کھ دختر چوپونھ م!!  دارهیی ھاھیچھ ھمسا
 . آخھ اون دختره شھناز خودمون بودهندازه؛ی راه می زارھیرگ

 : صورتم نقش بستھ بود گفتمی لبخند گل و گشاد روھی کھی حالدر
 دی شھناز بودی وگرنھ الان شما جادی خوب شد شما زن اون آقاھھ نشدپس
 : و گفتدیکش ی آھزیعز

 مادر ی جاھا متنفر بود ولنجوری اما شھناز نھ از امیی روستای من عاشق روستا و خونھ ھااتفاقا
 ...یلی شکست خیلیچوب خدا صدا نداره اون روز دل من خ

 نشد کھ ی چرا راضدونمی نمی شد کھ بھ زور برش گردونھ تھران ولچشی پاپیلی روز ننم خاون
 ...گھیخوب حتما دلش خوش بوده د!!  راحتمنجای من اگفتیم! اد؟یب

! دنشی درفتنی ننھ و آقام می تھران و ھمونجا موندگار شد و ھرزگاھومدی کلا نگھی از اونم دبعد
 قطع رابطھ لی فامی با ھمھ دمشی ندگھی و تا الان ددمشی کھ ننم مرد، دی روزی بارم فردانیآخر
 ...کرد

 .دی ماجرا رو بگھیحالا بق.  دلم خنک شدا حقش بودی ولزی عزشیآخ -
 . ش فرداھی بخواب بقگھینھ د -
 .میخوابی بعد مدی بگگھی ذره دھی فقط گھی ذره دھی تو رو خدا الھ؟؟ی مگھ سرزیعھ عز-
 : دنده و اون دنده شد و دوباره ادامھ دادنی ایکم 
 ھی.  نگامون افتاد بھمھوی م،یکردی و بھ ستاره ھا نگاه ممی شب کھ با منصور کنار ھم نشستھ بودھی"

 کھ نیی از جام بلند شم بدوم پاخواستمیدفعھ دولا شد و صورتمو بوس کرد از خجالت سرخ شدم م
 . بار بھم گفت دوستم دارهنی اولیدستمو گرفت تو دستاش و برا

 . اون شب تو دلم چھ خبر بوددونھیفقط خدا م. نیی پادمیی دوعی و سررونی بدمی کشدستمو
 و تو کنھی کھ دوتا پشت بوما رو از ھم جدا میواری نشستھ لب ددمی رفتم بالا دی شبش وقتفردا

:  گل رو گرفت طرفمو گفتده؛ی چاطشونی حی معلوم بود از باغچھ ھ،ی گل صورتھیدستش 
 ؟یشیعروس من م

 روز ھی بوس کرد و گفت بالاخره مویشونی با دستش سرمو آورد بالا و پنیی انداختم پاسرمو
 .رمتیگیم
 .کردمی نگاھش نموونھی آدم دھی بھ چشم یکی نظر من کھ از صدتا عاقلم عاقلتر بود حداقل من بھ

 .میگرفتی و قلوه ممیدادی بھ ھم دل مگھی از اون شب دخلاصھ
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 دونیم

 منم اونقدر شوھر می خواستگارادی بی اما با خودم گفتم محالھ حالا حالاھا کسکنھی آقام قبول نمستم
 ! بدتم بھ منصورشھی مجبور می شوھریم بعدش از ب تا بترشکنمینم
. دی باری ذل و ذل میمثل چ!  ھوا ابر و طوفان شد و بارون گرفتھوی م،ی شب کھ باھم بالا بودھی

 .نیی پامی و برمی کنی از ھم خداحافظومدی تو اتاقک منصور؛ آخھ دلمون نممی باھم برمیمجبور شد
 از ی رفتھ بودم اونجا اما اون موقعا حرفی مخصوصا زمستونا چند بارمیرفتی تو اتاقکش مقبلنام

 رفت تو جلدمون و اون طونی شبا فرق داشت، شھی با بقی اون شب بارونی نبود ولیعشق و عاشق
 !!!! شدشد،ی مدی کھ نبایکار
برام  بودم کھ محبت منصور دهی دی توجھی نبود انقد بشتری خوب پونزده سالم بی منو ببخشھ ولخدا

 !!  قابل پرستش بود
 ." کردمی نادوننھ؛ی اتاق در بستھ باشن ھمھی ی تنھا با ھم تودی زن و مرد نباگنیم
 
 روشو برگردوند و گفت عیچشماش پر از اشک شده بود، سر.  شد و سکوت کردرهی نقطھ خھی بھ
 . ش باشھ برا بعدھی واقعا خستھ شدم، دھنمم خشک شده، بقگھید

 ...کنھی کھ پشتش بھم بود احساس کردم کھ داره اشکاشو پاک مھمونطور
 
 

 .  بودزی عزی قصھ ری و چشمامو بستم اما فکرم درگمیشونی پی دستمو گذاشتم روساعد
 سر ھم کرده باشھ کھ بھ ی داستان الکھینکنھ !  کنھ؟فی گرفت داستانشو برام تعرمی چرا تصماصلا

 و خودش با کنھی جاھا سکوت می پس چرا بعضنطورهیاگھ ا!  نداره؟یمن بفھمونھ عشق معن
 شھ؟یخودش تو گذشتھ غرق م

 ھی بھ من اعتماد داره و مثل نکھی چقدر خوشحالم از اگھ؛ی داره راست مس،ی نینجوری ازیعز! نھ
 ...کنمی واقعا احساس بزرگ بودن مگھ؛ی مشوی و راز زندگکنھی برام درد و دل میمیدوست صم

 . شد و خوابم بردنی چطور چشمام سنگدمی نفھمکردم،ی فکر مزای چنی کھ بھ اھمونطور
 بچھ ھا یخانم عابد، ناظممون اومد تو کلاس و بھ مبصر گفت تا زنگ بعد. می نداشتری دوم دبزنگ

 فی مبصرمون، مگھ حرانی بھرامی نباشن؛ اما طفلکگھی دیرو ساکت نگھ داره تا مزاحم کلاسھا
 !شد؟ی مرایسم

 رو شماتت کرد، انی بھرامی ربع بعد دوباره خانم عابد اومد بالا و وقتھی کھ  کردطنتی شاونقدر
 : و گفترای انگشت اشاره ش رو گرفت سمت سمی با ناراحتانیبھرام
 کھ زنھی میی حرفاھی ھمھ ش زه،یری نظم کلاسو بھ ھم میاقی ندارم، اشتیری بخدا من تقصخانم

  کنم؟شکاری چدی بچھ ھا بخندن؛ خوب من باشھیباعث م
 : گفتانی لبھاشو کج کرد طرف بالا و بھ بھرامرایسم

 ی بھ من چھ ربطفھی ضعتتیریتو مد. یکنی می چغولمیستی کھ نیبچھ دبستان!  کوچولوی نین -
 د؟ی چشمت فقط منو دزدنی داشتن حرف منجای ھمھ آدم انیداره؟ ا

 بلند کرد و مکتی نی رو از رورای سرجاش و بھ جاش سمنھی گفت بره بشانی عابد بھ بھرامخانم
 !ھ؟ی چجورتتیری مدنمیگفت امروز استثنائا تو مبصر کلاس باش بب

 ... آخھتونمیخانم من نم: رایسم
 سر کلاستون تو کلاس رو ادی می بعدری کھ دبیتا موقع!  کھ گفتمنیحرف نباشھ، ھم:  عابدخانم

 . کلاس بشنومنی از ایی بھ حالت اگھ دوباره صدای وایاداره کن ول
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 رهی خانی بھ بھرامی چشمری زکھی بم تر کرد و در حالی صداشو کمرای از رفتن خانم عابد، سمبعد
 :شده بود گفت

 .گفتھ باشم!!  عابددمی و مسمینوی بدھا می حرف بزنھ اسمشو تویھرک 
 . دماغشو بچھ ھا رو آروم کردی دستشو برد جلورای بچھ ھا کھ بلند شد، سمی خنده یصدا

 دی البتھ قبلش گفتھ باشما ھمھ بام؛ی کنی بازامونی بچگادی بھ دیای رو کرد بھ جمع و گفت اصلا بعدب
 ھم عابد دست از سر کچلم شھی ھم سرمون گرم مینجوری  اد؟یفھمی زوره زورر مدیشرکت کن

 ! کلاس براتون برقصمنی ھمی توحی بھ جاش زنگ تفردمی منم قول مداره؛یبرم
 میدی مام قول می نفس وسط راھرو برقصھی حوی کل زنگ تفری از بچھ ھا گفت اگھ قول بدیکی

 .میساکت باش
  نھ بچھ ھا؟مگھ
 . ھم از خداخواستھ قبول کردرای موافقت کردند و سمھمھ
 سراغ رهی کرد و گفت بھ نوبت ممی بود کھ بچھ ھا رو بھ پنج گروه تقسینجوری ارای سمیباز

 اون گروه موفق بشن کھ نخندن، اون گروه برنده س ی اگھ تمام بچھ ھاارهیھرگروه و شکلک در م
 ی ھم بچھ ھای و ضمن بازکنھی مھمون مچی اون گروه رو ساندوی تک تک بچھ ھاحیو زنگ تفر

 ی نفرشون صحبت کنھ، اون گروه از بازکی ی ساکت مطلق باشن و اگھ حتدی باگھید یگروه ھا
 !!شھیحذف م

 سرگرم شدند ی کردند و معلوم بود حسابی ھمکاریلی گرفتھ بود چون بچھ ھا خی خوبمیتصم
 و جنگولک اوردی کھ در میی با شکلکای ھم اونقدر از خودش مطمئن بود کھ بھ راحترایسم
 . برنده بشھی گروھچی بچھ ھا رو دراورده بود و  اجازه نداد ھی خنده اش،یباز

 دوتا از ؛ی وسط راھرو برقصی بردی بای قول داد سرش کھختنی کھ شد، بچھ ھا رحی تفرزنگ
 اما دنی ھم شروع کرد اون وسط رقصرای سمزدندی دست مھی و بقدندیکوبی در کلاس میبچھ ھا رو
 کھ ھمھ اوردی خاص از خودش در می و ادا و اطوارادیرقصیاونقدر مسخره م!! ؟؟ییییچھ رقص
 . بودنده شدنیپخش زم

 ی از دانش آموزھایکی. دندی خندیم بھ ما ملحق شده بودند و م ھگھی دی کلاسھای آموزھادانش
 .ی شروع کرد بھ مسخره بازرای ھم رفت وسط و ھمراه سممونیی کلاس روبروطونی شیلیخ
 صرف نظرکردند و اطی ما بود، از رفتن بھ حی طبقھ ی کھ کلاسشون تویی دانش آموزاشتریب

 . ما باشندنی دادند بحیترج
 خانم عابد ھمھ پخش و پلا ادی داد و فری مونده بود کھ با صداحی زنگ تفرانی بھ پاقھی سھ دقدو

 وسطھ راھرو ی بده کصی نتونستھ بود تشختی جمعنیخوشبختانھ از ب.  کلاسھاشونیشدند تو
 زنگ خورده بود و ھمھ داخل کلاسھا گھی ھم نشد چون دریگی پیلی مدرسھ شده و خی نظمیباعث ب

 .بودند
 رفتھ ادمی ی بودم کھ اصلا عاشقدهی انقدر خندرای سمی از کارھای پکر بودم ولیلی خکھی وجودبا

 .بود
 شد غصھ ھام رو ی کھ وجودش باعث مکردمی خدارو شکر مرا،ی مثل سمی دلم از داشتن دوستتھ
 ... فراموش کنمشدی چند لحظھ ھم کھ می برایحت
 می اتوبوس ھمراھستگاهی تا ارای شدن از مدرسھ، طبق معمول سملی از اتمام زنگ سوم و تعطبعد

 ... خودشون شدی خونھ یکرد و بعدش ھرکس راھ
 .  بوددهی اتاق خوابی ناخوش احوال بود و گوشھ زی عزدم،ی بھ خونھ رسیوقت
 دست و رومو عی من خواست از جاش بلند بشھ و غذا رو بکشھ اما اجازه ندادم و سردنی رسبا

  اومده بود رو گرم کردم وی  اضافشبی از د کھییشستم و سفره رو پھن کردم و غذا
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 .می مشغول خوردن شدباھم
  از ناھار ازش خواستمبعد
 اصرار نکردم چون یلی منم خشھی دکتر اما قبول نکرد و گفت فقط فشارش افتاده و داره بھتر ممیبر

 .واقعا رنگ و روش بعد از ناھار بھتر بود
 ساعتھ، رفتم سراغ درس و مشقمو تا موقع شام، کتاب بھ دست بودم اما تمام کی چرت ھی از بعد

   کنھ؟ی خانواده ش رو راضدی بای چطورنکھی بود و ادی سعشیھوش و حواسم پ
 ی خواستم باقزی از شام مثل دو شب گذشتھ بلافاصلھ، جامونو وسط اتاق پھن کردم و از عزبعد
 بخواد نکھی و قبل از ادی جاش دراز کشی خدا خواستھ تو ھم اززی کنھ؛ عزفی تعرشوی زندگالیسر
 : بگھ گفتشوی زندگی قصھ یباق

 ذوق دارم ی خودمم مثل چکنم،ی مفی رو برات تعرزای چنی کھ دارم ای ھستی نفرنی تو اوللوفرین
 کھ اونم مثل خودم عاشقھ و درد گمی می کسی براموی دارم سرگذشت زندگنکھیو خوشحالم از ا

 ...فھمھیعشقو م
 : پوشوند ادامھ دادی روشو مکھی در حالبعد

اصلا . می دو سھ شب بعدشم باز دوباره ھمون غلطو  تکرار کرد،یبعد از اون شب بارون"
 منصور یوونگی واقعا دی انگارنھ؛ی ھمگنی کھ منیواقعا کمال ھمنش. کنمی مکاری دارم چدمیفھمینم

 ..کنھی نمی دختر عاقلچی ھ کھ من کردمویبھ منم اصابت کرده بود چون کار
 بھ آقام گفت امروز رفتھ بودم ی روز ننم با خوشحالھی گذشتھ بود کھ ھی قضنی از ای دو ماھیکی

 خونھ نبوده حالا ی کسی اومده بوده دم خونھ ولروزی گفت  ددمی بخرم معصوم خانومو دیسبز
 . شھربانوی خونمون خواستگارانی اجازه خواست فرداشب با پسرش بدمشیامروز کھ د

  وونھھ؟یکدوم پسرش؟؟ نکنھ واس اون پسر د:  گفتضی چشماشو چھارتا کرد و با غآقام
محمودشونو ! ده؟ی بھش زن می س کوونھیاون کھ د!  کھ گمی و گفت نھ بابا منصور رو نمدی خندننم
 .گمیم

 ...شھی نمدای پسر بھتر برا شھربانو پنی از اگھی پسرش خوش قد و بالاس دماشا
 دهی و پسند کرده از پسرشم نظرشو پرسدهی دابونی شھربانو رو چند بار تو خگفتی خانوم ممعصوم

 ... دھنش بد نبودهیاونم مزه 
 بودم دهی دابونی خی تویمحمودشونو چند بار.  شده بودمی عصبانی بود و حسابدهی و روم پررنگ

 دوستش یلیصوره و منصور خ داداشھ مندونستمی چون م؛یی صف نونوای تومی سھ چھار بارھیو 
 .ذاشتمی بھش احترام مشھیداره، ھم

 داشتم، محمود کمکم تا دم در آورده بود اما اصلا فکرشم نی سنگدی کھ خرمی دو سھ باری راستآھا
 .می خواستگارادی روز بھی کھ کردمینم
 .خوامینھ من نم:  ننم گفتمبھ

 .ادهی از سرتم زیخوای کھ نمی غلط کردگفت
خلاصھ فردا شبش اومدن و .  پا داشتھی کردم، کتک خوردم اما مرغشون ھی اصرار کردم، گریکل

 ... و قرار مدار گذاشتن و رفتندنیپسند
 شده ی کفریحساب.  ازش نبودی خبرشدم،ی رو پشت بوم منتظر منصور می سھ شب بود ھرچدو

 فکر دمی شاگفتمی با خودم مبعد!  قراره زن داداشش بشم، جا زدهدهی شنی وقتکردمیبودم و فکر م
 .. با داداشش خوشبخت ترمکنھیم
 رمی بودم کھ گفتم از لجشم کھ شده می نشد کھ نشد انقد عصبانی از منصور خبری ھفتھ گذشت ولھی

 . در نرهینجوری کھ ادمی و مدام حرصش مشمیزن داداشش م
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 کھ حالم بد بود و دائم اوق شدی می چند روزھی! کنم؟کاری چدونستمی درمونده شده بودم و نمیحساب
 ی بعضی اما کم کم از بونھی واس ھم،ی داروی عروسی دلشوره ھ،ی از نگرانگفتی ننم مزدمیم

 . مستراحدمییدوی بھ ھم و ھنوز نشستھ سر سفره مدیچیپیغذاھا ھم دلم م
؛  منم حاضر شدم و ھمراھش رفتمیی جاھی می روز گفت حاضر شو برھی کرد؛ی نگام می جورھی ننم

 . قابلھ و معلوم شد حاملمشیمنو برد پ
 دور اتاق؛ چرخوندمی تو دست ننم بود و مسامی خونھ گمیدی رسی بود وقتی کھ چھ روز شومیوا

 م؟؟ی بدی تو صورت خودش کھ جواب آقا رو چزدی شھلام مدام میآبج
 دی کھ فھمی از وقتیوا.  براش گفتمانوی تمام جرھی منم با گرھ؟؟ی کھی تخم حرومنی گفت بگو اننم

 ھی یعنی کنم اقتتی لی گفت خاک تو سر بی و مکردی بدتر شد مثل اسفند جلز ولز مھی چھیقض
 !!ی تروونھی م، دوونھی دھی تونستھ تورو خام کنھ؟ خاک بر سر خرت کنم کھ از وونھید

 بھ سرش زد و بھ ننم گفت تا آقا ی فکرھی ھوی د،ی خندی متی عصبانی شھلام کھ از رویآبج
 ی بنی کنن کھ ای زودتر عروسم؛ی کنفی شھربانو با محمودو ردی زودتر بساط عروسدهینفھم
 ... گردن داداششوفتھی بییآبرو
 . من منصور و دوست دارمی کردم و گفتم ولھیگر
راح خفھ خون  تو چاه مستندازتتی مکنھیآقات بفھمھ در چاھو باز م: دوباره کتکم زد و گفتننم
 .می تو سرمون کنی چھ خاکمینی ببریبگ
 . رو بھ موتھکردی فکر مدیدی می کھ ھرکی جوردی شدیضی خودشو زد بھ مرننم

 و ننمم باھاش نھی خونمون تا وضع ننمو بادی رفت معصوم خانومو صدا کرد کھ بمی آبجفرداش
 بھونھ کرد و گفت دوست دارم تا زنده م شویضی معصوم خانوم اومد ننم مریصحبت کنھ؛ وقت

 ھی ننم گفت میری بگی عروسمیتونیمعصوم خانوم گفت دستمون تنگھ الان نم! نمی بچھ مو ببیعروس
 شونی و برن سر خونھ زندگمیندازی دودور راه می ذره دامبولھی و میکنی دعوت ملویامچھارتا ف

 بخت تا اگھ عمرم بھ یم رفتھ خونھ  راحت بشھ کھ دخترالمی فقط من خخوادی مفصل نمیعروس
 .  نداشتھ باشمی نبود، نگرانایدن
  و اوضھی معصوم خانوم متوجھ شدم کھ منصورم بھ شدت مری صحبتانیب
 
 . شده بودنمارستانی بی شبشم از تب بالا تشنج کرده بوده و راھھی ھفتھ تب کرده بوده و ھی ن

 . شده بودهضی منصور جا نزده بوده و از غصھ مرچارهی پس بدیکشی مری تقلبم
 قھی پشت بوم ھنوز چند دقی منصور اومده باشھ رفتم رودی شانکھی ادی بھ امیواشکی شب بعدش دو

 شده بود و حال و احوال درست و دیرنگ و روش مثل گچ سف.  شدداینگذشتھ بود کھ سرو کلھ ش پ
 .  نداشتیدرمون

 .کردم و گفتم بدبخت شدم من ازت حاملھ م ھی بغلش گردمی پردمشی دیوقت
.  بابا بشھخوادی و خوشحال شد کھ مدی برام درست کرده، خندیتی باشھ چھ وضعدهی کھ نفھمیانگار

  کنم؟کاری کردن کھ حالا چھی و شروع کردم  گرنینشستم رو زم
 . می کنی زندگگھی شھر دھی می برمی فرار کننجای باھم از اگھی دو روز دای غصھ نخور بگفت
  ؟ی کار کنیتونی با کدوم پول؟ مگھ تو مم؟ی کنی زندگی چجورگفتم
 .کنمی میی گدارمی اصلا مکنمی بخدا کار مکنمی کار مگفت
 .می جا باھم باشھی می برمی فرار کنای بفقط

 گھی دیخوری مزیچ. نیدی کھ گفت شما دوتا بھ گور باباھاتون خنددمی ننمو از پشت شنی صداھوی
 . شھربانو سرتو ببره بذاره لب باغچھی کارت تا ندادم آقایبدو برو پ. یدور و بر شھربانو بپلک

 .ومدی برم ننم دنبالم مخواستمی تا آشپزخونھ م می شدم و حتی از فرداش تو خونھ زندانگھید
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 . نداشتمی خوب چاره ای رضا نبود ولیدلم بھ عروس 
 نوری از الی کھ چھ عرض کنم چھار پنج تا فامی برگزار شد؛ عروسی از دوھفتھ بساط عروسکمتر

 شی عروسی بود کھ تازگھی از اونور ؛ لباس عروسمم لباس دختر ھمسالمیبودن و چھار پنج تا فام
 انصافا لباس ی و تنم کردند ولدی بھش کشی دستھی تنگش کرد و اطیبود، دادنش عفت خانم خ

 .زکم کرد منصورم بی بود؛ آبجیخوشگل عروس
برامون تو .  جھاز آبرومندانھ بھم بدهھی آقام نتونتست ی رفت کھ حتشی انقدر تند پزی ھمھ چخلاصھ

 .می کنی خونھ دو اتاقھ اجازه کرده بودند و قرار بود اونجا زندگھیھمون کوچھ 
 کت و ھی وارد اتاق عقد بشم با منصور چشم تو چشم شدم؛ خواستمی کھ می موقع،ی عروسشب

بھ ! ی تو دلم گفتم کاش تو دومادم بوددنشی با دی ولزدی بود کھ بھش زار مدهی پوشی طوسشلوار
 . خون بودی کرده بود، کاسھ ھی شدم، از بس گررهیچشماش خ

 : در گوشم گفتیواشی شدم، رهی بھ منصور خی با نگراندی کھ دمحمودآقا
 قرمزه و ترسناک ینیبی بچھ ھم پاک تره؛ چشماشم اگھ مھی آزاره، دلش از دل ی بیلی نترس خازش

 . دوست دارهیلیآخھ منو خ! شده واس خاطر منھ
 .  داشتمی چھ حال خرابدونھی فقط خدا می نگفتم ولیزی و چنیی انداختم پاسرمو

 .دمشی چشم گردوندم ندی ھرچی تو عروسگھید
آقام کھ خستھ تر از من بود، محمود!  رفتم تو حجلھ و خودمو زدم بھ خوابعی زفاف، سرشب

 . دیگرفت خواب
 ؟یکنی فردا چھ می دلم گفتم امشبو قسر در رفتیتو
 . منم بزرگھی و خداخورهی بالا ھزار تا چرخ می بندازبی سھی کھ دادمی مدی بعدش بھ خودم اماما

 زدند تا در رو باز کردم اطوی تو اتاق نشستھ بودم و زانوھامو بغل گرفتھ بودم کھ زنگ حفرداش
 !! قرمزیچشمم بھ منصور افتاد با ھمون چشما

   وحشت کردم با خودم گفتم نکنھ بخواد بکشتم؟اولش
 . نگاھش مھربون بوداما
گفت خونھ ! رسھی الان داداشت منجا؟ی ای بھش گفتم چرا اومدی رو باز گذاشتم اومد تو، با نگراندر
 بکنم؟ اومد دی بایبرو، تو رو خدا برو تا من بفھمم چھ غلطگفتم !  داره؟ی داداشمھ چھ اشکالی

 اشو قسم پیتورو بھ عل:  پر از التماسش گفتیروبروم نشست دستامو گرفت تو دستش و با چشما
 باھم ایب!! سی دلت باھام نگھی نگو کھ دینگو کھ دوستم ندار! رمیمی من بدون تو مم،ی باھم در رایب

 بھم گفت ی مسخرم کرد، ھرکی ھرکد،ی بھم خندی بھ بعد ھرکنی ا ازدمی بخدا قول ممیفرار کن
 یتو رو م من دلم فقط.  باششمی کتک نزنم فقط تو پوی کسگھی ددمی بھش محل نذارم قول موونھ،ید

 ...خواد
 نامرده کھ دوتا از یلیخدا خ:  گفتختیری افتاده بود و ھمونطور کھ اشک مھی بھ گرگھید 

 من فقط تو و محمود رو دوست داشتم اما جفتتونو ازم ای دننیتو ا!  کسامو ازم گرفتنیزتریعز
 .گرفت

 یوونگی دگفتی باھاش بزن بھ چاک اما عقلم معی سرگفتی شد، دلم می داشت از جاش کنده مقلبم
 .محضھ

 :  دستمو ول کردم و گفتمی نگرانبا
 موی برو بذار زندگشم،ی  بدبخت مشنوهیم اد،ی نزن برو الان داداشت مشمی رو خدا برو منو آتتو

 !! نبودهیزی ما چنی و فکر کن بتی زندگیبکنم اصلا انگار نھ انگار کھ من وجود داشتم برو پ
 . کھ تنھاش نذارمکردی و التماس مکردی بھ دست و پام، پاھامو بوس مافتاد
 . کنمموی دست از سرم بردار و بذار زندگی اگھ دوستم دارتونم،ینم: گفتم
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  ؟یپس بچمون چ: گفت
 .کنھی باباش، اون بزرگش مشھیمحمودآقا م: گفتم
 !!ھی نامردنی منھ ای اون بچھ ی زد ولداد

 کاری چدونستمی اما واقعا نمسوختی خودمم می براسوخت،یدلم براش م.  کردھی دوباره گربعدشم
 !کنم؟

 کھ پامو گذاشتم تو راھرو، چشمم نی ھمارمی آب بوانی لھی بھ ھق ھق افتاده رفتم براش یلی خدمید
 ! شده بودمی قای جفت کفش مردونھ کھ پشت پرده انبارھیافتاد بھ 

 ! بود خونھ؟دهی رسی کد؟ی ھمھ ش رو شنیعنی با خودم گفتم ستاد؛یقلبم وا...  محمودآقاستدمیفھم
  پر از اشک شد، پرده رو کنار زدم و با دو جفتچشمام

 
 کیاونقدر ابھت داشت کھ نزد.  مواجھ شدمی خونچشم
 . قبض روح بشمبود

 :  گفتمھی اومد تو راھرو تا چشمش بھ محمود افتاد سراسمنصورم
 ش؟ی چرا گرفت؟ی زن منھ؛ چرا عقدش کردشھربانو

 .رونی با ھمون وضع خراب از در زد بھمونجور
 دومو زد گفت ی دهی کش؛یمرد نانکھی اولو زد گفت واس ای دهیکش!  کوه آتشفشانھی موندم و من

 سومو زد گفت اگھ ی دهیکش.  بچھ معصومھھی اون مثل ،ی دادی منو بازی داداش ساده نکھیواس ا
 ای بگھی بھت می چھارمو زد گفت چرا وقتی دهی دلبستھ ت بشھ؟ کشی چرا باعث شدیدوستش نداشت

 پنجم ی دهیبھ کش! یکردی باھاش فرار مدی بای اگھ تو ھم دوستش داشت؟یری باھاش نممی کنارفر
 !ی بھ ھوش اومدم بالاسرم نشستھ بود، ھمونطور داغون و عصبانیوقت.  از ھوش رفتمده،ینرس

 رفتم؟ی باھاش در مدی گفتم واقعا بافی ضعی صداھی با
 ... یرفتی باھاش می آره اگھ واقعا دوستش داشتگفت
 م؟یشدی کجا آواره ممیرفتی مادی ازش بر نمی س کاروونھی آخھ اون دگفتم
 سوی پاش وای خبط کردیکردی منجاشوی فکر ادی مستونھ ت بود باکی جکی کھ جی اون موقعگفت

 .جرمشم بکش
 ! نبود؟وونھی د،یکردی می کھ باھاش دل و قلوه بازی موقعچطور

 .دی شدی مردم می انگشت نماد؟یکردی مکاری شما چ؟ی شما چرفتمی اگھ مگفتم
 شکی گنجھی مثل ی چجورینیبی داداشم؛ نمی تار موھی ی فدامیھمھ زندگ! من بھ درک: گفت

 ھفتھ تو ھی اقتی لی بی چقدر دوستت داره کھ بخاطر تونی ببزنھ؟ی مواریسرکنده خودشو بھ در و د
 و دل تی خواستگارومدمی و نمشکستی کاش قلم پام مھ؟ی دردش چدمیتب سوخت اما منھ احمق نفھم

 ...یگفتی بھم موی از اون اول ھمھ چدیبا... شکستمی نمموداداش
 تو دستش ذارمی سکوت کرد، بعدش گفت جول و پلاستو جمع کن فردا دستتو می ساعتمی نھی
 . مدت اموراتتون بگذرهھی دست منصور تا دمی پس انداز دارم ممی ھرچدی شھر برنی از ایواشکی

 وحشتناک عاشق داداش گفتی منصور میت وقدمیفھمی کردم، تازه منی دلم مرامشو تحستو
  بوده؟ی چیمحمودشھ برا

 یکس.  تا با منصور صحبت کنھنای باباش ای خونھ می رفتمی شده بود، باھم راه افتادکی ھوا تارگھید
 بالا، تا چشم می رو پشت بومھ؛ باھم رفتشھیخونھ نبود، محمودآقا گفت حتما منصور مثل ھم

   گفت بخدا منکردی مھی و گررفتیمونطور کھ از ترس عقب عقب ممنصور بھ محمود آقا افتاد، ھ
 . بچھ مال منھنی نکردم داداش، من اول دوستش داشتم، نگا کن ازش بچھ م دارم، بخدا اینامرد

 ..نیی پاندازمی خودمو میای جلوتر اگھ بای و با ترس گفت نستادی پشت بوم وای دفعھ رفت لبھ ھی
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 دست عشقتو بذارم تو دستت و خوامی ندارم داداش، متی گفت کاری با وحشت و نگرانمحمودآقا
 فکر ،یگی تو دروغ مگفتی مکردی نکن اما منصور باور نمی کلھ شقنیی پاای بدم بتونیباھم فرار

  برو منم فردا خروسنجای از ان،یی پاامی نمی نرنجای خرم؟ تا از ای م؟ فکر کردوونھی من دیکرد
 . ی کنی تا راحت با زنت زندگکنمی خودمو گم و گور مرمی مخون

 خورد و از پشت بوم زی طفلک پاش لھوی اما نیی پاادی بره عقبتر تا منصور بخواستی ممحمودآقا
 . پرت شد
 پر از خونھ، نی زمدمیاز اون بالا دولا شدم و د!  شد؟ی چنھی ببنیی پادیی آقا ھراسون دومحمود

 .. بوددهیمخش ترک
.. دمی افتاد ،ترسنی رفتم لب پشت بوم تا منم خودمو خلاص کنم اما چشمم کھ بھ خون کف زمعیسر

 "دمیاز مرگ ترس
 بود، با دستام اشکاشو پاک کردم سی خسی خودمم خی از اشک پر شده بود ، چشمازی عزصورت

 . نگو بسھگھی دیشی متی اذی داری شو بگھی بقخوادی نمزیبسھ عز: و گفتم
 .شمی میاقا دارم خالنھ مادر اتف -
 :  گفتمیفی ضعی صدابا

   بابا جون محموده؟نی آقا محمود ھمنیا.  باباجون محمود بوداسم
 :دوباره گفتم. نیی تکون داد پاسرشو

 ... منصورپس
 یزی چی کسمی آقا محموده؛  نذاشتکننی منصور بود اما ھمھ فکر مت،یدرواقع بابا بزرگ اصل -

 ..بفھمھ
 : و ادامھ داددی کشیآھ

 ،نیی پاختی ری دلم ھور،ی شددی عاشق سعدمی فھمیوقت
 !کنھی خانواده، نگرانم منیدوباره وصلت با ا! دمیترس

 منصور ادی نمشیبی عمو منصورشھ؟ چشماش ، موھاش،  ھروقت می کپدی سعیدونستی مچیھ
 ...وفتمیم
 

 نمونی کھ بی سکوتزیتو فکر فرو رفتھ بودم کھ عز.  برام گنگ بودییزای چھی شوکھ بودم و ھنوز
 : کردفی ماجرا رو تعریحاکم شده بود و شکست و ادامھ 

 رون،ی محمودآقا پرتم کرد بیبعد از ھفتم منصور، مادرش جول و پلاسمو جمع کرد و از خونھ "  
دلت با !  خرافاتھزای چنی افتگیم) شوھرش( حاج اسدالله نی ا،ی بد قدم،ی تو نحسگفتنیگفت ھمھ م

 !خدا باشھ؛ اگھ بھ حرفش گوش نداده بودم الان منصورم زنده بود
 !وفتاد؟ی می اتفاقھی چرا ھرجا کھ من بودم گفت،ی راست می ھم انگارواقعا

 .  طرف شرمنده بودمھی طرف عزادار منصور بودم و از ھی آقام، از ی دل خون رفتم خونھ با
 گفتی کھ بھ ننم مدمیشنی آقامو میواشکی یخودمونم کم از عزا نداشت؛ حرفا ی چند روز، خونھ تا

 زجر ینجوری تا امردیاز ھمون روز اول گفتم؛ کاش ھمون سر زا م!  دختر بدقدمھنیمن کھ گفتم ا
 !مینکشھ مام زجر نکش

 حرفا بودم و نی ترسوتر از ایلی خی کنم ولی چقدر دلم گرفتھ بود، چند بار رفتم خودکشیدونینم
 .جرات نکردم

  خانواده شھی بقلی روز بعد از چھلم منصور، محمودآقا برخلاف مچند
 

 .می دنبالم و گفت برگردم سر خونھ زندگاومد
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 . کم مونده بود دستشو ماچ کننی حد مرد باشھ؛ ننھ و آقام از خوشحالنی تا اشدی نمباورم
 !؟یما چھ رفتن ھمون خونھ ای جمع کردم و رفتم تولموی وساخلاصھ

 ری و داداشم زی کنی خانومنجای ھمون روز اول باھام اتمام حجت کرد گفت فکر نکن آوردمت ااز
 نره قول ھی زن ی برذارمی می کھ با پا کردیشی آتنی بعد ایفکر کرد!  خروار خاک سرد بخوابھ ھی
 ؛ ھ بشدی سفساتی خونھ تا گنی تو  ایمونی نھ بچھ جون انقدر م؟ی بکنتوی و راحت زندگی بشگھید

 اگھ عاشق تو نبود الان زنده بود و دوباره مثل قبل باھم و کنار ھم ره؛ی داداشم بمیتو باعث شد
 . میدیخندیم

 بچھ ت امانت م؛ی ما فقط ھمخونھ ایستی زنم نگھی تخت اما دالتی خگمی کس نمچی رازتو بھ ھگفت
 خونھ و نی ای ندارم بمون تویا با خودت کارداداشمھ مثل تخم چشمم مواظبشم نوکرشم ھستم ام

 . نداشتھ باشی بچھ داداشمو کن بھ منم کاریزیکن
 ھمھ گفتیراست م.  اونقدر شرمنده بودم کھ قبول کردمی منتظرمھ  ولی دونستم چھ سرنوشتینم
 دونستمی منکھ مد،ی رسیمن کھ عقلم م!  بود من کھ عاقل بودموونھی من بود، منصور دری تقصزیچ

  بکشھ؟نجاھای حد عاشقم بشھ و کار بھ انی پس چرا گذاشتھ بودم تا اوونھ،ی دھی بھ دتمیآقام نم
 کردمی بود کھ منم عاشقش بودم اما ھزار بار با خودم زمزمھ منی خودم داشتم ای کھ برای جوابتنھا

 !کھ اگھ عاشقش بودم، چرا باھاش نرفتم؟
 لی شب مست و پاتی کاباره ھا و نصفھ ھاترفی مدت ھر شب منی ایتو.  ماھھا گذشتخلاصھ

 .  خونھ منم کھ جرات حرف زدن نداشتمگشتیبرم
 سر موقع بود؛ کھی اومده، در صورتای بچھ زود دنکردنی کھ فارغ شدم، ھمھ فکر میروز

 با دل داداش معصومم وفتھی بادتی یکنی منصور تا ھروقت صداش مذارمیمحمودآقا گفت اسمشو م
 !؟ی کردکاریچ
 زنھ رو ھم گرفتھ و با ھی  دست لی مست و پاتدمی شب دھی سالش شده بود کھ ھی منصور ھگید

 با زنھ نشستن بگو د،ی وسط اتاقو کشی  مشروبم دستشھ؛ پرده گھی دشھی شھیخودش آورده خونھ و 
 ! و بخند و آھنگ گوش دادن و دوباره مشروب خوردن

.  قھقھھ شون کل خونھ رو پرکرده بودی پرده مات مات نشستھ بودم؛ صدانطرفی با منصور امنم
 . خودش بودیفکر خوشگذرون! م؟ی من کدیزنھ کھ اصلا ازش نپرس

 .ختمی و چھ اشکا کھ نردمی پرده چھ صداھا کھ نشننوری ااز
 .رونی باھم رفتن بیی خروس خونم دوتاصبح

 ...  قبل  اومد خونھی رو گرفت و مثل سرگھی زن دھی سھ شب بعدش دوباره دست دو
 ...  اندامپ،خوشی بود، خوشگل،خوشتمی زنعجب

  ؟ھی کنی تا چشمش افتاد بھ من بھ محمودآقا گفت ازنھ
 ی قھقھھ زدند و دوباره رفتند تویی شوماس دوتازی اقا دست انداخت دور گردنش و گفت کنمحمود

 ممیشدی و تنھا مرفتندی مھموناش می وقتی حتمد،وی در نمکمی منم جدندیاون اتاق و پرده رو کش
 . حرف بزنمکردمیجرات نم

 خونھ و بساط اوردی و مگرفتی زنو مھی بار دست ھی شده بود ھر چند شب ی کم کم براش عادگھید
 !رفتنی و صبح خروسخونم مکردنی پھن مششونویع

 برو بھ زنت برس، ی زن و بچھ دارگفتنی و مموندنی تو خونھ نمدن،یدی از زنا منو کھ میبعض
 الشونی خنی صفت بودن کھ عوونی انقد حاشونمی بعض،ی زنت ما رو آوردیخجالت بکش جلو

 .نبود انگار نھ انگار کھ من اونجا بودم
 ی از اون زنایعنی گفتمی داشتم، ھمھ ش با خودم مزهی بالاخره منم آدم بودم، زن بودم، غرخوب

 خوره؟ی انگشتشم بھم نمی گوشھ ی ترم کھ حتاقتی لی بمیابونیخ
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 اومد خونھ شروع ی و وقتدمی کھ داشتمو پوشی لباسنی روز از صبح نشستم بزک کردم، قشنگترھی
 داشی و تا دو روز تو خونھ پرونی خون شد و رفت بی اومدن، اما چشماش کاسھ شیکردم قر و قم

 .نشد
 داد؟ی عذابم مینجوری ادی بایگ بوده؟ آخھ تا ک گناه من انقدر بزریعنی گفتمی با خودم مشھیھم

 . شدهنی زن رقاص بھ اسم شھھی عاشق دمی کم کم منصور بھ حرف افتاده بود کھ فھمگھید
 اتاق اجاره کرده بود و ھفتھ کھ ھفت روز ھی ھمون کافھ کی خونھ، براش نزداوردشی وقت نچیھ

 وضع عادت کرده بودم و با نی بھ اھگی ما؛ منم دشیبود پنج روزشو اونجا بود و دو روزشو پ
 چی حالا کھ ھمردمی باھاش مدی باای رفتم،ی با منصور مدی باای نھی سرنوشت من ھمگفتمیخودم م

 ...نھی کارم ھمی نکردم جزایکار
 گھی دکردنی مالی و خدونستنی ننھ و آقامم نمی چھ خبره حتمی تو زندگدونستی کسم نمچیھ

 .خوشبختم
 پا بند شتری بگھی دکرد،ی می زبوننیری شی شده بود و حسابنیری منصور حرف زدنش شی وقتاز

 .زدی بھمون سر مومدی مشتریخونھ شده بود و ب
 دو سال باھم بودن، بعدش ولش کرد و بای فکر کنم تقردی طول نکشیلی خنمی با شھشی زندگعمر

 .میکردی ممونوی ما اما ھنوز مثل دوتا ھمخونھ کنار ھم زندگشیدوباره برگشت پ
 نمونھ ی کدبانوھی مادر و ھی زن نمونھ، حداقل ھی ی بھ جاکردمی می شده بودم و سعالشیخی بگھید

 .باشم
 سرگرم ی و خودمو با آموزش غذا و بچھ دارگرفتمی مادی دی جدی اون غذاھانوی بھ روز از اروز

 .کردمیم
 برگشت و می بره کلاس اول کھ ورق زندگخواستی ھفت سالش بود و تازه مای شی شگھی دمنصور

 .دی بھ خودش دیدی ذره رنگ سفھیسرنوشتم 
 اما بازم اونقدر کھ ش؛ی زن نگاه کرد و واقعا شدم زن زندگھی محمودآقا، بالاخره منو بھ چشم گھید
 یبا
 
 بچھ بده کھ مھرم ھی کردم کھ خدا بھم ازی نذرو نی کلشد،ی بچھ م نمگھی خوشبخت نبودم چون دد
 ! بوددهی فای اما بوفتھی تو دل محمودآقا بشتریب
 ھنوز از بچھ ی سالش شده ول٩ اولش ی زاست و بچھ کھی ھمھ جا چو افتاده بود کھ شھربانو گھید

 .سی نی خبری بعدیھا
 .. و بل و الی تا بچھ داشتھ باش٣ دی کھ تا الان بازدی بزرگھ مدام غر مخواھرشوھر

 ازش خواستم کھ بره ی انگار قسمت نبود محمودآقا طفلک از خودش بچھ داشتھ باشھ، چند باراما
 کردی اما قبول نممی تا براش بچھ درست کنھ؛ براش قسم خوردم کھ راضرهی بگگھی زن دھیمثل قبل 

 شده  کھ کم کم باورمزدی حرفو منیانقد مطمئن ا!  از خودم نباشھ؟بی از کجا معلوم کھ عگفتیو م
 !!!! بودمدهیی زایکی خودش مشکل داره من کھ دیبود شا

 بھ خودمون؛ نھ شانس داشتم میدی ندینیی بودا، سرپایی من انقدر کھ سربالای مادر، تو زندگخلاصھ
 ..نھ عقل

 بعد کننی کھ اول ازدواج میی کساادی کھ بوش منجوری ا،ی رو گفتم کھ حواستو جمع کنزای چنیا
! شنی عاشق می فرطرسنی کھ تا بھ بلوغ منیی خوشبخت تر از اونایلی خشن،یق شوھرشون معاش

 "ھی فقط بچھ بازست،ی عشقا عشق نیاصلا بعض
 ی سختی واقعا زندگیول...  ھارهیگی بھ خودش محتی کم کم داره حرفاتون رنگ نصگھی دزیعز -

 با کردمی فکر مشھی داشتھ؛ ھمی شما انقدر چالھ بلندی کھ زندگشھی من ھنوز باورم نمدیداشت



 @cafeetakroman               رمان    اختصاصی کافھ تک نیلوفرانھ         رمان 

 43 

 بابا نکھی و مخصوصا ادمی کھ شنییزای اما حالا چدی دردسر داشتی آروم و بی زندگھیباباجون 
 . فکر کنم تا چند روز تو شوک باشمھ،ی کمیواقع بزرگ

 . جا چالش کننی راز بمونھ، ھمھی مثل نمونی حرفا بنی ای باشھ قول دادادتی یول -
 
 

 . چھ زود گذشت، ساعت دو شدی شب بود؛ با تعجب گفتم وامھی بھ ساعت افتاد، دو نچشمم
 امشب قال گھی منم گفتم دالھی سرالھ،ی سری خودتھ از بس گفتری چشماشو بست و گفت تقصزیعز
 . راحت بشھالتی جا برات بگم تا خھی رو بکنم و ھمھ شو ھیقض

 گفتم و ری و بعد شب بخنی کردی گفتم خوب کارکرد،ی میی لبم خودنمای لبخند روکھیدرحال
 برام سخت بود و زای چی سرھی برد؟ ھنوز تو شوک بودم، باور یچشمامو بستم اما مگھ خوابم م

 . بودم جا خورده بودمدهی کھ شنییاز حرفا
 ساعت کرد؛ی نمیاری آرامش ی بودم و ذھنم براداری اما من ھمچنان بشدی کم ھوا داشت روشن مکم

 رفتن بھ مدرسھ آماده ی کرد تا برادارمی بزی صبح بود و تازه چشمام گرم شده بود کھ عز٦ حدودا
 و دمیچی جوابشو بدم تا مبادا خواب از سرم بپره اما پتو رو دور خودم پخواستی دلم نمیبشم حت

 : گفتمی جام غلط زدم و بھ سختیتو
 . بخوابمشتریر ب ساعتم نشده خوابم برده بذامی ندم؛ی من تا صبح نخوابزیعز
 .. نشھری بشم تا مدرسھ م دداری پتو رو از روم بکشھ و ازم خواست بکردی می داشت سعزیعز

 : گفتمکردمی غر غر مکھی سرم و در حالی رودمی پتو رو کشنباریا
 تازشم امروز فھمم؛ی نمیچی از زنگ اول تا آخرخواب باشم و از درس ھدی برم مدرسھ بااگھ

 پس تورو خدا تا خواب از خودی بی م درساگھی دوتا زنگ دمیپنجشنبھ س زنگ دوم ورزش دار
 .. بذار بخوابم دمت گرمدهیسرم نپر

 
 ی بودم کمدهی تا اون موقع ظھر خوابنکھی ظھر بود از ا١٢ شدم، ساعت داریی از خواب یوقت

 خونھ نبود، از جام بلند شدم و زیعز.  بود جبران کردهی اما کمبود خوابم رو حسابدمیخجالت کش
 ی نفسای بعد صداقھی گذاشتم دھنم؛ چند دقی جانونی از توی لقمھ نون خالھیدست و رومو شستم و 

 . بالاومدی و از پلھ مگفتی میاعلی کھ دمی رو شنزیعز
 ناھار کباب ی بود متوجھ شدم رفتھ برادهیچی اتاق پی کھ توی کبابی وارد اتاق شد، از بویوقت

 تکرار کنم کھ منو شوی پی اتفاق سردیدی انداختم و گفتم ترسری سرمو زیبخره؛ با شرمندگ
 د؟ی حالتون رفتنی من خودتون با ای و بھ جادینفرستاد

 : زد و گفتیزی ری قھقھ زیعز
 . کنمدارتی از خواب بومدی کھ دلم نی مادر انقدر خستھ بودنھ
 رفتم و جواب یفن خونھ زنگ خورد؛ با عجلھ بھ طرف گوش ناھارمون بود کھ تلی آخراگھید

مامان . می بوددهی رو ندگھی وقت بود ھمدیلی کرد؛ حقم داشت خی اظھار دلتنگیدادم؛ مامان بود؛ کل
 : گفتیبا دلخور

 بس کھ دلم پر دنتی دومدمی مدمییدوی مدت با سر منی ندام وگرنھ تو ای درس و مدرسھ ریدرگ
 . براتکشھیم
 
 گھی مامان متوجھ شدم کھ قراره تا چند ماه دی صحبتانی از بم،ی باھم صحبت کردی تلفن کلیپا

 شتری خوشحال شدم چون حداقل بیلی خمی تصمنی کنن و از ای برگردند و تھران زندگیھمگ
 .نمشونی ببتونستمیم
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 شده بود تمبی بود کھ نگران غرای سمنباریا.  کھ تلفن رو قطع کردم، دوباره تلفن زنگ خوردنیھم
 و متلک بارم کردم و مسخره دی خندی از ھمون پشت تلفن کلدی علت مدرسھ نرفتم رو فھمیوقت
 . درآوردیباز

 و می شدی مکیکم کم بھ فصل امتحانات ھم نزد.  گذشتی اتفاق خاصچی و جمعھ بدون ھپنجشنبھ
 و چند ذاشتی ذھنمو آروم نمی لحظھ اد،ی بھ درسھام برسم اما فکر سعیشتریمجبور بودم با دقت ب

 . کنمکاری چدی بادونستمی خبر بودم و نمی شد کھ ازش بی میروز
 لحظھ جا خوردم؛ اعظم خانوم ھی جواب دادم ی غروب بود کھ تلفن زنگ خورد، وقتی طرفھاشنبھ

 نھ چون فقط سرد و ای ھی بدم کھ عصبانصی تشختونستمیاز لحنش نم!  پشت خط بوددیمامان سع
 و گفتم دمی کشیقی نفس عمزت؛ی بده بھ عزوی گفت گوشیبا ھمون حالت خشک. زدی مخشک حرف
 . تورو خدادی قطع کنکنمی خواھش مد،ی بکششی ھمون بحثا رو پبارهاگھ قراره دو

 بذارم؛ بالاخره کار خودتو ی قرار خواستگارخوامی خانوم؛ مرینخ:  گفتضی خانوم با غاعظم
 .یکرد

 رو دادم بھ ی گوشی کردم و بعد از خداحافظی بکشم، عذرخواھغی کم مونده بود جی خوشحالاز
 . زیعز
 مادرش حضور داشتھ باشھ و قرار شد اگھ مامان قبول کرد، دی و باستمی نی گفت من کاره ازیعز

 .زی عزی خونھ ارنی بفیپنجشنبھ شب تشر
 :فکر فرو رفت و گفت بھ ی با اعظم خانوم تموم شد، کمزی عزی صحبتھانکھی از ابعد

 مجبورش کردن کھ زنگ ی بود، قشنگ معلوم بود انگاری جورھی صداش لوفر؛ی کم نگرانم نھی
 . بھم دست دادی کھ حس بدزدی حرف می انقدر خشک و رسمس؛یبزنھ و دلش اصلا رضا ن

 انی با مامان تماس گرفت و جرزی ساعت بعد عزکی نداشتم کھ بدم؛ ی انداختم و جوابنیی پاسرمو
 خبر بود، گفت الان نھ موقع ی اومده بشی رو عنوان کرد؛ مامان کھ از اتفاقات پیخواستگار

  کنم؟کاری تھران و ندا رو چامی بتونمی بچھ ھاست و من نمیامتحانا
 کنھ؛ قرار شی با مامان صحبت کرد و بالاخره موفق شد راضی کھ از دل من باخبر بود، کلزیعز

 .  تھران و زود برگردندانی بکروزهی خالھ کلثوم و خودش و ممدآقا شیشد مامان ندا رو بذاره پ
 سلام و نکھی بھ من بده و بعد از اوی تموم شد، مامان ازش خواست تا گوشزی عزی صحبتایوقت

 گھی بشن و دمونی پشترسمی بگم متونستمینم! د؟ی ھمھ عجلھ رو ازم پرسنی الی دلم،ی کردیاحوالپرس
  بگم اعظمتمتونسی نذارن، نمشیپا پ

 
 .می مدتھاست کھ بھ ھم علاقمنددی بگم من و سعتونستمی شده، نمی بھ زور راضخانوم

 .. کردنی اطلاعی کھ کردم و سکوت بود و اظھار بی کارتنھا
 معذب بود و قشنگ از یلی ممدآقا خدند،ی ظھر بود کھ مامان و ممدآقا رس٣ ساعتی طرفھاپنجشنبھ

ھمراه مامان مشغول .  ندارهی گذاشتھ، حس خوبزی عزی پاشو خونھ نکھی از ادی شد فھمیچھرش م
ھ ی ھمھ عجلھ چنی الی و دلستی نی کھ وقت مناسبزدی و مامان مدام غر ممی شدینیری و شوهی مدنیچ

 نکھی غوطھ ور بود و از ازی عزی چشمای توی نگرانم؛یاوردی خودمون نمی بھ روزیاما من و عز
 ی دلشوره داشت اما بھ روی مامانم بشھ، حسابی بزنند کھ باعث دلخوری حرفدی سعیخانواده 

 . آرامش خودش رو حفظ کنھکردی می و سعاوردیخودش نم
 . و مھمونا وارد شدنددی زنگ در خونھ بھ گوش رسی شب بود کھ صدا٧ ساعت یطرفا
جلوتر از  شکمش شھی عبوس و گرفتھ؛ مثل ھمی افھی قھی وارد اتاق شد با ی حاج عمو مھداول

 . بھ زور بستھ شده بودشی کت و شلوار مشکی و دکمھ ھارفتیخودش راه م
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 از شوھرش نداشت، بلکھ صد پلھ بدتر بود؛ ی اعظم خانم وارد شد کھ اونم نھ تنھا دست کمبعدش
 پشت کرد؛یانقدر سرد و خشک با مامان دست داد کھ مامان فقط مات و مبھوت نگاھشون م

 دهی پوشدی و بلوز سفی کت و شلوار نقره اکھی شده، درحالنییھ گل رز تز دستھی با دیسرشونم سع
 . چشمک زدیواشکی کرد و ممی من گل رو تقددنی تا بناگوشش باز بود، وارد شد و با دششیبود و ن

 بگذره و ری کھ فقط بھ خکردمی لب دعا مری داشتم؛ مدام زیادی خوشحال بودم و ھم استرس زھم
 نی بھ ای ھم راضیلی خدیفھمی کھ اونا داشتند، خواجھ حافظ ھم می اافھی اما با اون قوفتھی نیاتفاق

 .ستندیوصلت ن
 ی روسرھی ومد،ی تا مچ پام مشی کھ بلندیشمی بودم با دامن سبز دهی پوشی بلند فسفرنی بلوز آستھی
لا حفظ شده  گرفتھ بودم، حجابم کامزی کھ از عزی رنگیری ھم سرم کرده بودم و با چادر شیشمی

 ...ادی نرونی تار موم بھی ی مواظب باشم حتکردمی میبود و مدام ھم سع
 نی حداقل از اکردمی می سعنی ھمی پسندن برای مشتری بینجوری و خانواده ش ادی سعدونستمیم

 بسنده ی وگرنھ اگر بھ خودم بود کھ بھ ھمون بلوز و دامن و روسرارمی دلشون رو بھ دست بقیطر
 . ھم حجابم کامل بودی چون اونطورکردمیم

 آماده شد، ی و وقتینی سی و گذاشت توختی ری چاک،ی کمر باری استکانھای تویکی یکی مامان
 .  مھمونا ببرمیصدام کرد تا برا

 بھم بندازه، دستشو آورد ی نگاھمی نی حتنکھی حاج عمو گرفتم، بدون ای رو جلوی از ھمھ چااول
 لیانوم ھم کھ کنار حاج عمو نشستھ بود، با حالت اخم گفت م و برداشت، اعظم خینیسمت س

 زی گرفتم و بعدشم عزکردی رو طرف ممدآقا کھ متعجب بھ رفتار اون دونفر نگاه مینینداره؛ بعد س
 .. و ماماندیسع و

 قھ،ی گر گرفتم و صورتم سرخ شده؛ بعد از چند دقت،ی از زور استرس و عصبانکردمی ماحساس
 :مامان سکوت رو شکست و گفت

 چرا ھ؟ی ھمھ عجلھ چنی الی کھ دلگفتمی جون مزی شما داشتم بھ عزی پاشیحاج عمو، اتفاقا پ -
 ! تموم بشھ؟لوفری نی تا امتحانادیحداقل صبر نکرد

 تنده وگرنھ یادی زششی شازده پسرمون آتنی اما اادهی زیلی اتفاقا صبرمونم خمیما صبر داشت -
 شتری کھ بدادندی بھ خودشون زمان مشتری کم بھی اگھ دی اصلا شام؟یای بی داشت کیفرق ما چھ یبرا

 .رنی بگی عاقلانھ ترمی تصمتونستنی مدیفکر کنند، شا
 .شمی متوجھ حرفاتون نمدیببخش -

 حاج ی بھ جانباری کرد حاج عمو رو دعوت بھ سکوت کنھ اما ای با اشاره چشم و ابرو سعدیسع
 دوتا اصلا بھ ھم نی جون والا بھ نظر ما کھ انینسر: عمو اعظم خانوم شروع بھ صحبت کرد

 میتونی مکاری ما چگھی و دوختن ددنی خودشون بری وقتی ولانی بھ ھم نمی کلا از ھر نظرانینم
  م؟یبکن

 کھ بھ ھم ھنیخوب اگھ نظرتون ا:  کھ تا اون لحظھ سکوت کرده بود، بھ صدا در اومد و گفتممدآقا
 د؟ی آوردفی پس چرا تشرانینم

 وسط نی و خاطر خواه ھم شدند ما ھم ادنیعرض کردم کھ آقا؛ دختر و پسر ھمو پسند:  خانوماعظم
 . جمعشون کردشھی نمگھی بود کھ پسرا و دخترا محجوب بودن الان دمی اون قدم؛ی کاره اچیھ

 و حرف دلشونو انی بخواستنی م،ی خاستگاری کھ بھ بھانھ زدمی حدس مدی باد،یلرزی و پام مدست
 و دی گزی پخش شد، طفلک رنگ بھ چھره نداشت و مدام لبشو مزیبزنند، نگاھم تو صورت عز

 کھ چرا بھ زور مامان رو کردی دلش خودشو سرزنش می اونم تودی شان؛ییسرشو انداختھ بود پا
 !  حرفا رو بشنوه؟نی و اادی بنجای تا ارازیاز ش  کردهیراض
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 تکھ لبو نشستھ بود تو اتاق و تنھا ھی ھم کھ انقدر عرق کرده بود و سرخ شده بود کھ انگار دیسع
 ...ادی بود کھ سرفھ کنھ و مدام چشم و ابرو بنی کھ بلد بود ایکار

 و نارحتش چشم دوختھ بھم و با ی عصبی شد تو صورت مامان و متوجھ شدم با چشمھارهی خنگاھم
 .خورهیون خونش رو م و خکنھینگاھش شماتتم م

 نی ای ولدیگی می شما چفھممیمن واقعا نم:  سرخ شده بود گفتتی ھمونطورکھ از عصبانمامان
 و الان نیدی و پسندنیدی شما خودتون دکردمی من فکر مس،ی نی مجلس خواستگارھیمجلس اصلا شب

 .ارمی حرفا سر در نمنیاز ا
  کھ بخوان خاطر خواه ھم بشن؟دنی خان چطور و کجا ھمو ددی و سعلوفرین

  شما ماددی از شما پرسدی باگھی دنویوالا ا:  خانوماعظم
 

 ش فرق داره با ھی حالا پسر قض؟ی چطور حواست بھ رفت و آمد دخترت نبوده کھ بفھم،یرش
 .دختر
 : وسط حرفش و گفتدی پرممدآقا

 ھی شبشتری مجلس بدیکنی کھ شما صحبت می لحننی ای درست ولدییفرمای کھ شما میی کھ حرفامیریگ
 یزی چنی باره دارم چننی من خودم اول،ی مجلس خواستگارھی تا تھی و شکایمجلس گلھ گذار

 ی چھره تون ناراحت و گرفتھ بود؛ ازدواج کھ زوردی آوردفی والا شما از اول کھ تشرنم،یبیم
 .ستین
 

 ازدواج غلطھ اما پسر و دختر نیا!  نھمیگیم اگھ بھ ما باشھ کھ ھیچرا آقا؛ اتفاقا زور:  عموحاج
 نشده ری سرشون بھ سنگ بخوره کھ دی موقعھی دوارمی فقط امدی خود دانمیگیاصرار دارن ماھم م

 ...باشھ
 شد و انگار بھ لبھاش مھر سکوت زده باشند، از ی لحظھ بھ لحظھ رنگ و روش زردتر مزیعز

 . طفلک نھزی اما از عزومدی صدا در موارید
 : عمو نگاھش رو دوخت بھ مامان و گفتحاج
 ھمونطور کھ خودتون کنمی داره و خونھ ھم براش اجازه منی ماشھی نھ؛ی من ظاھر و باطن ھمپسر

 ٥٠٠ م گھی مثل دوتا عروس ددی فقط از الان بگم توقع نداشتھ باشکنھی خودمم کار مشی پد،یدونیم
 ... شو نداره استطاعتدی سعما،ی تا سکھ مھر دخترتون کن٦٠٠ ای

 : محکم و استوار گفتی تر گرفت و با صداپی چادرش رو باز و بستھ کرد و روش رو کمامان
 زای چنی خبر نداشتم و اانای جرنی حرف مھر زد؟ من از ای عمو اصلا نھ بھ باره نھ بھ داره کحاج

 نی ازدواج ام،کنی بگم کھ منم مثل شما فکر مدی بای شنوم ولیرو تازه الان از زبون شما دارم م
 . مخالفمدایدوتا کاملا غلطھ و منم شد

 ...  بحث فقط وقت ھدر دادنھنی اکنمی اگھ جسارت نباشھ فکر مپس
 : وسط حرف مامان و گفتدی کھ تا اون موقع سکوت کرده بود، پردیسع
 بھ پدر مادرم ندارم و ی من کاردی بھم فرصت بدکنمی رو دوست دارم، خواھش ملوفری من نیول

 . قبول کنمدی بگیحاضرم ھرچ
 : گفتدی کرد و رو بھ سعیظی اخم غلممدآقا

 ینجوری اتی مجلس بھ اصطلاح خواستگاری بزرگترت توی ندادن جلوادی جون بھ شما پسر
 ؟یصحبت نکن



 @cafeetakroman               رمان    اختصاصی کافھ تک نیلوفرانھ         رمان 

 47 

ز  کنن ای پدر مادر من قصد ندارن منو ھمراھادی کھ بوش منجوری سکوت کنم اتونمینھ من نم -
 ویدرستھ کس. دی بھم اعتماد کنکنمی خواھش می اومدم خواستگاریی خودم تنھادیالان بھ بعد فکر کن

 . رو خوشبختش کنملوفری با تمام وجودم ندمی کنم اما قول مھیندارم کھ بھش تک
 ی و دعاتی از اصول مھم ازدواج، رضایکی میدادی کھ اصلا راھت نمیومدی مییخوب اگھ تنھا -
 . پدر و مادرهریخ
 

 : ممدآقا گفتی چشمای زل زده بود توتی با عصبانکھی در حالدیسع
 فکر ؟یری بگمی مون تصمندهی آی درباره ای ی منو راه ندی کھ بخوایلوفری نی کارهی شما چدیببخش

 . جمع ھستنی از شما ارجع تر ھم تو اکنمیم
 :اش بلند شد و گفت از جتی با عصبانکرد،ی  عمو کھ تا اون موقع فقط پوف محاج

 . حرمتا شکستھ نشدهنی از اشتری تا بمی تمومش کننجای بحث رو ھمنی اگھی دبھتره
 .ومدی خونش در نم،یکردی اگھ با کارد سوراخ سوراخش ھم می بود کھ حتی اونقدر عصبممدآقا
 : در جواب حاج عمو گفتشد،ی از جاش بلند مکھی در حالمامان

 اجازه نخواھم داد گھی ددی و مطمئن باشدی ببرفی حاج عمو؛ لطفا تشردییفرمای شما درست مبلھ
 کھ دست از دی پسر شما ھم رد بشھ لطفا شما ھم آقا پسرتون رو مجاب کنی فرسخھی از یدخترم حت

 . برداره و بذاره بھ درساش برسھلوفریسر ن
 . صورتمی روخوردی چشمم سر می بود و اشک از گوشھ نیی پاسرم
 قراره دونستمی شماست اگھ مریھمھ ش تقص:  رو کرد بھ پدر مادرش و گفتتیان با عصبدیسع

 .ی خواستگارامی پاشم بدی کھ با ھزار امکردمی خودمو مسخره نمد،ی کنیزی آبرورینجوریامشب ا
 . از در خارج شدی کلام اضافھ اچی بدون ھتی با عصباناورد،ی کتش رو از تنش در مکھی حالدر

 .شی پری طاقچھ برداشت و سمت حاج عمو گرفت و گفت خی دست گل رو از روممدآقا
 .دیکنیخوبھ کھ درک م:  بھ مامان کرد و گفتی داری عمو ھم نگاه معنحاج

 بھ ی کرد و وقتی لبش نقش بستھ بود، از ھمھ خداحافظی روی اروزمندانھی خانوم کھ لبخند پاعظم
 : گفتدیمن رس

 کاش ستی کس نچی ازدواج بھ صلاح ھنی ای ندارم ولی کشتگ پدرای ی دشمنچی با تو ھمن
 ...یمنظورمو بفھم

 .ادی خشکم زده بود و فقط نگاھش کردم و احساس کردم چقدر ازش بدم مسرجام
 برام آب زی و شروع کردم بھ ھق ھق؛ عزنی وا رفتم و نشستم رو زمخی از رفتن مھمونا، مثل بعد

 : جلوم، بالاخره سکوتش رو شکستگرفتی مکھیآورد و درحال
 کاسھ س کاش قبل می نری زی کاسھ اھیاز ھمون وقت کھ از در اومدن تو، شستم خبر دار شد  -
 ...ری دارن ھمھ ش تقصی چھ نقشھ اشدمی متوجھ مکردم،ی اصرار منی بھ نسرنکھیا

 : بھمدی و پرنی تموم نشده بود کھ مامان چادرش رو انداخت زمزی حرف عزھنوز
 واقعا خجالت ؟یای آسھ میری آسھ مینطوری ا؛ی پولم کردھی ی بر سرت کنن کھ امشب سکھ خاک
 .  من امشب مردم و زنده شدم؟؟یدینکش

 ...مامان بخدا من -
 ی بابا ننھ ش چجوریدی د،ی آبرومو بردلی تو فامیخفھ شو فقط خفھ شو صداتو نشنوم؛ چجور -

 کھ کنمی می کارھی ،ی برنداراتی کارا و بچھ بازنی اگھ دست از الوفریباھامون برخورد کردن؟ ن
  نھ؟ای یدی  فھمیاری ازش نمی اسمگھی الان دنی بره؛ از ھمادتی یعاشق

 ی فرو مبشی جی دستشو توھی ھمونطور کھ ممدآقا
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 : رو بھ مامان گفتکرد
  بھترهرازی شادی نمونھ ، با ما بنجای اگھی دلوفری نبھتره

 ... سر مادرشری زدیلش بھت گفتھ بودم دختر با کھ از اومن
 : گفتمکردمی بھ ممدآقا و ھمونطور کھ اشکامو پاک مدمی توپتی عصبانبا

 .ی شمام بھتره دخالت نکنامی نمیی جامن
 ی خون رو توی کھ شوردی دفعھ احساس کردم لبم داغ شد؛ مامان چنان با پشت دست تو دھنم کوبھی

 . کردمیدھنم حس م
 بھ صدا در اومد و مامان رو گفت،ی نمیزی ھم و چی بود تو دهی کھ تا اون لحظھ اخمھاشو کشزیعز

 . کردی محلیبابت کارش سرزنش کرد اما مامان فقط ب
 ؟؟یبخاطر ممدآقا جونت دخترتو زد:  زدم بھ لبم و خونشو پاک کردم و رو بھ مامان گفتمانگشتمو

 امشب اومد ی منھ؟ اصلا بھ چھ حقی آقا کنی شد؟ ابمی نصی گفتم کھ تو دھنی ھمھ سال؟ چنیبعد ا
 سرم، بر آره من خاک.. کردی دخالت مدی من کھ گفتھ بودم بعنوان بابا قبولش ندارم پس نبانجا؟؟یا

 ای دنھی خودش، من موندم و ی بابام بالاسرم نبود، مامانمم رفت پیمن احمقم، من بدبختم از بچگ
 . کننرمونی تحقینجوری نداشت ایلی نبود، دلنی امی زندگتیعقده اگھ وضع

 : برد بالا و گفتدی تھدی انگشتشو بھ نشونھ مامان
 کھ ی انقدر فھم و شعور ندار،ی با بزرگترت درست صحبت کنیری بگادی زدم تا یکی بود؛ لازمت

 بکوب اومدم تھران کھ رازی منھ خر رو بگو کھ از شم،ی خورد شدی امشب بخاطر تو چجوریبفھم
 ی بھ بعد چھار چشمنی از ارازی شمی رو جمع کن برلتیپاشو وسا.  بشمخی سنگ رو ینجوری ا،یچ

 .تممواظب
 کنمی فرار مای دهی نرسرازی مطمئن باش پام بھ شمی اگھ بھ زور ببرامی نمی کنی ھرکارام،یمن نم -
 بھ روح بابا قسم شمی و خلاص مکشمی خودمو مای دمی و عذابت می کندامی پی کھ نتونیی جاھی رمیم
 بکن تویزندگ  محترم  بفرما بروی آقانی تو با ام؛ی چقدر جدی قسم خوردم کھ بفھمکنمی رو منکاریا

 . منم کرده من بھ جھنمیگور بابا
 . بس کنلوفرین:  گفتد،یگزی لبشو مکھی در حالزیعز

 برام یلی خنیردم ا بار از مامانم کتک خونی اولی آقا، برانی من امشب بھ خاطر اکنمینھ بس نم -
 .گرون تموم شد

 ی دارینجوری با خون دل بزرگت کردم کھ ای رفتھ چجورادتی نکھیمثل ا!  بھ جھنمایباشھ؛ ن -
 ی و ھر غلطزتی تو ھم بمون ور دل عزکنمی پشت سرمم نگاه نمگھی درمی من م،یکنیحرف بارم م

 ستم،ی نگھی بدون من دنوی ای مثلا عاشق ازدواج کن ولی بکن اصلا برو با اون پسره خوادیدلت م
 . بغل دست بابات مامانتم مردرمی بھ بعد منیا از

 : مامانو گرفت و گفتی بازوھی ممدآقا
 نی کم آروم باش، حالا اھی د،ی ھستی با خودت؟ الان جفتتون عصبانیکنی مینجوری چرا انینسر
 . بس کنیشی باھاش دھن بھ دھن میستی تو کھ بچھ نزنھی می حرفھی کنھی میبچگ
 . دادملشی پوزخند بلند بالا تحوھی بھ ممدآقا انداختم و یھی عاقل اندر سفنگاه

 رو از فشی چادرشو عوض کرد و ککرد،ی چپ چپ نگاھم متی ھمونطور کھ با عصبانمامان
ھم ممدآقا .  رفتی کرد و بھ طرف در خروجی خداحافظزی خشک از عزیلی برداشت و خیجالباس

 : گفتزیھمونطور کھ پشت سرش راه افتاده بود، با عجلھ بھ عز
 لوفری مراقب نشتری بکنمی روش بوده؛ خواھش میادی امروز فشار زھ؛ی عصباند،ی دلخور نشازش

 . خداحافظد،یباش
 . کردی و سرشو تکون داد و خداحافظدی آه کشزیعز



 @cafeetakroman               رمان    اختصاصی کافھ تک نیلوفرانھ         رمان 

 49 

 بھ ھم؛ دمیی رو محکم کوییو رفتم و در دستشیی بھ طرف دستشوکردم،ی مھی کھ گرھمونطور
 و ھمونجا یی دستشوواری دادم بھ دھی شده بود؛ تکسی بودم کھ لباسم خدهیاونقدر آب بھ صورتم پاش

 . و زانوھامو گرفتم بغلم و زار زدمنییسر خوردم پا
 ؟یکنی مھی گری آخھ اونجام جاست رفترونی بایدختر ب: گفتی و مزدی در می ھرچزیعز
 بعد کھ احساس نفس قھیچند دق. ختمیری و فقط ھمونجا نشستھ بودم و اشک مکردمی در رو باز نماما
 ی حرفچی و بدون ھرونی اومدم بیی و از دستشودمی بھ سر و صورتم پاشی کردم، دوباره آبیتنگ

 اون  تا بلکھ زودتر خوابم ببره ودمی جام دراز کشی شام بخورم، تونکھیجامو پھن کردم و بدون ا
 . بشھ تمومیشب لعنت

 : اومد کنارم نشست و سرم رو نوازش کرد و گفتزیعز
 ،یکردی می سر مامانت خالتوی مادر کارت درست نبود، نبابد دق و دلی سرزنشت کنم ولخوامینم
 بھش ینجوری نزده بود ای ممدآقا کھ حرف بد،یکردی خونھ مون بد برخورد می با مھمون تودینبا
 پا ھی مرغش ی فکر کن حاج مھدشتری کم بھی مادر ی ولشویخدا لعنت کنھ باعث و بان... یدیتوپ
 ؛ی برستی و بھ درس و زندگی پسره رو فراموش کننی نھ بھ صلاحتھ کھ ایعنی نھ گھی می وقترهدا

تو . شھی نمی پشت سرش نباشھ، زندگیری خی عالمھ نھ شروع بشھ و دعاھی کھ از اولش با ییزندگ
 خانواده شو ھم نداشتھ تی حمای حتندهی کھ ممکنھ درآی لاقبا بشھی پسر ھی زن یواقعا حاضر

 ؟؟باشھ
 پس فردا بھ ھزار ،ی عروسشون بشینجوری اگھ قرار باشھ اشناسمای خانواده رو بھتر منی امن

 .یوفتی خوردن بزی تا خودت بھ چکشنیبھانھ روستو م
 : گفتمزی بھ عزی کردم تو ھم و با دلخوراخمامو

 من بمون می تو تکنمی پس خواھش مھی من کافی براری خی دعاھی!  اونا؟می تو تی شمام کھ رفتز،یعز
 خودشو ی امشب چجوریدی دل بکنم، خودت کھ ددی از سعتونمی کن، من واقعا نمری خیو برام دعا
  بھ خدا دوزیعز!  شده بود؟ی و چقدر عصبانزدی مشیبھ اب و آت

 
 ؛ی ھمھ چری زود خستھ بشھ و بزنھ زخورهی می بھ توقی کھ تا تقسی داره از اون پسرا نستم
 از تھ دلم از خدا بخوام کھ بھ دل حاج عمو و زنش بندازه کھ تونمی کنم فقط مکاری چدونمینم

 خدا یبرا! شھی بھ وصلت ما بشن؛ اگھ خدا بخواد، می راضی قلبتینظرشون عوض بشھ و با رضا
 ...اره ندیکار

 و صلاحتھ ھمون ری خی کھ ان شاءالله ھرچکنمیا م از تھ دلم دعی بگم بھت ولی والا چدونمینم -
 .ادی بشیپ

 تو سرم بود کھ تا الی گفتم و چشمامو بستم اما اونقدر فکر و خری زدم و شب بخی کم رنگلبخند
 .ومدی صبح، خواب تو چشمام نیدمدما

 تا دیش شدم، نور خورداری بی شد و خوابم برد و وقتنی ھوا روشن شده بود، چشمام سنگی وقتبایتقر
 .وسط اتاق جا خوش کرده بود

 .دمیدی بودند و خواب نمی واقعشبی و اونور شدم تا بھ خودم بقبولونم اتفاقات دنوری جام ای تویکم
 : اومده بود گفترونی بیی کھ از دستشوزی بھ ھم خوردن در، بھ خودم اومدم و عزی صدابا

 .یلنگ ظھره تنبل باش! ؟ی بودزی قبلنا سحر خادمھی ای تنبل خانوم شددایجد
 : دادم و گفتمی بدنم کش و قوسبھ
 .ومدی بودم، اصلا خواب بھ چشمام نمداری خود سحر بتا

 ناھار آماده گھی کم دھی ست،ی نیحالا پاشو برو دست و روتو بشور امروز از صبحونھ خبر: زیعز
 .ی ناھار بخور، شامم کھ نخوردی بارگھیس 
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 .کنھیمھ و شکمم قار و قور م افتاد کھ چقدر گرسنادمی تازه
 ی دست خودم نبود اما حال خوبرفتمی و اونطرف منطرفی غروب، مثل گنجشک سر کنده اتا

 گھی و از طرف دکنھی مکاری کھ الان در چھ حالھ و چزدی طرف دلم شور مامان رو مھیاز . نداشتم
 کارش با پدر مادرش بھ کجا رون،ی کھ از خونھ زد بی نگران بودم کھ با اون اوضاعدی سعیبرا
 شام بخورم، زودتر بھ رختخواب رفتم و اونقدر ذھنم خستھ بود کھ نکھی شب بدون ادوباره! ده؟یکش
 . خوابم بردعیسر
 کرده فی تعررای سمی رو براانیجر!  بود الا درس و امتحانزی ھمھ چی مدرسھ ھم حواسم پتو

 :تگفی و مکردی نگاھم می با ناباوریبودم و ھرزگاھ
 سر بھ سرم یدار.... ؟؟؟یکنی نمیباھام کھ شوخ.... بود؟ی واقعی کردفی کھ تعریینای اواقعا

 ؟؟؟ی شدتی ھمھ اذنی واقعا پنجشنبھ ایعنی....  مگھ نھ؟یذاریم
 ی دادم سرمو بذارم روحی و مزخرفش حوصلھ م سر رفتھ بود و ترجی در پی پی کم از سوالھاکم
 . و استراحت کنمزیم

 ی بود کھ از شدت پر حرفی و تنھا روزمی اتوبوس راه افتادستگاهی از مدرسھ باھم بھ طرف ابعد
 رای و از سممی برسستگاهی تا زودتر بھ اکردمی گرفتھ بودم و قدمھامو تند مدی سردرد شدرای سمیھا

 . جدا بشم و بتونم با خودم خلوت کنم
 .شازده اومد: رایسم

 ھ؟ی کگھیشازده د -
 .یفھمی نگاه کن مبونوایاونور خ -

 کردم و ی خداحافظرای از سمعی سرد،ی سعدنی پرتاب شد و با دابونی خی گھی بھ طرف دنگاھم
 . راه افتادم،ی کھ ھمزمان بھ ھم کردی شدم و بعد از سلامنشی سوار ماشیوقت

 . توئھی داشبوردش بود؛ گل رو برداشت و بھ طرفم گرفت و گفت برای شاخھ گل رز قرمز روھی
 و منم با ذوق تشکر کنم و بگم ی بھم گل بدی کھ بخوامی ھستیطی واقعا الان تو شرایکنیفکر م -

 !!!؟ییبای محبوب من عجب گل زیوا
 . برات گل گرفتمشبی از اتفاق پریفقط بابت عذرخواھ -
 تو یی چھ اتفاقاشبی پریدونی سر جاش؟ مگردهی برمزی ھمھ چشھ؟ی درست مزی گل ھمھ چنیبا ا -

 کنھ؟ی می گل مامانم باھام آشتنیخونمون افتاد؟ با گرفتن ا
 اصرار و التماس و یکل!  کننیزی آبرو رینجوری کھ مامان و آقاجونم قراره ادونستمیبخدا من نم -

 چھارتا کلام حرف حساب بزنن و ننی بشانی کرده بودم بشونی کرده بودم و بھ زور راضدشونیتھد
د ی دوباره تاکممیدی کنن اصلا ھمون سرکوچھ تون کھ رسیبا احترام تورو از مامانت خواستگار

 شب ی اوقاتشون از جربحث و اتفاقانکھی کھ دلخور بشنا، اونام با ادی بزنیکردم کھ مبادا حرف
 مام جنگ ی تو خونھ شبیبخدا د.  شدینجوری اھوی چرا دونمینم!  تلخ بود، اما قبول کردنششیپ

 ھی کھ دم کری و انقدر آقاجونمو کفرگفتمی مراهی و زمان بد و بنی بودم کھ بھ زمیبود، انقدر عصبان
 . گوشمریچک خوابوند ز

 گھی من دم؟ی کنکاری چدی خانواده ھامون بای دو طرفھ یتی نارضانی ھمھ بحث، با انیحالا با ا -
 .ارمیواقعا دارم کم م

 نی بکنم الان تو ای فکرھی بھم فرصت بده تا بتونم گھی بار دھی خوام،ی ماه فرصت مھیازت  -
 .کنھی واقعا مخم کار نمتیوضع

 ماه ھی نی ای بھتره کھ فکرم آزاد باشھ؛ کاش توشھی امتحانامم شروع مگھی چند روز دھ،یفکر خوب -
 . راحت امتحانامو پاس کنمالی سراغم تا با خیایھم ن

 اره؟ی طاقت م؟دلتینی ماه منو نبھی ی کھ حاضریعا انقدر ازم خستھ ا واقیعنی -
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 اره؟ی طاقت م؟دلتینی ماه منو نبھی ی کھ حاضری واقعا انقدر ازم خستھ ایعنی -: دیسع
 
 می دارازی جفتمون بھتره واقعا ھردومون بھ زمان نی براینجوری ای ولارهینھ مسلما دلم طاقت نم -

 . کم فکرمون آزاد بشھھیتا 
 نکھی بار صداتو بشنوم؛ اھی نکن، بذار ھر دو سھ روز غی صداتو ازم دردنیباشھ اما حداقل شن -
 !شھ؟ی مگھید
  گذره؟ی تو فکرم می چیدونیباشھ قبول؛ راستش م -
 ؟یچ -
دت  ما بھ ھم عادی راست بگن؟ شاھی عادت باشھ و بقھی ماست فقط نی کھ بی عشقنی نکنھ انکھیا -

 .می کنار ھم باشمی اصرار دارینجوری امیکرد
 علاقھ ھا از سر عادتھ؟ من از نی ایکنی تو واقعا حس میعنی ؟یزنی کھ مھی چھ حرفنی الوفر؟؟ین -

 ی دو دل شدیخودم مطمئنم اما تو انگار
 : زد، ادامھ دادی می پوز خند تلخکھی موھاش و در حالنی بدی کشدستشو

 من از خودم ی توئھ ولانی خود پندارد، جرشی کافر ھمھ رو بھ کگھی ضرب المثل ھست کھ مھی
 .مطمئنم

 نی اترسمی می و گفتم وگرنھ منم از جانب خودم مطمئنم ولگذشتی کھ تو ذھنم میزیمن فقط چ -
 . مدت خاموش بشھھی تو بعد نیعشق آتش

 فکرا نکن چون نیا از گھی کل کل کردن ندارم فقط خواھشا دی ، حوصلھ می بحث نکنگھیبھتره د -
 .خورهیبھم بر م

 : بست، ادامھ دادی صورتش نقش می کھ روی لبخند قشنگبا
 .ی معجون خورمی حالا برخوب

 : گفتمی حوصلگی و با بدمی رو در ھم کشاخمھام
 برم خونھ و خوادی الان فقط دلم مگھی وقت دھی اصلا حوصلھ ندارم باشھ برا ست؛ی نی وقت مناسبنھ

 .تا شب بخوابم
 شد و من رو تا سرکوچھ رسوند و الیخی پا داره، بھی مرغم دی دی اصرار کرد اما وقتی سھ باردو

 .میاز ھم جدا شد
 ی رو ندارم حتی بشری بنچی ھی حوصلھ کردمی اما واقعا احساس مدونستمی رفتار سردم رو نملیدل

 !!دیسع
 غذا خوردن ھم ی حوصلھ یحت منتظرم نشستھ بود؛ زی سفره آماده بود و عزدم،ی بھ خونھ رسیوقت

 . رفتم کنارعی اول رو بھ زور و با کمک آب خوردم و سرینداشتم و دوتا لقمھ 
 خوابم ی چطوردمی و نفھمدمی دراز کشی بالشت و پتو برداشتم و کنار بخارھی رختخواب ی رواز

 .برد
****                                                 

 وقت سرخاروندن ھم بای امتحاناتم شروع شده بود و تقررفتند؛ی و مومدندی پشت سر ھم مروزھا
 بودم و خبری ازش بگھی دراز،ی برگشت شزی عزی کھ مامان بھ قھر از خونھ یاز اون شب. نداشتم

 رو بھ ی گوشخواستمی کھ زنگ زدم، فقط با ندا صحبت کردم و ھربار کھ از ندا میدو سھ بار
 . باھام صحبت کنھخوادی و من مطمئن بودم کھ خودش نمستی خونھ نایبھ  خواگفتی مایبده،  مامان
 .میکردی و باھم صحبت مگرفتمی باھاش تماس مکباری دو روز د،ی قولم بھ سعطبق

 .دادمی و دل بھ درس نمشدمی میی ھواشتری بدمش،یدی براش تنگ شده بود اما اگر مدلم
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 اطراف ی مغازه ھای کم توھی و رونی بمی از مدرسھ زدرای با سمم،ی امتحانمونو دادنی آخریوقت
 کرد و  بعدش ھرکدوم بھ ی ھمراھستگاهی منو تا دم ارای و طبق معمول سممیمدرسھ گشت زد

 .میطرف خونھ ھامون راه افتاد
 ھا ھی از ھمسایکی ی افتاد کھ گفتھ بود قراره بره خونھ ادمی نبود و زی عزدم،ی بھ خونھ رسیوقت

 ... هجلسھ و سفر
 می باھم صحبت کردیمی گرم و صمشھی تماس گرفتم؛ مثل ھمدی استفاده کردم و با سعزی نبود عزاز

 گھی گفت و ازم خواست حتما حتما بعد از ظھر ھمدکی امتحانات رو بھم تبرامیو خلاص شدن از ا
 . اولش قبول نکردم اما اونقدر اصرار کرد کھ مجبور شدم قبول کنممینیرو بب

 نگرانم دی خررمی مرای نوشتم کھ دارم با سمزی عزی برگھ براھی ی شال و کلاه کردم و رودوباره
 .نباش

 . باشھدی دی طاقچھ تا جلوی نھی آی برگھ رو چسبوندم روو
 درس و ری چند وقت انقدر درگنی بھ خودم انداختم؛ ای نگاھنھی آی تورون،ی از در برم بنکھی اقبل

 تی از می م دست کمافھی بود و قدهی داشتم کھ رنگ و روم پریر فکیریکتاب بودم و انقدر درگ
 .نداشت

 بلااستفاده بود و فقط مجلس شھی ھمبای مداد چشمش کھ تقرز،ی عزی کشوی گل کرد و از توطنتمیش
 . دمی چشمام کشی رو برداشتم و توکردیبھ مجلس استفاده م

 ری چھره ام تاثی مداد ساده چقدر توھی شدم کھ ری خودم رو برانداز کردم و متحنھی آی تودوباره
 . گذاشتھ و چقدر بھتر و قشنگترم کرده بودیخوب

 . سر دادم و چادرم رو سرم کردم و راه افتادمتی از سر رضایلبخند
رسوندم، ھوا اونقدر سرد بود کھ )  پلریز( یشگی اتوبوس شدم و خودم رو بھ محل قرار ھمسوار

 بھ نوری از ای کردم کمی کاپشنم فروکردم و سعبی جیتو م قرمز شده بود، دستامو ینینوک ب
 و دی از راه رسشی نوک مدادنی ربع بعد با ماشکی بایتقر.  خورده گرم بشمھیاونور راه  برم تا 

 .  بوق زدامبر
 دوباره داری دی جفتمون از خوشحالی سوار شدم، چشمای صورتم نشست و وقتی رویظی غللبخند

 . ھم، برق زدی
 ھی و موھاشم طبق معمول بھ ی سورمھ ایتی بود با شلوار مخمل کبردهی پوشی سورمھ اوری پلھی

 جذابتر شده و چند لحظھ محوش پی تنیطرف صورتش شونھ کرده بود؛ احساس کردم چقدر با ا
 ! انداختمری کرد و بھ خودم اومدم و از خجالت سرمو زی در پی دوتا سرفھ پکدفعھیشدم؛ 

 ، خلوت بودبای اون ساعت روز، پارک تقرم،یاف رفت اطری از پارکھایکی بھ
 

 نظر ری پارک بھ ما چشم دوختند و دارن مارو زونی برھنھ و عری تک تک درختاکردمی ماحساس
 ،می ھمونطور کھ مشغول قدم زدن بودرن؛یگیم

 :می شدگرمصحبت
 نمت؟ی چرا انقدر اصرار داشتم کھ حتما امروز ببیدونیم: دیسع

 .گترا بلھ بزریبا اجازه  -
 !  دختر؟ی چقدر ھولی سر عقد بگدی کھ بانوینھ ا -

 : و گفتممیدی خندھردو
 .ی نداشتموی ھم طاقت دورھی ثانھی ی حتگھی دلت برام تنگ شده بود و دگھ،یخوب معلومھ د -
 بھت بگم اما گفتم صبر خوامیراستش  الان چند روزه کھ م. دارهی اگھی دلیاون کھ بلھھھھ اما دل -

 . خبر رو بھت بدمنی راحت االی تا باخی امتحانت رو ھم بدنیکنم آخر
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 و؟یچھ خبر -
 با مامان و آقاجونم قھر بودم شی چند روز پنی تاھمت،ی خواستگارمی کھ اومدیراستش از اون شب -

 کی مامانم نزد بار بحث اونقدر بالا گرفت کھھی یالبتھ قھر کھ چھ عرض کنم سر جنگ داشتم حت
 نیا.  کرد و تا چھار روز خونھ نرفتمرونمی غش کنھ و آقاجونمم از خونھ بتیبود از شدت عصبان

 ی و ھر روز ھمون بحثااوردنی مدی جدی بھانھ ھی رو گذروندم، ھر روز ی بدیلی خیمدت روزا
 انیگفتم اگھ ن! چکسی ھای تو ای قسم خوردم کھ شی چند روز پنکھی تا امیکردی رو میقبل

 ی کھ تو محل انگشت نماکنمی می تا از شرم خلاص بشن و کارکشمی خودمو متیخواستگار
 .  ھا بشنھیھمسا

 .ی رو کھ واقعا نگفتنای ادیسع -
 گفتم کھ بترسونمشون واز ترس از ینجوری من از قصد افھ،ی ضعی کار آدماینھ بابا؛ خودکش -

 کم ھیمامانم اول .  گرفتلمی کھ خدارو شکر حنیی پاانی بطونیدست دادن من و آبروشون، از خر ش
  تمام حرفمو زدم و مجبور شدندتی اما من با جدی بازبمی کرد و شروع کرد ننھ من غریآه و زار

 . سرشون باشھی توی نقشھ انکھی واقعا قبول کنند بدون اندفعھیا
  راست بگن؟ندفعھی کھ ایحالا از کجا انقدر مطمئن -
 زدن کھ باعث بھ ھم خوردن یآخھ باھاشون اتمام حجت کردم کھ اگھ اومدن و دوباره حرف -

 .دمی شو نشون مجھی بشھ، ھمون شب بھشون نتیخواستگار
 وقت سکتھ ھی کردمی بود فقط دعا دعا مدهی بود کھ رنگ و روش پردهیبخدا آقاجونم انقدر ترس 

 .نکنھ
  کردن؛ آره؟نمی حتما چقدر بھ من فحش دادن و نفریوا -
 خوب مگھ ی برن ولتونستنی قربون صدقھ ت کھ نمتیحالااااا؛ بالاخره صد در صد تو اون موقع -

فقط تو رو . گنی اونا دارن زور ممیخوای نمیادی ززی ما کھ چم،یکنی نمیمھمھ؟ ما کھ کار اشتباھ
بشھ و   کندهھین قال قض نساختی بامبولھی دوباره نای کھ تا ای کنی کن زودتر مامانتو راضیخدا سع

 . نفس راحت بکشمھیمن 
 : دوختم و گفتمشی قھوه ای نگاھمو بھ چشمای نگرانبا

 . بھش بگم؟ محالھ قبول کنھی کنم؟ مامانم ھنوز باھام قھره چجورکاری چحالا
 توی سعتی نھادی زدم، تو ھم باشی کھ من خودمو بھ آب و آتنھی ادونمی کھ میزی تنھا چدونمینم -

 حضورا ازش عذر رازی اصلا پاشو برو شی کنی مامانتو راضی و ھرطور شده با ھر ترفندیبکن
 . کنیخواھ

 !  کنم؟کاری چدونستمی کرده بودم و نمری دوتا حس مختلف گنی خوشحال بودم و ھم ناراحت؛ بھم
 .رونھ بگذری رو خدا بھ خندفعھی اگھی دکردمی استرس مثل خوره افتاده بود بھ جونم و دعا مدوباره

 خودم غذا گرم کردم و ھمونطور کھ مشغول یبرا.  خواب بودزی بھ خونھ برگشتم، عزیوقت
 ! جا مونده بوددی سعی حرفھاشیخوردن بودم، فکرم پ

 رو دی سعیصحبتھا!  بشھی فرجندفعھی بلکھ اکردم،ی مموی تمام سعدی من ھم باگفتی راست مدیسع
 ی برم و بھ ھر ترفندرازی صحبت کنم تا اجازه بده بھ شزی گرفتم با عزمی گرفتم و تصمکیبھ فال ن

 . شانس رو بدهنی بارم کھ شده، بھم آخرھی نی ھمیشده  از مامان بخوام برا
 جر و بحث، ازش خواستم تا ی مطلعش کردم و بعد از کلممی شد، از تصمداری بزی عزنکھی از ابعد

 من باھاش صحبت ی تا درباره رازی شادی بخوادی خودش منکھی ای و بھ بھانھ رهیبا مامان تماس بگ
 ! مجبور شد بھ ساز من برقصھشھی ھم قبول کرد و مثل ھمزی عزچارهی بره؛یکنھ، ازش آدرس بگ

 رو کھ بھش گفتھ بودمو یی ھمون حرفھا،ی مامان رو گرفت و بعد از سلام و احوالپرسی شماره
 .تکرار کرد و بالاخره آدرس رو گرفت
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 راه رو ی قبول نکرد و سختزی اما عزمی بررازی و باھم بھ شادی خواستم آخر ھفتھ ھمراھم بزی عزاز
 .  با اتوبوس بھ اون شھر برمیی بار خودم تنھانی اولی گرفتم  برامیبھونھ کرد و بھ ناچار تصم

 ی عصبانشتری مامان بنکارمی و ممکنھ با ارازی برم شیی تنھای طرف نگران بودم کھ چجورھی از
 !  کنم؟بتی دوسھ روز غی نگران مدرسھ م بودم کھ بھ چھ بھونھ اگھیبشھ و از طرف د

 . زدم و خودمو بھ دستان پر قدرت خدا سپردمای دلمو بھ دراما
 کنھ؛ می و بھ قول خودش راھرهی بگطی تا برام بلمی رفتنالی بھ ترمزی صبح زود، ھمراه عزپنجشنبھ

 و مدام ازم کردی حرف رو ھزار بار تکرار مھی دلشوره داشت و ی خودش ھم حسابز،ی عزچارهیب
 باھاش زی ممدآقا شدم، قبل از ھرچی و وارد خونھ دمی رسرازی بھ شنکھی بھ محض اخواستیم

 . و نفس راحت بکشھادی دربی تا از نگرانرمی بگستما
 ...کردی و بھم فوت مخوندی و چھار قل رو می الکرستی آخر آی لحظھ تا
 کھ کردمی احساس حالت تھوع بھم دست داده بود و خدا خدا میسوار اتوبوس شدم، از نگران یوقت 

 ! فقطارمی و دار بالا نری گنی ایتو
 خو

 قشنگ گذاشت یینمای سلمی فھی اتوبوس حرکت کرد، شاگرد راننده نکھی ساعت بعد از امی نشبختانھ
 .گذر زمان نشدم سرم گرم بود و بعدشم خوابم برد و متوجھ یو دو سھ ساعت

 
 
 
 و ترس و مکافات و ی شده بود و با ھزار بدبختکی تارکی ھوا تارگھی ددم،ی رسرازی بھ شیوقت 

 ! ممدآقایپرس و جو از ده نفر، بالاخره تونستم خودمو برسونم خونھ 
 ی جواب داد، متوجھ شدم صدای زمخت مردونھ ای صدای زنگ فشار دادم و وقتی رودستمو

 . شدماطی  بلافاصلھ در باز شد و وارد حد؛ی لطفا باز کنلوفرمیآروم گفتم ن! ممدآقاس
 بود، یی با صفااطی نظر گذروندم؛ حری رو از ززی چشم چرخوندم و ھمھ چاطی تا دور حدور

 شده بود کھ البتھ دهی و درشت چزی ری از سنگ مرمر بود و دور تا دورش گلدوناواراشید
 بود کھ دوتا درخت جوون اطشونی حی ھم گوشھ کی کوچی باغچھ ھیند اکثرشون برگ نداشت

  ن؟ی بدم درخت چصیبرگ نداشتند، نتونستم تشخ داشت البتھ چون درختا
 ستادهی در وای جلونھیمامان با اخم و دست بھ س.  آھستھ، خودمو بھ ساختمون رسوندمی قدمھابا

 : جواب سلاممو بده گفتنکھی انداختم و سلام کردم، بدون اریبود؛ سرمو ز
  کوش؟زی پس عز؟یکنی مکاری چنجایتو ا -

 : بود و گفتمری کھ سرم زھمونطور
 . بھتگمی تو، مامی بیاگھ اجازه بد -
 ؟یری بگی اجازه ھم بلد،یچھ با ادب شد -
 ی و ھمونطور کھ خوشحالدی کشی کوتاھغی و جرونی بدی ندا مثل گنجشک از اتاق پردمی دکدفعھی
 . صورتمی رگباردنی اومد سمتم و بغلم کرد و شروع کرد بھ بوسکردیم

 :  گفتمگرفتمی دوتا دستام منی صورتشو بکھی تو بغلم فشردمش و در حالمحکم
 . چقدر دلم برات تنگ شده بود؟ اصلا از شمارش خارجھیدونیم

 ری بھش سلام کردم و اونم زی در، بھ آرومی جلوادی کھ ممدآقا ھم داره مدمی بلند کردم و دسرمو
 . جوابمو دادیدندون
 از جلوش نکھی ھمشدم،ی داشتم وارد اتاق می تو ھوا سرده؛ وقتای کنار و گفت بدی خودشو کشمامان

 کھی مامان ھم درحالدم؛ی و برگشتم و محکم بغلش کردم و صورتشو بوساوردیرد شدم دلم طاقت ن
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نگ از چشماش معلوم بود کھ اونقدرا ھم کھ داره  تفاوت نشون بده، اما قشی خودشو بخواستیم
 .ستی تفاوت نی بکنھی مظاھرت

مامان ھمونطور کھ .  تازه کردمی در بود نشستم و نفسی کھ روبروی رنگی مبل صورتیرو
 نھ؟ ما ای یشام خورد:  ھم بندازه گفتی نگاھمی بھم ننکھی بدون اکرد،یتظاھر بھ خشک بودن م

 .ھی برات بکشم؛ ماکارونیاگھ نخورد میتازه سفره رو جمع کرد
 . ھم بھ خوردن ندارمیلی میشام نخوردم ول -
  کوش؟زتی عزینگفت -
 ... فقطامی بخواستمی من ماد؛ی از اولم قرار نبود بومدی نزیعز -
 .نجای ای اومدی پاشدیی تنھای کردی اشتباھیلیکار خ -
 .گھی دی دست بوسی براومدمی حضورا مدی بالاخره باکردم؟ی می باھات آشتی چجورومدمیاگھ نم -

 گفتھ بودم کھی بکنھ بھ طرف آشپزخونھ رفت تا برام شام بکشھ؛ باوجودی توجھنکھی بدون امامان
 . بالشت بذارمی بازم حس مادرانھ ش اجازه نداد بدون شام سرمو روی ندارم وللیم

 نشستھ ون،یزی مبل بھ تلونیرکتی نزدی بکنھ، روی بھم توجھای باھام حرف بزنھ نکھی بدون اممدآقا
 . مشغول کرده بوددنیبود و خودشو با اخبار د

 بود کھ از اونجا گھی در دھی ی بزرگ و قشنگ بود؛ کنار در وروداطشی ساختمون ھم مثل حداخل
 . شدی نسبتا بزرگ داشت کھ رو بھ اتاق باز می چھی درھی و یشدی وارد آشپزخونھ مدیبا

 و خوردی بود کھ سھ تا پلھ رو بھ بالا مضی نسبتا پھن و عری راھروھی ھم ی چپ در ورودسمت
 بزرگ بای ھم تقرییرای بزرگ بنا شده بود، اتاق پذی اون راھروی توییاتاق خواب ھا و دستشو

 .  پوشونده شده بودیصورت- یی گردوی متر١٢بود و با سھ تا فرش 
 ممدآقا شدم؛ رومو برگردوندم نیاه سنگ متوجھ نگکردم،ی نگاه مواری کھ داشتم بھ در و دھمونطور

 کدفعھی کھ کردیو شروع کردم بھ صحبت کردن با ندا کھ تا اون لحظھ کنارم نشستھ بود و نگاھم م
کنم و بعدش  دایدور تا دور اتاق چشم چرخوندم تا تلفن رو پ. گرفتمی تماس مزی با عزدی افتاد باادمی

بعد از .  خبر بدم تا نگران نشدهزی بلند بھ مامان گفتم کھ زنگ بزنم بھ عزیاز ھمون اتاق با صدا
 آشپزخونھ صدام کرد و گفت برات غذا گرم کردم ی تموم شد، مامان از توزی صحبتم با عزنکھیا
 .. نکردهخی بخور تا ایب

فتم اول  و بھ مامان گستادمی در وای از جام بلند شدم و بھ طرف آشپزخونھ رفتم و جلوی آرومبھ
 .امیبرم دست و صورتمو بشورم بعد م

برو تو اتاق ندا !  کھ؟زی سر مینی با مانتو و چادر بشستی لباساتم عوض کن قرار نی بارکھی -
 . بذارلاتویوسا
 اتاقمو نشونت بدم؛ ھمراه ندا بھ اتاقش کھ تھ راھرو می برای دستمو گرفت و گفت بی با خوشحالندا

 اون راھرو ی ھم قرار داشتند ھم توی کھ روبروگھی، دوتا اتاق خواب دبھ جز اتاق ندا. بود رفتم
 .ی اتاق علشمیکی و ناستی اتاق مامان اشیکیقرار داشت کھ ندا گفت 

  کجاست؟ی علی گفتم راستواشی خم کردم و سرمو
! گھیتھرانھ د:  جواب دادداشتی تختش بر می عروسک بزرگ رو از روھی کھی درحالندا

 .نجای اادی نمادی زکنھ،ی عموشم کار مشی و پخونھیدانشگاھش تھرانھ ھمونجا درس م
 . تکون دادم و گفتم آھانسرمو

 دارم، عمو ممد برام ی چھ عروسک قشنگنی ببیآبج:  عروسک بزرگش رو بالا گرفت و گفتندا
 . دارمی اسباب بازی کلدهیخر
  اتاقش آواری  بھ در و دی چقدر اسباب بازگھیم راست دمی توجھم بھ اتاقش جلب شده بود و دتازه
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 شتری عروسک بھی مامان زن ممدآقا بشھ فقط نکھی ندا تا قبل ازای افتاد کھ طفلکادمی!  بودزونیو
 خونھ بھ نی ای توشی مادیازھایتھ دلم براش خوشحال شدم کھ حداقل ن.  پا نداشتھینداشت و اونم 

 . و ممدآقا ھواشو دارهشھی برطرف میخوب
 رفتم و دست و یی کردم و بھ طرف دستشوزونی آوی درآوردم و بھ چوب لباسموی و روسرمانتو

 .صورتمو شستم
 نکھی بازم بدون اد؛ی کشی ھا رو تو بشقاب می وارد آشپزخونھ شدم مامان داشت ماکارونیوقت

 : نگاھم کنھ گفت
 . رختخواب ھستیواریکمد د برو تو اتاق ندا بخواب، تو ی کھ خوردشامتو

 : ملتمسانھ گفتمی گرفتم و با نگاھدستشو
 تا حضورا بابت رفتارم ازت نجای راھو اومدم ای خودم کلی ازم؟ من با پای ھنوزم ناراحتمامان،

 ؟ی کنم واقعا انقدر برات سختھ کھ پاره تنتو ببخشیعذرخواھ
 .ستمی من نی کنی ازش عذرخواھدی کھ بایاون -
 ھ؟یپس ک -
 ؟ی کردی احترامی بی بھ کیدونی نمھ؟ی کیدونیواقعا نم -

 : کج کردم و گفتملبمو
ازش !  قبولھ،ی کھ تو منو ببخششھی کردن من از ممدآقا باعث میباشھ باشھ؛ اگھ عذرخواھ -

 . کنمی میعذرخواھ
 .یکنی می باھاش بدرفتاریلی نداره اما تو خی پدر کشتگچی با تو ھچارهیاون ب -
 دھنمو ببندم و فقط در مواقع پی زکنمی می بھ بعد سعنیحق با شماست اصلا از ا! گھیگفتم باشھ د -

 ..یدی بخند تا بفھمم منو بخشالای... گھیبخند د... حالا بخند. لزوم باھاش صحبت کنم
 . لب گفت از دست توری لبخند زد و زداد،ی سرشو تکون مکھی حالدر

 . دوستت دارمیلی و گفتم خدمیتشو بوس انداختم دور گردنش و صوردست
 . بود شدمدهی ماستگھی کھ دی نشستم و مشغول خوردن ماکارونزی پشت می خوشحالبا

 کم صبر کردم تا مامان ھم از آشپزخونھ ھی بود، ونیزی تلوخی وارد حال شدم، ممدآقا ھنوز میوقت
 .کنمی می کھ دارم ازش عذرخواھنھی و ببرونی بادیب

 : پشتش گفتزدی مکھی اومد و نشست کنار ممدآقا و درحالی چاینی سھی با مامان
 . جونتونیزی کم دل بکن از اون تلوھی آوردم یی برات چاآقا
 انداختھ بودم و با ری سرمو زکھی مبل روبرو نشستم و درحالی بھ طرفشون رفتم و روی آرومبھ

 : گفتمکردمی میدستام باز
 کھ یی خوب راستش من اونروز بابت اتفاقاخوام؛یمعذرت م من بابت رفتار اونروزم ازتون ممدآقا

 .دی کردم، ببخشی سر شما خالموی دق و دلنی ھمی بودم برای عصبانیلیافتاده بود خ
 : و کم کرد و رو کرد بھم و گفتونیزی تلوی صداممدآقا
 .سی نداره دخترم، فکرشم نکن مھم نیاشکال

 دل دیمن با. ارمی خودم نی کردم بھ روی شده بودم اما سعی دخترم، عصبگفتی بھم منکھی ااز
 ھی و خانواده ش دی کنم کھ قبول کنن سعشونی تا بتونم نرم نرمک راضاوردمیجفتشونو بھ دست م

 تا نداختمی مری سرمو ززدی اگھ ممدآقا کتکمم می حتطی شرانی ای تو؛ی خواستگارانی بگھیبار د
 . بھ ھدفم برسمونمبت

 کنار تختش رختخوابمو پھن کردم، ندا تازه چونھ ش نی زمی اتاق ندا رفتم و رو خواب بھموقع
 . چطور خوابم برددمی اما من اونقدر خستھ بودم کھ نفھمکردی نفس صحبت مھیگرم شده بود و 
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 و متوجھ شدم کھ مامان دمی تلق و تولوق شنی آشپزخونھ صدای شدم، از توداری کھ از خواب بصبح
 . دارهیھم ب

 صبحونھ نشستن و زی مامان و ممدآقا پشت مدمی و صورتمو شستم و وارد آشپزخونھ شدم و ددست
 .  و عسل و کره شون بھ راھھیبساط چا

 و دی کنار خودشو عقب کشی برام صندلگفتی مری کردم و ممدآقا ھمونطور کھ صبح بھ خسلام
 !دعوتم کرد بھ نشستن

 .میحونھ خوردن شد و ھر سھ باھم مشغول صبختی ری برام چامامان
 : گفتمدمیمالی نونم می مقدار کره روھی کھ ھمونطور

  صبحونھ بخوره؟ادی بدیکنی رو صدا نمندا
 : در جواب گفتممدآقا

 تا ھروقت میذاری جمعھ ھا مگھی تا بره مدرسھ، دشھی مداری کل ھفتھ رو کھ صبح زود بیوونی حنھ،
 . بخوابھخوادیکھ دلش م

 : ھم با لبخند گفتمامان
 صبحونھ گھی جمعھ ھا دخوابھ؛ی و تا لنگ ظھر مکنھی خوشخوابتم از فرصت سوء استفاده مخواھر

  نشد کھ؟ی خبرگھی دنایخوب تو بگو، چھ خبر؟ از حاج عمو ا... شھی میکیو ناھارش 
 : تو گلوم و چند تا سرفھ ممتد کردم و بعدش گفتمدی پریچا

 .گمی ش مفصلھ، بعدا سر فرصت مناسب مھی حالا قضچرا
  بھتر از الان؟یخوب چھ فرصت: ممدآقا

 راهی برم، بھش بد و بشی طبق برنامم پذاشتی دوباره نخود آش شده بود و نمنکھی دلم بخاطر ایتو
 : خودمو خونسرد نشون بدم گفتمکردمی می سعکھیگفتم و درحال

 .گمی ندارم حالا بعدا مفی الان گشنمھ حس تعرگھی دنھ
 ؟ی باھاش حرف نزدگھیپسره کھ مزاحمت نشد؟ د: تم و گفت دوباره رو کرد سمممدآقا
 .  شده بودم اما بازم خودمو آروم کردمی از دستش کفریحساب
 : و گفتدی سر کششویی تھ چامامان
 جرز ی لایمنھ مادرت اگھ تو رو نشناسم برا! ایری طفره میزی چھی از ی معلومھ کھ دارقشنگ
 .خوبم

 : گفتمواشی انداختم و ری زسرمو
 .ی خواستگارانی خواستن کھ دوباره باجازه
 : صداشو بلندتر کرد و گفتمامان

 از گھی دن؟؟ی کنن و بکوبنمون زمخمونی بشھ؟ دوباره سنگ رو ی کھ چانیب!  محالھگھی دفعھ دنیا
 .ستی خبرا ننیا

 لی بھ منبارمی پسره مجبورشون کرده باشھ، صد درصد ادمیالبتھ شا! نای انییعجب آدما: ممدآقا
 یی بشن، اون حاج عمومونی ماه خواب نما نشدن کھ بخوان پشھی وگرنھ در عرض ستیخودشون ن

 کھ م
 
 ...دمی دن
 : وسط حرفش و گفتمدمیپر
 .دمی قول موفتھی نمی اتفاقچی بار فرق داره؛ ھنینھ بھ خدا،ا 
 بھ ھم ی الکفی ھمھ دک و پز و قنی خانواده با انی حالم از اگھیاصلا حرفشم نزن، من د! نھ -
 . خودشوننھوی عھیکی پسرشونم خوره،یم
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 ...گھیمامان تورو خدا لج نکن د -
 .رهی کار خودت گ،ی کنی کھ از ما عذرخواھیومدی نرازی ھمھ راه تا شنی ایپس جنابعال -
اما وجودت !  کھ بودزی عز؛ی خواستگارانی بدون حضور شما بگفتمی میاگھ برام مھم نبود! نھ -

 ..برام مھمھ
 از ما رو انتخاب کن یکی پسره بردار، نیاگھ من انقدر برات مھمم پس خاطر من دست از سر ا  -
 . منای اون ای

 ! بخوابھشای نگم تا آتیزی چھی حد عصباننی دادم فعلا کھ تا احی کردم و ترجسکوت
 و می خالھ کلثوم کھ چندتا کوچھ اونطرف تر بود رفتدنی از ناھار با مامان و ممدآقا و ندا بھ دبعد

 . میشام ھم اونجا موند
 راز،ی و گفت کھ من اومدم شکردی صحبت منیمی با خالھ سی مامانم تلفنی صبح اونروز وقتفردا

 روھم دعوت دی حمیی با اصرار فراوون شام دعوتمون کرد خونشون و گفت کھ دانیمیخالھ س
 بودم تا با مامانم ی فرصت عالھی و منتظر خواستی دلم نمکھیباوجود. می تا ھمھ دور ھم باشکنھیم

 . نبود و مجبور شدم قبول کنمی بکشم، اما چاره اشی رو پدیکنم و دوباره موضوع سع خلوت
 !  ھمھ اونجا بودند و منتظر اومدن مام،ی رفتنیمی خالھ سی بھ خونھ ی وقتشب

 بوسھ بارونم ی ھم حسابدی حمیی و دانیمی کردم و خالھ سی با ھمھ سلام و احوال پرسیکی یکی
 .کردند

 ی شدم، بواطی وارد حیوقت.  برماطی رفتن، بھ حیی دستشوی بعد، از جام بلند شدم تا براقھی دقچند
 تھ دی حمیی پسر دار،ی امدمیسرمو  برگردونم و اطرافو نگاه کردم و د.  بھ مشامم خوردگاریس
 .کشھی مرگای نشستھ و داره ساطیح
 : گرفتھ بودم گفتمموینی بی شالم جلوی با گوشھ کھی تعجب بھ سمتش رفتم و در حالبا
 ندت؟ی ببادی بیکی یگی نم،یکشی مگاری سنجای ای نشستینجوریا

 : زل زده بود تو چشمام گفتکھی شونھ ھاشو بالا انداخت و درحالی تفاوتی ببا
 .ادی بخوب

 : گرد کردم و گفتمچشمامو
 ؟؟ی ھستیگاری تو سدوننی ھمھ مست؟ی برات مھم نیعنی

 : و با پاھاش لھش کرد و گفتنی انداخت زمگارشوی ستھ
 .سی کھ ناکی ترھ؟؟یمگھ چ! دوننی مآره

 . از کنارش رد شدمی تفاوتی ھامو بالا انداختم و با بشونھ
 . شده بودرهی برگشتم، ھنوز ھمونجا نشستھ بود و بھ آسمون خیی از دستشویوقت

 : زدم و گفتمیزی آمطنتی شبخندل
 نکنھ تو ھم ھ؟؟یچ...  کردهھی کرده، بدان عاشق شدست و گرھی تکی بر درختی جوانیدی داگر

 !؟ی کھ انقدر دمقی داریافسردگ
 ذارهی کھ عاشقشم محل سگم بھم نمیآره عاشقم اما کس:  سرش رو برگردوند و گفتی تفاوتی ببا

 .دونھی اصلا نمدمیشا
 .خوب بھش بگو -
 . فکر نکنم دوستم داشتھ باشھشھیروم نم -
 ؟یدونی از کجا میخوب تو کھ بھش نگفت -

 د،ی ستاره رو شنی صدام کرد؛ تا صداوونی ای از تونیمی ستاره دختر خالھ سکدفعھی نی حنی ھمدر
 .رنگ بھ رنگ و دست پاچھ شد

 : نگاھش کردم و گفتمی چشمریز
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  درستھ؟حدسم
 . ه ش گرفتھ بود، سرشو تکون داد خندکھیدرحال
 : بھ ذھنش جرقھ زده باشھ، زل زد تو صورتم و گفتی کھ فکری انگاربعدش

 ؟ی برام انجام بدی کارھی یتونیم -
 اد؟ی ازم برمیچھ کار -
 من ای کھ نفھمھ من ازت خواستم ی جورھی ھ؟ی دھنش چی مزه نی زبونشو بکش ببری زی جورھی -

 ھ؟ی من چی نظرش درباره نی ببخوام،یخاطرشو م
 : گفتمکردمی اتاق حرکت می بھ سمت در ورودکھیدرحال

 .. گفتھ باشمزارنای بگاری سی اکثر دخترا از بویباشھ؛ ول -
 

 ی کھ توی تا کوه ظرفیی ظرفشونکی سی ستاره رفت پام،ی ظرفھا رو جمع کردی از شام، وقتبعد
 رو فی شستن اون ھمھ ظرف کثی اصلا حوصلھ کھی و اطرافش بود رو بشوره ،با وجودنکیس

 بلوزمو دادم بالا و بازور و ینای آستھ؛ی صحبت کردن با ستاره فرصت مناسبی برادمینداشتم، اما د
 قبول نم،ی اصرار کردند کھ برم بشھی و بقنیمی کنارش ھرچقدر خالھ سستادمیاصرار وا زحمت و

 آمنھ یی و مامان و زندانیمی خالھ سنکھیخاطر ا بودم اما بدهی چسبنکینکردم و سفت و سخت بھ س
 .ھنوز تو آشپزخونھ بودند، نتونستھ بودم سر بحثو باز کنم

 !  ھم سھ سال از من بزرگترری بود و امکتری سال از من کوچھی ستاره
 دمیکشیھمونطور کھ بشقابھا رو آب م. می بودند کھ من و ستاره تنھا شددهی ظرفا بھ آخر رسبایتقر

 :قدمھ گفتمبدون م
 ؟ی داری حسریتو نسبت بھ ام -
 چطور مگھ؟ -
  نھ؟ای ی دوستش دارنمی ببخوامی م،ینجوریھم -
 !نھ -
 !گھی نمنوی حالت صدات کھ ایول -
  دوستش داشتھ باشم؟دی چرا باھیزوری اون معتاده پکنم،ی بھش فکرم نمیحت!  نھگم،یواقعا م -
 : تعجب نگاھش کردم و گفتمبا

 کشھ؟ی ھم می اگھی دزی چگاری بھ جز سمگھ
اما تو . دمیفھم)  ھاشمییپسر دا( حامد ی حرفانیمنم از ب! ی نگی ھا، بھ کسدونھی نمی کسیآره ول -

 ؟یدی پرسیزی چنی ھمچھویچرا 
 . رو گفتمقتی زدم و حقای نھ؟ اما دلمو بھ درای پا و اون پا کردم و مردد شدم کھ بگم نی ایکم

 بھش بفھمون کھ فکر منو از سرش یچھ پر رو، اگھ تونست:  گفتزدی پوزخند مکھی درحالستاره
 .. کنھ من دوستش ندارمرونیب
  اگھ ترک کنھ؟یحت -
 . وقت دوستش نداشتم و ندارم و نخواھم داشتچیآره ھ -

  طرھی از
 

 . م بھ ستاره حق دادمگھی ناراحت شدم و از طرف دری امی براف
 : گفتم بھ فکر فرو رفتم و با خودمقھی دقچند
 ھمھ نی اما من کھ اھی مطلقا جوابش منفادشمی رو دوست نداره و بخاطر اعتری ستاره کھ امحالا
 ھ؟ی داره واکنشم چادی روز بفھمم اعتھی رو دوست دارم، اگھ دیسع
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  تحمل کنم؟تونمی مواقعا
 گارمی سی تو سرمھ و خداروشکر کردم کھ حتی مزخرفی زدم کھ چھ فکرابی بھ خودم نھبعدشم

 !کشھینم
 .می ازم تشکر کرد و باھم بھ جمع ملحق شدی از شستن ظرفھا، ستاره کلبعد

 .  شده بود، توجھمو بھ خودش جلب کردرهی کھ بھ چشمام خری مضطرب امنگاه
 ... ھم بھ دنبالم اومدری بعد امی رفتم و کماطی بھ حیی دستشوی بھانھ بھ

 : زدم تو چشماش و گفتمزل
 .ی بھش فکر نکنگھی دبھتره

 : گفتی با ناراحتریام
 خواد؟؟ی منو نمگفت

 : و ادامھ داددی کشیآھ
 . ندارماقتی من اونقدرام لدونستمیاز اولم م 
آخھ تا !  متعجب شدمر،ی معتاد بودن امی دلم از حرف ستاره درباره ی دقت بھش نگاه کردم و توبا

 دارند ادی کاملا مشخصھ کھ اعت معتادا  از چھره شونی بودم، ھمھ دهی و ددونستمی کھ من مییاونجا
 . داشتی تنومندکلی اون افراد نبود و برعکس ھھی اصلا شبریاما ام

 : و گفتماوردی دلم طاقت نکردم،ی کھ متعجب نگاھش مھونطور
  نھ؟،ی ندارادی کھ اعتتو
 : گفتی دلخوربا

  رفت؟؟ی معتادمون کرد،یدی تو دستمون دگاری سھی حالا
 .کشمی می رو ھم ھرزگاھگاری اون سمن

 ؟یمطمئن -
 .آره بھ جون مادرم -
 .دهی نفر شنھی از زبون نوی ایعنی ی دارادی تو اعتکنھیآخھ ستاره فکر م -
 : تعجب و بھت زده نگاھم کرد و گفتبا
 ؟یاز ک -
 عی رو متوجھ نبودنم نکنم، سرھی بقنکھی ای کردم و برای اطلاعی اما اظھار بدونستمی مکھی وجودبا
 .فتم داخلر

 و ناراحت مامان و ممدآقا مواجھ شدم و تھ دلم نی سنگی کھ وارد اتاق شدم، با نگاه ھانی ھماما
 ... کردم و سرم بھ کار خودم نبودیخودمو لعنت کردم کھ چرا فضول

 : بھم گفتتی راه برگشت بھ خونھ مامان با عصبانیتو
 ؟یریگی انقدر زود با پسرا گرم مشھی ھمھ؟ی برات عادلی فامی انقدر صحبت کردن با پسراچرا

 ی شده بودم، البتھ حقم داشت، ھرکس من رو توی طرز صحبت کردنش لجم گرفتھ بود و عصباز
 ... تونست بد برداشت کنھی مد،یدی مری با امیواشکی مشغول صحبت کردن اطیح
 براشون  اونطرف بشھ،نطرفی واو اھی نکھی بدون ای رو مو بھ مو حتانی تمام جری ناراحتبا

 . کردم تا انگشت شماتت رو از روم بردارندفیتعر
 :  شده بود، گفتری کھ نگران اممامان
 بکشھ کی باری کار بھ جاھانکھی قبل ادی اگھ حرفات راست باشھ باکنمی صحبت مدی با حمفردا

 .ترکش بدند
   کھ معتاده؟یمامان من، مگھ شما مطمئن -
 .ادی نمافشمینھ والا، بھ ق -
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 سالم باشھ و براش حرف درست کرده باشند اونوقت چارهی بدی خودت رو دخالت نده، شایپس الک -
 .ندنیبی دستمال نمکنھی کھ درد نمی سر،یشی وسط آدم بده منیتو ا

 . بھترهی جون، تو دخالت نکننیآره نسر - : ممدآقا
 .. باشھخودی مشت حرف بھی لب گفت خداکنھ کھ ری و زدی کشی آھمامان
 شتری تا بگشتمی بھ تھران برمدی شب بود و من صبح زود فرداش بامی بھ ساعت انداختم ده و نینگاھ
 زمان رو از دست داده بودم و از ھدفم دور شده بودم، ی کلنکھی از اوفتم،ی از درسھام عقب ننیاز ا

 ری گھا خونھ و مامان رو تنمی رفتنکھی گرفتم بھ محض امی شدم اما تصمیاز دست خودم عصبان
 .آوردم، باھاش صحبت کنم

 ی وارد راھرو شد، وقتیی رفتن بھ دستشوی بھ اتاق ندا رفتم و مامان ھم برام،ی وارد خونھ شدیوقت
 و بعد از ورودش، ادی صداش کردم و ازش خواستم کھ بھ اتاق ندا بواشی رونی اومد بییاز دستشو

 .در رو بستم
 : کھ گفتمکردی متعجب نگاھم ممامان

 . باھات تنھا صحبت کنمواستمخیم -
 ؟ی چیدرباره  -

 : ملتمسانھ دوختم تو صورتش و گفتمنگاھمو
 ؟یمامان، تو تاحالا عاشق شد -
 . اصل حرفتو بزن،ینی بچی کبری انقدر صغرخوادینم -
 ؟ی دخترتو درک کنیتونیتو م. می بھ ھم وابستھ ای بدجوردی بگم؟ من و سعیخوب چھ جور -
 .سینم چون بھ صلاحش ن درک کتونمینھ نم -
 : کھ دستشو گرفتم و دوباره ملتمسانھ گفتمرونی در رو بکشھ و بره بی رهی دستگخواستیم

 ھی نی فقط ھمخوامی نمیچی ازت ھای تو دنگھی بار؛ دھی نی فقط ھمکنمی تو رو خدا، التماست ممامان
 تی گلھ و شکای اگھ من باھاش ازدواج کنم محالھ ذره اھی پسر خوبدیبار حرفمو گوش کن بخدا سع

 لان ادی کھ زود فراموش بشھ، من و سعستی دو روز نیکی ی ما علاقھ ی علاقھ ،یاز دھنم بشنو
 دارن بھمون یدی بخدا اگھ دی خواستگارانی بار بذار بھی نی فقط ھمم،یسھ سالھ کھ بھ ھم علاقھ دار

 .د کن و کبواهی بزن منو سکنننی منیتوھ
 : بھ حالت تاسف تکون داد و گفتسرشو

 کنن اما بھ ی و با اعصابمون بازارنی بفی م تشرگھی بھت بگم، باشھ بھ بار دی چگھی ددونمینم -
 .شرطھا و شروطھا

 ؟یچھ شرط -
 بھ ھم خورد، روح باباتو قسم بخور کھ ی دوباره خواستگاری بھ ھربھانھ انباری اگھ انکھیاولا ا -
 ... و بھ کل فراموششیاری پسره ننی از ای اسمگھید

 : وسط حرفش و گفتمدمیپر
 ی کنی شما سنگ اندازنکھی رو بھ ھم بزنن نھ ای قبولھ کھ اونا خواستگاری درصورتیقبولھ ول -

 حالا شرط دوم؟.  صورت قبولھنی بشھ، در ای کھ باعث ناراحتنی بزنیو حرف
- 
 

 ذھنت بھ جز درس، خوامی نم،ی خواستگارانی بعد ب صبر کنن تا درست تموم بشھنکھی دومم اشرط
 . بشھی اگھی اتفاق دچی ھریدرگ

 . شنی ممونی خوب پشرهی دیلی کھ خی بابا مامان، اونجوریا -
 : بھم انداخت و ادامھ دادمی داری اخم نگاه معنبا
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 نی با اینجوری چقدر مونده؟؟ بھ نظرت ایدونیم!  تا اون موقعرهی دیلی کھ خنھیمنظورم ا -
 . کنده بشھھی قال قضی خواستگارانی نکن بذار بتمی درس بخونم؟ تورو خدا اذتونمی من میفیبلاتکل

 . چند ماه صبر کنھتونھی کھ گفتم؛ اگھ واقعا از تھ دل دوستت داره منیھم -
 ... حرف بزنم، از اتاق خارج شدی اگھی اجازه بده کلام دنکھی رو باز کرد و بدون ادر

 . تھران شدمیمان و ممدآقا منو بھ راه آھن رسوندند و با قطار راھ زود ماصبح
 ! کنم؟فی تعردی سعی رو براھی قضی نداشتم و مونده بودم کھ چجوری حال خوب،یفی بلاتکلنی ااز

 مامان رو براش بازگو کردم، پکر شد و ی و حرفھا و شرطھامیدی رو دگھی ھمدی بعد وقتدوروز
 . قبول کنھنکھی نبود جز ایرفت تو فکر اما چاره ا

 
 کھ زمان زودتر بگذره تا زودتر بھ کردمی و من ھم دعا مرفتندی و مومدندی پشت سر ھم مروزھا

 شده و حالا ی طولانیلی زمستون خکردمیاز انتظار متنفر بودم و احساس م. می بشکیتابستون نزد
 ..حالاھا  قصد نداره بارشو ببنده و بره

 دوباره با مامان صحبت کنم تا زمان خواستی و مدام ازم مدمیدی رو مدی سع بارھی ی ھفتھ ابایتقر
 بدتر لج دمیترسی و مدونستمی موکول کنم اما من کھ اخلاق مامان رو منی رو بھ فروردیخواستگار
  بحثدی موضوع باعث شده بود کھ دائم با سعنی و ھمکردمی عوض بشھ، قبول نمشیکنھ و رائ

 .می باشداشتھ
 از طرف شدی می سپری کھ بھ کندیی طرف و زمانھاھی خودم از ی ھایقراری و بدی سعیفشارھا

 رو نداشتھ ی کارچی ھی حوصلھ گھی روزھا برام رقم بخوره و دنی باعث شده بود کھ بدترگھ،ید
 ز ای بده، اما کاردی بھم امکردی می سعنکھی رفتارم شده بود و با اریی ھم متوجھ تغرای سمیباشم، حت

 .ومدیبر نمدستش 
 کھ زنگ در بھ صدا دراومد و بعد از می بودی مشغول خونھ تکونزی اسفند بود و با عزاواسط

 .بازکردن در، مامان و ندا وارد شدند
 و ماچ و بوسھ، نشست تا براشون ی سر سلامتی بھ استقبالشون رفت و بعد از کلی با خوشحالزیعز
 .زهی بریچا

.  شل کردشوی روسری چادرش رو از سرش درآورد و گره داد،ی مھی تکی بھ پشتکھی درحالمامان
 : بھش انداختم و گفتمیبا خنده نگاھ

  خبر؟یچھ ب -
 : زد و گفتلبخند

 .میما الان سھ روزه تھران -
 : ادامھ دادد،ی نگاه متعجبم رو دیوقت

 .گفتم نیزی بھت چم،یزدی حرف می مدت کھ باھم تلفننی تو انی ھمی کنم برازتیخواستم سوپرا 
 ھ؟ی چانیحالا جر -

 : گفتی با خوشحالندا
 . ھایای بدی تو ھم بای آبجکنھ؛ی می با ما زندگادی ھم می علم،ی کنی تھران زندگمیخوای مگھید
 : مامان و گفتمی شدم تو چشمھارهی خی دلخوربا
 بچھ ھست؟ خوب نی من برات مھمھ، حواست بھ درس و مشق ایانقدر کھ درس و مدرسھ  -
 ! سالھی ی مدرسھ بھ اون مدرسھ، اونم تونی از ای ھشھی کھ بھ درسش لطمھ وارد مینجوریا
 نی ھمی بشھ برامونی پشدمی و ترسرهی بگی کنم؟ ممدآقا تازه تونست انتقالکاری چیگیخوب م -

!  تھرانمی کارمونو جفت و جور کنم و برگردعیمجبور شدم تا تنور داغھ و نظرش عوض نشده سر
 .دهی برادرشو خری از واحدایکی م،یکنی می ساختمون زندگھی ی تونای االانم با برادرش
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 . ندا گناه داره بخدان،ی نکردی کار خوبیول -
 : رو کرد بھ مامان و گفتی با ناراحتزیعز

  خودت؟شی پادی بلوفری ندی الان بایعنی
 : بزنھ، بلافاصلھ گفتمی اجازه بدم مامان حرفنکھی ابدون

 .رمی سقف نمھی ریمن ھزار باره گفتم کھ با ممدآقا ز...  عنوانچیبھ ھ! نھ -
 مدام بھت سر تونمی مگھی راحتھ دالمی شدم و خکتری من بھت نزدینجوری ای ولایباشھ، ن: مامان

 .ی مدام بھمون سر بزندیبزنم تو ھم با
 : شدم کھ مامان گفتی قالی نکردم و با اخم مشغول ور رفتن بھ گلھانگاھش

 . پنجشنبھ عقدکنون ستاره سنی ایراست
 : گفتمی زدم تو چشماش و باخوشحالزل

 ر؟یبا ام -
 .نھ با حامد؛ پسر داداش ھاشم -
 : گفتمی کم فکر کردم و با ناراحتھی
 ست؟ی بو دار نھی قضنیمامان بھ نظرت ا!  معتادهری کھ گفتھ بود امی ھمون کسیعنی
 ؟ی چیعنی -
 انگ ری بھ امی نظر ستاره رو فقط بھ خودش جلب کنھ الکنکھی ای حامد براکنمیمن احساس م -

 .زده
 داره؟ قسمتشون ی بھ قول ممدآقا بھ ما چھ ربطا،ی شر درست نکنا،ی نگی حرفو بھ کسنی دفعھ اھی -

 .بھ ھم نبوده
 

 ادی کھ گفتھ تو اعتی کسگفتمی دلم گفتم کاش بھش می سوخت و توری امی شدم و دلم براناراحت
 . حامده،یدار

 کار از ی حامده اما وقتری کاسھ کوزه ھا تقصی سالمھ و ھمھ چاره،ی بری مطمئن بودم کھ امگھید
  ده؟ی چھ فاگھیکار گذشتھ بود د

 ! داره؟ی الان چھ حالچارهی بنکھی و اری امشی پراز،ی سمت شدی پر کشفکرم
 . کردند و رفتندی ما بودند و بعد خداحافظشی دوساعت پیکی و ندا مامان
 دادم حی باشم اما قبول نکردم و ترجششونی پدی علاتی رفتن، مامان ازم خواست کھ حداقل تعطموقع

 یوارای رو با در و دی طفلومدی بمونم، ھرچند کھ ممکن بود حوصلھ م سر بره اما دلم نمزی عزشیپ
 ...یخونھ تنھا بذارم و خودم برم دنبال خوشگذرون

  اصرار کردی کلمامان
 

 !  نشھچمی مختلف آوردم کھ پا پی مدام بھونھ ھااما
 بود؛ بھ آدرس دشونی جدی رو داد دستم کھ توش آدرس و شماره تلفن خونھ ی برگھ ای دلخوربا

 کھی بھ نام چھارصد دستگاه؛ در حالی محلھ ای بود تویروزی پابونی خی انداختم، طرفاینگاھ
 .زنمی دادم کھ حتما بھشون سر منانی با لبخندم بھش اطمکردم،یبرگھ رو تا م
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 کنارش زی و ھمراه عزدمی رو چنی ھفت سی ساده ی سال، سفره لی ساعت قبل از تحوکی
 دلم دعا کردم و با تمام وجودم از ی پخش شد، توونیزی مقلب القلوب از تلوای ی صدای وقتم؛ینشست

 .  برام رقم بزنھ و مواظبم باشھ رونھایخدا خواستم بھتر
 ی و ھمون لحظھ براش آرزوکنھی لب دعا مری چشماشو بستھ و زدمی افتاد و دزی بھ عزنگاھم
 . کردمی و تندرستیسلامت
چند . می گفتکی رو بھ ھم تبردی و عمی کردی روبوسزی شد و با عزلی سال تحوقھی دق١٥:١٣ ساعت

 ی داد و برام آرزویدی بھم عی ھزار تومن٥ ھی سفره رو باز کرد و ی قرآن توزیلحظھ بعد عز
 . کردیخوشبخت

 رو برداشت، ی گوشی تماس گرفتم؛ پسر جووننای مامان ادی جدی خونھ ی ربع بعد با شماره کی
 رو ی دوباره تماس گرفتم، بازم ھمون پسر گوشیفکر کردم اشتباه گرفتم و قطع کردم، وقت

 ؟ی منزل حاتمدمیبرداشت؛ با تعجب پرس
  گفت بلھ درستھ، شما؟کھ

 گفتم و کی متشخصانھ سلام کردم و سال نو رو تبریلی پسر ممدآقاست، خی شدم احتمالا علمتوجھ
 کھ از دھنش در ی خشک برخورد کرد و تنھا کلمھ ایلی رو بده بھ مامانم، خیازش خواستم گوش

 . بودی ممنون خشک و خالھیاومد 
 . افتادندلی کنند از دماغ فی کھ فکر مھی مغرور و از خود راضی پسرھاپی کردم از اون تاحساس

 کھی دفعھ درحالھی اداشو درآوردم کھ تی با عصباناوردم،ی شکلک درمکھی پشت تلفن در حالاز
 :انگار تھ صداش خنده داشت گفت

 ...ارهی مفی دستمھ مامانتون دستش بنده الان تشری ھنوز گوشمن
 اما دمی بود، خجالت کشدهی بلند اداشو درآورده بودم و شنی با صدانکھی خجالت سرخ شدم و از ااز
 . نگفتمیزیچ
 گفتم و قرار شد روز کی با مامان و ندا و مجبورا ممدآقا، صحبت کردم و سال نو رو تبربی ترتبھ

 ... بھ خونشون برمدنشونی دیبعد برا
 بود و دوست نداشتم تنھاش بذارم، اما مجبور شدم کھ زیز عشی دلم پکھی اون روز، با وجودیفردا

 دل من بھ جا نکھی ای ھم برازی رو با مادر و خواھرم سر کنم؛ عزدیحاضر بشم و روز دوم ع
 ... خالھ شھلا، خواھرشی خونھ رهی میدنی ددی عیباشھ، گفت برا

 بود، دهی برام خریدی بعنوان عدی سعشی پی رو کھ ھفتھ می مشکنی و شلوار جی کلھ غازیمانتو
 داره زی عزدمی دی موھامو کامل پوشوندم و چادرمو سر کردم و وقتمی مشکی و با روسردمیپوش

 دمی کردم و دستمو کشاهی داخل چشمامو سی فورا مدادش رو برداشتم و کم،یی سمت دستشورهیم
 . جلوه بدهیعی طببای کھ تقردمی کمرنگ بھ لبھام مالیلی و خلبش  رژیرو
 و دمی پرس و جو، بالخره بھ مقصد رسی و با کمرونی کردم و از خونھ زدم بی خداحافظزی عزاز

 .ستادمی وای نما سنگ جنوبی طبقھ ٤ آپارتمان ھیمقابل 
 . در رو باز کردند وارد راھرو شدمی دوم رو فشار دادم و وقتی طبقھ زنگ

 قشنگتره، سمت راست در، آشپزخونھ یلی خرازی شی وارد اتاق شدم، احساس کردم از خونھ یوقت
 بود ی دو متری فرورفتگھی آشپزخونھ، ی  بود و سمت چپ در، روبروی متر٢٠ بای  اوپن تقری

 ھی سمت راستش، یی و دستشویکھ دوتا اتاق خواب کنار ھم اونجا بود و حمام سمت چپ فرو رفتگ
 .در فاصلھ داشت دو سھ متر با بای بود و تقری ھم کنار در ورودگھی داباتاق خو

 اومد سمتم و ی و بعد ھم ندا با خوشحالمی کردی جلوتر از ھمھ بھ استقبالم اومد و باھم روبوسمامان
 و منزل دی کردم و دوباره عی بار روبوسنی اولیمحکم تو بغلم فشردمش و بعد ھم با ممدآقا برا

 .  گفتمکی رو تبردشونیجد
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 : رو بھ مامان گفتمستم،شی مبل می روکھی رو درآوردم و درحالچادرم
 گرفتم ی باشھ، با اتوبوس اومدم شھدا، از شھدا ھم تاکسری انقدر خوش مسنجای اکردمی فکر نماصلا

 ..دمیو راحت رس
 دهی سال بود کھ ندیلی وارد حال شد؛ خی کھ کنار در بود باز شد و علی در اتاقن،ی حنی ھمدر

 بود، یی قشنگتر از قبل شده، پسر خوش چھره و خوش قد و بالایلی خکردمیبودمش و احساس م
 . اما قشنگ بودزی ربای داشت و چشمھاش تقردهی و کشیصورت گندم

 کردم بھ ی صورتم بود، بھش سلام کردم و سعی روی لبخند کمرنگکھی جام بلند شدم و درحالاز
 لبخند بزنھ، جواب ی حتایھ  نگاھم کننکھی بود، بدون ادهی شنی کھ روز قبل چارمی خودم نیرو

 دستم و رمی گردنشو بگخواستیدلم م.  تفاوت بھ سمت آشپزخونھ رفتی بیلیسلامم رو داد و خ
 .کنھی می کم محلینجوری آخرش باشھ ای تا دفعھ کنم خفھ ش

 رازی با مامان و بابا بھ شی وقتم،ی افتاد بچھ کھ بودادمی
 تشی و اذمیذاشتی سربھ سرش می با ستاره کلدمیدی رو می ھروقت علم،یرفتی میرازی اقوام شدنی دو
 .دیرسی فقط دو سال از من بزرگتر بود و اکثرا زورم بھش میعل. میکردیم
 ی خالھ کلثوم فوتبال بازاطی خودش داشت تو حی و حامد و پسرعموھاری بار کھ با امھی ادمھی
 داشتم با اطی حیکھ گوشھ  شوت محکم بھ توپ زد و توپش محکم خورد تو سر من ھی و کردیم

 تی و عصبانھیمن ھم با گر.  سالم بود٨ اون موقع کردم،ی می دخترعموش، خالھ بازلایستاره و ل
 رفت ھوا و غشی ساعد دستشو گاز گرفتم کھ جاد،ی با حرص زدم،ی بھش رسیکردم و وقت دنبالش

 خنک ی کتک مفصل ھم از مامان خوردم  اما دلم حسابھی کردن، گرچھ بعدش ھیشروع کرد بھ گر
 .شده بود

  خاطرانی ایادآوری با
 

 .  متعجب مامان، بھ خودم اومدمی صورتم نقش بست و با نگاھھای روی گل و گشادی خنده ت،
 ی رو نگاه کنھ، بوشبی دالی نشست تا تکرار سرونیزی تلوی روبروکمی مبل فاصلھ، نزدھی با یعل

 شکمم بھ قار و قور افتاد و صداش ی کل اتاق رو پرکرده بود و از گرسنگی ماھ پلو بایسبز
 . دی شنیاونقدر بلند بود کھ احساس کردم عل

 کرد،ی نگاھم می چشمری زکھی در حالیچند لحظھ بعد عل.  شدم و نگاھمو برگردوندمدی و سفسرخ
 . غذا آماده س؟ فکر کنم گرسنمھنیبھ مامان گفت، خالھ نسر

 صبحونھ شی پقھی چند دقنی ھم،ی شدداری جان تو کھ تازه از خواب بی با تعجب گفت وا علمامان
 !یخورد

 . چشموفتھی صبر کن برنجم جا بگھی کم دھی
 : رو بھ من کرد و گفتبعد

 ییرای خودت از خودت پذیستی نبھی ھست، تو کھ غرزی می رولی و آجینیری جان مامان، شلوفرین
 .کن
 :  کھ فقط من بشنوم گفتی لب طورری ھم زیعل
 .شھی شکمت بگو صبر کنھ ناھار الان آماده مبھ
 ظرف برداشتم و رو بھ ی از توینیری شھی کرده بودم، دی دندونامو بھ ھم کلکھی درحالتی عصبانبا

 :مامان گفتم
 . لطفادیاری برتری منم تازه صبحونھ خوردم ناھار رو داتفاقا

 باشھ، زل زد بھ دهی نشنیی تفاوت انگار کھ صدای بیلی نشون نداد و خی عکس العملی علاما
 .ونیزیتلو
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 ی طنز بود و کلدیدی کھ میالی سرکھی و با وجوددنی دونیزی موقع تلوی عبوس بود کھ حتاونقدر
 لباش ننشستھ بود و با خودم فکر ی لبخند کمرنگ ھم روھی ی خنده دار داشت، اما حتیصحنھ ھا

 !! نگاه کنھ؟ونیزی مگھ مجبوره تلوکردمیم
 پسر نی عبوس ای افھی کنم و ھر روز  قی دلم خدارو شکر کردم کھ مجبور نبودم اونجا زندگیتو

 . و متکبر رو تحمل کنمیاز خود راض
 و من ھم از جام دی اپن چی جلوزی می غذا  رو روی ربع بعد ناھار آماده شد و مامان ظرفھاکی

 رو خورد و زودتر از ھمھ شی کم با غذاش ور رفت و مقدار کمھی یعل. بلند شدم و بھ کمکش رفتم
 . بھ اتاقش رفتف،ی تشکر ضعھیاز جاش بلند شد و بعد از 

 مگھ گشنش نبود؟ چرا انقدر کم خورد؟:  با تعجب بھ ممدآقا نگاه کرد و گفتمامان
د و فقط  کرد و مشغول خوردن غذاش شی اطلاعی آقا ھم شونھ ھاشو بالا انداخت و اظھار بممد

 . رو کردنکاری کھ چرا ادونستمیمن م
 . ومدی نرونی اصلا از اتاقش بگھی دی غروب اونجا بودم و علتا

 رو صدا کنھ کھ  منو بھ خونھ برسونھ، ی ممدآقا ازم خواست صبر کنم تا عل،ی خداحافظموقع
 بودم یعصب . بود کھ زور رو بردیی نداشت و رودهیفا...  وخوامی اصرار کردم کھ نھ و نمیھرچ
 . نبودی چاره اگھی رو سرم باشھ اما دی منت علدی ممدآقا نشدم و بافی حرنکھیاز ا

 .  اومدرونی از اتاق بچیی سوھی با ی بعد علقھی رفت و چند دقی بھ اتاق علممدآقا
 .ستادمی در وای جلون،یی کردم و زودتر رفتم پای مامان و ممدآقا و ندا خداحافظاز
 : گفتمی اخم کرده بودم با ناراحتکھی در آورد و من درحالنگی رو از پارکنی ماشیعل
 .رفتمی می با تاکسی اصرار کرد وگرنھ خودم بھ راحتیلی بابات خ،ی منو برسونخواستمی نممن

 : تمام گفتتی بھم انداخت و با جدی سردنگاه
 ...ی برگردی تاکس و با ھمونی شادهی پیتونی میشی متی اذیکنی و فکر می ناراحتیلی خاگھ

 رو نکاری گفتم بلھ حتما ھمکردمی در رو باز مکھی زل زدم و تو چشماش و درحالتی عصبانبا
 .کنمیم

 بود نی کھ گفت ایزی کردم، اما تنھا چی شدم و منتظر بودم کھ بگھ سوار شو، شوخادهی پنی ماشاز
 . کھ منو سرزنش نکنھی سوار بشیکھ بھ بابام بگو خودت دوست نداشت

 .رمی بگی گامھامو تند کردم تا برم سر کوچھ تاکستی گفتم و با عصبانیظی غلچشم
 . شدنگی ھم دنده عقب گرفت و دوباره وارد پارکیعل
 و دادمی بود منفجر بشم، مشتھامو محکم کرده بودم و سفت چادرم رو فشار مکی نزدتی عصباناز
 :گفتمی مراهی لب بھش بد و بریز

 کھ ی بعدیدفعت ...  شافھیاه اه با اون ق...  ھستی ککنھی فکر مت،ی شخصی بتی تربی بی پسره
 .کنمی میبھ وقتش تلاف... ی طرفی با ککنمی متی حالدمتید

 بود؛ ھمونطور کھ لباسھامو عوض دانھی عالی سری مشغول تماشازی عزدم،ی بھ خونھ رسیوقت
 : گفتمکردمیم
  خالھ شھلا خوش گذشت؟یخونھ  -
 .نرفتم مادر -
 عھ چرا؟ -
 مجبور شدم نی نسری خونھ ی راحت برالی تو با خنکھی ایاصلا از اولشم قرار نبود برم، برا -
 . بگمینجوریا

 : گفتمی و با دلخوردمی تو ھم کشاخمھامو
 . خونھامی کھ حداقل زودتر بیگفتی بھم مدی باز،ی عزی نکردیکار خوب -
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 منھ، من اصلا حوصلم سرنرفت و از ظھر تاحالا ی بشھ؟ اگھ بھ ھوای کھ چیومدیآخھ زودتر م -
 لذت ببر مادر منم یلی تعطنیبرو واس خودت از ا. کنمی و برنامھ ھاشو نگاه مونیزی تلوینشستم پا

 .بخدا سرم گرمھ
 
 و میزدی بار بھش سر مھی چند وقت الیخی افتادم کھ چھ راحت و بیی روزاادی فکر فرو رفتم، بھ
 حاتی تفری پمیرفتی و بعدش ممی بودششی صبح تا بعد از ظھر پھی فقط روز دوم دھای عیحت

 کردم اما ی کمرنگ شده بود، احساس شرمندگمونی حضورش انقدر تو زندگنکھیخودمون؛ از ا
 ... حد مظلوم بودنش، خودش رو ھم مقصر دونستمز اشیبخاطر ب

 دی عنکھیبعد از ا.  پشت خط بودرای رو برداشتم؛ سمی زنگ تلفن، بھ خودم اومدم و گوشی صدابا
 درآورد، ازش خواستم کھ پس فردا بھ ی دلقک بازی و طبق معمول کلمی گفتکیرو بھ ھم تبر

 خونمو
 
 .رفتی ھم بدون تعارف پذرای و سممی ھم باششی و پادی بن
 نی معروفش درست کنھ اما قبول نکرد و گفت ممکنھ ای از اشکنھ ھارای سمی خواستم برازی عزاز

 زشتھ کھ جلوش آب یلی خنجا،ی اادی دوست نداشتھ باشھ و چون دوستت بار اولشھ میغذا رو ھرکس
 .میاشکنھ بذار

 بود ینیری جعبھ شھی دستش ی شد، تودای پرای سمی ظھر بود کھ سر و کلھ یکھای بعد، نزددوروز
ھنوز از !  نکنی تو فضولزت،ی شخصا بدم عزدی خودم باگفتی دستم و مدادی نمکردمی میو ھرکار
 دھنش با خنده ی دستمو گرفتھ بودم جلوکھی سرش، در حالی راھرو رو گذاشتھ بود روده،یراه نرس

 : فتمگ
 .کنھی مرونمونی بشنوهی بچھ، الان صاحبخونھ صداتو مواشتری -
 و ی جوون داشتی کلک عمو مموی ااطتتون؟ی بود تو حی پسر خوشگلھ کنی انمیتو اول بگو بب -

 ؟؟یکردیرو نم
 کھ داشت با تلفن صحبت دمی و پسر صاحبخونھ رو ددمی سرک کشاطی حی پنجره راھرو تواز
 : گفتمکردمی ھمونطور کھ لبمو کج مکرد،یم
 . پسر صاحبخونھ سنیخنگ خدا، ا -
 کنمی از الان احساس مشھ؟ی چرا انقدر زود بھ زود دلم برات تنگ مدونمی نمی راست؟ییعھ؟؟ خدا -

 فردا ھم شھیم. نمتی بود کھ ببنی منظورم ادی عھ ببخشنمش،ی خونتون ببامیز ب ھر روخوادیدلم م
 نجا؟ی اامیب
 ی طرف زن داره اونم بھ چھ خوشگلزم،ی دلتو صابون نزن عزخودیب-

 : کرد و گفتی کجدھن
 .. با اون دندوناششی استا،ی نی پسر خوشگلمیلی خحالا

 ی  تو دستش بود، از بالای ترشکی سطل کوچھی کھی ھن ھن کنون درحالزی عزم،یدی خندھردو
 کردی صداشو صاف مکھی بھ طرفش رفت و دست داد و درحالزی عزدنی با درایسم. پشت بوم اومد

 :گفت
 . داشتمیاری بساقی شما اشتدنی دی ھستم کھ برایاقی اشترایسلام مادر بزرگ جان، بنده سم -

 داد و ھی تکی بھ پشترای رو دعوت بھ نشستن کرد، سمرای با لبخند بھش خوش آمد گفت و سمزیعز
 : دستش اشاره کردم و گفتمی توینیری شی بود، بھ جعبھ واری در و ددنیھمونطور کھ مشغول د

 ؟ی ما آوردی برایمطمئن -
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 ی دستشھ، با خنده از جاش بلند شد و وای ھا توینیری کھ تازه متوجھ شده بود ھنوز شرایسم
 .ناقابلھ:  رو گرفت مقابلش و گفتینیری شی رفت و جعبھ زیھ طرف عز گفت و بعد بیکیکوچ
 مادر، ی کام باشنیریش:  گفتی و با قدر شناسرای سمی تو چشماختی نگاه مھربونشو رزیعز

 .می بھ زحمت نبودیراض
 .ادی ان شاءالله خوشتون بگھی ددیببخش: رایسم
 رای سمی ھایی نگاه کرد و احساس کردم حتما داره بھ چرت و پرت گورای متعجب بھ سمزیعز

 ...کنھیفکر م
 مشغول باز کردن در زی عزم،ی چند روز صحبت کننی ای اومد کنارم نشست تا در باره رایسم

 میدی خودش تعارف کنھ اما تا درش رو برداشت، با تعجب دی ھاینیری از شرایجعبھ شد تا بھ سم
 . گذاشتھ شدهکی کوچی کادوھی و بھ جاش ستی نینیری از شی جعبھ خبریکھ تو

 : نگاه کردم و گفتمرای بھ سمتی عصبانبا
 ی کادوھی س بعدشم گھی دی کادوھی کادو باز بشھ نی حتما ا؟ی مسخره ھا کردی شوخنیبازم از ا -
 . آخرشم پوچگھید

 : چشماشو چھارتا کرد و گفترایسم
! کنھی نمای شوخنی مامان بزرگ مھربون از اھی واس دوستاس، آدم کھ با اینھ بھ خدا، اون شوخ -

 نھ؟یی شعورم انقدر پایکنیواقعا فکر م
 ھی کادو رو باز کرد و از داخلش کرد،ی شماتت مرای ھمونطور کھ منو بابت برخوردم با سمزیعز

 . آوردرونی بود، بزی فوق العاده خوشگل کھ البتھ مناسب سن عزیروسر
 ھمونطور کھ چپ رایسم.  تشکر کردی کلرای رو سرش انداخت و از سمی روسریحالبا خوش 

 : گفتکردیچپ بھ من نگاه م
 ھی گفتم لااقل برنی مینیری واسھ ھم شادی روزا ھمھ زنی ادمی کھ خوشتون اومده، راستش دخوشحالم

 . بمونھیادگاری ارمی بیزیچ
 . دادلمی تحوی دھن کجرای گذاشتم رو شونھ ش و با خجالت تشکر کردم اما سمدستمو

 در یواشی رای درست کرده بود، کل اتاق رو دربر گرفتھ بود و سمزی کھ عزیبی خورشت سیبو
 :گوشم گفت

 ؟ی ناھار رو آماده کنی سفره ی بری داردوست
 می بوددنی چی و آخرامی رو پھن کرد سفرهزی از جام بلند شدم و با کمک عزدم،ی خندی مکھی حالدر

 ..نھی خواست کھ بشزی ھم بھ کمکمون اومد و از عزرایکھ سم
 ھاش ی خنده و شوخی اون مدت از صدای بعد از ظھر خونمون بود و تو٦ تا ساعت رایسم

 رو زی بار بود کھ عزنی فکر کنم آرامش صاحبخونھ رو ھم گرفتھ بود؛ اول،یچیآرامش خونھ کھ ھ
 رای و تھ دلم از سمرفتی مسھی و ردیخندی ما می دوست پا بھ پاھی و درست مثل دمیدیانقدر خندون م

 . رو بھ خونھ آورده بودیبودم کھ با حضورش، شاد ممنون
 اوقات دعوتش کنم خونھ شتری کرد و ازم خواست بفی ازش تعری کلزیرا،عزی از رفتن سمبعد

 .مون
 بعدازظھر بود کھ زنگ خونھ بھ صدا دراومد و مامان و ٧  ساعتی اون روز، طرفھایفردا

 تمام، بھ استقبالشون رفت و بھشون یی با خوشروزی وارد شدند، عزینیریممدآقا و ندا با گل و ش
 .خوش آمد گفت

 و شنی مرازی عازم ش،یرازی اقوام شدنی دی نشستھ بودند کھ مامان گفت پس فردا برای ساعتکی
 و ازم خواست تا من ھم ھمراھشون برم اما طبق معمول موننی بھ در رو ھم ھمونجا م١٣
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 استفاده کنم لاتمی از تعطخوامی کفش کرده بودم و گفتم کھ مھی ی بود و پامو تودهی فایاصرارھاش ب
 . مونده رو استراحت کنمی روز باقدو چن

 رغمی ھم نشستند و علگھی ساعت دھی نھای امامان
 

 . شام نگھشون داره، قبول نکردند و رفتندخواستی کھ مزی عزیرفھاتعا
 کمتر ،یونیزی تلوی و خدارو شکر با وجود برنامھ ھاگذشتی بھ سرعت باد مد،ی علاتیتعط

 صحبت کرده بودم و دلم دی کم با سعیلی مدت فقط سھ بار، اونم خنیتو ا. رفتیحوصلھ مون سر م
 .براش تنگ شده بود

 کھ ی اومد دنبالم و دوتا کوچھ اونطرفتر از کوچھ ادی بعد از مدرسھ سعلات،ی تعط اول بعد ازروز
 . شدمنشیمدرسھ اونجا قرار داشت، سوار ماش

 طرف ھی بودو طبق معمول موھاشو دهی پوشی رنگی قھو ه ای با بلوز ساده ی کتون قھوه اشلوار
 ی حرکت کردو طبق معمول بھ معجون خوریشگی شاپ ھمی بود؛ بھ طرف کافختھیصورتش ر

 .میپرداخت
 نگاھشو دوخت بھ صورتمو م،ی کھ روبروم نشستھ بود و مشغول خوردن معجون بودھمونطور

 :صاف زل زد تو چشمام و گفت
 .کنمی می لحظھ شماردنتی بوسی دوستت دارم، برایلیخ

درمو سفت گرفتم و  کردم، چای شد و ھمونطور کھ خودمو جمع و جور مدی سرخ و سفصورتم
 :گفتم
 کھ جلوم ینی تر بود تا انی دلنشیلی قبل خیای محجوب و باحدی اون سعا،ی پروا شدی بیلی خدایجد

 ...نشستھ
 : موھاش و گفتی لادی کشدستشو

 کنمی کاش انقدر کھ من دارم تلاش م؟ی انتظار خستھ شدم، تو خستھ نشدنی کنم؟ از اکاریخوب چ -
 ...ی بھ فکر بودیتو ھم ذره ا

 کنم؟ی کھ من نمیکنی می داری الان تو چھ تلاشدیببخش -
 سر تو نای ما چھ خبره؟ من ھنوزم دارم با آقاجونم ای ھنوز تو خونھ ینی کھ ببیستیبعلھھھھ، ن -

 نی زودتر اخوامی رو اعصابم، واقعا مرنی و مگردنی از حرفشون برمی ھنکھی سر اکنم،یبحث م
 . تموم بشھھیقض

 خواستھ ش احترام ھی نی بھتره کھ حداقل بھ اکنھی کنم، بدتر لج ملھی من اگھ بھ مامانم پد،ی سعنیبب -
 اگھ ار،ی حداقل تو درکم کن و انقدر بھم فشار نکنمی خواھش مم؛ی و تا بعد امتحاناتم صبر کنمیبذار

 حالا حالاھا دمیم حی ترجم،ی موضوع باھم بحث کننی سر امینیبی رو مگھیقرار باشھ ھر بار ھمد
 .مینیھمو نب
 ی دستاش، از تماس دستش شوکھ شدم و ھمونطور کھ نگاه غصبناکمو توی گرفت تودستمو

 .  رفتمی از جام بلند شدم و بھ طرف در خروجدم،یپاشیصورتش م
 قھر نکنم، احساس کردم ینجوری بشم و انی دنبالم اومد و با التماس ازم خواست سوار ماشدستپاچھ

 نشی بھ طرف ماشتی جلب توجھ نکنھ، با عصباننی از اشتری بنکھی ای و براکنندیون مھمھ نگاھم
 : بلند گفتمی و با صدادمیرفتم و بعد از سوار شدن، با شدت تمام در رو بھ ھم کوب

 و عاشقش شناختمی کھ من میدی سعھی اصلا شب؟؟ی چرا امروز انقدر عوض شد؟یتو واقعا خودت -
 نی و من عاشق ھمی بارم دستمو لمس نکرده بودھی ی حتمیال کنار ھم بود ھمھ سنی ا،یستیبودم ن

  بچھ گونھ رو انجام ی رفتارای ای شد کھ امروز بھ خودت اجازه دادی مردونھ ت بودم، چیایح
 ؟یبد
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 : گفتی انداخت و با شرمندگریسرشو ز
 گھیمنو ببخش د!  چم شده؟دونمی بھ خدا دست خودم نبود، خودمم نمخوام،یمن واقعا معذرت م -

 .شھیتکرار نم
 و کدوم کارم درستھ، کدوم کنمی مکاری دارم چدونمی مدت انقدر فشار رومھ کھ اصلا نمنی ابخدا

 !غلط؟
 : آرامشمو حفظ کنم گفتمکردمی می سعکھی و درحالدمی کشیقی عمنفس

 علاقھ مون ثابت تره و از ینجوری ام؟ینی رو نبگھی  ھمدی خواھش کنم تا روز خواستگارشھیم -
 .میشیھم دلخور نم

 : گفتتی فرمون و با عصبانی رودی کوبمحکم
 بس کن ھ؟ی اداھا چنی اگھی کردم دی من کھ عذرخواھھ؟؟ی مسخره چی رفتارانی واقعا الوفرین

 بھ بعد نھ بھت نی از اگھی ددمیمن قول م!  نکنی با اعصابم بازگھی بس کن تو دکنمیخواھش م
  ازم سر بزنھ آقا غلط کردم خوبھ؟یستی نھ رفتار ناشاارمیفشار ب
 ی رد و بدل نشد و فضانمونی بی حرفگھی بشم، دادهی کھ پیتا موقع.  نگفتمیزی کردم و چسکوت

 کردم و بدون ی خداحافظیفی ضعی شدم و با صداادهیسرکوچھ مون پ.  پر از سکوت بودنیماش
 د،ی تند رفتم و اونطور کھ بایلی خکردمیاحساس م.  گاز داد و رفتادی بده، با سرعت زی جوابنکھیا

 روشھ و مطمئن بودم مثل گنجشک سرکنده یادی بھش حق دادم کھ فشار زیاز طرف.  نکردمکشدر
 مجبوره نی ھمی تا خانواده ش از حرفشون برنگردند و برازنھی در و اون در منیخودش رو بھ ا

 مجدد برگزار بشھ اما من بھ ی تا زودتر بساط خواستگارارمیار باز من بخواد کھ منم بھ مامان فش
 .کردمی ش عمل نمتھخواس

 
 دی شدند و ماه خرداد ھم از راه رسی کھ  بود، پشت سر ھم سپری روزھا بھ ھر جون کندنبالاخره

 .رمیگی رو می قبولی پشت سر گذاشتم و مطمئن بودم نمره یو امتحاناتم رو بھ خوب
بار آخر کھ صحبت . می صحبت کردی و فقط دو سھ بار با ھم تلفندمی رو نددی سعگھی مدت دنی ایتو
 پنجشنبھ نی کھ ھمرمی با مامان صحبت کنم و اجازه بگی بھ طور جدگھی ازم خواست کھ دم،یکردیم

 . و من ھم قبول کردمانی بھ خونمون بی خواستگاریبا پدر مادرش برا
 بھ یوقت.  برم و حضورا باھاش صحبت کنمنای مامان ای اون روز، آماده شدم تا بھ خونھ یفردا

 .می خشک و سرد بھ ھم سلام کردیلی در رو باز کرد، وارد اتاق شدم و خی علدم،یاونجا رس
 :دمی بود و طلبکارانھ پرسی اگھی بھ طرف دنگاھم
  کجاست؟مامانم

 .دونمینم:  جواب دادی رغبطی ببا
 اد؟ی میخوب ک: م تو صورتش و گفتم زدزل

 . تفاوت بھ اتاقش رفتی ھاشو بالا انداخت و بشونھ
 
 کھ مامان از راه کردمی نگاه موارھای حال نشستھ بودم و بھ در و دی تک و تنھا توی دو ساعتیکی

 ؟ی اومدیک: دی پرسی من جا خورد و بعد از سلام و احوالپرسدنیبا د. دیرس
 ؟ی کجا رفتھ بودشھ،ی می دو ساعتیکی -
 ی منم براذارهی مزای چنی س کھ روزا کلاس احکام و قرآن و اھینی حسھی ایکی نزدنی بابا، ایچیھ -
 شھ،ی و ھم سرم گرم مرمیگی مادی زی کم چھی اونجا ھم رمی حوصلھ م سر نره صبح تا ظھر منکھیا

  بھت نگفت؟دونست،ی کھ می کجاست؟ علیعل
 : گفتمتی عصبانبا
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 یرورسی کھ من وی تو اتاقش انگاردهی رفتھ چپنجامی الان دو ساعتھ کھ من ادونم،ی نم گفترینخ -
 کنھی ازم فرار مینجوری دارم ایزیچ

 : با تاسف سرش رو تکون داد و آروم گفتمامان
 . بھ کارش نداشتھ باشی کن، کارولش
 :دمی ندا افتاده بودم و با تعجب پرسادی تازه
  ندا کجاست؟پس

 ...شھی مداشی پگھی ساعت دمی نھی کلاس زبان، رهی بعدشم م،یاسمشو نوشتم کلاس نقاش -
 دستشو کھی بھ طرف آشپزخونھ رفت تا سماور رو روشن کنھ، من ھم دنبالش رفتم و درحالمامان

 کھی بھ آشپزخونھ نشوندمش و درحالکی مبل نزدنی اولی روکشوندم،یگرفتھ بودم و سمت مبل م
 : گفتممنشستیکنارش م

 ادتھ؟ی امتحانمو دادم، قولت نی آخرروزیپر
 ؟یچھ قول -
 بعد ی گفتست؟ی نادتی روزا رو بگذرونم، نی رفتھ، من روز و شبم جھنم بود تا اادتینگو کھ  -

 ...امتحانام حاج عمو
 : وسط حرفمو گفتدیپر
 . ھنوزم سر قولم ھستم، بھ وقتش چشمنھ
 : گفتمی کلافگبا

 و انی نکن و اجازه بده زودتر بی تو رو خدا انقدر وقت کشگھ،ی مامان؟؟ امتحانامو دادم دھی کوقتش
 . رمیگی تپش قلب مادی روزا از اضطراب زی کنده بشھ، بھ خدا بعضھیقال قض

 کم خونھ ھی بذار نجا،ی اانی بدی منتھا باارن،ی بفی بگو تشریباشھ ھروقت کھ خودت خواست -
 اونم کنمی مشی و راضکنمی صحبت مزی کنن؛ خودمم با عزرتیکمتر تحق بلکھ ننی ببمونویزندگ

 ؟؟ی دادی نرفتھ کھ بھ من چھ قولادتیحضور داشتھ باشھ، فقط تو ھم 
  نبود؟نی مگھ شرطت ھمگھ،یخوب امتحانام تموم شد د -
 نی دوباره ایلی کھ اگھ بھ ھر دلیاون کھ شرط اولم بود، منظورم شرط دومھ؛ بھ من قول داد -

 باشھ؟؟... ی و کلا فراموشش کنیاری ندی از سعی اسمگھی بھ ھم خورد، دیخواستگار
 از جانب اونا بھ ھم بخوره، من سر ی نکرده خواستگاری منم گفتم کھ اگھ خدای نرفتھ ولادمینھ  -

 .دی بششونی و باعث دلخوردی کنی شما بھانھ تراشنکھی نھ امونمیقولم م
 ھفتھ بھ نی ھمی بدم تا پنجشنبھ دی ممدآقا رو بھ سعیرس خونھ  قبول کرد و قرار شد آدمامان

 ...انی بیخواستگار
 کتاب زبانش رو جلوم ی بود، با خوشحالدهی رسی شده بود و از وقتدای ندا پی کم کم سر و کلھ گھید

 و راجع بھ کردمی بھ حرفھاش گوش مادی و منم با محبت زدادیگرفتھ بود و از اول تا آخر نشونم م
 و برد ی اتاقش بھ سر می ھمچنان تویعل. کردمی باھاش صحبت می و کلمات مبتدیسی انگلیفباال

 .  رو ھم براش بھ اتاقش بردشی مامان چایحت
 ی جدا توی بھداشتسی سروھی دی شاگفتمی و با خودم مھی اتاقش چھ شکلنمی ببخواستی دلم میلیخ

 .کنھی اجابت مزاج ھم دل از اتاقش نمی برایاتاقشھ کھ حت
 ی بھ خونھ یوقت. ومدی نرونی ھم از اتاقش بی موقع خداحافظی حتی بعد از ظھر اونجا بودم و علتا

 تماس گرفتم و آدرس دی کردم و بعدش با سعفی رو براش تعرانی جری باخوشحالدم،ی رسزیعز
 ذوق ی و از پشت تلفن با کلشناختی سر از پا نمی ھم از خوشحالدیسع.  ممدآقا رو دادمیخونھ 

 .کردی خداروشکر میگزد
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 نشده بود ی راضزی اصرار کرده بود، عززی مامان ھرچقدر بھ عزد،ی پنجشنبھ از راه رسبالاخره
 تا بھ اونجا شدمی و آماده مداشتمی رو برملمی داشتم وسای صبح زود وقتاد،ی ممدآقا بیکھ بھ خونھ 

 بده ی و با حضورش بھم دلگرمادی صحبت کردم و ازش خواھش کردم کھ باھام بزی با عزیبرم، کل
 . کردی خوشبختی بھونھ آورد و برام آرزوزی کردم، عزیاما ھرکار

 پلھ یوسطا.  ممدآقا شدمی خونھ ی کردم و صبحونھ نخورده، راھی خداحافظزی از عزی ناراحتبا
ھمزمان باھم .  جوابمو دادی دندونری آروم سلام کردم و زیلی خم،ی بھ ھم برخوردی راھرو با علی

 ی بھ کنارمیخواستی سمت چپ بعد سمت راست و دوباره سمت چپ؛ جفتمون ممیدیخودمون رو کش
 دو قدم بھ ی در آخر با حالت کلافگم،یکردی رو منکاری رد بشھ اما ھمزمان باھم ایگریتا د میبر

 .دی شما اول بردییبفرما:  شدم و گفتمنھیعقب رفتم و دست بھ س
 . و رفتدی نشون بده، راھش رو کشی نگاھم کنھ و عکس العملی حتنکھیا بدون

 کھ اول کردمی با خودم غرغر مرفتم،ی انداختم و ھمونطور کھ از پلھ بالا می بھش نگاھی چشمریز
 . روشن شد اهی چشمم بھ جمال چھ کسیصبح

 وهی مدنی و چ استراحت و گپ و گفت، مشغول شستنی و بعد از کممی رو با مامان خوردصبحونھ
 ١١ و تازه ساعت انی بعداز ظھر ب٦قرار بود ساعت . می بود، شددهی کھ ممدآقا از شب قبل خرییھا

 کردی می اما سعدی باری می مامان ھم نگرانی داشتم، از چشمھایدیظھر بود و من اضطراب شد
 .رو خونسرد نشون بده خودش
 ی بھ خودشون بدن و زمان بھ کندی تکونادی تنبل ساعت، زورشون می عقربھ ھاکردمی ماحساس

 . شدی میسپر
 یی و مامان با خوشرودی از راه رسینیری جعبھ شھی بعد از ظھر بود کھ ممدآقا با ٤ ساعت

 
 ی بابت زحماتش تشکر کرد، منم با لبخند مصنوعزی گرم و محبت آمیلی استقبالش رفت و خبھ

 .سلام و تشکر کردم
 و با بلوز و شال دمی  جذب پوشی شلوار لھی بار نیا. اسھامو عوض کردم کم بھ اتاق ندا رفتم و لبکم
 .  قرض گرفتھ بودم، ستش کردمرای کھ دو روز قبل، از سمی رنگیآب
 رژ و فمی از کداد،ی بھ چھره م می خاصییبای رنگ بود کھ زی نقره ای ھالی شال پر از اکلنیب

 یلی  خیلی برداشتھ بودم رو درآوردم و مداد رو خزی عزی طاقچھ ی از رویواشکی کھ یمداد
 تو چشمام بندازه و بعد از اهی سکی کوچی ھالھ ھی کھ فقط ی بھ حددم،ی چشمام کشیکمرنگ تو

 . موندی رد رو لبم باقھی پاکش کردم و فقط ی دستمال کاغذھی رو بھ لبھام زدم، با ژ رنکھیا
کھ متوجھ شدم ...  برخورد کنم ویم کنم، چجور سلای کھ چجورکردمی منی با خودم تمرنھی آیتو

 یبا دلشوره بھ حال رفتم و رو. شھی مدای مھمونا پیساعت از پنج ھم گذشتھ و کم کم سر و کلھ 
 . برنامھ ھا سرگرم کردمدنی نشستم خودمو با دونیزی تلویمبل جلو

 نبود، مامان تو آشپزخونھ نای ادی از سعی بعد از ظھر بود و ھنوز خبر٧ ی ساعت روی عقربھ
مامان کھ متوجھ نگاه ممتدم بھ ساعت شده بود . مشغول کاراش بود و ممدآقا ھم بھ اتاقش رفتھ بود

 :گفت
 . نگران نباششھ،ی غلغلھ میروزی ساعت سر پنی کردن، اری گکی تو ترافاحتمالا

 بود و اضطراب ی اھگی دی دوختم اما فکرم جاونیزی تلوی و نگاھمو بھ صفحھ دمی کشیقی عمنفس
 .داشتیدست از سرم بر نم

 از جام بلند شدم و مشغول مرتب ی و با خوشحالدمی زنگ در از جا پری ساعت بعد با صدامین
 :  رفت و بعد از برداشتنش، رو بھ من کرد و گفتفونیکردن لباسم شدم ، مامان بھ طرف آ

 . جا گذاشتھ کھ زنگ زدهدشوی احتمالا طبق معمول کلھ،یعل -
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 اد؟ی من خواستگار می دونھ امشب برایم -
 . متوجھ شدکردمی کھ با ممدآقا صحبت مشبیآره د -
 

 . از در وارد شد و بعد از سلام سرد و خشک با من و مامان بھ طرف اتاقش رفتیعل
 خودش رو ی نبود، مامان الکی شب ھم گذشتھ بود اما ھنوز از مھمونا خبر٩ ساعت از گھید

 یجلو. کردی دار نگاھم می و معنرفتی شام کرده بود و ممد آقا ھم وسط اتاق رژه می ھیسرگرم تھ
 ھم از طرف اونا ی تماسچی بپرسم و ھرشونوی تاخلی تا دلرمی تماس بگدی با سعشدیاونا روم نم

 .میتنداش
 : اومد و رو بھ مامان گفترونی از اتاقش بی عل٩:٣٠ ساعت

 شھ؟ی شام حاضر میمن گشنمھ، ک -
 انی بستی حالا حالا ھا قرار ناد،ی کھ بوش منجوری ھم بلافاصلھ رو بھ مامان کرد و گفت اقاممدآ

 .میبھتره زودتر شام بخور
 و نھی نشستند اما من دست بھ سزی و بھ جز من، ھمھ سر مدی رو چزی حرفش، مدیی ھم بھ تامامان

 . ھر آن ممکنھ غش کنمکردمی داده بودم و از شدت دلشوره، احساس مھیچادر بھ سر بھ مبل تک
 .  بھ خودم اومدممی شام بخورای بلوی نی آبجگفتی ندا کھ می صدابا

 :  نگاھشو بھ صورتم دوخت و گفتی با دلخورمامان
 . شامت رو بخورای ھا؟ پاشو بشھی اونجا، معجزه نمینی بغ کرده بشینجوری االان

 : نگاھش کردم و گفتمتی عصبانبا
 ...شھی مدای کردن، الانا سر و کلھ شون پری گکیدت حتما تو تراف بھ قول خو؟ی چی معجزه
 .ی شامتو بخور کھ حداقل ضعف نکنایحالا تو ب: ممدآقا

 . ندارملیم:  نگاھمو برگردونم و گفتمی تفاوتی ببا
 و مامان ھم شروع کرده بود بھ غر زدن دی کشی مازهی شب بود، ممدآقا مدام خم١١ یکای نزدگھید

 ھم مثل چوب خشک ی کنن، علرمونی دوباره تحقخواستنی فقط منکارشونی و با اانی نمنایکھ ا
  بھ اتاقش نرفتھ بود، ندا ھم توشھ،ی و بر عکس ھمکردی تماشا مونیزی مبل لم داده بود و تلویرو

 . بودی نقاشنیاتاقش مشغول تمر
تلفن رو برداشتم و تلفن  تی با عصبانرم،ی تماس بگدی گرفتم با سعمی زدم و تصمای دلمو بھ درگھید

 ی کردم، اونقدر مضطرب بودم و اعصابم خورد بود کھ دستام میری رو شماره گدیھمراه سع
 موی کردم خونسردی و سعدمی کشیقی دوبار اشتباه، نفس عمنی دوبار شماره رو گرفتم و عد،یلرز
 بار پشت ٥. ب نداد تلفنش رو جوادی کردم اما سعیری کنم و دوباره با آرامش بھتر، شماره گظحف

 . جواب دادی خستھ و گرفتھ ای تکرار تلفن رو زدم و بار ششم صدایسر ھم دکمھ 
 . دادصی شد تشخی صداش اونقدر گرفتھ بود کھ بھ زور می پشت خط بود ولدیسع
 : گفتمتی عصبانبا

 د؟؟یای پس چرا نمرهی منای مامان ای آبروم داره جلود؟یی معلوم ھست کجاچی ھد،ی سعالو
 : گفتزدی کھ غم توش موج میی مکث کرد و با صدایکم
 .میمارستانی ما بد،یامشب منتظرمون نباش -
 ؟ی چی برامارستانی بمارستان؟یب -
 شیزی چکنمی خرابھ فقط دعا میلی ختشیدوباره امشب با آقاجون بحثم شد، قلبش گرفت، وضع -

 ... رفت بھت خبرادمی بودم ری انقدر درگدینشھ، ببخش
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 بھ وفتم،ی ننکھی ای رو گذاشتم و برای حالم بد شد، مات و مبھوت گوشدم،ی شنی نمیزی چگھید
 ی آخرش بود، واگھی دنی اای خدان،ی خودمو سر دادم زمواشی واشی دادم و ھی مبل تکیدستک ھا

 : افکار بودم کھ مامان با عجلھ اومد سمتم و گفتنیتو ھم.  کھ بھ مامان داده بودمیقول
  شد؟یچ -
 : گفتمدی خستھ و ناامی صدابا
 .مارستانی قلب حاج عمو گرفتھ رفتن بمیگفت منتظرشون نباش -
  پولمون کنن، ھمون بھتر کھی ی سکھ خواستنی مشی پی کھ مثل سردونستمی مدونستم،یم -
 
 .شھی شرشون کم مگھی خوب شد، حداقل دومدن،ی نه
 ... از قصد کھمارستاننیمامان ب -

 :  وسط حرفمو گفتدی آورد بالا پری مدی تھدی انگشتشو بھ نشونھ کھی درحالمامان
 ؟ی تا ک؟ی بشری تحقیخوای می تا ک،ی تو بھ من قول داد،ی تو قول دادلوفرین

:  مامان نگاه کردم و گفتمی شده بود و حالت لرز داشتم، ملتمسانھ بھ چشماری از چشمام سرازاشک
 ...مامان

 حتما تو دلشون دم،ی اشتباه کردم بھ سازت رقصنجاشمی تا ا حرف نزن،ی کلامگھیحرف نزن د -
  واقعا؟نی فکر کردن کنای ادن،ی بھمون خندیکل

  بسم نبود؟گھی شدم، دری بار بود کھ از طرف اونا تحقنی چندمنی اگفت،ی راست ممامان
 نھی دست بھ سی حرفچی ممدآقا بدون ھگفت،ی نمیزی مات و مبھوت بھ ما چشم دوختھ بود اما چیعل
 خونھ و واری تمام در و دکردمی احساس مزد،ی و  با نگاھش خنجر بھ قلبم مواری داده بود بھ دھیتک

فقط  ،کننی بھم نگاه مری زل زدند بھ من و با تحقم،یدی چزی می کھ رویی ھاینیری شوهیتک تک م
 :کردمی لب زمزمھ مریز
  ؟ی چھ جرمبھ

 بلند ھق ھق کردم، مامان بغلم کرد و یشتم رو پامو با صدا گرفتم تو بغلم و سرمو گذازانوھامو
 :سرمو گذاشت رو شونھ ھاش و نوازشم کرد و گفت

 ینجوری خانواده ش ای وقتد،ی باشگھی شما دوتا سھم ھمدستی نکن، بخدا قسمت نتی خودتو اذانقدر
 ھزار جور نق و نوق دارن برات، ھمھ جوره دی بشی پس فردا کھ وارد زندگکنن،یمخالفت م

 مادرشوھر زی عزدی شوھرش ارج و قرب داشتھ باشھ، بای خانواده شی پدی بعدشم آدم باچزوننت،یم
 تو نای قوم شوھرم مھمھ، اما است،ی کھ نیو پدر شوھر براش احترام قائل بشھ، فقط شوھر خال باشھ

  بگن؟نوی ای بھ چھ زبونگھی دخوان،یرو نم
 : ادامھ نده گفتمگھی مامان دنکھی ای پاک کردم و براامواشک

 . حق با شماستدرستھ
 ز،ی عزشی آروم شدم، لباسھامو عوض کردم و چادرم رو سر کردم تا برم پی کمنکھی از ابعد

 کفش کھ الا و ھی ی اصرار کرد کھ شب ھمونجا بخوابم اما قبول نکردم و پامو کردم تویمامان کل
 . برمدیبلا با

 : انداختم و بھ ممدآقا گفتمی نگاھی بھ علی چشمری برسونتت، زی گفت پس صبر کن بگم علدآقامم
 .رمیگی آژانس مممنونم
 : و گفتدی اخمھاشو تو ھم کشممدآقا

 .رهی نمبھی الان حکم برادر تو رو داره، آدم تا برادرش ھست کھ با غریعل
 بالا اورد و می تسلی بزنم کھ خود ممدآقا زودتر دستاشو بھ نشونھ ی زدم و خواستم حرفی خندپوز
 :گفت
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 .. برسونتتی بذار علی باھات ندارم، ولی نبود نسبتادمی باشھ، باشھ
 ی خداحافظھی رفت، منم با نیی رو برداشت و زودتر بھ پانشی ماشچیی از جاش بلند شد و سویعل

 تقھ رون،ی آورد بنگی از پارکنشوی ماشی علی وقتم؛ستادی و رفتم جلو در وادمیآروم، کفشامو پوش
 : گفتمشھی دادن شنیی و بعد از پانیی رو بده پاشھی بھ پنجره زدم و خواستم شیا

 بگو از ن،یی پای سوار شدم پرتم کنی وقتشی پی ادا و اصول ندارم اگھ قراره مثل سری حوصلھ
 . نشده زنگ بزنم آژانسرمی دشتری بدونم و تا بفمویالان تکل

 : و مبھوت نگاھم کرد و گفتمات
 برو، حالا سوار ی راحتی منم گفتم بفرما با ھرچی راحت تری با تاکسی گفتن،یی پرتت نکردم پامن

  نھ؟ای یشیم
 سکوت نمونی طول راه بی خلوت انداختم و طلبکارانھ سوار شدم، توی بھ اطراف و کوچھ ینگاھ

 اد،ی در بیی ضبطش رو ھم روشن نکرده بود کھ لااقل از اون صداای وی رادیمطلق بود و حت
 دی کھ با سعی و چشمامو بستم و بھ فکر فرو رفتم و تو خاطرات خوبی دادم بھ صندلھیسرمو تک
 . شدمرقداشتم، غ

 : درآوردم و گفتمفمی پولمو از کفی کم،یدی در رسی جلویوقت
 ممنونم، چقدر بدم؟ -
 ھ؟یمنظورت چ:  تعجب نگاھم کرد و گفتبا

 :  زدم تو چشماش و گفتمزل
 سرم ی بگو چقدر بدم کھ منت،ی تو راننده آژانس بودکنمی حالا فکر مرمی آژانس بگخواستمی ممن

 نباشھ؟
 : تو صورتم و گفتدی پر از خشمش رو پاشنگاه

 .ومدهی بھت نی اصلا خوب،ی پررو و گستاخیلی کھ خواقعا
 .تی تربیب:  گفتظی غلیلی کھ خشدمی مادهی پنی ھامو دادم بالا و داشتم از ماششونھ

 . تمام دور شدتی شدنم، پاشو گذاشت رو گاز و با عصبانادهی از پبعد
 نی کھ بھم کرده بود، ای و گستاخی محلی اون ھمھ بی سزانمی خنک شده بود و با خودم گفتم، ادلم

 . فرصت بودنیبھتر
 . کردمی خالی سر علموی تمام دق و دلدی شاکردمی داشتم و احساس مید تھ دلم حس باما
 تماشا ونیزی بود و داشت تلودهی ھنوز نخوابزی وارد اتاق شدم، برقھا خاموش بود اما عزیوقت

 : من از جاش بلند شد و گفتدنی با دکرد،یم
 ھی فکری با خودم گفتم عجب دختر بی مادر، فکر کردم قراره امشب اونجا بخوابی کردری دچقدر

  رفت؟شی خوب پزی شد؟ ھمھ چی چوفتھ،ی آدم دلش شور نامی بگھ شب نمزنھی زنگ نمھیحداقل 
 . نرهای بره شی کھ بخواد خوب پومدنیاصلا ن -

 ؟ی چیعنی:  مات و مبھوت چشم دوخت بھ لبام و گفتزیعز
 دی جدی از نقشھ ی گوشھ انمی امارستانن،ی گفت حاج عمو قلبش گرفتھ و بدی سع،یچیھ -

 ...گھیبرادرشوھرتھ د
 شھ؟ی میحالا چ:  انداخت و گفتری سرش رو زی لبش رو بھ دندون گرفت و با ناراحتزیعز
 : گفتمکردمی جامو پھن مکھی حالدر
 موفق ھم م،ی تموم شد، عالم و آدم دست بھ دست ھم دادن کھ ما باھم ازدواج نکنی ھمھ چ،یچیھ -

 . پردیسع گھیشدن، د
  صدای توی کھ ناراحتھمونطور
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 : گفتزدی موج مش
 .توکل کن بھ خدا!  با سرنوشتش بجنگھتونھی تو کاره آدم کھ نمی نداره مادر، حتما حکمتیاشکال -

 ی چشمم سر خورد روی پتو و آروم آروم اشک از گوشھ ری و سرمو بردم زدمی جام دراز کشیتو
 !  اشک شده بودسی خبالشت و تا بھ خودم اومدم، بالشتم

 برام ی سرنوشت چھ نقشھ ادونستمی نمکردم،ی و فکر مختمیری بودم و اشک مداری صبح بی دم دماتا
 !اره؟ی بھ رقص خودش در بی و قراره منو چھ جوردهیکش

 افتادم و آه شبی دادی شدم، داری از خواب بزد،ی کوچھ داد می کھ توی نون خشکی با صداصبح
 زنگ تلفن ی کھ صدازدمی جام غلت می توی ساعتمی و دوباره بھ فکر فرو رفتم؛ ندمی کشیظیغل

 جا د،ی سعی صدادنی ھنوز خواب بود و بھ ناچار من تلفن رو برداشتم اما با شنزیبلند شد؛ عز
 !خوردم

 
 

 : گفتمی جواب سلامش رو بدم، با دلخورنکھی ابدون
 ؟ی کنیھ بازم عذر خوای نکنھ زنگ زد؟ی زنگ زدی چیبرا -
 : گفتی ناراحتبا
 ... بھ خدالوفرین

 : وسط حرفش و گفتمدمیپر
 خانواده م ی جلوی کافی بھ اندازه شبی من امروز اصلا حال و حوصلھ ندارم، دد،ی کن سعبس

 ؟ی خوشبختم کنیخواستی مینجوری ا،یسربلندم کرد
 .مارستانھی آقا جونم ھنوزم بم،ی بودمارستانی بھ خدا قلب آقاجونم گرفت، بھ قرآن بلوفرین -
 گھی دس؟ی نتی تو چرا حالخوانی پس زدن من قلبش نگرفت؟ بابا، خانواده ت منو نمیمگھ برا -

  بھم بگن دست از سرت بردارم؟ی س، بھ چھ زبوندهی فایاصرار ما ب
 اصلا عشق دنھی عشق بھ نرسی قشنگ،یی بنده خداھی بھ قول کردم،ی تا صبح فکر مشبی از دمن

 .می خوش از ھم جدا بشی و با خاطره می کارا رو تموم کننی اگھی دای بدن،ی نرسینعی
 و یکنی فکر مینیشی شب تا صبح مھی! واقعا انقدر برات آسونھ؟! ؟ی راحتنیبھ ھم! ن؟یھم -

 وقتھ یلی تو خ،ی تو واقعا عوض شدلوفری ن؟یدوزی و میبری خودت می و برایریگی ممیتصم
 .ستی دلت باھام نکردمی اونقدرا ھم کھ فکر م،یعوض شد

 راھھ، درضمن من نی بھترنی ای ولدمی رسجھی نتنی ھم راحت نبود، جون کندم تا بھ ایلیخ -
 ... شاپی بار تو کافنی آخرستی نادتی ،ی کردریی کھ تغیی تونیعوض نشدم اتفاقا ا

 دستم بود، قطره ی حرفمو بزنم، تلفن رو قطع کرد، ھمونطور کھ گوشی اجازه بده باقنکھی ابدون
 بودم کھ ی صورتم و اونقدر عصبی روخوردندی چشمم سر می از گوشھ یکی یکی اشک یھا

 کھ نشستھ بود تو جاش و با زی سمت عزدی دفعھ نگاھم چرخھی دادم؛ی رو محکم فشار میگوش
 رو گذاشتم سر جاش و ی گوشکردم،یکامو پاک م اشکھی شده بود؛ درحالرهیخ  بھ منیدرموندگ

 :گفتم
 ؟ی شدداری من بی صدااز
  بود؟یپسر حاج مھد.  کرددارمینھ مادر، زنگ تلفن ب -
 . بوددیآره سع -
 . حرفا ادامھ نداشتھ باشھنی اگھی بھتره دی مادر، بھش خوب گفتیخوب کرد -

 : و گفتمدمی کشیآھ
 . چون ھنوز دوستش دارمستمیاونقدرام مطمئن ن -
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 : بھ ساعت کرد و گفتی نگاھزیعز
 . بشم، البتھ بعد نماز صبح خوابم بردداری بری تا حالا سابقھ نداشت انقدر ددم،ی خوابادی چقدر زیوا

 رفتم تا دست و صورتمو یی بزنم، با لبخند نگاھش کردم و بھ طرف دستشوی حرفنکھی ابدون
 .بشورم

 باھام تماس گرفت رای سمی وقتی حوصلھ بودم کھ حتیاونقدر خستھ و ب داشتم، یبی شب حال عجتا
 باھاش صحبت کنم و گفتم بھ ھم ی شد، نتونستم درست و حسابی چی خواستگاری جھی نتنھیتا بب

 مامان ھم تماس گرفتھ بود تا حالمو بپرسھ اما بازم حوصلھ نداشتم م،یکنیخورد و بعدا صحبت م
 . مراقبم باشھشتریصحبت کرده بود و ازش خواستھ بود ب زی صحبت کنم و با عزھاشبا

 ی دوباره بھ بالشم پناه بردم و سرمو گذاشتم روش و دوباره بم،ی کھ خوردی از شام مختصربعد
 . کنمھی تو خلوت گرخواستی شد، حالم دست خودم نبود و مدام دلم مری اشکھام سرازاریاخت

 بلند شد و احساس فونی زنگ ممتد آی کھ صدامی روز بعد، مشغول خوردن صبحونھ بودصبح
 ی دکمھ اری اختی از جام بلند شدم و اونقدر ھول شده بودم کھ بمھی سراسکوبھ،ی بھ در می کسمیکرد

 کھ زنھی در متی با عصبانینجوری کھ اھی کنمی سمت راھرو تا ببدمییباز کردن رو فشار دادم و دو
ه نداد سلام کنم و از ھمون راھرو شروع کرد داد و  اعظم خانم چشم تو چشم شدم؛ اصلا اجازاب
 : راھرو و گفتی تودی پرمھی کردن، صداش اونقدر بلند بود کھ صاحبخونھ ھم سراسدادیب

 نجای ما ا،یکنی سرت ھوار ھوار می صداتو انداختینجوری کھ ھمسی کاروانسرا نواشتر،ی خانم
 .میآبرو دار

 بود، با ستادهی پلھ ھا وای کھ بالازی و انگار بھ زبونم قفل زده بودند؛ عزکردمی و واج نگاھش مھاج
 : زل زد بھ اعظم خانوم و گفتتیعصبان

  ی نکردن سر صبحی ھا گناھھی بالا بکن، ھمساای داد و ھواراتو بیباق
 . کردی رو کرد بھ صاحبخونھ و ازش عذر خواھی ھم با شرمندگبعد

 : گفتی ھم با دلخورصاحبخونھ
 کننی الان فکر مھ؟ی چھی ھا چھ خبر دارن قضھی ھمساد،ی خانوم تو رو خدا مراعات کنھربانوش

 ... ماست، زشتھی از خونھ دادی داد و بیصدا
 راھرو ی انداخت و از پلھ ھای بھ من نگاھضی کرد؛ اعظم خانوم با غی باز ھم عذرخواھزیعز

 .رفت بالا و وارد اتاق شد
 : اخمھاشو کرده بود تو ھم گفتکھی در حالزیعز

 ؟یکنی میزی آبروری اومدی شده سر صبحیچ -
 . بپرس کھ پسرمو انداختھ بھ جونمزتی عزیاز نوه  -
 !من؟:  تعجب گفتمبا
!  افتاده بھ جون منینجوری کھ ای پرش کردی و چجوری بھش گفتای چستیمعلوم ن! نھ پس، من -

 یذاری دختر؟ چرا نمیداریکم مونده بود دست روم بلند کنھ والا، چرا دست از سر ما برنم
 چرا انقدر دنبال پسر م؟ینی ببدی باوی کی تو عروس خانوادمون بشمی بابا ما نخوام؟ی بکنمونویزندگ

 ... نم
 : ادامھ بده و گفتمنذاشتم

 من بشھ، پسر شما الیخی بگھیاتمام حجت کردم و گفتم کھ د باھاش روزی پسرتونو پر نکردم، دمن
  بھ من چھ؟؟؟ستیدست بردار ن

 : بھ اعظم خانوم گفتی با دلخورزیعز
  جواب رد بھش داد؟لوفری نروزی بود؟ پسرت بھت نگفت دنی ھمی ھمھ الم شنگھ برانیا -
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 : گفتزدی پوزخند مکھی خانوم در حالاعظم
  مونده کھ از خاننمونیھم!  ردجواب

 
 !م؟یری کھ جواب رد بگی خواستگارمی اومدشبی مگھ ما پرم،ی شما جواب رد بشنوی واده

 من، گرچھ علف ی داده بھ نوه ری لنگھ کفش و گھی یشما رو نگفتم، پسرتو گفتم کھ پاشو کرده تو -
 ی منم بھ آقا بزی نوه د،ی کردی کھ اونم اومده حالا شما سنگ اندازادی بنیری شی بھ دھن بزدیبا

 .گفت بھ سلامت
!  چرا شھربانو خانوم؟گھی بکنھ، تو دی ما بخواد غلطی بدون اجازه کنھی مجایپسر من ب -

 فھمن، بھ خدا مثل روز برام ی بچھ ن، خرن، نمنای ا،ی ازت گذشتھ و تجربھ داری سنیناسلامت
 مھر طلاق بخوره تو دی کنن ھنو مھر عقدشون خشک نشده بایروشنھ اگھ باھم عروس

 الانم م؟ی کردی عروسی چنده؟ مگھ ما خودمون چجورلوی کیاشقشناسنامشون؛ عشق و ع
 ...ی کنحتی نوه ت رو نصنکھی ای بھ جام،یخوشبخت

 : گفتمی حوصلگی ببا
 گفتم دست از سرم برداره، دیدر ھرصورت من بھ سع!  من خر، من نفھم، شما خوب و عاقلباشھ،

 راحت، من التونیاز جانب من خ!  بھ من چھ؟شھی نمالیخی و بستیا ول کن ن پسر شمگھیحالا د
 نی کھ بخوام عروس ھمچنمیبی شدم چون در شان خودم نمالیخی شدم البتھ بھ خاطر شما بالشیخیب

 .دی ببرفی و تشردی بشم کھ ظاھر براشون مھمھ، پس لطفا بحثو ادامھ ندی ادهخانوا
؛ من ای خدا بھ دور، چھ بلبل زبونم ھستی وایوا -  گھی بار دھی بخدا ستی نمی حرفا حالنی ماشا

 در ی جلوامی مشمی بھ جون خودش قسم پا م،یذاری و باھاش قرار مرونی بی رفتدیبفھمم با سع
 دیسع  برایتونی می نکنالی خرون،ی بزنی ھاتون برھی تا تمام ھمساکنمی و داد مغیخونتون انقدر ج

 ؟یدی فھمیدی بھت زنگ زد جوابشو نمدمی اگھ سعی بھ بعد حتنی از ا،ی کنییوم نمامظل
 : گفتکردی نثار اعظم خانم مضشوی نگاه پر غکھی در حالزیعز
 .رونی من برو بی خودت فقط زودتر از خونھ یپسرتم ارزون! رونی بفرما بگھ،ی دبسھ

 و بھ سرعت از خونھ خارج شد؛ احساس کردم رنگ و دی کفشھاشو پوشتی خانوم با عصباناعظم
 آب آوردم، ھمونطور کھ وانی لھی بھ سرعت بھ طرف آشپزخونھ رفتم و براش ده،ی پرزی عزیرو

 : تو صورتم و گفتدی نگاه مھربونشو پاشگرفت،ی آب رو از دستم موانیل
ثل قرص ماه  ماشا صورتت می نداریرادی و ابی عچی مادر، تو ھای وقت غصھ نخورھی

 ... جو درک ندارنھی اما لنی سرشون فامری تو رو ندارن، خاقتی لنایخوشگلھ، ا
 ی بنی قراره ای خدا، کیا:  افتاده بود سرشو رو بھ آسمون بلند کرد و ادامھ دادھی بھ گرکھیدرحال
 بچھ چھ نی آبرومونو چرا؟ اگھی بس نبود؟ آخھ د،ی تموم بشھ؟ پسرم منصور رو  ازم گرفتییآبرو
 ! پاسوز خونواده ش بشھ؟دی کرده کھ بایگناھ

 بد و ی حاج عمو مھدی لب بھ خانواده ری مدام ززی و عزمی بودی شب ھردومون ناراحت و عصبتا
 زی عزی رنگ و روکردمی صبح گذشتھ بود، اما حس مانی چند ساعت از جرنکھیبا ا. گفتی مراهیب

 چش شده دونمی شد، نمی دنده بھ اون دنده منیم از ا سر جاش، شب ھم موقع خواب مداومدهیھنوز ن
  شده کھ تا الان حالش بده؟ی انقدر از دست اعظم خانوم عصبیعنی گفتمی و با خودم مودب

 دفعھ نگاھم افتاد بھ ھی زدم،ی خواب غلت می صبح بود کھ داشتم تو٧ خوابم برد؛ ساعت ی کدمینفھم
 ھمونطور کھ نالھ دمی کھ ھمچنان آشفتھ بود و حالت نالھ داشت؛ از جام بلند شدم و حالشو پرسزیعز

 . شدهنی خوردم، سر معده م سنگیادی شام زشبی مادر، فکر کنم دسی نمیزی گفت چزدیم
  دکتر؟می بریخوایم:  گفتمی دلخوربا

 . بخوابری بگادینھ دوتا آروغ بزنم حالم جا م: گفت
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 و رنگ و روش شھی حالش داره بدتر می ھکردمی اما احساس مدمیسر جام دراز کش رفتم دوباره
 شده، دست و صورتمو شستم و بھ زور لباسھاشو تنش کردم تا زودتر ببرمش دهی سفواریمثل گچ د
 ... نفسم تنگھگفتی بھ زور بادگلو بزنھ و ھمھ ش مکردی می مدام سعی تاکسیدکتر، تو

 شد، ادهی پی بھ سختمیدی رسی وقت،ی دولتمارستانی بنی ترکی گفتم مارو ببره نزدی راننده تاکسبھ
 مارستانی بھ طرف اورژانس بواشی واشی م ھم پشتشو گرفتم و گھیدستشو گرفتم و با دست د

 ! کنم؟کاری چدونستمی اونقدر دستپاچھ بودم کھ نمم،یرفت
 کرد کھ تا فرم پر تمی اورژانس ھدای از تختھایکی بھ طرف ز،ی عزی رنگ و رودنی با دپرستار

 تخت دراز بکشھ، با عجلھ و دست و پا شکستھ فرم رو پر کردم و بھ طرف ی روزی عزکنم،یم
 احساس کردم سردش شده و م،ی بود رفتم تا بلندش کنم و بھ اتاق دکتر بردهی کھ اونجا دراز کشیتخت
 با چرخوند؛ی و اونور منویرش رو ا سی کھ با کلافگی بد بود اونقدریلی حالش خلرزه،ی مرهدا

 کھ دستمو گذاشتم پشت کمرش تا نی ازم خواست تا کمکش کنم از تخت بلند شھ، ھمیھمون کلافگ
 ! موندرهیبلندش کنم، احساس کردم نگاھش بھ سقف خ

 زدم و با غی مات بھ سقف چشم دوختھ بود، جی بلند صداش زدم اما ھمونطوری و با صدادمیترس
 .رهیمی داره مزمی پرستار رو صدا زدم و گفتم عزھیگر
 

 بردندش؛ منم گھی اتاق دھی و  با عجلھ برانکارد آوردند و بھ دندی دوئمھی از پرستارھا سراسدوتا
 یاھی کھ احساس کردم چشمام سدمیدوئی داشتم دنبالشون مکردم،ی مھی و گرزدمی مغیھونطور کھ ج

سرم   بودم و بھمدهی از ھمون تختھا دراز کشیکی یدم رو بھ خودم اومی وقتن،یرفت و افتادم زم
  از پرستارھا اومد بالا سرم و ھمونطور کھ سرم رو چکیکیوصل کرده بودند، 

 
 : گفتکردیم

 .ھوی افتاد فشارت
  کو؟زمیعز:  گفتمیحالی ببا

 از بستگانم تماس یکی اتاقھ و ازم خواست با یکی اون ی کردم دستپاچھ شده اما گفت تواحساس
 . کمکمادی تا برمیبگ
 بعد قھی چند دقره؛ی ممدآقا رو دادم تا با مامان تماس بگی خونھ ی از جام بلند شم،شماره تونستمینم

 .  جواب ندادهیبرگشت و گفت کس
 تی موقعنی کھ تو اکردمیداره، داشتم فکر م...  افتاد کھ مامان گفتھ بود روزھا کلاس قرآن وادمی

 : رو دادم و گفتمرای سمی اومد تو ذھنم؛ بھ ناچار شماره رای حفظم کھ سموی کیشماره 
 نم؟ی ببزموی برم عزگھی دقھی چند دقتونمی دوستمھ، می شماره
 : لبھاش بود گفتی روی لبخند مھربونکھیدرحال

 .ی بری کگمی خودم بھ موقعھ ش مشھ،ی الان نمزمی عزنھ
  حالش خوبھ؟دیشما مطمئن -
 .آره خوبھ، نگران نباش -

 و اومد کنار تختم، احساس کردم مارستانی خودشو رسوند برای ساعت نشده بود کھ سمکی ھنوز
 :چشماش پر از اشکھ، ملتمسانھ نگاھش کردم و گفتم

 یلی حالش خبردنشی کھ می حالش چطوره؟ موقعنی بب؟؟یری خبر بگزمی از عزی بریتونی مرایسم
 سر ھی الان حالش خوبھ، دمت گرم برو گنی منای اما ارهیمیکرده داره م نیبد بود فکر کردم خدا

 .بھش بزن
 : گفتی با حالت گرفتھ ارایسم



 @cafeetakroman               رمان    اختصاصی کافھ تک نیلوفرانھ         رمان 

 80 

 . بودم، حالش خوبھ نگران نباشششی پالان
 ؟ی ھستی جورھی چرا ؟یپس چرا تو انقدر گرفتھ ا -
 .دمی ترسیمارستانی بدمی فھمی بابا آخھ وقتیچیھ -
 زمینکنھ حال عز!  شده؟ی تورو خدا بھم بگو چ،ی ھستی جورھی یستی نیشگی ھمیرایتو سم! نھ -
  بده؟؟ییلیخ
 ...ی روزھی ندارن، بالاخره ھمھ مون ی ابدی آدما زندگلوفر،ین -

 : گفتممھی ادامھ بده و سراسنذاشتم
 ... نکنھ؟ی بگیخوای میچ

 .نیی سرشو انداخت پارای خوردم، سمحرفمو
 :ه، با لکنت گفتم کردم قلبم بھ تپش افتاداحساس

 مرد؟... زمی...عزز.. رایم. ..سم
 و محکم بغلم نیی پادی چشمش غلطی از گوشھ ی قطره اشککردم،ی ھاج و واج نگاھش مکھی حالدر

 روبروم و چند لحظھ بعد مثل جن واری چوب خشک زل زدم بھ دکھی تھیمات و مبھوت مثل . کرد
   کو؟زمی عززم،ی و داد زدم عزدمیزده ھا از جام پر

 ھی و گرزدمی مغی کھ جی و ھمونطورکردی کھ مدام سرمم رو چک می رفتم سمت پرستارمھیسراس
 .نمشی ببخوامی منش؟ی کو؟ کجا بردزمیعز:  گفتمکردمیم

 بھ دستش چنگ انداختم و گفتم بگو ای بھ زور منو نگھ داره اما من مثل وحشکردی می سعرایسم
 مھربون من زی من زنده س، عززی عزن،یگیاھا دروغ م شمنمش،ی ببدی کجا بردن؟ من بازمویعز

 .زنده س
 کھ شدی باورم نمم،ی کردھی کنار سالن و سرمو گرفت تو بغلش و باھم گردی بھ زور منو کشرایسم
 تو کدوم زی بگھ عزکردمی و التماسش مزدمی زجھ مرای باشھ، تو بغل سمدهی پر کشینجوری ازیعز

 !اتاقھ؟
 : گفترای از پرستارھا بھ طرفمون اومد و بھ سمیکی

 وی گوشی کسی ولمیریگی کھ داد تماس می اولی با شماره می اون موقع تاحالا مدام داراز
 ...دارهیبرنم
 . کجان و دوباره شروع کرد بھ آروم کردن مندونمی ھم در جواب گفت نمرایسم

 دنی منو چسبوند بھ خودش، با دھیان با گر مامدند،ی ظھر بود کھ مامان و ممدآقا از راه رسیطرفا
 .مامان دوباره داغ دلم تازه شد و شروع کردم بھ زجھ زدن

 . خون بود و صورتم پف کرده بودی کرده بودم کھ چشمام کاسھ ھی گراونقدر
 ...نی خواست کمکم کنھ و منو ببره داخل ماشرای از سمممدآقا

 و نی زمی  افتاد ، نشستم روزی بدون عزی چشمم کھ بھ اتاق خالم،یدی رسزی عزی بھ خونھ یوقت
 برام آب قند درست کرد و با عجلھ رختخوابمونو کھ ھنوز رای زدم تا از حال رفتم، سمغیاونقدر ج

 . وسط اتاق پھن بود، جمع کرد
 ادی ختن؛ی اتاق و زانوھامو بغل کردم و شروع کردم بھ اشک ری گوشھ دمی خزی سختبھ

 رازش ادی کرد،ی منو درک مدهی دوست فھمھی چقدر خوب و مثل نکھی افتادم و ازی عزیایمھربون
 کھ خواھرش و خانواده ش در یی ھای بدادی م،ی ھمون بابا بزرگ واقعای وونھی منصور دادیافتادم، 

 . صورتم و زار زدمی بودند، دستمو گرفتم جلوهحقش کرد
 ی صوت قرآن فضای زدند، صدای پارچھ مشکاطی در حی جلوی از ظھر ممدآقا بھ کمک علبعد

 . شده بودخی تنم سی کھ موھاخوندی اونقدر سوزناک الرحمان میخونھ رو پرکرده بود و قار
 . مامان بھم قرص آرامبخش داد و بھ ضرب قرص خوابم بردشب
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 . شدری دوباره اشکام سرازروزی اتفاقات دیادآوری با دم،ی از جام پرمھی روز بعد سراسصبح
 ھا بودند و زنداداش ممدآقا و ھی کھ اومده بودند ھمسایی کساشتری شد، بدای پھی بقی کم سر و کلھ کم
 لا الھ ی بابام و خالھ شھلا و دخترھاش اومده بودند، صدای فقط عمھ زی عزلی و فعلا از فامرایسم

 رو از قبل میو روسر مانتو.  داد زد جنازه رو آوردنداطی بچھ از تو حھی و دیچی کوچھ پیالا الله تو
 !اطی حی تودمیی لا الھ الا الله، پا برھنھ دوی صدادنی بودم و با شندهیپوش

 ھی گری صدایلی خشدند،ی ماطی دست چند تا مرد بود و داشتند وارد حی مھربونم روزی عزی جنازه
 ی بود، نشستم رودهی حرکت خوابی بینجوری جنازه و جسم لاغرش کھ ادنی با دد،یرسیبھ گوشم نم

 .گفتمی می چدونمی تو حال خودم نبودم و نمکردم،ی مھی و گرزدمی مغی و جنیزم
 ی سمتش و افتادم روش، چند نفر سعدمی نفر پرنی اولنی زمی کھ جنازه رو گذاشتند رونیھم
  منو کنار بکشندکردندیم
 

 رو باز کردند، سھی کپی و زدندی بدنش کنار کشی رو از روی شدند، ترمھ قھوه ای نمفمی حراما
 بود، دهی بود و چھ مھربون خوابدی رنگش مثل گچ سفروزی شد، مثل ھمون ددای پزمیصورت عز

 زده غی و بھ زور منو ازش جدا کردند، اونقدر جرمشی تو بغلم بگادیمحکم بغلش کردم اما نذاشتن ز
 انیباره لا الھ الا الله گو بلند کردند و دونی زمی کھ صدام دو رگھ شده بود، جنازه رو از روودمب

 نشی نبرنشی نبرگفتمی و مزدمی و اونقدر بھ صورتم چنگ مدمیدوئیاز در خارج شدند، دنبالشون م
 .کھ صورتم خون افتاد

 کھ دمیشنی مامان رو از پشت سرم می آرومم کنھ و صداکردی می و سعدیدوئی پا بھ پام مرایسم
 ... مراقبم باشھخواستی مرای از سمکردی مھیھمونطور کھ گر

 
 

 اطرافم ی آدمای از لابلاکردمی مھی ھمونطور کھ داشتم گرم،ی رو بھ خاک سپردزی عزنکھی از ابعد
 ی نھی و بھ سدمیدوئی مخواستی بود، دلم مومدهی اما اعظم خانوم ندمی رو ددی و سعیحاج عمو مھد

  وزدمی سرش ھوار متخواسی دلم مکردم،ی می سرش خالموی و دق و دلدمی کوبیحاج عمو مشت م
 فقط تونستم با ،ی حالش بد شد اما بھ رسم آبرودارزمی شماست کھ عزری گفتم کھ ھمھ ش تقصیم

 .تنفر نگاھش کنم
 بخاطر مشکل من انقدر حالش بد بود؟ زی کھ واقعا عزکردمی و فکر مرفتمی با خودم کلنجار ممدام

 کھ اعظم خانوم ی روزی فرداقای بود؟ آخھ چرا دقی حاج عمو مھدی خانواده رینکنھ واقعا تقص
   حالش بد شد؟زیاومد خونمون، عز

 اگھ اعظم یحت!  کھ نھزدمی مبی عذاب وجدان نداشتھ باشم، بھ خودم نھنکھی ای بلافاصلھ برابعدشم
 بھ من و مشکل من ی حال رو داشتھ باشھ، ربطنی ھمزی ھم ممکن بود عزومدیخانوم خونمون نم

 ! دست خداستیدش حالش بد بود، مرگ و زندگنداشت؛ خو
 .رفتمی گوشھ زل زده بودم و با خودم کلنجار مھی اما من ھمچنان بھ ز،ی عزی خونھ میبرگشت

 مونده بود، زی عزی من تو خونھ شی  ھفت روز پنی ای مامان کھ توز،ی از مراسم ھفتم عزبعد
 بھ بعد برم نی جمع کنم و از المویوسا ازم خواست ینی مقدمھ چیاومد روبروم نشست و بعد از کل

 !  کنمیباھاشون زندگ
 ی بحث کنم، نگاه سردمو روونھ خواستی دلم نمی نداشتم، حتی درست و حسابی و حوصلھ حال

 :صورتش کردم و گفتم
 . کنمی با ممدآقا کھ شوھر شماست زندگخوادی من دلم نمگم،ی بار ھزارم میبرا

  ؟یترسی نمیی واقعا تنھا؟ی بموننجاینکنھ قراره ھنوز ھم -
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 زی عزادی کردم،ی خوف داشت، ھرکجا رو کھ نگاه مزی کم فکر کردم، واقعا خونھ بدون عزھی
 ی تحمل کنم، بعد از کمزی اونجا رو بدون عزتونستمی واقعا نمخت،یری و اعصابم بھ ھم موفتادمیم

 :مکث گفتم
 ی بھ حال خودم بکنم ولی فکرھیم  تا بعدش بتونی اونجا مھمونامی می چند روزھی قبول باشھ

 .ستمیمطمئن باش اونجا بمون ن
 نشدم کھ بتونم رتی غی من ھنوزم اونقدرا ب؟ی کجا بر؟ی کنکاری چیخوای بعدش م؟یآخرش چ -

 .رمای بگیبرات خونھ مجرد
 بھ دو کنم، من فعلا بھ یکی کھ بخوام باھات ستمی نیطی من الان تو شرام،ی بحث نکنایمامان فعلا ب -

 کنمی می فکر اساسھی نمیشی کم کھ حالم بھتر بشھ مھی اونجا، بعدشم خدا بزرگھ، امیعنوان مھمون م
 خوش و بش ن می بھ جز بابای اگھی مرد دھی با نمی من طاقت ندارم ببستم؛ی اونجا بمون نیول
 . ندارمشمی خود راض اون پسر ازی تحمل رفتارای من حت،یریگی قلوه میدی و دل میکنیم
 فعلا گھی ازش خواستم دی زبونی بزنھ کھ ملتمسانھ چشمامو بستم و با زبون بی حرفخواستیم

 ...ادامھ نده
 ممدآقا م،ی ممدآقا رفتی جمع کردم و ھمراه مامان بھ خونھ لموی خراب، ربات وار وسای ھی روحبا

 باھاش ھم اتاق بشم خوشحال ی مدتی قرار بود برانکھی خوش بھ استقبالم اومد، ندا ھم از ایبا رو
 ...بود

 مامان متوجھ شدم کھ با پسر عموش ی صحبتھانی و از بومدی خونھ نی اون شب علخوشبختانھ
 . مشترکشون رفتند شمالی و دوتا از دوستاکردنی می بالا زندگیاحسان کھ طبقھ 

 شده بودم، مامان و ندا طبق معمول داری صبح بود، تازه از خواب ب١٠ ساعت ی روز بعد طرفادو
 مبل ی روی ساعتھیگذشتھ رفتھ بودند کلاس و من تک و تنھا  مشغول خوردن صبحونھ شدم؛ 

 ی کردم، براھی گرری دل سھی نکھی بعد از اختم،ی اشک رزی عزادی چمباتھ زدم و بھ واری دیگوشھ 
 دفعھ ھی سرگرم بودم کھ ی ساعتمی رو روشن کردم و نونیزی راحت بشم تلوالی از فکر و خھنکیا
 بود ی فرصت مناسبھ،ی اتاقش چھ شکلنمی ببخواستی دلم مشھی من کھ ھمی افتادم، برای اتاق علادی

 رو رهی دستگیتا از نبودش استفاده کنم، اولش فکر کردم حتما در رو قفل کرده و رفتھ اما وقت
 . ناباورانھ باز شدرخوندم،چ

 . سرم بستم اتاقش شدم و در رو پشتوارد
 سمت چپ وتری کامپزی مھی بزرگ سمت راست در و بای تقری کتابخونھ ھی بود، ی ساده و مرتباتاق

 ی پرده ھی بود کھ با کی پنجره کوچھی ھم تخت خوابش بود، روبرو ھم زیدر بود؛ کنار م
 دو دره ھم کنار در یواری کمد دھی شده بود و دهی رنگ کھ حالت تور و کنف داشت پوشیبادمجون

 .بود
 بود توجھمو جلب وتری کامپزی می کھ روی قاب عکسکردم،ی کھ بھ اطراف اتاق نگاه مھمونطور

 ی ھای برداشتمش و با دقت نگاھش کردم، عکس مامانش بود البتھ جوونزی میکرد، از رو
 .مامانش

ھمون موقع ھم زمزمھ  رفت و از ای نوجوون بود، مامانش بخاطر سرطان از دنی کھ وقتدونستمیم
 پسر از خود ھی بھ لی افسرده نبود بلکھ تبددم،ی کھ من دی گرفتھ اما اون علی افسردگی کھ علدیچیپ

 . و متکبر شده بودیراض
 روبروم سبز شد، چند لحظھ متعجب بھ ی دفعھ در اتاقش باز شد و علھی فکرا بودم کھ نی ھمیتو

 ستادم،ی و شلوار روبروش واشرتی تھی با ی حجابچی افتاد بدون ھادمی دفعھ ھی میھم چشم دوخت
 . رو سرم و دستپاچھ گفتم سلامدمی تختشو مثل چادر کشی ملحفھ مھیسراس
 : جواب سلاممو بده، گفتنکھی ابدون
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 ؟ی نشگرانی دی شخصمی ندادن وارد حرادیبھت  -
 : خودمو از تک و تا نندازم گفتمکردمی می سعکھی حالدر
   ندادن جواب سلام واجبھ؟ادی تو ھم بھ
 ز -
 

 .رونی برو بودتر
 : نگاھم کنھ ادامھ دادنکھی بدون اشدمی کھ داشتم از اتاقش خارج مھمونطور

 کن پا رو ی سع،ی کنی زندگنجای تو اتاق من اگھ قراره ایذاری آخرت باشھ پاتو می ضمن دفعھ در
 .یدم من نذار

 : زدم و گفتمی خندپوز
 موندگار بشم، نجای اسی چون من قرار ن،ی مھمون خونتون درست رفتار کن کن بای سعنکھی ااولا

 تو دمی سرک کشھی ی شده حالا؟ محض کنجکاوی خودتون دوما مگھ چی تو و بابات ارزونیخونھ 
 .ی درشو قفل کندی نشھ، باتی مثلا شخصمی وارد حری کسیخوایاتاقت، اگھ م

 تیبا عصبان! کنمی صحبت مواری کھ احساس کردم دارم با دی نشون نداد جوری عکس العملچیھ
 : و با خودم غرغر کردمدمیدر اتاقشو بھ ھم کوب

 چقدر بد شد یوا... د؟یرسی الان از راه مقای دقدیاه چرا با.... شی شخصمی حرنی بره با اقربونم
 ...آبروم رفت

 تختشو بردم پشت در اتاقش گذاشتم و چند ی ملحفھ دم،ی پوشموی لباس مناسب و روسرنکھی از ابعد
 . در رو باز کنھ با سرعت نور از اونجا دور شدمنکھیتا تقھ بھ در زدم و قبل از ا

 در رو باز ی بعد زنگ در واحد بھ صدا در اومد، اولش فکر کردم مامان برگشتھ اما وقتقھی دقچند
 گلدار ی چادر تو خونھ اھی مواجھ شدم کھ ی چشم و ابرو مشکی دختر قد بلند سبزه ھیکردم، با 

 : گفتیسرش بود؛ بعد از سلام و احوالپرس
  درستھ؟یلوفری نتو
 : آورد تا باھام دست بده گفتی دستشو جلو مکھی تعجب نگاھش کردم و گفتم بلھ؛ درحالبا

مثلا  ی ناسلامت؟ی ممدآقا؛ نشناختی مامانت و برادرزاده ی م، دختر احمدآقا پسرخالھ ھی عطمن
 ...میکنی می بالا زندگی ما طبقھ ما،یلیباھم فام

 شی چھار سال پمیدی رو دگھی کھ ھمدی بارنی آخھ فکر کنم آخراوردم،ی کھ بھ جا ندیعھ ببخش -
 .می کردریی تغی زمان گذشتھ و حسابیبود، از اون موقع تاحالا کل

 گھ؟ی خونھ س دی علی ھم، راستداری و مشتاق دمی ھستی خوبیلای از بس کھ فامگھیآره د -
 .دهی کھ رسشھی می ساعتمیبلھ فکر کنم ن -
  در؟ی جلوادی بی خواھش کنم بگشھیم -
 . داخلایخوب تو ب-
 .نھ ممنونم-
 ھی در از عطی اومد جلوی علی رو صدا کنم، وقتی اما مجبور بودم علخواستی دلم نمنکھی ابا

 ی باھم بھ طرف اتاق علھی و عطیلحظھ بعد عل کردم و بھ طرف آشپزخونھ رفتم چند یخداحافظ
 .رفتند

 : لب گفتمریز
  چرا ناز کرد؟ادی بخواستی کھ منی تو، اادی من کھ تعارفش کردم بخوب
 ی روینی نمکی خنده کھی و درحالرونی کتاب قطور اومد بھی با ھی نشده بود کھ عطقھی پنج دقھنوز

 . کرد و رفت بالای ازم خداحافظکرد،ی مییصورتش خودنما
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 . می بودی در حال موش گربھ بازی منوال گذشت و با علنی بھ ھمی ھفتھ اکی

 من شیشگی ھمی ھای با دلقک بازکردی می در تماس بودم و سعرای مدت ھر روز با سمنی ایتو
 .ارهیرو سرحال ب

م و بعد از ظھر  رھا کندموی رو کھ دور خودم تنیی تنھای لھی پنی کھ زنگ زد ازم خواست ادوشنبھ
 امی ھم دست بردار نبود و آخر سر گفت پس من مرای اما حوصلھ نداشتم، سمرونی بمیباھم بر

 . منم قبول کردمدنت،ید
 وارد شد؛ شیشگی ھمی بود کھ زنگ در رو زد و با ھمون شلوغنطورای  ا٣ ساعت ی طرفاظھر

 ی کھ پا گذاشت داخل اتاق، سوت کوتاھنی و ھمدیدی ممدآقا رو می بار بود کھ خونھ نی اولیبرا
 : و گفتدیکش
 ...ی گرمی ونھی بھ چھ آشبھ

 : رو کرد بھ من و گفتبعد
 ھی تو بودم مثل ی من اگھ جا،یاری در می دنده بازھی کھ ی احمقیلی واقعا خلوخرخرخرجان،ین

 .بردمی و حالشو مکردمی می زندگنجایدختر خوب و خانم ھم
 : گفتمی حوصلگی ببا

   رو ندارمیکی پند و اندرز تو ی حوصلھ گھین تو رو خدا؛ د کبس
 را؛ی کردن با سمی و شروع کرد بھ احوالپرسرونی مامان از اتاق خوابشون اومد بنی حنی ھمتو

 رای سمی خودم بھ طرف آشپزخونھ رفتم تا براکردم،ی رو دعوت بھ نشستن مرایھمونطور کھ سم
 ..ارمی بوهی و میچا

 از جاش بلند شد مھی سراسرای سمرون؛ی زده بود از اتاقش اومد بپی تکھی درحالی لحظھ بعد علچند
 بھش انداخت و گفت ی نگاھمی روح نی ھم ھمونطور خشک و بی بلند سلام کرد، علیو با صدا

 :سلام و بعدش رو بھ مامان کرد و گفت
 . خداحافظرونی برمی دارم ممن

 اداشو کردمی می دھن کجکھی شد، درحالی م کھ پشتش بھم بود و داشت از در خارجھمونطور
 رو ھوا خشکم زد ی چارچنگولی افھی بھ طرفم برگشت و با ھمون قرای سمیدرآوردم کھ با قھقھھ 
 بگھ، فورا یزی چنکھی اما بدون اکنھی میی ارزن لبخند تھ چھره ش خودنماھیکھ احساس کردم قد 

 . و رفتدیپوش کفشاشو
 کنھ، طفلک خبر حتمی خواست نصرای شروع کرد بھ شماتت کردنم و از سمی با دلخورمامان

 ! کاراستنی خودش آخر اراینداشت کھ سم
 کنارش ذاشتم،ی مرای سمی جلوزی می اپن برداشتم و ھونطور کھ روی رو از رووهی مبشقاب
 :دی پرسیواشی کرد و کی خودشو بھم نزدرایسم. نشستم

  بود؟نی ھمیکردی مفی کھ ازش تعریعل -
 .آره خودش بود -
؟ی نامزد مامزد کھ نداره انمی بود لامصب؛ ببیپیعجب پسر خوشگل و خوشت -  شا

 : گفتمکردمی چپ چپ نگاھش مکھی حالدر
 محض یول! شھ؟ی عاشقش منھیبی موی کلا دلت کاروانسراست نھ؟ ھرک؟یباز تو شروع کرد -

 خوردش بس کھ گوشت تلخ و پر شھی من عسلم نمھی فرق داره با ھی با بقینکی بگم کھ ادیاطلاعت با
 روئھ
 : صورتش نقش بست و گفتی روینی نمکی خنده

 گھیاونش د -
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 ی دفعھ ی کھ باھات لجھ ولیذاری حتما تو پا رو دمش م،ی خوبنی خودم مربوطھ، پسر بھ ابھ

 ی با تو، حتدونمی من م،ی پسر معصوم بد برخورد کردنی بھ بعد بفھمم با انیاز ا! آخرت باشھ ھا
 !  چشمیگی منیی پایندازیاگھ تو سرتم زد سرتو م

 .وونھید:  زدم پس کلھ ش و گفتمآروم
 بھت امی ھر روز بدمی خودم قول م،ی ھواخوررونی بیای روزا از خونھ بستی نیازی اصلا ننیبب-

 چھ شتری تو، بی داداش ناتننی فقط ا،یشی مضی ھوا آلوده س بدتر مرھ؟ی چرونیسر بزنم اصلا ب
 موقع ھا خونھ س؟

 :مامان از تو آشپزخونھ گفت 
 د؟ی کنی با ھم پچ پچ می چدی دوتا دارشما

 . کمتر شما رو حرص بدهگمی مکنم،ی محتی رو نصلوی خالھ جون دارم نیچیھ -
 شد؛ دست شینی زمبی سی با خنده سرش رو تکون داد و دوباره مشغول پوست گرفتن باقمامان

 تخت خواب بود و ی ندا روم،ی نشون دادن اتاق موقتم بھ اتاق ندا رفتی بھانھ  رو گرفتم و بھرایسم
  ورای سمی نگاھمو دوختم تو چشماتی کھ با جدمی نشستی منی زمی روواری ھم کنار درایمن و سم

 :گفتم
 مرد یتونی خود تو واقعا م،یکردی بمونم، کاش حداقل تو منو درک منجای اتونمی من واقعا نمرایسم

 مامانت اومده بود، ی کھ خواستگار براشی مگھ خودت دو سال پ؟ینی بابات ببی رو جای اگھید
 حس نی چون ھم؟ی رو کردنکاری چرا ا؟یدی مامانت خط و نشون نکشی و برایقشرق بھ پا نکرد

 . مگھ نھ؟ حالام منو درک کنیداشت منو
 : با تاسف سرش رو تکون داد و گفترایسم

   کرد؟شھی مکاری کار گذشتھ، چ کار ازگھی الان کھ دخوب
 روزا نی من ارون،ی بامی بنجای کنم و از ادای رو پیی جاھی دی شده بای ھرطوری ولدونم،ینم -

 انقدر فشار رومھ گھ،ی از طرف ددمی سعی طرف، ماجراھی از زی ندارم، مرگ عزیاوضاع خوب
 . و اون بپرمنی بھ اخوادیکھ ھمھ ش دلم م

 : شدم و ادامھ دادمرهی بھ چشماش خملتمسانھ
 !می کندای رو پیی بھ جامی بتوندی شام؟ی دنبال جا بگردمی باھم بریای مفردا

 ؟یآخھ احمق تو پول دار -
 درس و دانشگاه رو ندارم، ی ھست بالاخره بعدشم من کھ حوصلھ زی عزی خونھ شیآره پول پ -
 .دمی و اجاره خونھ رو مکنمی مدای کار پرمیم
 باشھ ھر کجا کھ دلت خواست پا بھ پات دنبالت ی بھت خونھ بده ولی تو کسطی با شرادونمی مدیبع -
 .امیم

 رای سمی خونھ کی نزدی دو روز بعد باھم بھ بنگاھھای وقتنکھی ای درست بود، برارای سمحدس
 دختر ھی ی نشد و اکثر بنگاه دارھا برادای مورد ھم پھی ی حتم،ی سر زدزی عزی خونھ ی و حتنایا

 !خواستندی آوردند و عذرمونو می بھانھ میی جوراھی سراغ نداشتند و ھمھ شون ید موردمجر
 رونی بدی خری بود کھ زنگ خونھ بھ صدا دراومد، مامان برا٥ ساعت ی بعد از ظھر طرفاشنبھ

 با ھی رفتم و تا گفتم کفونی اتاقش بود، بھ طرف آی توشھی ھم طبق معمول ھمیرفتھ بود و عل
 رو گذاشتم سر جاش؛ دوباره کھ زنگ فونی آی گوشی خشکم زد و بدون معطلدی سعی صدادنیشن

 : رو تو دستام فشردم و گفتمی بھ زور قورت دادم و گوشوزد آب دھنم
 ؟ی دارکاری چھ؟یچ
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 حداقل در رو باز کن بذار حضورا ای کارت دارم، نیی پاای بکنمی خواھش مرم،یگی وقتتو نمیلیخ -
 .لوفری نکنمی با مامانت صحبت کنم، خواھش مامیب
 .تی ندارم، برو دنبال زندگی با تو کارگھیمن د -

 ھی کنارم تکواری بھ ددم،ی کشی میقی نفس عمکھی رو محکم گذاشتم سر جاش و درحالفونی آیگوش
 و با رونی از اتاقش اومد بی کھ علی اونقدرزد،ی دست بردار نبود و مدام زنگ مدیدادم اما سع
 زنھ؟ی انقدر زنگ مھیک: تعجب گفت

 . کسچیدستپاچھ شدم و گفتم ھ 
 . گفتم با من کار دارهی اومد تا جواب بده کھ بدون معطلفونی بھ طرف آیعل
 .نیی پاامی رو برداشتم و گفتم الان می گوشبعد

 ز،ی عز و فوتدی سعی بعد از ماجران؛یی و از قصد بدون چادر رفتم پادمی پوشموی و روسرمانتو
 انداخت اما اونقدر باھاش انس ی مدی سعادی چادر رو کنار بذارم چون منو خواستمیبارھا و بارھا م

 ا امکردمی چادرمو سر می قلبتی و با رضاومدی کھ دلم نمکردمی متیگرفتھ بودم و احساس امن
 !نیی از قصد بدون چادر رفتم پادی از لج سعنباریا

 : در رو باز کردم و گفتمتی عصبانبا
 حداقل از مامانم خجالت بکش کھ اگھ خونھ بود دمار از روزگارت در ؟یکشی خجالت نمتو
 ؟یداری چرا دست از سرم بر نماورد،یم
 .یھمون کھ عاشقش بود! دمای من ھمون سعلوفر،ین -
 . بلکھ ازت متنفرم شدمچ،ی ھستمی عاشقت کھ نگھیالان د -
  از من وسطھ؟ بھتریچرا؟ نکنھ پا -
! مون؟ی انداختن تو زندگشی آتی خانوادت چجورسی نادتی نکھی مثل ا؛یی پر رویلیواقعا کھ خ -

 .ی خوشبخت بششای ا،ی کنی زندگگھی حاج عمو می با ھرکیبھتره بر
 : در و گفتنی بستم کھ پاشو گذاشت بی در رو مداشتم

 با مامانت نجای بھم بده؛ اصلا من اومده بودم اگھی شانس دھی فقط کنمی ازت خواھش ملوفرین
 ھم کھ بذارن قبول یصحبت کنم و بھش التماس کنم کھ منو بدون خانواده م قبول کنن، ھر شرط

 .کنمیم
 : گفتمدادمی کھ در رو بھ زور ھول مھمونطور

ن فقط  دوستت دارم مکردمی فکر می اصلا من اشتباھخوامی اگھ مامانمم قبول کنھ، من نمندفعھیا
 . نشده برویزی الانم تا آبرورمیخوریبھت عادت کرده بودم، من و تو اصلا بھ درد ھم نم

 . از من بھتر وسطھیکی یپس حدسم درستھ، پا  -
 .آره وسطھ؛ بھ تو چھ -

 در
 با دم،ی رو از پشت سرم شنی علی کھ صدانی زمی بود پرت شم روکی محکم ھل داد و نزدرو

 : و گفتدیخشم اومد طرف سع
 ؟ی چرا مزاحمش شد؟یخوای می چنجایا
 ؟یکنی می کھ فضولیشیبھ تو چھ؟ تو ک -
 .١١٠ زنمی کھ ھستم بھ خودم مربوطھ، زودتر گورتو گم کن برو وگرنھ زنگ مشیھرک -

 : زد و رو بھ من گفتی پوز خنددیسع
 ھ؟ی جوجھ قرتنی ارهی گششی کھ گلوت پی کسنکنھ
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 جواب نذاشت و دوتا پسش داد و بزن ی ھم مشتشو بدی صورتش کرد و سعی مشت حوالھ ھی یعل
 تی ھمونطور کھ با عصباندی محل از ھم جداشون کردند و سعیبزن شروع شد، دو سھ نفر از اھال

 : گفتشدی منشیسوار ماش
 . حرفامنی تر از اوونھی من دگردمی بازم برممن
 
 
 

 نگاھم افتاد بھ ختم،یری دھنم گرفتھ بودم و اشک می ترس دستمو جلوی کھ از روھمونطور
 ! ی علیصورت خون

 بست و فورا رفت بالا، منم پشت سرش راه تی رو با عصباناطی بدون توجھ بھ من در حی علاما
 .افتادم

 صورتش رو کھی رفت و چند لحظھ بعد در حالیی بھ طرف دستشوی علم،ی وارد اتاق شدیوقت
 .رونیشستھ بود اومد ب

 :  بھش انداختم و گفتمی نگاھی ناراحتبا
 . درمانگاهمی بری چشمت کبود شده، اگھ درد داریپا

 !سینھ لازم ن:  گفتی نگاھم کنھ با سردنکھی ابدون
 کردم خودمو از تک و تا نندازم و با غرور ی چرا سعدونمی داشتم، اما نمی احساس شرمندگنکھی ابا

 : گفتمیخاص
 دخالت یخواستیم!  ندارم بھ بابات جواب پس بدم گردن منا، حوصلھی کتک خوردنتو نندارالبتھ
 .ینکن

 . رفت تو اتاقشتی بزنھ، با عصبانی حرفنکھی تو صورتم و بدون ادی پر خشمشو پاشنگاه
 ھم تی موقعنی ای توی حرکت زشتم بھ خودم ناسزا گفتم  کھ حتنی دلم بخاطر ای و تودمی گزلبمو

 !دارمی کردنش بر نمتیدست از اذ
مامان .  کردمفی کردم و خودم زودتر ماجرا رو براش تعریشدستی مامان اومد خونھ، پیوقت

 رفت و بعد از در زدن و اجازه خواستن وارد اتاق شد، از پشت در یبلافاصلھ بھ طرف اتاق عل
 :گفتی کھ مدمیشنی مامان رو میصدا

 . کردهکاری چنیبب!  سررهی خی دستش بشکنھ پسره ی الھیوا
 .کردمی دخالت مدیخودم بود، نبا رینھ تقص -

 .اوردمی خودم نی من بشنوم اما بھ روخواستی بلند گفت و می شدم کھ با صدامتوجھ
 دستشو بھ کھی شد و در حالی عصبانی ممدآقا بھ خونھ اومد و از ماجرا با خبر شد، حسابی وقتشب

 : رو بھ من گفتکردی بلند مدی تھدینشونھ 
 محل آبرو نی بزرگھ ش گوششھ؛ ما تو اکھی بشھ تداشی طرفا پنی پسره انی اگھی بار دھیاگھ  -

 . سرمونری خمیدار
 : تو صورتش و گفتمدمی رو پاشمی نگاه عصبی دلخوربا

 بره اما رهی کھ راھشو بگبستمی کھ براش دعوتنامھ نفرستاده بودم، خودمم داشتم در رو روش ممن
 .سی من نری تقصگھی بار کھ دنی ا،دادی در و در رو ھول منیپاشو گذاشتھ بود ب

 .شھی تو بلند می از گور اون عشق و عاشقشھی آتیھرچ -
 : پشت دستش ادامھ دادزدی مکھی درحالبعد
 !   کرده؟یزی در و آبروری پر رو اومده جلوی پسره ی چجورنی عھ عھ عھ ببعھ
 : رو بھ من کردبعد
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 .شدی ھم نمی کتک کارشد،ی نمیزی دم در ابروریرفتی تو نماگھ
 : صدامو بردم بالاتر و گفتمتی عصبانبا
 گھی ددی بھ پسرتون بگزنھ،ی محکوم باشم، اگھ دلتون شور آبروتونو مدی من باشھی بابا انگار ھمیا

 صلھی رو فھی قضی جورھی خودم کردنی باھم دعوا نمدی نکنھ، اگھ با سعیخودشو نخود ھر آش
 نی بعدش بھ ھمدی منو تحمل کنگھی چند روز دھی کافد،ین جوش آبروتونو بزسیشمام لازم ن! دادمیم

 .رمی منجای کنم از ادای جا پنکھی بھ محض اایزود
 : و شماتت گفتی با دلخورمامان

 ...ی خونھ مجرددمی مگھ من نگفتم اجازه نمرم؟ی کنم مدای جا پوی چیچ
 : وسط حرفشو گفتمدمیپر

 .ستمی بمون ننجای و اگردمی مھمونم، من دارم دنبال جا منجای گفتھ بودم کھ امنم
 بھ دمی بھ طرف اتاق ندا رفتم و در رو محکم کوبتی بزنند، با عصبانی اجازه بدم حرفنکھی ابدون

 .ھم
 دفعھ ھی کنم، کاری کھ کجا برم و چکردمی موقع خواب، ھمونطور کھ داشتم با خودم فکر مشب
 !عا کردم کھ خدا کنھ بشھ دلم دی و تودی بھ ذھنم رسیفکر

 یی جاستی تماس گرفتم و گفتم اگھ خونھ ست و قرار نرای شدم با سمداری از خواب بی وقتصبح
 .رفتی باز پذی ھم با رورای سمدنش؛ی سر برم دھیبره، 

 بھ استقبالم اومد و دعوتم کرد بالا؛ خونھ شون رایسم!  در خونھ شون بودمی ساعت بعد، جلوکی
 وسط ی مامانش بود و طبقھ شگاهی ھمکف آرای نما آجر سھ طبقھ بود کھ طبقھ یمی ساختمون قدھی

  بھ ی مدتی بود کھ فعلا براشیی دای سوم ھم خونھ ی و طبقھ کردندی میخودش و مامانش زندگ
 ! قاچاق مواد مخدر زندان بودطرخا
 

.  کردمفیتعر رای سمی رو براروزی دانی استراحت جری وارد اتاقشون شدم، بعد از کمیوقت
 : زد و گفتینی لبخند نمکرایسم

 . بھ مرامشولی آقاااااااا؛ ایبھ بھ ناز شست عل -
 .ی خدا باز تو شروع کردی وایا -
 آل دهی مرد اکنمی اضافھ کردم  واقعا احساس ماتشی ھم بھ خصوصیگمشو توئم؛ الان خوش مرام -

 .منھ
 و بغال سر کوچھ و پسر علاف دم مدرسھ ھم ونی بغلتھی پسر ھمساادمھی کھ من ییوالا تا اونجا -

 . آلت بودندهی ایمردا
 . آل ترهدهی فرق داره، اھی با بقنیا -
  بھت بگم؟خواستمی می رفت چادمی اصلا ی اه انقدر چرت و پرت گفت،یگی منوی ھمشھیھم -
 ی لیلیگ بزرگترا بلھ، ی با اجازه ،ی کنی ت خواستگاری داداش ناتنی منو برایخواستی میچیھ -
 .ی لی لی لیل

 : و گفتمرای زل زدم تو صورت سمی با شرمندگرفتم،ی دستم ور می با انگشتاکھی حالدر
  ھنوزم ھمونجاست؟د؟ی داشتی انبارھی خرپشتتون ی بالااطتونی تو حادتھی رایسم

 آره چطور؟ -
 . اونجا رو اجاره بده بھ منی با مامانت صحبت کنشھی خواھش کنم اگھ مخواستمیم -
 مترم ٦ی اونجا حت،ی انباریگی می خودت دارستی اونجا کھ قابل استفاده ن؟ی شدوونھیتو د -

 .شھینم
 . ادهی من خوبھ، از سرمم زیبرا -
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 ی من راجع بھ تو با مامانم صحبت کردم و ازش خواستم بشی اتفاقا چند وقت پلوین -
 
 یی بده، چرا کھ نھ؟ تو اتاق ما سھ تاتیانمم گفت اگھ مامانت رضا مام،ی کنی مدت با ما زندگھی یا

 . زودتر بھت بگمخواستمی بخدا خودم مم،یکنی میباھم زندگ
 . معذبم، خودم سختمھینھ، اونجور -
 .میی فقط من و توکنھی داره کار منھیی مامانم کھ تا غروب پا؟یآخھ چھ سخت -
 ی مستقل واسھ خودم زندگد،ی رو بھ من بدی اگھ اون انباری سختمھ ولی واقعا اونجورگھ،ینھ د -
 . نکن و قبول کنی سفتلھی تو رو خدا پکنمیم
 .اری بتوی ولی نامھ تی تو ھم برو رضاگمی من بھ مامانم م،یدونیباشھ ھرطور خودت صلاح م -

 ... از خاطرات مدرسھ صحبت کردنمی و شروع کردمیدی باھم خندییدوتا
 ھی بھ خونھ برگشتم، با مامان صحبت کردم و بعد از دو ساعت بحث و جنگ و اصرار و گریوقت

 ! کردم کھ قبول کنھشیو التماس راض
 شھی غروب کھ کار مامانش تموم می باھام تماس گرفت و ازم خواست طرفارای روز بعد سمدو

 .دوباره بھ خونھ شون برم تا مامانش باھام صحبت کنھ
 میمر.  در خونشون و وارد اتاق شدمیاز ظھر بود، کھ خودمو رسوندم جلو بعد ٦ ساعتیطرفا

 رای معطل شدم و با سمی ساعتکی بای مشغول کار بود و تقرشگاهی ھنوز تو آرارایخانم مامان سم
 ... و  اومد بالادی تا بالاخره دست از کار کشم،یمشغول حرف زدن شد

 تفاوت کھ چھره ش جا افتاده تر بود و کاملا نی بود با ارای سمی خانم از نظر چھره، فتوکپمیمر
 .مشخص بود مادر و دختر ھستند

 گفت، تی رو بھم تسلزی فوت عزنکھی من نشست و بعد از ای روبرو،ی از سلام و احوالپرسبعد
 : کرد و ادامھ دادیمکث کوتاھ

 ی کنی اتاق زندگھی ی تو با مایای بنکھی با ای کرده، من حتفی من تعری رو برازی ھمھ چرایسم -
 موضوع نی راجع بھ ایلی خی گفت خودت سختتھ و انگار ازش خواسترای ندارم، اما سمیھم مشکل

 یعنی ستی نی زندگی برای خوبی جای اما اون انبارکنم،ی نمیبھت اصرار نکنھ، پس منم اصرار
 کنم،ی مدای پی من احساس بدی کنی و اگھ قرار باشھ اونجا زندگستی قابل استفاده نیی جوراھی لااص

 . برات دارمشنھادی پھی کرده باشم، ی بتونم کمکشای انکھی ایدر عوض برا
 رای از سمکھی خانم در حالمی مرھ؟ی چشنھادشی پنمی خانم چشم دوختم تا ببمی مری بھ لبھای کنجکاوبا
 : شب سر بزنھ گفتی کھ بھ غذاخواستیم
 تو در توئھ ی متر١٢ دوتا اتاق نجای در اصل مثل ھمنیی نھ؟ پاای یدی دنویی پاشگاھھی آراستی نادمی

 و زی زدم و منھی آواراشوی کردم و دورتادور دکی مدرنش کردم و کفشو سرامیی جوراھیکھ 
 کھ خدا رو ییاز اونجا!  مجھزشگاهی آراھی شده یی جوراھی و خلاصھ دمی مخصوص چیصندل

 .  بازم کمھی دوتان ولکھی با وجود دارم، دوتا شاگرد دارم کھادی زیترشکر مش
 : خانم و با خنده گفتمی وسط حرف مردی پررایسم
 محل از زن اکبر آقا ی کل زنابای و تقردارهی کھ با بند ابرو بر منھی مامان من تخصصش اآخھ

 شیتی خانم پنجھ طلا تا خودشونو تمی مرشی پانی زن، ھمھ و ھمھ ملیقصاب گرفتھ تا زن غلام ب
 . شوھراشونییکنن شب برن خوشامدگو

 کرد و ازش خواست رای خنده ش گرفتھ بود، رو بھ سمرای سمی از شوخکھی خانوم درحالمیمر
 :وسط حرفش نپره و بعد رو بھ من ادامھ داد

 مونی در ورودی شده؛ روبروشگاهی بھ آرالی کھ تبدھیمی خونھ قدھی نیی خلاصھ پاگفتم،ی مداشتم
 باز اطی از پنجره ھا رو بھ حیکی تفاوت کھ نی  تمام قده با ایھ چند تا پنجره  طبقنیدرست مثل ھم
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 ھ کھی متر١٢ ی آشپزخونھ ھی اطمونمی اون دست ح،ی بشاطی وارد حیتونی و از اونجا مشھیم
 گھی سرمون شلوغھ دنکھی نمازخونھ و اتاق استراحت و غذا خوردن شاگردامھ؛ آخھ بخاطر ابایتقر
 خورنی و مکننی اونجا غداشونو گرم مرنی می ناھار بخوره، نوبترهی خونھ نمیکس
 کوچولو کھ بچھ ھا غذاشونو خچالی ھی و یزی اجاق رومھی و مھی گلھی ست،ی توش نی خاصزیچ
 ... توشذارنیم
 خوب بنده خدا خودش ؟یکنی مفی خونھ رو توصنقدری ایسینوی داستان میاوه مامان، مگھ دار -
 بگھ حوصلم سر رفت الان شھی روش نملوی کم خلاصھ تر بگو طفلک نھی گھ،ی دنھیبی منیی پارهیم

 ! ھادهیداره تو دلش فحشت م
 : گفتمشدمی مدی سرخ و سفکھی و درحالدمی خجالت لبمو گزاز
 ی با ھمھ شوخشھ،ی بزرگترسرش نمکتری کلا کوچرای سمدیدونی خودتون کھ مدیببخش!  غلط بکنممن

 .کنھیم
 :  و گفترای خانم رو کرد بھ سممیمر
 .رهی کلام از دستم در می نپر وسط حرفم، رشتھ کنمی ھزار بار بھت گفتم من کھ صحبت مرایسم
 گفتم؟ی می رو کرد بھ من و گفت داشتم چبعد
 : وسط حرفش و گفتدی دوباره پرطنتی با شرای سمکھ

 بغل اون اتاقک ی رفت بگدتای البتھ ،یکردی مفی توصداری خری وجب بھ وجب خونھ برایداشت
 ... و رنگ آفتابھ شھی بھ قھو ه الی کرم مااشی کھ رنگ کاشمی ھم دارییاستراحت، دستشو

 ھم با عجلھ از رای نشونھ گرفت و سمرای رو بھ طرف سمشی رو فرشیی دمپای خانوم بھ شوخمیمر
 اپن تھ اتاقشون رفت تا دوباره بھ ی بھ طرف آشپزخونھ زشی آمطنتی شی و با خنده ھادیجاش پر

 .غذاشون سر بزنھ
 چون ھم امن اطی اون اتاقک اونور حی تویای ب،ی اون انباریخلاصھ کھ ختم کلام، بھتره بھ جا -

 ھمون ی بذار گوشھ شھ،ی کمد جاش مھی ی و توستی نادی اگھ زلتمی من راحتتره، وساالیتره ھم خ
  حمام کردن ھمی بذار بالا، برااری بشوی سرھی اده،ی زلتیاتاقک اگرم نھ وسا

 
 . از حمام ما استفاده کنایب

 واقعا:  و گفتمری انداختم زسرمو
 ...  جبران کنم؟ فقط بابت اجارهی چجوردونمی نمھی عالشنھادتونی پممنونم

 : وسط حرفمو گفتدیپر
 نی ندارم، تو بھتریازی تو کھ نی من بھ اجاره ت؛ی جوونی پاذارمی و مرمیگی مدهی حرفتو نشننیا

 با ما باھم یای بود بنی تازه من کھ نظرم ا،یمونی مرای من مثل خود سمی براییرایدوست سم
  من،یزی چھیفقط !  حرفانی و ای و معذبمی اصرار نکنی گفترای اما خوب خودت بھ سممی کنیزندگ

 ی بوددهی کھ شنیشنھادی ھر پتشی وگرنھ بدون رضارمی بگتشوی با مادرت صحبت کنم و رضادیبا
 . دورزیو بر

 .دی تا باھاش صحبت کندمی خونھ ش رو میباشھ چشم، شماره  -
 جلوم، رو بھ مامانش کرد و ذاشتی سرخ کرده مینی زمبی پر از سیشدستی پھی کھی درحالرایسم

 :گفت
 . واو بھ واوفی بدون توصرای بھش بگو البتھ مرگ سمتمی بعدشنھادی حالا پمامان

 : رو بھ من گفتدیخندی مکھی خانوم درحالمیمر
 یای بگم اگھ خودت دلت خواست، بخواستمی م،ی بھم گفتھ بود انگار قراره دنبال کار بگردرایسم

 بدون حقوق تو ی دو ماھیکی ھی ،یاری سر در بیزی چیشگری ما البتھ خوب فکر نکنم از آراشیپ
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 ک رو غلطشای بعد اگھ ا،یری بگادیکار ) شاگردام( ی و نازحانھی بمون تا از من و رشگاهیآرا
 چون اونا ایری با حقوق ثابت البتھ توقع نداشتھ باش قد اون دوتا حقوق بگکنمی استخدامت م،یافتاد

 تی انصافو رعاکنمی می خوب من سعی ماھر شدند ولشگری پا آراھی خودشون واسھ خودشون گھید
تو  ی و کلی بررونی کار از خونھ بی براستیحداقل لازم ن ینجوری نکنم، اعی ازت ضایکنم و حق

 . دادمشنھادی خودتھ، من فقط پلی البتھ م،ی رفت و آمد داشتھ باشریمس
 : کھ تو سرم بود و بھ زبون آوردمی و حرفدمیگنجی تو پوست خودم نم،ی خوشحالاز

  بھتر؟نی از ای ممنونم، من از خدامھ، چواقعا
 ت دست توئھ،  ببر بذار بانک ماه بھ ماه امرزهی مادربزرگ خدابی خونھ شی اگھ پول پیراست -

 . ھم ھستی کمک خرجھی برات ینجوری اریسودشو بگ
 خونھ ش یوالا ھنوز کھ دست صاحبخونھ س، چون سر موعدمون نبود قول داده ھروقت برا -

 با مامانم صحبت ھ،ی بازم فکر خوبی نشده ولی شد پولمونو برگردونھ تا الانم خبردایمستاجر پ
 کم ھی ندهی درآشای چون در اصل ھم اون پول حق من و نداست، ادارمی و اون پول رو برمکنمیم

 .دمی شد، سھم ندا رو ھم مبھتر وضعم
 .حالا تا اون موقع خدا بزرگھ -
 کار ازش ادی اگھ زھی طفلک مردننی ا،ی وگرنھ با من طرفای کار نکشلوی از نمیلیمامان حالا خ -

 . گردنموناوفتھی خونش مرهیمی میبکش
 اومد وردست من، لوفری و قرار شد کھ اگھ نمی باھم صحبت کردشبی من و تو درا،ی سمگھینھ د -
 دونمی خودم م،یقرار شد دخالت نکن!  رفت؟ادمی ی فکر نکن،ی نکننای دوستم دوستم و اگھید

 . برخورد کنم فضولچھ خانومیچجور
 : لبشو گفتی رودی دستشو کشرایسم
 .می دھن بستھ شد، منو نخور تسلبیز

 خانوم با مامان تماس گرفت و باھاش صحبت کرد، مامان ھم ملتمسانھ ازش می اون روز مریفردا
 ی خانوم داده بود، خوشحال شد و کلمی کھ مری کارشنھادیخواھش کرد کھ مراقب من باشھ و از پ

 . راحت شدالشیدعاش کرد و گفت خ
 رو کردمی استفاده مزی عزی کھ خونھ ی روز بعد، لباسامو جمع کردم و از ممدآقا خواستم دراوردو

 بھ ی شدم وقتنای ارای سمی خونھ ی خودم، راھی دست رختخواب براھی و با ارهی در بیاز انبار
 لاموی وساروقتی خانوم خودش ازم خواستھ بود دمی شب بود؛ مر١٠ ساعت بای تقرم،یدیاونجارس

 ! جلب توجھ نکنھای مشتری نباشھ و برای ساعت کاری تا توارمیب
 و ھزار زور و زحمت دراور رو ی گفت و با سختای و ممدآقا ھمراھم اومده بودند، ممدآقا مامان

 چون دست تنھا بود، بھ آب اط،ی حی اتاقک توی تا ببره تودادی سر مکھای سرامیکشون کشون رو
 نکھی بخاطر اششی مامان ھم از ھمون دو روز پزد،ی لب با خودش غر مریو عرق افتاده بود و ز

 رو ابراز کنھ اما شی دلخوریی جوراھی بود تا دهی من دلخور شده بود، اخمھاشو تو ھم کشمیاز تصم
 نباشم، خوشحال ی منت ممدآقا و علری تونستھ بودم مستقل بشم و زنکھی و از اکردمی نمیمن توجھ

 .بودم
 اونا بخوابم اما قبول نکردم و از شی ازم خواست تا برم بالا پرای ممدآقا رفتند، سم مامان ویوقت

 ی با دلخوررای نده، سمریھمون روز اول باھاش اتمام حجت کردم کھ نگرانم نباشھ و بھم گ
 کردم و ازش خواھش ی بخوابھ کھ بازم لجوجشمی و شب پارهیخواست بره تشک و بالشتش رو ب

 رای تنھا بودم و از اون مکان ناآشنا وحشت داشتم اما اجازه ندادم سمکھی باوجودمعذبم نکنھ، کردم
 ؟؟ی عادت کنم، آخرش کھ چدی بخوابھ و گفتم بالاخره باشمیپ
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 فمی حردی دی وقتکرد،ی بھ شدت اصرار مکھی رو از رو برد و با وجودرای من آخر سمسماجت
 . شونھ ھاشو بالا انداخت و رفت بالای با دلخورشھینم

 بخوابم و ششونی تعارفم کرد کھ برم بالا پی کلنکھی بعد از اشمی خانوم اومد پمی لحظھ بعد مرچند
 راس نکھی دادن و احی توضشگاھشی قانون آرایباز با سماجت من روبرو شد، شروع کرد درباره 

  دراوری رو رختخوابم رو جمع کنم و مرتب بذارمدی صبح با٩ساعت 
 !کمی طول روز اونجا رو با شاگردھاش شری نگھ دارم چون توزی کنم اتاقک رو تمی سعو

  تنھا شدم، ترس اومد سریوقت
 

 ی زندگنجای ای اما چشمامو بستم و چندتا صلوات فرستادم و با خودم گفتم قراره مدت نامعلوماغم
 و قلبم دمیپری از جا می تقھ انی با کوچکتر بود ودهی فای باشم اما بی قودی امشب بانیکنم پس از ھم

 !  کھ بود شب رو بھ صبح رسوندمی افتاد، خلاصھ بھ ھر سختیبھ تپش م
 ی شدم و بعد از جمع کردن تشک و بالشتم، سماورداری بود کھ از خواب ب٧ ساعت یکای نزدصبح

 شستن دست و صورتم ی اتاقک بود رو روشن کردم و برای گوشھ ی تک نفره نتی کابیکھ رو
 . رفتمرونیاز اتاقک ب

 تا شدی وارد اتاقک مکھی و درحالدی خانوم از راه رسمی مری از شاگردایکی بود کھ ٨ ساعت بایتقر
 : کنھ، با لبخند دستشو بھ طرفم دراز کرد و گفتزونی آوی چوب لباسیلباسھاش رو رو

 . باھات خوشبختمییسلام از آشنا -
 . نطوریسلام ممنونم منم ھم -
 اگھ اشتباه نکنم م؛ی درباره ت بھمون گفت، ازمون خواست ھواتو داشتھ باشروزی خانوم دمیمر -

  آره؟لوفرهیگفت اسمت ن
 ھ؟یبلھ درستھ؛ اسم شما چ -
 . خانومم؛ درضمن سھ سال ھم ازت بزرگترممی س شاگرد مرحانھیاسم من ر -
  من چند سالمھ؟یدونیاز کجا م -
 .ییرای سمی خانوم گفت دوست و ھمکلاسمیخوب مر -
 .گھی بزرگترم پس از تو ھم سھ سال بزرگترم درایمن سھ سال از سم 

 بھ من نکھی بعد از ادیمالی خواب آلود بود و چشماشو مکھی و درحالدی از راه رسرای سمنی حنی ھمتو
 : سلام کرد رو بھ من گفتحانھیو ر

 . بالا صبحونھ بخورمی برای بلوین -
   بود؟؟ی قرارمون چ؟؟یباز تو شروع کرد -
 ذارم؟ی تاحالا من با جنس مونث قرار می خدا مرگم بده از ک؟؟یچھ قرار -
 تا معذب نباشم؛ لطفا فکر کن من دوستت ی بھ کارم نداشتھ باشیمسخره نشو، قرار شد کار -
 .ستمین
 ادی حانھی رنیاز ا!  لوسیتره  اخلاق مزخرفت کھ حد نداره، اه اه اه دخنی از اادیانقدر بدم م -

 . دوئھی بالا صبونھ با سر مای الان بھش بگم بر،یبگ
 : گفتدیخندی مکھی درحالحانھیر

 . گشنمھد؟ی داری صبونھ چحالا
 .لی ازگی با مربامی لقمھ نون دارھی -
  باشھ؟اری ھر روز اسمشو بی ھادای بدم می من از اون در بھ دریدونینامرد؛ تو م -
 فیحالا تشر! د؟ی داری صبحونھ چیدی کنم؟ خودت پرسکاری چگھ،ی دمیوا خوب مرباشو دار -
 . بالا بخدا تعارف نکناریب
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 ھی امروز نوبت نازاره،ی بخره بیزی تبرری و پنی سر راھش نون بربریقربونت قراره ناز -
 .ارهیصبحونھ ب

 بخوره یزی چھی خودش یو خونھ  خوب ھرکدومتون تد؟ی نداریمن موندم شماھا مگھ خونھ زندگ -
 . خانمانای مثل بھی چای جنگولک بازنی اگھ،ی دادیب
 .دهی صفا مشتری بینجوریا -
 ھی نون با کھی تھی شھ،ی روش نمھی خجالتیلی خد،ی صفاتون کنی دوست منم قاطنیپس قربونت ا -

 حانی جون رھ،ی آزاری بی بچھ خوره،ی ماست خودشو منھیشی گوشھ مھی رهی بھش مدی بدرینخود پن
 .ایھواشو داشتھ باش

 : گفتتی رو کرد بھ من و با جدبعد
  تا رشت چقدر راھھ؟للللانی ازگیدونی تو ملوی نیراست
 : گفتتی با عصبانحانھی کھ رکردمی موردش متعجب نگاھش می بابت سوال بداشتم

 دارم اصلا اسمشم تی حساسوهی منی بابا بخدا من بھ ا،یاری کھ ھمھ ش اسمشو مرای سمیری بمیا
 .گھی نکن دتی جون مادرت اذزنم،ی مری کھشنومیکھ م

  تا رشت چقدر راھھ خوب؟للللانی کرد؟ ازگشھی سوالم نمھی بابا، یا -
 راھرو ی نشون بده پا گذاشت بھ فرار، از توی عکس العملحانھی رنکھی گفت و قبل انوی  ارایسم

  اونجا؟ی سوزوندیشی چھ آتی باز رفتگفتی مرای کھ بھ سمدمیشنی خانوم رو ممی مریصدا
 دستش بود، متوجھ ی ھم وارد سالن شد کھ چون نون بربرگھی خانم دھی خانوم، می با مرھمزمان
 !ھیشدم ناز

 صبحونھ رو پھن ی بھ من؛ وارد اتاقک شدند و سفره یی و خوش آمدگوی از سلام و احوالپرسبعد
 !کردند و من رو ھم بھ زور نشوندند سر سفره

 صدا کرد رفتی سالن داشت بھ ابروھاش ور می خانومو کھ تومی اتاقک داد زد  و مری از تویناز
 : خانوم گفتمی با ما صبحونھ بخوره اما مرادیو گفت ب

 دای پای مشتری الان سر و کلھ دی جمع کندی صبحونھ خوردم، شمام زودتر بخورشی ساعت پکی من
 .شھیم

 .می و وارد سالن شدمی رو جمع کردلی وساری السعی وارد شد و ما ھم سری مشترنی بعد اولقھی دقپنج
 روز اول نکھی مربوط بھ خودشون پرداختند اما من بخاطر ای ھرکدوم بھ کارای و نازحانھیر

 خانوم می و نگاھشون کردم کھ مرستادمی گوشھ واھی از کجا شروع کنم، دونستمی بود و نممیکار
 نگاه کن سای بند بندازه واوی صورت مشترخوادی الان مسا،ی واحانھیصدام کرد و گفت برو کنار ر

 کاری چنی باش بببحانھی کلا امروز کنار دست ر،ی رو صورت خودم امتحان کنگمی بعدا مھیورچج
 ..کنھیم

 . دادحی برام توضحانھی و رستادمی واحانھی گفتم و رفتم بالا سر رچشم
 و ی ھمھ شلوغنی دلم  از ای پر شد و توشگاهی آرای ھای ساعت نشده بود کھ کل صندلکی ھنوز

 ! خانوم انقدر کارش خوبھ؟می مریعنیھمھمھ تعجب کردم و با خودم گفتم 
 کار، نی ھم ححانھی بودم و رستادهی واحانھی ظھر بود و من تا اون موقع کنار دست ری وسطابایتقر

 دست و پا بودن بھم دست داده ی و توی مصرفی نداشتم، احساس بی اما حس خوبدادیبھم آموزش م
 ر سوزوندن و سشی آتی و بعد از کمنیی اومد پارای کھ سمرفتیبود و کم کم حوصلھ م داشت سر م

  آشنا گذاشتن، ازم خواستیھایبھ سر مشتر
 

 !  باھاش ناھار بخورمبرم
 .ادهی بخدا منم گشنمھ، امروز چقدر کار زرا؛یسمکاش منم دوستت بودم :  گفتی بھ شوخحانھیر
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 ی بھ حرفش نشون نداد و جوری واکنشچی خانوم ھمی اما مردنی شروع کردند بھ خندی با نازییدوتا
 ! گفتھی چحانھی ردیوانمود کرد کھ انگار نشن

 :  و گفتحانھی رو کرد بھ ررایسم
 ... کن تا ناھارتی تھ بندھی ارمی برم بیخوای ھس، مخچالمونی تو لی چند تا دونھ ازگھی

 ! بالامیدی و دوئدی بھ زور دست منو کشرای نشون بده، سمی عکس العملحانھی رنکھی اقبل
 . بالای منو کشوندیری ازش اجازه بگنکھی وقت مامانت ناراحت نشھ وسط کار بدون اھی رایسم -
و بدو تا موھاش نسوختھ  بد،یکردی رنگ موی مشتری موھای حواسم نبود داشتدی ببخشی وایا -

 .ی بودی وسط کار مھمدونستمیبرو بھ کارت برس، من واقعا نم
 ره،ی بھم خوابم نگدادنی می کارھی کاش حداقل رفتی واقعا ھم حوصلم داشت سر میول! مسخره -

 . بدهادی کار سی معلم نشد واقعا آموزشش در حد صفره بلد نحانھی دختره رنیخدارو شکر ا
 : کھ گفتمدی بود برنج کشدهی کھ از قبل تو سفره چیی بشقابھای تود،یخندی مکھی در حالرایسم

  ناھار؟ی برایکنی صدا نممامانتو
 تا ی گاھخورهی مکنھی بالا غذاشو گرم مادی ھروقت سرش خلوت بشھ مخوره،یاون با من ناھار نم -

 .کشھی بعد از ظھر ھم طول م٤ساعت 
 نطور؟ینام ھم او؟ی چی و نازحانھیر!  چھ سختیوا -
کلا گفت !  ببرمت بالاامی نترس مامانم صبح بھم گفتھ بود موقع ناھار ب؟؟ی نگران خودتھیچ -

 ھی یکی خوشحال بود کھ دختر ی بابت کلنیھروقت خواستم ناھار بخورم تو رو صدا کنم تازه از ا
 نی نگران نباش اون دوتا جلب تر از امی و نازحانی بابت اون رخورهی غذا نمییدونھ ش تنھا

 رنی می نوبتگھی دقھی ده دقھی رون،ی از آب بکشن بمشونوی گلی چجوردوننی خودشون مفان،حر
 .ناھار

 . وبال گردنتون شدمکنمیمن واقعا شرمنده م، احساس م -
 تعارف نی البتھ اگھ دست از ام،ی خوشحالیی ماشی پنکھیاتفاقا برعکس؛ من و مامانم واقعا از ا -

 .ی دمخور نشی با نازیلی کن خی نرفتھ، سعادمی تا یراست! ی برداراتیباز
 چرا؟ -
 ناسالمم داره، حالا ی ھای سالھ داره، دوست٤ پسرھی شوھر و کھی با وجودست،ی نی زن خوبیلیخ -

 .گھیکلا حواست باشھ د
 .ادی اصلا بھش نم،ی چھ کار زشتیوا -
 . برستیزی کار رنگ آمھی زودتر ناھارتو بخور برو بھ بقای بگھیبسھ د -

  ن؛یی پامی باھم رفتمی ناھار رو خوردرای با سمنکھی از ابعد
 از یکی ی موھای بندمی ھم مشغول تقسی خوردن ناھار بھ اتاقک رفتھ بود و نازی براحانھیر

 ! بودایمشتر
 : رو کرد بھ مامانش و گفترایسم

 .نمیشی منم اومدم کمکتون، من پشت دخل ممامان
 کارا نی از اشھی دمت گرم ھمی ولن؛یی پای تو بھ خاطر دوستت اومدمیدیماھم کھ اصلا نفھم: یناز

 .شھی کم بار از رو دوش ما برداشتھ مھیبکن 
 .رمیگی بھ بعد باراتو ازت منیباشھ باربر محترم؛ از ا -
 با ی و حسابخندوندی بود و مدام با حرفا و کاراش ھمھ رو منیی پارای سم،ی وقت کارانی پاتا

 بخاطر رای سمکردمی دلم حس عذاب وجدان داشتم و احساس می گرم گرفتھ بود اما من توایمشتر
 . نکنمی حوصلگی و بیبی من باشھ و احساس غرشی تا پدهی روزمره ش دست کشیمن از کارھا



 @cafeetakroman               رمان    اختصاصی کافھ تک نیلوفرانھ         رمان 

 95 

 من رایشد و ھرکدوم بھ خونھ ھاشون رفتند، دوباره سم کارشون تموم ی و نازحانھی رنکھی از ابعد
 . باشمششونی بالا و گفت شام پدیرو بھ زور کش

 اونوقت از شام چھ ی کردی خانوم؛ امروز دخل داررایسم:  گفتدی خندی مکھی خانوم درحالمیمر
  شام درست کرد؟یخبر؟ ک

 غصھ گھ،ی دمیکنی درست میزی چی کتلتلوی بالا با کمک نمیریوا مامان تازه ساعت ھفتھ، الان م -
 .ذارمی شام نمینخور من شما رو ب

 روزمره ش بپردازه و بھ خاطر یتای ازش خواستم کھ بھ فعالی با دلخورم،ی تنھا شدرای با سمیوقت
 کرد و تی ھدای اگھی بھ سمت دی حرفو با خنده و شوخرای اما سمزهیمن برنامھ ھاشو بھ ھم نر

 .نتونستم ادامھ بدم
 ی حتگھی خواستم درای برگشتم و از سمنیی خواب بھ پای برارا،ی سمی از شام با وجود اصرارابعد
 دای خانوم شدمی بار مرنی اما اکنمی می شام و ناھار ھم بھم اصرار نکنھ و خودم بھ فکریبرا

 :مخالفت کرد و گفت
 خودی پس بمیخوری دور ھم ممی داشتی ھرچم،ی اضافھ و کم کنیزی برات چستی قرار ن؛ی نفرھی تو

 !اصرار نکن
 گفتم و رفتم ری و شب بخرفتمی بشم و بھ ناچار پذفشونی بود و نتونستم حردهی فای و بھانھ بتعارف

 .نییپا
 

 و طی عادت کرده بودم و با محتی وضعنی بھ اگھی منوال گذشت و دنی بھ ھمی ھفتھ اکی بایتقر
 بود، حاضر شدم و شگاهی آرایلی خوب آشنا شده بودم؛ روز جمعھ کھ روز تعطیلی کار خی وهیش

  از حضورم اونجا نگذشتھ بود کھ مامانقھی مامان و ندا بھ خونھ شون رفتم، ھنوز ده دقدنی دیبرا
 :گفت

 .انی منای احمدآقا ام،ی مھمون دارناھار
 ھ؟یاحمد آقا ک -
 .گھی دگمیمد جانو مداداش م! م؟یوا؛ مگھ چند تا احمدآقا دار -
 !!!!ممد جان؟؟:  وتعجب گفتمضی حالت غبا
 از جاش بلند شد و بھ کردی تماشا مونیزی رنگ بھ رنگ شد و ممدآقا ھم کھ داشت تلویمامان کم 

 و با خودم گفتم ممدآقا شوھر مامانھ، چرا دمی رفت؛ از حالت رفتارم خجالت کشییطرف دستشو
 زای چنی زن و شوھرن اگھی دیحت بشم؟ وقت نارادی باکنھی جان خطابش میوقت
 

 ...ھیعیطب
  سرفھھی مبل جا بھ جا کردم و بعد از ی خودمو تویکم
  کجاست؟یعل:  حرفو عوض کرده باشم گفتمنکھی ای کوتاه برای
 کننی اونجا رو اداره مھی اوقاتم عطی و گاھی کرده، احسان و علسی شھرکتاب تاسھیاحمدآقا  -

 ناھار ی داره، حالا براییای خورده کارھی اونجان چون تازه اونجا رو باز کردند و ییالانم سھ تا
 .شھی مداشونیپ

 تا بای شد و تقردای خانوم پھی احمد آقا و زنش مرضی ساعت نگذشتھ بود کھ سر و کلھ می نھنوز
اه  و احسان ھم از رھی و عطی علم،یدی سفره چی و مخلفات رو توی و سبزمیسفره رو پھن کرد

 خون گرم یلی و احسان خھی عطکرد،ی خشک با من بر خورد میلی کھ خی بر عکس علدند،یرس
 .کردندی باھام رفتار ممانھیبودند و صم
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 دونستمی داشت و مشی ھم تھ ری با صورت گرد و سبزه رو بود کھ کمکلی پسر درشت ھھی احسان
 . کوچکتر از من بودی دوسالیکی ھم ھی سال از من بزرگتره اما ھنوز مجرد بود و عط١٠حدودا 

 بخاطر من ھمراھشون نرفت و ھی و احسان دوباره برگشتند سرکارشون اما عطی از ناھار، علبعد
 کھ اونجا مھمون بودند، کنار من نشست و مشغول صحبت کردن با من شد و مدام ی کل ساعتیتو

 کردنم بفھمھ و کلا ی زندگ جدا لی و دلدی سعی کھ بتونھ درباره کردی متی ھدایحرفھاشو بھ سمت
 و از طرز برخوردم رفتمی اما من کھ حوصلھ ش رو نداشتم، مدام طفره مارهی سر در بمیزندگ از

 ! سرک بکشھمی دوست ندارم تو زندگیلیمتوجھ شد خ
 یلی خودشون رفتند و منم کھ خی کردند و بھ طبقھ ی بعد از ظھر بود کھ خداحافظ٤ ساعت بایتقر

 داری از خواب بی ساعت بعد، وقتکی.  چرت زدمی اتاق ندا شدم و کنار تختش کمخستھ بودم، وارد
 و  بھ اطراف نگاه کردمی کمکنھ،ی مامان تنھاست و داره شام درست مدمیشدم و وارد حال شدم، د

 : گفتمی خاصطنتیبا ش
  جانت کوش؟ممدآقا
 سرخ ازی بود و داشت پنیی ازم رو برگردوند و ھمونطور کھ سرش پااش،ی با نگاه پر از حمامان

 : گفتکردیم
 ! در چھ حالھ؟ی کتابفروشننیبا احمدآقا رفتند بھ بچھ ھا سر بزنن بب -
 ؟ی دوستش داریلیخ -
 و؟یک -
 .گمیممدآقا جانو م -
 .گھی انقدر سر بھ سرم نذار درونی بدی از دھنمون پریزی چھی حالا ما لو،ی بابا نیا -
 ؟یر دوستش دادم،ی پرسی من جدیول -

 ی روی لبخند خاصکھی غذا بود، چند لحظھ مکث کرد و درحالی تابھی کھ نگاھش بھ ماھھمونطور
 :لبش بود آروم گفت

 خدا ی و ھمھ جوره ھوامونو داره، من کھ از باباھی شوھرمھ، مرد خوبگھی بالاخره الان دخوب
 .ھی چی خوشبختفھممی راستش الان تازه دارم مدمی ندیری ت خامرزهیب
 باز، اون ی کننی بابامو نفری بشری جوگترسمی دلتو باز نکن می سفره ادی انقدر زگھیآ آ، حالا د -

 .طفلکم فرصت نکرد عشقشو ثابت کنھ
 : افتادم و گفتمدی سعادی ھوی و دوباره بھ کارش مشغول شد کھ دی کشی آھمامان

  نشد؟ی خبردی از سعگھید
 صحبت کردم و یکردم اومد بالا و نشستم باھاش منطق بود، دعوتش نجای اروزیچرا؛ اتفاقا پر -

 س،ی جو عقل تو کلھ ش نھی بشر نی اما ادیخوری کردم بھش بفھمونم شما دوتا بھ درد ھم نمیسع
 ادی اجازه بدم بدون پدر و مادرش پاشھ بگفتی و مزدی بازم حرف خودشو مگفتمی میھرچ

 اگھ با ی رو دستش و بھش گفتم حتختمی رو ری آب پاکگھید! ت، منم گفتم اصلا و ابدایخواستگار
 ...ستمی من دختر بده ن،یای بیحاج عمو ھم پاش

   گفت؟ی اون چ،ی گفتینجوری ای وقت؟یپس چرا بھ من خبر نداد -
 ی بھ ھم؛ فقط تنھا شانسدی پاشد رفت، در رو ھم محکم کوبی شد بدون خداحافظی عصبانیچیھ -

! اوردند؟ی سر ھم میی چھ بلادونمی خونھ نبودند وگرنھ نمی بود کھ ممدآقا و علنیکھ آوردم ا
 . نشھی طرفا آفتابنی اگھی ددوارمیام

 رو دوست دارم اما فورا بھ خودم تلنگر دی ھنوز سعگفتی تھ قلبم میزی چھی ن،یی انداختم پاسرمو
 !!!زمی عزچارهی بی و خانواده ش بودند، وادی سعامی از بدبختیزدم کھ مسبب بخش
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 شامم رو خوردم، ی ھول ھولکنکھی بعد از ادند،ی و ممدآقا از راه رسی موقع شام بود کھ علگھید
 اما ممدآقا نای ارای سمی تا برگردم خونھ رهی و از مامان خواستم با آژانس تماس بگدمیلباسامو پوش

 :گفت
 . کھ ھستی چرا؟ علآژانس

 : با اخم زل زد بھ ممدآقا و گفتیعل
 م؟ من راننده آژانسمگھ

 ... نبود کھنینھ منظورم ا -
 . برم بخوابمخوامیبھ ھرحال شرمنده من واقعا خستھ م م -

 بود بھ اتاقش رفت و ممدآقا ھم کھ از دهی ھمونطور کھ ابروھاشو تو ھم کشی بدون معطلیعل
 .رسونمتیصبرکن خودم م:  و گفتدی کشیدستش ناراحت شده بود، پوف

 . بود و مجبور شدم ھمراھش برمدهی فای با ممدآقا برگردم اما اصرارھام بخواستی دلم نماصلا
 ابونی اما من لام تا کام حرف نزدم و سرمو رو بھ خکردی صحبت می راه ممدآقا مدام از ھر درنیب

 خوامی ممدآقا ھم متوجھ شده کھ نمکردمی شده بودم و احساس مرهی خنایبرگردونده بودم و بھ ماش
 ...دادی و بھ صحبتھاش ادامھ منداختی بشم اما خودش رو از تک و تا نمیدمون خویلیباھاش خ

 
 ساعت نگذشتھ بود کھ می کردم، بھ اتاقکم پناه بردم و ھنوز نی از ممدآقا خداحافظنکھی از ابعد

 .خوابم برد
 فونی آرای زنگ در بلند شد و سمی بعدازظھر بود کھ صدا٥ ساعت ی طرفھابای روز بعد تقرسھ

 .درو ز
 وسط ی شھی بودم، از پشت شستادهی وای در ورودی داخل سالن نشد و من کھ رو بھ روی کساما

 .رفتی کھ داشت از پلھ ھا بالا مدمی رو دی مردی ھیدر، سا
 : گفتمرای بھ سمبلافاصلھ

 . آقا رفت بالاھی -
  آقا؟: دی با تعجب پرسرایسم

 خانوم بعد می شد و مردهی در ھم کشرا،ی خانوم و چند لحظھ بعد ھم سممی مری کردم چھره احساس
 ! تموم شد، فورا رفت بالاشی اصلاح صورت مشترنکھیاز ا

 : دمی پرسواشی و ستادمی وارای کنار سماومدم
  مگھ؟ھی اون آقا کد؟ی شد کھ تو و مامانت پکر شدی چھوی شده؟ یچ -

 : بھ من انداخت و گفتی نگاھمی نرایسم
 . باشھ تا من برم بالا و برگردمایفعلا حواست بھ مشتر! گمیبعدا م 

 باخبر بشھ اما من شونھ ھامو بالا انی بھ طرفم اومد و خواست از جری نازرا،ی از رفتن سمبعد
 ! اطلاعمیانداختم و بھش فھموندم کھ مثل خودش ب

 گھی دی وقت کارانی ھمچنان بالا بود و تا پارای اما سمنیی خانوم برگشت پامی ربع بعد مرکی بایتقر
 .ومدی ننییپا

 کردمی احساس مششون؛ی نرفتم بالا پشھی شد، بھ اتاقکم رفتم و مثل ھملی تعطشگاهی آرانکھی از ابعد
 رای ساعت بعد سممین.  مزاحمشون بشمخواستی عنوان دلم نمچی اومده و بھ ھشی پیموضوع مھم

 : گفتیشگی بشاش ھمیره در زد و وارد شد و با ھمون چھ
 . سرت بنداز نامحرم بالاستیزی چھی البتھ م،ی شام حاضره پاشو برگھی ربع دھی بالا؟ یومدی نچرا

 دردسر شامتونو ی شب بدون من بھی حالا امی مزاحمتون بشم، امشبم نمخواستمی چون نمومدمین -
 . دیبخور
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 . ندارمادنوی ناز کشی خودتو لوس نکن حوصلھ ایباز شروع کرد، پاشو ب!  دخترنی از ای وایا -
 ھ؟ی کھ اومده خونتون کیی آقانیا -
 . از ژاپن برگشتھمھ،ییدا -
 :  تعجب گفتمبا

 ...تیی دایگفتی اما تو کھ مژاپن؟؟؟
 : وسط حرفمدیپر
 رهی مدمی مجیی ژاپن، ھر وقت دامی اسم زندانو گذاشتگھیخوب بابا زندان، من و مامانم کلا د -

 ھی حالا اد؛ی مرهی مادی مرهی می و ژاپن در سفره، ھرانی انی رفتھ ژاپن، ماشا مدامم بمیگیا ماونج
 . کنھیزندگ ی ژاپن، عادت نداره تو آزادگردهی بعدش دوباره برمم،ی تحملش کندی بایدو سھ ماھ

 زن و بچھ نداره؟ -
 با لای بود اون موقع دخترش فرناز سھ سالش بود کھ للای قبلا داشت؛ اسم زنش لیالان نھ، ول -

 برادرش شی آلمان پرهی و مرهیگی و دار و ندارشو ازش ممالھی مرهی شمویی سر دایچرب زبون
 ون از امیی داچارهی بشھ،ی مال ھشت سال پھی قضنی البتھ اره؛یگی طلاق ممیی از دایبعدشم بھ راحت

  بودیبھ راھموقع افتاد تو خط خلاف وگرنھ آدم سر 
  طلاق گرفت و رفت؟ی راحتنیبھ ھم! شھ؟یمگھ م -
 لا یری حتما حق طلاق بگ،ی شوور کنیآره، حق طلاق داشت؛ حالا تو ھم حواست باشھ خواست -

 .ی خوردن بنداززی شوھره رو بھ چتونھی راحت مدهی فاز میلیمصب خ
 بھ زور دستمو گرفت و مجبورم کرد آماده بشم برم باھاشون شام بخورم، رای سمم،یدی خندییدوتا

 . نشدمرای سمفی احساس معذب بودن داشتم اما حرکھیبا وجود
 اما بلند اندام، بھ احترامم از جاش بلند شد و با دهی مرد لاغر و تکھی وارد اتاقشون شدم، یوقت

و تا تکھ استخون بود و پشت لبش مثلا خجالت بھش سلام کردم، اونقدر لاغر بود کھ صورتش د
 . نبودیکی بود یکی! ؟یلیبی داشت اما چھ سلیبیس

 در اتاقک رو از داخل قفل اطی برگشتم و محض احتنیی کردم و بھ پای از صرف شام، خداحافظبعد
 .کردم
 نمای سیلمھای فنی و معروفترنی از پر فروشتریکی ی درباره رای و سمحانھی اون روز، ریفردا

 از جانب من ھم رای برند و سمنمای گرفتند جمعھ باھم بھ سمی تصمکدفعھی کھ کردندیباھم صحبت م
 : و گفتی رو کرد بھ نازحانھی رکنم،ی مشونیقول داد و گفت من ھم حتما ھمراھ

 ؟یای نمتو
 .نھ -
 . بھتره؛ حداقل جمعھ بھ شوھر و بچھ ت برسیای ھمون ننیآفر -
 از خودم قبول داره، اکبر شتری مامان بزرگشھ، تولھ سگ مامانمو بشیاتفاقا بچھ م جمعھ ھا ھم پ -

 .ھم کھ طبق معمول تا بوق سگ سرکاره
 .گھی دمی برایخوب پس با ما ب -
 . شمادهی پول پی کلامی بدیمگھ خولم؟ الان با -

 : خانوم صداشو نشنوه ادامھ دادمی کھ مریواشی بعد
 با دوستان از ما دمی محی خرج کنھ، بنده ترجی بره کھ براش حسابی جاھا رو با کسنجوری ادی باآدم

 .بھترون جمعھ م رو بگذرونم
 خوشحال ،ی از مصاحبت با نازیلی ھم متوجھ شدم کھ خرای کردم چندشم شد، از نگاه سماحساس

 . و فورا بحث رو عوض کردستین
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 کھ دوتا کوچھ نای احانھی ری آماده شدم و باھم بھ طرف خونھ رای سمی جمعھ با اصرارھاروز
 و میدی درشون رسی جلونکھی بعد از ام؛ی برنمای باھم بھ سیی تا سھ تامیفاصلھ داشت حرکت کرد

 : گفتی در و با دلخوری اومد جلوحانھی رم،یزنگ زد
 داده ری دنده بلند شده گ از کدومدونمی امروز نماد؟ی نداره داداشمم ھمراھمون بیبچھ ھا اشکال -
 ی حالا کل؛ی جاھا لازم نکرده برنجوری ادی بردی پاشیی سھ تا دختر جوون تنھاستی خوب نگھیم

  کھ خودمم باھاتی پس بھ شرطگھیبھش اصرار و التماس کردم، م
 

 . ھواتونو داشتھ باشمامی بون
 : زد و گفتی پوزخندرایسم

 ادا نی اگھ،ی دنمای سامی باھاتون بخوادیخوب رک و راست بگو منم دلم م! ی داداش جلبعجب
  ھ؟یاصولا چ

   باھامون پسر خالھ نشھ ھاھوی فقط می نداری ھرحال ما کھ مشکلبھ
 اطی حی و تومی اما قبول نکردمی بھ داخل برشھی دعوتمون کرد تا آماده محانھی رم،یدی خندیی تاسھ

 ...میخونھ شون منتظر موند
 شدند، بعد از سلام و اطی و جذاب وارد حپی جوون فوق العاده خوش تھی لحظھ بعد ھمراه چند

 : آروم در گوشم گفترای سم،یاحوالپرس
 ی ھواشتری کم بھی بنداز بھ مامانم بگم ادمی ھم داره، پای داداش خوشتنی از احانھی ردونستمینم -
 رو بھ من بگھ خودم دربست حانھی ری بھ بعد کارانی داشتھ باشھ، اصلا از اوی طفلحانھیر

 .مخلصشم
 ؟ی چی پس عل؟ی نکنھ بازم عاشق شدیوا -
 !!!شناسمشی نمھ؟ی کگھی دیعل -
 .گھی دنھی دل تو دروازه س واسھ ھمنی اگمی میکلا وقت -

جب  اسمش رسولھ، با تعمیدی کھ بعدا فھمحانھی کھ باعث شد برادر رمیدی بلند خندی با صداجفتمون
 !نگاھمون کنھ

 و کلا از ستی نیری دلش چی وگرنھ توزنھی می حرفھا رو من باب شوخنی تمام ارای سمدونستمیم
 ! بشھی کسی فتھی بخواد عاشق و شنکھی چھ برسھ بھ ااد،یمرد جماعت خوشش نم

 جلو نشست و من و حانھی رم،ی بود شددی ھاچ بک سفدی پراھی رسول کھ نی سوار ماشیی تاسھ
  ھم عقب؛رایسم

 کردی تو صحبتھامون شرکت نمیلی و خکردی می رانندگ،فقطی راننده تاکسھی راه رسول مثل نیب
 ی سر صندلحانھی کنار رم،ی ھم کھ شدنمایوارد س!  بپرسھیزی چی خواھرش ازش سوالنکھیمگر ا

 انگار خودش از قصد با ما م،ی اصلا متوجھ حضورش نشدانشی تا پالمینشست و از شروع ف
 با دی بارت،ی و غتی احساس کردم علاوه بر جذابم،ی تا معذب نباشکردینم یصحبت و شوخ

 !  ھم باشھتیشخص
 : گفتحانھی آروم بھ ررای سمم،یکردی راجع بھ روز قبل صحبت مرای و سمحانھی با ری بعد وقتروز

 چون اگھ ی در حق خودت ظلم کردی ول؟یکردی رو نمی داداش جذابا ھم داشتنی کلک؛ تو از ایا
 بگو خودم ی تعارف نکن کار مار داشترای الانم جون سم،یگرفتی مفی کوپن تخفیگفتیزودتر م

 جان، سرور پسران، مرد زی آقا رسول خان، عزنی ای راستدم،یدربست نوکرتم برات انجام م
  نزد؟ی ما حرفی رهمردان، دربا

 : گفتدیخندی مکھی در حالحانھیر
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 ھی چادرنکھی فکر کنم بخاطر اکردی صحبت ملوفری نتی از وقار و شخصشتری اتفاقا؛ البتھ بچرا
 . توجھش جلب شده بودشتریب
  نھ؟ای شھی جلبم منمی من چادر سرم کنم ببمی بذارگھی دینمای قرار سھی ستی بابا، قبول نیا -

 : پس کلھ م گفتزدی می بھ شوخکھی ھم درحالبعد
 .شی ات،ی با اون چادر کوفتشی پسر جذابم کھ خوشم اومد تو پروندھی از نیببب
 : خانوم بلند شدمی غر غر مری کھ صدامیدیخندی سھ باھم مھر

 اون گوشھ باھم پچ ی چا،یکنی متی اذی کمک داری بھ جاشتری بنیی پای اومدی تو از وقترایسم -
  ؟یی سھ تادیکنیپچ م

 .میکنی صحبت ممی ھم نشده دارقھی ھمھ ش دو دقگھ،ی نده دریمامان جون مادرت گ -
 ی الان اشرف خانوم بنده خدا رو صندلد،ی صحبت کنری دل سھی دینی بشم،ی نداشتیھروقت مشتر -

 .گھی ددی کم بھ فکر باشھی س تا صورتشو اصلاح کنھ، خوب حانھیآماده نشستھ منتظر ر
 سالن بره کھ ی گھی بھ طرف دخواستی گفت و می دھنش رو کج کرده بود، نوچکھی درحالرایسم
 : با خنده گفتحانھیر

 .ی شد؟ خودت گفتی چفمی کوپن تخفپس
 : شونھ ھاشو انداخت بالا و گفترایسم
 خر ھم یلی خلوخری چشمشو گرفتھ، پس بگو خود نلوخری داداش جونت وقار نر؛ی بگلوخری ناز

 .دویچشم سف ی ازش کار بکش دختره یتونی بده؛ اصلا تا مفیبھت کوپن تخف
 سرخ شده بود بھ ھر سھ مون چشم غره کھی خانوم درحالمی خنده، مرری زمی بلند زدیی سھ تادوباره

 ... ھمی تودیرفت و ابروھاش رو کش
 بھ قول خودش ای حساب کتابھا زی خانوم، از ما فاصلھ گرفت و پشت ممی بدون توجھ بھ مررایسم

 ھی تکواری بھ دنھی ھم مشغول اصلاح صورت اشرف خانوم شد، دست بھ سحانھیدخل نشست، ر
 از تھ سالن صدام کرد و ازم خواست برم کنارش ی کھ نازکردمیداده بودم و بھ اطراف نگاه م

 رو رنگ کنھ، با ی مشتری تا راحت تر بتونھ موھارمی دستم بگی رنگ رو توی اسھ و کستمیوا
 چون مجبور بودم قبول کردم، چند لحظھ بعد سر ی برش بپلکم ول دور ویلی خخواستی دلم نمنکھیا

 :دیصحبت رو باز کرد و پرس
 . بھتون خوش گذشتھی حسابروزی کھ دنمیبیم

 . بودی تکون دادم و با اکراه و محض تعارف گفتم جات خالدیی تای رو بھ نشونھ سرم
  ھم باھاتون اومده بوده، آره؟حانھی داداش ردمیشن -
 .ه بودآره اومد -
 دی خرمی رو گذروندم، با دوستم رفتی روز خوبروزی بود گرچھ منم دی واقعا جام خالگھیپس د -

 . ش کردمادهی پیکل
 ھ؟یدوستت ک -

 :  صحبت کنھ و با اشاره گفتیلی جلوش ختونھی نمیعنی دستش اشاره کرد کھ ری زی مشتربھ
آره جون !  بھت نگفتن؟یزی من چی درباره رای و سمحانھی ری بگیخوای میعنی..... گھی ددوستم

 .عمھ ت
 ی اگھی بدم، رومو بھ طرف دی جوابنکھی بھش انداختم و بدون ایھی تعجب نگاه عاقل اندر سفبا

 دلم خداخدا کردم کھ زودترکارش تموم بشھ و مجبور نباشم بھ حرفاش گوش بدم؛ یبرگردوندم و تو
 اصلا

  راحت بانقدریر، ا زن شوھر داھی باور کنم کھ تونستمینم
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  راجع بھ گلای بدون حنقدری و ارهی مرونی مخالفش بجنس
 !!!کنھی صحبت مکاشتنش

 : صدام کرد و گفترای لحظھ بعد سمچند
  ؟یکنی کف سالن رو جارو مختھی کھ ریی لطفا موھالوفرین

 و جارو رو برداشتم و شروع کردم بھ ی و فورا طی رنگ رو دادم بھ نازی خدا خواستھ، کاسھ از
 رای سرم رو بلند کردم، سمی خانوم کوتاه کرده بود، وقتمی کھ مرییجارو کردن خرده موھا

 .می زد و ھردو بھ ھم لبخند زدیچشمک
 

 و بابت ھی جورھی نسبت بھ من رای سمیی دادی آقا مجی نگاه ھاکردمی بود کھ احساس می روزچند
 کی نی ای گذشت و توی ماه از آزاد شدنش مکی بای نداشتم، تقری حس خوببی عجی نگاھھانیا

 واحد ھی سوم بود و ی خونھ ش طبقھ کھی با وجودم،یدیدی رو مگھیماه حدودا ھرشب موقع شام ھمد
 خانوم می دلم بھ حال مری گاھخورد،ی خواھرش شام می داشت اما ھرشب با خانواده لمستق

 بابت احساس نی و از امی ھم من وبال گردنش بودگھی طرف برادرش و از طرف دھی از سوخت،یم
 .کردمی میشرمندگ

 ،ی و دوستی دوری ھی خودم فرصت داشتم و مثل قضی خانواده دنی دی فقط جمعھ ھا رو برامن
 ای کھ فقط موقع ناھار ی علی روابطم با ھمھ شون حتزدمی بھشون سر مری بھ دری دنکھیبخاطر ا

 . حسنھ بودم،یخوردیھ ھم برمشام ب
 زده بود بھ ی خوابی بشھی بھ اتاقکم رفتم، برعکس ھمدنی خوابی شب کھ بعد از خوردن شام براھی

  در من بھ وجود اومده بود و مثل کلاف ی بود، احساس متضاددی سعشیسرم و مدام فکرم پ
 رو دی سعی و بخاطر مرگش خودم و خانواده سوختی مزی عزیدلم برا. دمیچیپیسردرگم بھ خودم م

 داده بودم و عذاب وجدان مثل خوره افتاده بود بھ ینی تاوان سنگدیبخاطر سع. دونستمیمقصر م
 داره رونی از بی و با آه چشمامو بستم،چند لحظھ بعد احساس کردم کسدمی کشیقینفس عم. جونم
کرده بودم اما از ترس قلبم بھ تپش افتاده  در رو قفل کھی با وجودده،ی در رو تکون می رهیدستگ

 ی و دوباره سکوت ھمھ دمی نشنیی اما صداھ؟ی عجلھ تو جام بلند شدم و از پشت در گفتم کبا، بود
 یقی و نفس عمنمی سی گذاشتم روتمویاتاق رو پر کرد؛ احساس کردم ھرکس پشت در بوده رفتھ، د

 در محکمتر و با سرعت تکون خورد، ی رهی دستگنباری ؛ خواستم برم سر جام بخوابم کھ ادمیکش
 ! کمکرااااااااااای و از ترس داد زدم سمدمی کشی العاده بلندوق فغیج
 پاھاش کھ از ی کھ پشت در بود بھ سرعت پا بھ فرار گذاشت و از صدای من، کسادی فری صدابا
 ھم یکھ پلک رو متوجھ رفتنش شدم اما من تا صبح خواب نداشتم و ھر لحظھ شدی دور ماطیح
 .کردمی و بھ اطرافم نگاه مدمیپری از جا مذاشتم،یم

 ی و بشبی چرا چشمام پف کرده و من ھم سردرد ددیپرسی با تعجب مدیدی ھرکس من رو مصبح
 رو براش شبی دی ھی آروم قضم،ی تنھا شدی گوشھ اھی رای با سمی وقتکردم،ی رو بھونھ میخواب
 : و گفتدی کشیقی م، آه عمدهی ترسی مضطربم متوجھ شد کھ حسابی کردم و از چشمافیتعر

 . اومده سراغتی کشبی حدس بزنم دتونمیم
 : چشماش چشم دوختم و گفتمتو
  درستھ؟؟تییدا

 : تکون داد و گفتدیی تای سرش رو بھ نشونھ رایسم
 بھ کارت ی تمام بھش گفتھ بودم کارتی منم با جدپرسھ،ی تو ازم سوال می درباره ی روزه ھچند

 بوده، من واقعا شرمنده م؛ بھتره دهی کشیزی چشبی فکر کنم دینداشتھ باشھ وگرنھ با من طرفھ ول
 . راحت ترهالمی من خینجوری ا،ی ما بخوابشی پیای مدت شبا بھی
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 ! کھ داشتم مجبور شدم قبول کنمیادی سختم بود، اما بخاطر ترس زیلی خکھی وجودبا
 : بدون مقدمھ گفترای سمم،ی مشغول خوردن ناھار بودرای با سمیی دوتای ظھر وقتپنجشنبھ

 ؟یی جاھی می با ھم بریای مفردا
 کجا؟؟ -
 . ببرمت سواحل شوشخوامیم -
 ھا؟ -
  شوش موش؟ی طرفامی سر برھی بامن یای فردا مگمیبابا م -
 ؟ی دارکاری اونجا چ؟ی چیبرا -
 نی برون؛ی بدمی بابام کشی نشونیرباره  دییزای چھی دی مجیی زبون داری از زشیچند روز پ -

 . کنمداشی بگردم پخوامی مکنھ،ی شوش کار می طرفایی جاھیحرفاش متوجھ شدم بابام 
  ؟ی کنداشی پیخوای می چجوری کھ تو داری کاملی نشوننی اونوقت با ادیببخش -
 شوش دست ی توگفتی مدی مجیی س درضمن داابندهی ندهی جوکنم،یخوب حالا من تلاشمو م -

 .می کنداشی دست فروشا پنی بدی پس باکنھ،ی میفروش
  خطر داره؟یلی خیکنیاحساس نم!  سخت تر شد کھ،یوا -
 فقط م،ی مردم دوست دارن، مام برگ چغندر داررم،ی میی خودم تنھایای بابا اصلا نخواستم بیا -

 !؟ی بکنیتونی مگھی کار رو کھ دھی نیخواھشا مامانم نفھمھ؛ ا
 و سرکھ ری دلم مثل سیای و بی تنھات بذارم، تا برتونمی من کھ نمخوره؟یخوب حالا چرا بھت برم -
 . بھترهی تنھا نرام،ی منم باھات مجوشھیم

 روز صورتش نقش بستھ بود تشکر کرد و ازم خواست جمعھ بعد ی کھ لبخند گل و گشادھمونطور
 .رونیب می از خونھ بزنحی گردش و تفریاز ناھار بھ بھانھ 

 پرس ی با کلم؛ی گرفتی شوش تاکسدونی و بھ طرف مرونی بمی نقشھ، ظھر جمعھ از خونھ زدطبق
 جست و جو بھ ھمون محل ی و بعد از کمکننی دست فروشا کدوم سمت بساط ممیو جو متوجھ شد

 : گفتمدمیکشی بھ عقب مکھی رو گرفتم و در حالرای بودم، دست سمدهی ترسیلی خم؛یدیرس
 . خطرناکھیلی خنجای ارا،ی سممی برگردایب

 : کھ انگار اصلا براش مھم نبود، گفترایسم
 ھم یبی بخوان بھمون آسنکھی دماغشونو بالا بکشن چھ برسھ بھ ای جون ندارن حتنای بابا، انترس
 !بزنن
 کنھ؟ی مکاری آدما چنی انی من بی کھ بابانھی کرده، اونم اری چند روزه ذھن منو درگیزی چھی فقط

 چاخان کرده، آخھ چطور ممکنھ دی مجیی بود کھ مطمئن بشم دانی انجای اومدنم بھ الیراستش دل
 !  باشھ؟یی جانی ھمچھی من یبابا
  تمادوارمی امزد،ی مطمئن حرف میلی خدی مجیی دایول
 
 . حرفتش توھم بوده باشھم

 درواقع اونا دستفروش شد،ی مشتری ترسم بم،یشدی مکی اون آدما نزدری بھ جمع کثشتری بیھرچ
 بودند ختھی چرت و پرت ری سرھی فراوون ادی بودند کھ از زور اعتیینبودند بلکھ اکثرشون ادما

 .فروختندیم...  انبردست وای کھنھ ی کفشھااشونی بعضی حتفروختند،یجلوشون و مثلا م
 :دیپرسی ازشون مرای سمم،یدیرسی کھ می بھ ھر دستفروشیکی یکی

 د؟یشناسی میاقی اشتطاھر
 و می بوددهی دستفروش رسنی بھ ھفتمبای تقردادند،ی می و ھمھ جواب منفشناختشی نمچکسی ھاما
 : شل و وارفتھ ش گفتی سوالش رو تکرار کرد کھ  اون مرد با صدارایسم
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 اون تھ مھ ،یکنی مداشی برو پمی مستقینجوری ھمدونم،ی نمشویلی فامی ولشناسمی رو می طاھر نامھی
 .فروشھی مزای چنجوری و اری و آدامس و ناخونگتیه، کبرھا بساط کرد

 . من نباشھیخدا کنھ بابا:  دستمو محکم گرفت و گفترایسم
 تا کردی با دقت بھ تمام بساطھا و آدماش نگاه مرفتم،ی تند تر کرد و منم پا بھ پاش راه مقدمھاشو

 شد بھ رهی با دقت خرای سمفروخت،ی متی و کبرری نفر کھ ناخونگھی بساط ی جلومیدی رسنکھیا
 ر چھل و پنج سالھ بھ نظای چھل بای بلند کھ تقریشھای بود با مو و ریصورت فروشنده کھ مرد

 . بھ تن داشتی پاره پوره ای بورشده ی و کت مشکدیرسیم
 : گفتحالی بی با صداخواروندی ما سرش رو بلند کرد و ھمونطور کھ گردنش رو مدنی دبا
 . خونھ ھاتوندی بردیی بدود؟یکنی مکاری چنجای شما دوتا دختر جوون است،ی زن نی کھ جانجایا

 : گفتدهی پری با رنگ و رورایسم
 د؟ی ھستی طاھر دماوندشما

 .ستمی نیطاھرم اما دماوند -
 ھ؟ی چتونیلیپس فام -
  ؟یپرسی میواسھ چ -
 .ھی شما دماوندیلیمن مطمئنم فام -
 کارت ی حالا برو پستم،ی نی مماوندی دماوندھ،یاقی اشتمیلی دختر جون من فامی اشتباه گرفترینخ -
 .نمیبب
 

 دوتا زانوھاش ی آروم رون،ی بخوره زمخوادی بود، احساس کردم مخی ی کھی گرفت تدستمو
 گھی کھ دی مردی دستشو برد سمت دستاد،یلرزینشست، چشماش پر از اشک بود و صداش م

 .بابا:  گفتی دستاشو لمس کرد و با ناباوری لحظھ ایمطمئن شده بود باباشھ و برا
 : عقب و گفتدی شد و دستشو کشی طاھر عصبانآقا

 .نمی کارت ببی برو پستم؟ی نی بار بگم من دماوندچند
 : پر از بغض و التماس گفتیی ملتمسانھ، با صدارایسم
 ..یاقیشت ارای سمرا،ی کم بھ چھره م دقت کن، بابا منم سمھی ؟؟یشناسی نگاه کن، منو نممنو
 : بھ لکنت افتاد و گفترا،ی زل زد بھ سمی طاھر با تعجب لحظھ اآقا

 پروندم اصلا من اسسمم طاھر یزی چھی یینجوجوری ھمس،ی نیاقی.یت. اشمیلیییی من فا فامببخدا
 .سستمی ممن بابات نی اشتباه گرفتیمن باقرم منو با کس!  کھسین

 ن،ی پشت کمرشو گرفتھ بودم کھ نخوره زمن،یی پاختیری مرای سمی اشک، از چشمای ھاگولھ
 :دوباره دست باباشو گرفت

 چقدر دلت برام تنگ شده بود؟ اگھ تو ی بگیخوای نم؟ی بغلم کنیخواینم!  من مطمئنم،یتو بابام -
 ...ی کھ نبودیی سالانی بوست کنم؟ قد تمام ایذاری مخوام،ی من م،یخواینم

 کنارمون ھم زل زده بودند ی دستفروشھاکرد،یون م با تعجب نگاھمشدی از کنارمون رد مھرکس
 بود اما با صالی نظرش داشتم، نگاھش پر از استری آقا طاھر سرخ شده بود، خوب زیبھ ما؛ چشما

 : رو پس زد و گفترای از جاش بلند شد و دست سمتی با عصباننحالیا
 ی جانجای دنبال بابات بگرد اگھی دی برو جاستم؟ی بابا، برو بچھ جون، چند بار بگم من بابات نیا

 . زود برگرد خونھ تونس،ی نیخوب
 قدمھاش رو خوردی تلو تلو مکھی ش در حالدهی رو ھم جمع نکرد و با ھمون قامت خملشی وسایحت

 و با گرفتی آرنجشو از عقب مرای سمم،ی ھم دنبالش راه افتادرایتند تر کرد و رفت، من و سم
 :گفتیالتماس م
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 ؟یکشی خجالت می کھ داری نکنھ از وضعھ؟یچ!  چقدر بزرگ شدمنی کن، ببگامی تورو خدا نبابا،
 تورو خدا نرو، صبرکن بذار حرف م،یدی کمپ ترکت ممتیبری خونھ، ممیری باھم میبخدا لب تر کن

 . کردمداتیبزنم، من تازه پ
 اون ھمھ ی برافروختھ، جلوی عقب و با چھره ادی تمام دستشو محکم کشتی طاھر با عصبانآقا

 :عابر داد زد
 . برو دست از سرم بردار برو مزاحمم نشو بروستم،ی بابات نمن

 بودمش، دهی ندینجوری بھ ھق ھق افتاده بود، تاحالا ارای نگاه ھا بھ طرف ما بود، سمی ھمھ
 : عقب و گفتمدمشی رو گرفتم و کشرایوحشت کرده بودم دست سم

 کم فکر کنھ، فردا ھی بذار بابات م،ی برگردای بکننیون م زشتھ ھمھ دارن نگاھما،ی بھ خودت برایسم
 . تورو خدامی برگردای فقط الان بدمی بھت قول منجای ھممیایدوباره م

 نشست لب جدول جوب و کردی ھمونطور کھ ھق ھق مرای طاھر ازمون دور شده بود، سمآقا
. زدی اطرافمون ھم نمک بھ زخم دلش می آدمای زانوھاش، بارون طعنھ ھایسرشو گذاشت رو

 یکی ؟یخوای شوھر موھر نمھ؟ی بابا چگفتی میکی خودم بابات بشم؟ اون یخوای مگفتی میکی
 . غلامتمکرتم خودم نوای بگفتی مگھید

 چشمھا بھ سمت ما بود، ی لب جدول و ھمھ می نشستھ بودبھی غری ھمھ آدمانی انی بودم، بدهیترس
 و بھ می کردم از اون مکان دور بشیبلندش کردم و کشون کشون سع رو گرفتم و رایدست سم

 .می برسدونیم
آقا تورو خدا مارو ببر :  گفتمی تاکسنی راحت شد و بھ اولالمی خمیدی رسدونی بھ منکھی از ابعد

 .ستیاتوبان آھنگ، دوستم حالش خوب ن
  سمی تاکسیتو
 
 کلامم ھی ی تا خونھ حتخت،یری صدا اشک می و بنی ماشی شھی سرش رو چسبونده بود بھ شرای

 کنھ اومد تو ی بھ من توجھنکھی ھم بدون امیدی بھ خونھ شون رسی وقتیباھام صحبت نکرد حت
 ... و پشتشو کرد بھ مندیاتاقک من دراز کش

 .دی دوساعت بعد رفت بالا، شب ھم شام نخورده خوابیکی دادم بذارم تو حال خودش باشھ، حیترج
 :با تعجب بھ من نگاه کرد و گفت خانوم میمر
  چشھ؟رای سمیدونی نمتو
 : بودم افتادم و گفتمدهی دشی پی ھفتھ ی کھ جمعھ یلمی فادی کدفعھی بگم؟ دی بای چدونستمینم
 شد کی مترو نزدی کھ صدانی بود، ھمرای دختره ھم کنار سمھی م،ی بودستادهی مترو واستگاهی اتو

 ابونمی از اون موقع حالش بده، تو خرای کرد، سمی چشم ما خودکشی جلون،ییخودشو پرت کرد پا
 . بالا آوردیکل
 خانوم دروغم رو باور کنھ و خدارو شکر باور کرد و رفت بالاسر می مرکردمی دلم خداخدا میتو

 . نشست و شروع کرد بھ نوازش کردن موھاشرایسم
ه و بتونھ با باباش صحبت کنھ،  بریروزی دی آماده شد تا دوباره بھ ھمون جارای بعد سمروز
 تنھا باشم، پکر و گرفتھ بود، دلم خوامی ازش خواستم کھ ھمراھش برم قبول نکرد و گفت میھرچ

 بود و شگاهی جز سکوت نداشتم؛ جسمم تو آرای اما چاره اادی سرش بیی بلادمیترسی و مزدیشور م
 ھای بود موقع اصلاح صورت مشترکی نزدی اونقدر ھواسم پرت بود کھ دوسھ باررا،ی سمشی پمدل

 ی خانوم متوجھ شد کھ اوضاع خوبمی مرومدم،یمژه ھاشون رو بکنم و با آخ و اوخشون بھ خودم م
 نگاھم کرد و ی اون دختره، با مھربونی اتفاق روز قبل و خودکشری فکرم درگکردی مالیندارم و خ
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 رونی کنکور بھ بیاب تست زن کتدنی خری گفتھ بود برارایخواست برم استراحت کنم، سم ازم
 ! نھ؟ای رو بگم تی از دوستامون، دو دل بودم کھ واقعیکی دنی درهی و از اون طرف ھم مرهیم
  غروب بود کھ با حالت زار ی طرفابای گوشھ نشستم، تقرھی رای اتاقک رفتم و تا برگشتن سمبھ

، سرشو گذاشت رو شونھ  متوجھ اومدنش شدم، بھ سرعت رفتم بالا و کنارش نشستمیبرگشت، وقت
 :ھامو با بغض گفت

 .نی کنم، آب شده بود رفتھ بود زمداشی و رو کردم اما نتونستم پری اونجا رو زکل
 .... نبودی بدم اما کار ساده اشی کردم دلداری گرفتم و سعدستشو

 ی خبراشی ھا و شوخیی از بذلھ گوگھی سابق نبود، دیرای سمگھی فرق کرد، درای اون روز سماز
 ھی شده بود، ی اگھی آدم دھی روبروش اصلا انگار واری بھ دزدی و زل مشستی گوشھ مھینبود، مدام 

 ! و متفاوتبھیآدم کاملا غر
 کرده بودم و فی از خودم تعری کھ من الکھی ھنوز تو شوک اون اتفاقکردی خانوم فکر ممیمر
 بخاطر رای سمی حالتانیئنم ا کھ من واقعا مطمدیپرسی ازم میگاھ!  کنھ؟کاری چدی بادونستینم

 !!ستی مثل سابق نگھی درای نھ؟ کم کم شک کرده بود کھ چرا سمایھمون اتفاقھ 
****                                            

 
 دی شد چون بای دانشگاھشی پی خانوم راھمی اول مھر با باز شدن مدارس، بھ اصرار مرروز

 داد درسم رو ادامھ بدم شنھادی خانوم بھ من ھم پمی مرکرد؛ی دانشگاه رفتن آماده میخودش رو برا
 ز ھم اپلمی دنیھم: گفتمی بودم، قبول نکردم و مدام می درس و مدرسھ بود فراریاما من کھ از ھرچ

 !ادهیسرم ز
اظھار  ھم شیی از باباش نبود، دای خبرگھی اما دزدی شوش سر مدونی بھ می بازم گاھگداررایسم

 .کردی می اطلاعیب
 بود و خستھ و کوفتھ ی دانشگاھشی بعد ازظھر پ٣ صبح تا ٧ شنبھ تا چھارشنبھ از ساعت رایسم

 گھی ھمدمیتونستی مثل قبل نمگھی دنی ھمی سر بزنھ، برانیی فرصت نداشت پاگھی خونھ و ددیرسیم
 ! دوساعت بعدشیکی و می فقط موقع شام باھم بودم،ینیرو بب

 گوشھ ھی ی سابق شد البتھ بازم گاھیرای بھ حالت قبل برگشت و سمرای ماه گذشت تا سمکی بایتقر
 :گفتی میواشکی شستمی موقعا کھ کنارش می بعضد،یکشی و آه منشستیم
 ! واسھ خوردن نداشتھ باشھ؟یزی نکنھ چکنھ؟ی مکاری بابام الان داره چیعنی

 .کردمی می و باھاش ابراز ھمدرددادمی مشی فقط دلدارومد،ی از دستم برنمی ھم کھ کارمن
 م؛ی مشعول کار شدم،ی صبحونھ خوردحانھی و ری با نازنکھی صبح طبق معمول بعد از اکشنبھی

 خانوم می کھ مرکردمی می بندمی رو تقسھای از مشتریکی ی ظھر بود داشتم موھا١٢ ساعت یطرفا
م خواست تا غذا نسوختھ برم  آشپزخونھ شون رو خاموش نکرده و ازرگازی افتاد انگار زادشی

 ! نھ؟ای خاموشھ نمیببچک کنم ب
 گاز روشن بود و آب ری بالا رفتم، ھمون طور کھ حدس زده بود زی گفتم و بھ طبقھ یچشم 

 .شدی کھ از کلھ سحر بار گذاشتھ بود کم کم داشت تموم می امھیخورشت ق
 شدم، نھی بھ سنھی سدیر با آقا مج دنی گاز رو خاموش کردم و خواستم از اتاق خارج بشم کھ بریز

 چشمام داد، لی تحویھی کھ دستمو گرفت و لبخند کرشدمیفورا سلام کردم و داشتم از کنارش رد م
 بھ کردم،ی حس می رو بھ خوبفشی کثی گند نفسھای بوکھی کرد طورکیصورتشو بھ صورتم نزد

 :گفتمی دستمو ازش جدا کنم و مکردمی میسع زور
 .زنمی مغی ول کن وگرنھ جدستمو
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 دمیترسی بزنم چون متونستمی ھم نمغیج!!  کنمکاری چدونستمی نداره، نمیعی حالت طبکردمی ماحساس
.  خدشھ دار بشھیی جوراھی خانوم می مری بودند متوجھ موضوع بشن و آبرونیی کھ پاییکسا

 .. بند انگشت با لبام فاصلھ داشتھی و فقط کتریصورتشو آورد نزد
 
 

 فرار کردم شکی گنجھی بود مثل ی عقب و با تمام قدرتم ھولش دادم و ھرطوردمی محکم کشتمودس
 ھمھ متعجب شگاهی صورتم سرخ شده بود و نفسھام بھ شماره افتاده بود؛ با ورودم بھ آران،ییپا

 .کردندینگاھم م
 :دی پرسحانھیر
 ؟ی و سرخ شدیزنی شده؟ چرا نفس نفس میچ
 .رمی بگی پام رد شد مجبور شدم باھاش کشتی سوسک از روھی بالا کھ بودم سی نیچیھ -

 ! زاد و ولد کنھ؟لای وسای وفت نره قاطھی ش؟ی حالا کشت،یوا:  خانوممیمر
 . راحتالتونیآره کشتمش خ -

 نکھی کردند و رفتند، قبل از ای خداحافظی و نازحانھی تموم شد و ری ساعت کاری غروب وقتدم
 بھ شدت از چارهی کردم، بفی ظھر و قصد برادرش رو براش تعری ھیبره بالا قض خانوم میمر

 : شد و گفتیدست برادرش ناراحت و عصب
 با کاراش دی بادونمی نمگھی نداره دیعی حالت طبی داداش من گاھخوام،یمن واقعا ازت معذرت م -
 دی بھم گفت مجرای داده بودم، اون روز کھ سمی تو ھشدار جدیتازه من بھش درباره !  کنم؟کاریچ

پا   در رو باز کنھ رفتم بھش گفتم اگھ بخواد دست ازخواستھیشبونھ  اومده پشت در اتاقکت و م
 ماری اما متاسفانھ آدم بدم،ی لوش مسی بھ پلرمی بار خودم منی کنھ ازیخطا کنھ و صبر منو لبر

 .ستی حرفا بدھکار ننیگوشش بھ ا
 ببرن از یی بوای مشترخواستمی بزنم چون نمغی جتونستمی طرف نمھی بودم، از دهی ترسظھر واقعا -
 گھی ددوارمی واقعا شانس آوردم کھ تونستم ھلش بدم، امیعنی کردی طرفم دستمو گرفتھ بود ول نمھی

 .باھاش روبرو نشم
 : دستھاش و گفتنی دستامو گرفت بصالی خانوم با استمیمر

 برات ی نکرده اتفاقی و اگھ خدای امانتنجای مادرت؟ تو اشی پی برگردستی بھتر نلوفرجان،ین
 اون ی وقتستی چون دست خودش نشمی نمدی مجفی من واقعا حرشمی من مقصر شناختھ موفتھیب

 .ستی نیزی چچی متوجھ ھگھی دکشھی مویکوفت
 : شونھ م و ادامھ دادی دستشو گذاشت رون،یی سرمو انداختم پای ناراحتبا

 نجای استی صلاح نکنمی اما احساس میزی عزیلی خرای من و سمی کھ برایدونیب م خوخودت
 .ستی خانواده ش نی ھی کجا امن تر از ساچی دختر ھھی یبرا! یبمون

 ی سختھ کھ برم خونھ یلی من خی برادی حق با شما باشھ اما باور کندی شاد،یگی میمتوجھم چ -
 .میناپدر

 باره صحبت کنم اما ھربار نی من بارھا خواستم در ا،ی بزرگ کردیلی مسئلھ رو خنیخودت ا -
 خودتھ پر غرور و لجباز، ی دخالت نکنم آخھ اونم لنگھ تونی جلومو گرفت و گفت تو زندگرایسم
 ! تو دل مادرت چھ خبره؟فھممی اما من کھ مادرم مدهی حق رو بھ تو منمی ھمیبرا

 و ی نکندای اگھ جا پگفتمی بھ خودم منکھی بخاطر اشمون،ی پیای نبودم بی از اولم من راضراستش
 یلای اونقدر اصرار و التماس کرد و دلرای اما سمی کنی با مادرت زندگیشی مجبور میخستھ بش

آخھ اون طفلک جرم کھ !  من طرف مادرتمی شدم ولمی آورد تا بالاخره تسلیبھ قول خودش منطق
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 اونم زنھ ،ی درکش کنیکنی می سعیم اگھ خودخواه نباش کرده تو ھی و قانونی کار شرعھی رده،نک
 ..و احساس داره

 متنفر بودم؛ آه حتای نصنجوری پند و اندرز بھ خودش گرفتھ بود و من از ای رنگ و بوحرفھاش
 : و گفتمدمی کشیظیغل
 بمونم بھتره کھ نجای من استی واقعا صلاح نگھی ددیگی ھم درست می حق با شما باشھ، از طرفدیشا

 . فقط خداکنھ بتونم تحمل کنمنای مامانم اشیبرگردم پ
 اولش تو ھم فرورفت و ناراحت شد اما بعدش کھ م،ی گذاشتونی در مرای موضوع رو با سمیوقت
 . کرده، نرم شد و با رفتنم موافقت کردکاری دوباره چشیی دادیفھم

 اونقدر ششون،ی برگردم پخوامیخستھ شدم و م با مامان صحبت کردم و بھش گفتم کھ ی بعد تلفنروز
 لموی صحبت کردن، قرار شد جمعھ وسای رو بھش دادند بعد از کمایخوشحال شده بود کھ انگار دن

 . دنبالمانیجمع کنم و با ممدآقا ب
 از دندی مامان و ممدآقا از راه رسنکھی رفتن شدم، بعد از ای جمعھ تمام کارھامو کردم و آماده روز
 کھ بھشون زحمت داده بودم ی دو سھ ماھنی کردم و بابت ای خانوم خداحافظمیو مر رایسم

 . کردمیعذرخواھ
 محکم بغلم کرد و قول داد ھروقت کھ فرصت کرد حتما بھم سر بزنھ، مامان رای از رفتنم سمقبل

 .می و راه افتادمی کردی تعارف تکھ پاره کردن، خداحافظیھم از جفتشون تشکر کرد و بعد از کل
 خرت و پرت ی سرھی برام تخت و گھی اتاق ندا رو برام آماده کرده بود و گفت تا چند وقت دمامان

 نکھیندا ھم از ا!  راحتمشتری بینجوری تا راحت تر باشم اما قبول نکردم و گفتم ھمخرندی ھم مگھید
 و بوسم شدی مزونی و مدام بھ گردنم آوشناختی سر از پا نمیباھاش ھم اتاق شده بودم، از خوشحال

 .کردیم
 

 بھ بعد نی بھ خونھ اومد، مامان از قبل بھش گفتھ بود کھ قراره از ای شب بود کھ عل٨ ساعت بایتقر
 اونم بھ ،ی دندونری سلام خشک زھی شھی چشمش بھ من افتاد مثل ھمی کنم و وقتیباھاشون زندگ

 .می ھم دادلیزوررر تحو
 نی اتونمی حداقل منجا،ی خوب شد کھ اومدم اگفتمیا خودم م بودم و بدهی دلم براش نقشھ ھا کشیتو

 . کم ادبش کنمھی رو ی مغرور از خود راضیپسره 
 مامان ھم تو آشپزخونھ مشغول کردم،ی منیی نشستھ بودم و کانالا رو بالا و پاونیزی تلویروبرو

  بھی و با خوشحالرونی بزرگش از اتاقش اومد بی ندا با دفتر نقاشکدفعھیکار بود کھ 
 

 : رفت و گفتی علسمت
 ...تونمی چقدر قشنگ مینی بگو بکشم ببیزی انقدر خوب شده، بھ چمی نقاشی علداداش

 : نگاھش کردم و با اخم گفتممتعجب
 !!!!؟ی علداداش

 : انداخت گفتی مری سرش رو زکھی درحالندا
 . مامان بھم گفت بھش بگم داداشبخدا
 : کرد بھ مامانرو

 ؟یمامان، مگھ خودت نگفت نھ مگھ
 : گفتکردی شماتت بار نگاھم مکھی درحالمامان

 جنگ بھ پا ی روز اولنی از ھمکنمی خواھش ملوفرجانی داداش بزرگترشھ، نی من بھش گفتم علآره
 .دی لطفا باھم مھربون باشم،ی خانواده اھی گھینکن، ما الان د
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 : شونھ ھامو بالا انداختم و گفتمشدمی منھی چشممو نازک کردم و ھمونطور کھ دست بھ سپشت
 ی تا مبادا بھ کسمونمی منم، پس ساکت مکنھی خونھ شر بھ پا منی ای کھ توی تنھا کسای چشم، گوباشھ

 .بر بخوره
 . کارش شدی سرش رو تکون داد و دوباره مشغول ادامھ رفت،ی بھم چشم غره مکھی درحالمامان

 : و گفتی دوباره رو کرد بھ علندا
 . بکشمی بگو چگھ،ی دبگو
 : بھ من انداخت و آروم گفتی نگاھمی نیعل
 ؟ی لنگر بکشیبلد -
 !گھ؟ی دھی لنگر چزی مزی ھمھ چنی بھتر بگو ازی چھی! ؟یلنگر کشت -
 . خوب کنگر بکش -

 نجای بھم بفھمونھ قراره کنگر بخورم و اخواستی انداخت و مکھی حرفش بھم تنی شدم کھ با امتوجھ
 مشتمو بھ ھم گره کردم و فورا از جام بلند شدم و ھمونطور کھ بھ تی عصبانیلنگر بندازم؛ از رو

 : بھ مامان گفتمتی با عصبانرفتمیاتاق ندا م
 !خوامی بخوابم، شامم نمرمی ممن

 خون تو بدنم بھ غل غل افتاده، ھمونطور کھ تو اتاق رژه کردمی بودم کھ احساس می عصباونقدر
 :خودم گفتم با رفتمیم

 ،ی فقط صبر کن تا بفھمذارمی جواب نمی حرکتت رو بنی مطمئن باش ارم،یگی خان حالتو میعل
 کنار مامانم نجای از اول ھمدی خودمھ، خودم پر روت کردم، باریاصلا تقص... یھنوز منو نشناخت

 داره  مامانم چونزه،ی گوشوارشم عززهی اگھ گوش عزیاری دم در نینجوری تا اکردمی میزندگ
 یچینوکتو ق.....  بدم؟؟دمی من چون بھت رو نمی خوبھ ولکنھی و برات بشور بپز مکنھیتو میکلفت

 . تماشا کنسای حالا واکنمیم
 رو سرم کھ مامان در زد و وارد شد، نشست بالاسرم و دمی کنار تخت انداختم و پتو رو کشجامو
 :گفت

 ازت خواھش د؛ی بھ کار ھم نداشتھ باشی اصلا کارد،ی سر بھ سر ھم نذاری تورو خدا با عللوفرین
 .کنمیم
 . بھ آدمزنھی مخی سیرکیرزی شما زدی پسر جدنی کردم؟ اکاریمگھ من چ -
 نداره و سرش تو ی اونم باھات کار،ی بھ کارش نداشتھ باشی اگھ کارھی پسر خوب و آرومیعل -

 .لاک خودشھ
 . و آرومن فقط من شرمریو سر بھ ز خونھ خوب نیباشھ، ھمونطور کھ گفتم ھمھ تو ا -
 .می شام بخورای حالام پاشو بی تو دختر گل خودم؟ی گفتھ تو شرینھ ک -
 .رمی سخورمینم -
 .بلند شو ناز نکن -
 .ادی نداشتھ باش من خستھ م خوابم می راحت شامتو بخور، بھ من کارالی برو با خکنمیخواھش م -

 و رفت دی کشی از جاش بلند شد و آھد،یدی مدهی فای و اصرار رو بدونستی کھ اخلاق منو ممامان
 . کردم بخوابمی سرم و سعی رودمی منم دوباره پتو رو کشرونیب

 شدم، بعد از شستن دست و صورتم بھ آشپزخونھ رفتم تا داری با قار و قور شکمم از خواب بصبح
د مامان کھ رفتھ بود کلاس و ندا ھم  خونھ نبوی کس توچیبساط صبحونھ رو آماده کنم؛ بھ جز من ھ

 ونھ بعد از خوردن صبح؛ی کتاب فروشای دانشگاه بود ای یمدرسھ بود، ممدآقا ھم سرکار بود و عل
 خودمو ی جورھی کردم ی و سعدمی مبل دراز کشی روونیزی تلویو شستن ظرفھاش روبرو

 لحظھ نی ای کھ الان توکردمی بود، مدام با خودم فکر مشگاهی آراشیسرگرم کنم اما فکرم پ
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 اما حالا تک رهی و اونقدر بحث و بگو بخند ھست کھ آدم حوصلھ ش سر نمھی پر از مشترشگاهیآرا
 ونیزی تلوی کردن کانالانیی بالا پاومدی کھ از دستم برمیخونھ لم داده بودم و تنھا کار یو تنھا تو

 خونھ حوصلھ م سر یه و مدام تو بگذری ازهی انگچی بدون ھینجوری روزام اخواستیبود، دلم نم
 بزنم و از قسمت ی روزنامھ فروشوسکی بھ کی بھ فکر افتادم کھ بعدا سرنی ھمیبره برا

 خانوم ھم برگردم می مرشگاهی کار بھ آرای براتونستمی روزنامھ دنبال کار بگردم، می ھایازمندین
 . بشمیتاب اون طرفا آفکردمی جرات نمگھیاما از ترس روبرو شدن با برادرش د

 خونھ، شروع کردم بھ گشتن دمی رسی و وقترونی روزنامھ از خونھ زدم بدنی خری از ظھر برابعد
 :مامان با تعجب نگاھم کرد و گفت.  مناسبی دور موردھادنیو خط کش

 ؟یگردی می روزنامھ دنبال چتو
 کار کنم کھ ھم سرم گرم بشھ و ھم خوامی منمی عاطل و باطل تو خونھ بشتونمیدنبال کار، من نم -

 . سرم باشھیبتونم حداقل خرج خودمو بدم تا منت کمتر
 برو رهی حوصلھ ت سر میلی اگرم خی کار کنخوادی آخھ؟ نمی چھ منت؟یزنی کھ مھی حرفا چنیا -

 . ثبت نام کن سرت گرم باشھیزی چیکلاس
 دادم،ی درسمو ادامھ مرمی بگدای زی چخواستمی رو ندارم اگھ میزی چادگرفتنی ینھ حوصلھ  -
 . کار کنمخوامیم
 .یخود دان -
 طشونی کدومشون شراچی بودم تماس گرفتم اما ھدهی کھ دورشون خط کشیی با شماره ھایکی یکی

 ! کھ من نداشتمخواستندی و اکثرشون سابقھ کار مخوردیبھ من نم
 گردم،ی وسط اتاق و با خودم گفتم فردا دوباره مزی می و روزنامھ رو ھل دادم رودمی کشیپوف
 . سابندهی ندهیجو

 وی روز بعد دوباره بھ کصبح
 

 نتونستھ نکھی بود، از ادهی فای نشستم بھ جستجو اما بازم بروزی رفتم و مثل دی روزنامھ فروشسک
 کاری چدیبا گھی ددونستمی بودم و نمی کنم، ناراحت و عصباندای ھم پی کار درست حسابھی یبودم حت

 .کنم
 مامان در رو باز کرد ی بعد از ظھر بود کھ زنگ در واحد بھ صدا در اومد و وقت٤ ساعت یطرفا
 . وارد شدندی خونگکی کینی سھی و مادرش با ھیعط

 : خانوم با خنده گفتھیمرض
 : گفتنشستی مبل می روکھی بعد درحال؟یخوای مھمون نمصاحبخونھ،

 جون لوفری گفت حالا کھ نی عطچسبھ،ی نمیی تنھامیدی دمیکردی درست مکی کی با عطمیداشت
 .می جونم خوش آمد بگلوفری بھ نمی دور ھم بخورنیی پامیبرگشتھ ببر

 تازه دمھ، مونیی چای ولمی ھنرا ندارنی والا ما کھ از انیدیدستتون درد نکنھ، زحمت کش: مامان
 . حدهنیھنر ما فقط در ھم

 ھم کنار من نشست و ھی بغل ھم گذاشتن، عطری و شروع کردند بھ ھندونھ زدندی باھم خندییدوتا
 کھ ی افتاد بھ روزنامھ اھی ساعت ھم نگذشتھ بود کھ چشم عطمی ھنوز نم؛یباھم مشغول صحبت شد

 : گفتزدی صفحاتش رو ورق مکھی وسط بود و در حالزی میھنوز رو
 ری من مثل معتادا تا وقت گی بابانیاتھ، والا ا شمام مثل ما روزنامھ جزو واجبی کھ تو خونھ نمیبیم
  عمو؟ای ی معتاده؟ علی کنجای بھ روزنامھ ش، حالا اچسبھی مارهیم
 شده وگرنھ ما دهیچی پی کھ دور سبزشھی مدای پیی ما فقط روزنامھ ھای کدومشون، تو خونھ چیھ -
 .گردهی داره دنبال کار مده،ی خرلوفری روزنامھ ھا رو ھم ننی امیستی کدوممون اھلش نچیھ
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 چرا؟:  خانومھیمرض
 .رهی تو خونھ حوصلھ م سر مگھی مد،ی والا از خودش بپرسدونمینم -

 و احسانم دست تنھان ی اتفاقا عل؟ی کتابفروشیریعھ، خوب چرا نم:  رو کرد بھ من و گفتھیعط
 کھ وقت آزاد دارم یر دائم برم اونجا فقط گھگداتونمی نمگھی مدرسھ ھا باز شده دیآخھ من از وقت

 م بھ دانشگاھش برسھ؛ فقط احسان تمادی چون باادی کھ پاره وقت ممی علزنم،ی بھشون سر مرمیم
  بھتر از تو؟ی داشتھ باشن خوب چھ کسازی تمام وقت خانوم نیروی نھیوقتھ فکر کنم بھ 

 دوتا باھم کارد و نی اره،ی جوب نمھی باھم آبشون تو لوفری و نی جون، علھیقربونت عط: مامان
 .شھی می دور و بر ھم بپلکن جنگ جھانمی کارطی اگھ بخوان تو محگھی درنیپن
 : دلم گفتمیتو
 ی کنم، کور از خدا چتشی اذتونمی و بھتر منمیبی مشتری رو بی علینجوری ان؟ی بھتر از ایزی چچھ

 ی از خود راضیه  پسرنی بھ ای درس درست و حسابھی اومده تا شی پتشی حالا کھ موقعخواد؟یم
 بدم، چرا کھ نھ؟

 : بھ مامان کردم و گفتمرو
 . رو دوست دارمی من کتابفروشھ،ی عالیلی خاتفاقا
 : کردم و گفتمھی رو بھ عطبعد

  نھ؟ای کنھی منو استخدام مینی ببی از برادرت بپرسیتونیم
 وی کھ مبادا کسگمی بھش ماطی بازم محض احتی ول؟یی بھتر از تو کھ آشنای کخواد،ی نمدنیپرس -

 .استخدام کرده باشن
 ی علی کھ قرار بود برایی بردم سمت دھنمو غرق در افکار و نقشھ ھامویی چاوانی زدم و لیلبخند

 .بکشم شدم
 خودشون ی کردند و بھ طبقھ ی ما بودند و بعدش خداحافظشی تا غروب پھی خانوم و عطھیمرض

 .برگشتند
 رفتی میی تنش بود و داشت جارونی رو زد، لباس ب خانوم زنگ واحدمونھی روز بعد مرضصبح

 : با عجلھ گفتنی ھمیبرا
.  خوشحال شد و قبول کردیلی خم،ی افتاد با احسان صحبت کنادمونی موقع خواب شبی دلوفرجانین

 دانشگاھھ، ی کمکشون آخھ علی نداره از امروز بریحالا الان تلفن زد خونھ، گفت اگھ اشکال
 ؟ی از امروز بریتونی از خدا خواستھ گفت بھت بگم مگھی شلوغھ دیلیاحسانم امروز سرش خ

 کھ ی اگرم دوست نداشتی قبول کنی کھ اگھ دوست داشتدهی محی برات توضطوی شراجاخودش اون
 !یچیھ
 اتفاقا کم کم داشت حوصلھ رمی مشمی الان آماده منی ھم؛ی کردم و گفتم چھ عالی خنده ای خوشحالبا

 .دی رو بھم بد فقط آدرسرفتیم سر م
 : رو گرفت سمتم و گفتیکی کوچی برگھ
 . نگران نباشدمی شده خودمم بھ مامانت خبر مرمی درمی مگھی پس من در،ی کردم بگادداشتی برات

 ی رفتن شدم، خوشبختانھ شھرکتابی و چادرمو سرم کردم و آماده دمی لباس مرتب پوشی خوشحالبا
 . با خونھ فاصلھ داشتستگاهی دور نبود و فقط سھ چھارتا ایلی کرده بودند خسیکھ تاس

 شدم، ی وارد کتابفروشکردمی و دور و برمو برانداز مچرخوندمی نگاھمو بھ اطراف مھمونطورکھ
 انداخت ی رو راه مھاشی از مشتریکی بود و داشت ستادهی واری لوازم التحری قفسھ یاحسان جلو

 .دیپرسی کھ تو دستش بود سوال می کتاب رمانی  ھم دربارهی اگھی دیکھ ھمزمان مشتر
 ھا ی از صندلیکی ی بھ طرفش رفتم و سلام کردم، با لبخند جوابم رو داد و ازم خواست روآھستھ

 ! شمی پادی رو راه بندازه و بعد بشی تا مشترنمیبش
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 کنارم و بعد از ی صندلی بعد سرش خلوت شد و با لبخند بھ طرفم اومد و نشست روقھی دقده
 : مجدد گفتیاحوالپرس

 .  شما بھم گفتی درباره ھی نصف مغزم خواب بود کھ عطبای تقرشبید
 : گفتمی ناراحتبا

 ھ؟ی الان جوابتون منفیعنی د؟ی خوابالو بودد،ی کھ قبول کردشبی دیعنی پس
غمونھ و من  شلوی از روزایکینھ نھ فکرکنم منظورمو بد رسوندم، اتفاقا دست بر قضا امروز  -

 .یزی چھی داشتم فقط ازیدست تنھام واقعا بھ وجودتون ن
 ؟یچ -
 دی و ھنوز اونجور کھ باسھی تازه تاسنجای ادیدونیراستش ھمونطور کھ م -
 

 کھ ی حساب ممکنھ حقوقنی ھمی مشکل دارم و روی کم از لحاظ مالھی من نی ھمی نشده براسرپا
 د؟ی نداری مشکلھی قضنی باشھ، بابت انیی پای کمدیکنی مافتیدر
 . اومدمی اگھی ھدف دی من براست،ی مھم نیلینھ پولش برام خ -
  اونوقت؟یچھ ھدف -

 خودمو از تک و تا نندازم کردمی می سعکھی کم من و من کردم و درحالھی گفتم، ی چدمی فھمتازه
 :جواب دادم

 ی قراره کار فرھنگنکھیاز ا بالاتر ی فرھنگ؛ پس چھ ھدفیعنی پر از کتابھ، کتاب ھم نجایخوب ا -
 .ھی شغل با کلاسیلیانجام بدم؟ خ

 خواست، یی صداش کرد و ازش راھنماھای از مشتریکی کھ دوباره می بوددنی درحال خندھردو
 بعد قھی رفت و پنج دقی کرد و بھ طرف مشتری معذرت خواھشدیھمونطور کھ از جاش بلند م

 : گفتنشستی کنارم مکھیدوباره برگشت و درحال
 م؟ی کجا بودخوب،

  نھ؟ای شدم رفتھی کھ بالاخره من پذییاونجا -
  چرا کھ نھ؟دی نداشتھ باشیاگھ با حقوقش مشکل -
 بابت نگران نی پس از ادی ھستی شما آدم منصفدونمی من مستی مھم نیلیگفتم کھ، پولش برام خ -
 ام؟یر ن نباشھ کھ از پسش بی کارھوی ھ؟ی چنجای اقای فقط کار من دقستمین
 دیکنی مھمشو کھ فکر می و پاراگرافادیکنی فروشگاه رو نگاه می کتابایکی یکی کھ نھیکار شما ا-

 کھ سوال داشت شما اون ی ھر کتابی درباره ی بعد مشتردیکنی حفظ مکنھی رو جذب مایمشتر
 .دیدی ملشی واو بھ واو تحودی مھمش رو کھ از قبل حفظ کرده بودیقسمتا

 : تعجب گفتمبا
 د؟یکنی می شوخدی دارای رو کنم نکاری ھمدیواقعا با -
 فروشگاه کار نی مشغول شدنتون تو ایبرا! دی شما چقدر زود باورگم؛ی مینھ پس دارم جد -

! نی ھمدی در حد خوندن و حساب کردن سواد داشتھ باشھی فقط کافد،ی بلد باشستی لازم نیخاص
 .نیریگی مادی بھ مرور شویباق
 : ادامھ دادکردی بھ اطرافش نگاه مکھی درحالبعد

 دی ببرفی زحمت فعلا تشری برسم شمام بمی برم بھ مشتردی کردم، بای پر حرفیلی من خدیببخش
 . تا بعددی کنیپشت صندوق و فعلا صندوقدار

 .ستمی من کھ ھنوز بلد نیوا -
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گاه و وارد کردن  روشون نوشتھ شده کار با دستزیمبلغ ھمھ چ!  نداره کھی کارد؟یستی بلد نویچ -
 حساب و کتابا ی کاره سھ سوتھ، فقط خواھشا تودمی مادتونی امی نداره خودم می ھم کارستمیتو س

 .دیدقت کن
 ی گفت واقعا کار آسونی رو راه انداختم و ھمونطور کھ خودش می کمک احسان، دو سھ تا مشتربا

 .بود
 من پشت صندوق، متعجب نگاھم دنی و با ددی از راه رسی بعد از ظھر بود کھ عل٥ ساعت بایتقر

 :کرد و گفت
 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا -

 : بھ غبغب انداختھ بودم گفتمی بادکھیدرحال
 ھ؟ی بھ بعد قراره ھمکار شما باشم، مشکلنیاز ا -
 ؟ی کیاونوقت با اجازه  -
 یکی تو ھم ،ی فروشگاھنی انگار تو صاحب ای کی با اجازه یگی منیھمچ!  صاحبشیبا اجازه  -

 .گھی دیمثل من
 از فروشگاه کھ احسان اونجا بود رفت و از طرز تکون دادن ی اگھی بھ طرف دتی عصبانبا

 و بھ سرعت از ی با ناراحتی چند لحظھ بعد علکنندیدستھاشون متوجھ شدم دارند جر و بحث م
 . نداد روکردی جواب احسان رو ھم کھ چند بار از پشت صداش میفروشگاه خارج شد و حت

 : بھ طرفم اومد و گفتی با دلخوراحسان
 د؟ی داری باھم مشکلیشما و عل -
 ؟ینھ چھ مشکل -
 .امی نمگھی من ددیینجای حالا کھ شما اگفتی از دست من دلخور شد، میآخھ عل -

 : بھ صورتم گرفتم و گفتمی معصومانھ احالت
 من ده،ی مری چرا انقدر رو من حساسھ و بھم گدونمی ندارم اما نمی من اصلا باھاش کاردی کنباور

 کنھ؟ی متمی اذینجوری بھش فروختم کھ ای ترزمی چھ ھدونمیواقعا نم
 :دمی پرسصالی مکث کردم و با استی لحظھ اچند
 !د؟ی منو اخراج کنومدهی ھنوز ن،ی علی بخاطر بچھ بازدی شما کھ قصد ندارشھ؟ی می چحالا

 : و گفتدی کشی پوفکردی فرو م موھاشنی دستشو بکھی درحالاحسان
 . کنمشی راضکنمی می و سعکنمی خودم شب باھاش صحبت مھ،ی الان عصباون

 . نگفتمیزی چگھی انداختم و دری سرم رو زی ناراحتبا
 کم کم آماده بشم و بھ خونھ برگردم منم چشم گفتم و از جام تونمی دو ساعت بعد احسان گفت میکی

 .بلند شدم
 بھ مامان سلام کردم کھ بعد از جواب سلامم ی اتاقش بود، با خستگی توی علدمی بھ خونھ رسیوقت

 :با خنده گفت
 .ای رفتی خبر گذاشتی بخوب

  نگفت؟یزی خانوم بھتون چھیمگھ مرض -
 ینجوری ھم؟ی بعد بری و خودت بھم خبر بدامی تا من بیکردی صبر مدی تو نبایچرا گفت ول -

  ی چقدر ھولگنی با خودشون منای الان ای رفتنیی پایسرخود سرتو انداخت
 . خانوم گفت پسرش امروز دست تنھاست و خودش ازم خواستھ بود زود خودمو برسونمھیمرض -

 ی بھ اتاقم رفتم و ولو شدم روی حوصلگی بزنھ با بی اجازه بدم حرفنکھی ابدون
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 قدم بزنند، ی کمنروی خواست باھم برن بی بعد از شام احسان اومد پشت در واحد و از علتخت؛
 ش متوجھ شدم افھی صورتش دادم و از قلی تحوی پوز خندرون،ی از در بره بخواستی می علیوقت

 . شدهیبازم عصب
 بھ اتاقش رفت و در رو محکم پشت سرش بست ی حرفچی دو ساعت بعد کھ برگشت، بدون ھیکی

 در زدم و وارد اتاقش شدم  خونسردانھیلی خنی ھمی نھ براای کنھ شی احسان تونستھ راضدونستمینم
مگھ من اجازه دادم :  کرد و گفتیظی اتاقش اخم غلی من تودنیو در رو ھم پشت سرم بستم، با د

  تو؟یمدکھ او
  کناواری بھ دشدمی منھی دست بھ سکھیدرحال

 
 : دادم و گفتمھی تکرم
 یلیخودمم خ! ی اجازه صادر کنی تو ھمھ کاری دوست داری ھ؟ی اجازه داری چرا انقدر عقده تو

  من؟ای یری شد؟ بالاخره تو از فروشگاه می چنمی بمونم فقط اومدم ببنجای استمیراغب ن
 .بھ خودم مربوطھ -
 تونستم تار و ی بھ راحتنکھی بھ نفع منھ؛ چون از ایخوب در ھر صورت اگھ از فروشگاه بر -

 ھمھ نصورتی چون در استی اگرم من قراره برم مھم ندهی بھم دست میمارت کنم، حس خوب
 ...یکنی خودتو بھ ھمھ ثابت م؛ی منو نداردنی و چشم دی بدبختی کھ تو چقدر عقده اشنیمتوجھ م

 .رونی حالا بفرما ب؛یخوب حرفاتو زد -
 . کھ برمی رو بھم نگفتجھیخوب نت -
 . رو بھ صاحبش گفتمجھی بخوام بھ تو جواب پس بدم، نتنمیبی نمیلیدل -

 .یھر طور راحت:  گفتمرفتمی مرونی ھامو بالا انداختم و ھمونطور کھ از در بشونھ
 
 
 

  نھ؟؟ای شدم، مردد بودم برم فروشگاه داری از خواب بیفی با بلاتکلصبح
 ی راحتنی احسان بھ ھمخواستی رد و بدل شده و دلم نمیی چھ حرفای احسان و علنی بدونستمینم

 !                           دهی نمحی بودم من رو بھ پسرعموش ترج ھم مطمئنیعذرمو بخواد اما از طرف
 رفتن بھ فروشگاه آماده شدم با ی و براای کھ خوردم، دلمو زدم بھ دری مختصری از صبحونھ بعد

 کنم و دلش بھ حالم یی کم مظلوم نماھی بتونم دیخودم گفتم رو در رو با احسان صحبت کنم بھتره شا
 از اونجا بره چون در ی علخواستی ھم دلم نمی صحبت کنھ، از طرفیلبسوزه دوباره با ع

 .شدینصورت تمام نقشھ ھام نقش بر آب میا
  کنم؟کاری بگم و چی کھ بھ احسان چرفتمی راه مدام با خودم کلنجار منیب

 : وارد فروشگاه شدم احسان با لبخند از جاش بلند شد و گفتنکھی از ابعد
 ؟یکنی می اول تنبلی روزانی از ھما،ی کردری دامروز

 . اونای منھ ی جاای گفتھ ی علدی نھ آخھ خودتون گفتای امی بدی بادونستمیراستش مردد بودم، نم -
 طونی ھنوز سوار خر شکردمی کھ باھاش صحبت مشبی دست،ی تو دلش نیزی چھی پسر خوبیعل -

 انتخاب کنم اما صبح کھ باھام تماس گرفت گفت فکراشو کرده تونویکی دی الا و بلا  باگفتیبود و م
 . ندارهی مشکلنجایو با بودنت ا

 . و گفتم خدا رو شکردمی کشیقی عمنفس
 اطراف رو نشونم داد و روال ی خلوت بود و احسان از فرصت استفاده کرد و کمبای تقرفروشگاه

 . دادحی توضشتریکار رو برام ب
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 ی شد، با ورود علدای پی علیشت صندوق نشستھ بودم کھ سرو کلھ  نشده بود، پ٤ ساعت ھنوز
 ندارم  از ی مشکلی بھ احسان بفھمونم با علنکھی ایتوجھ احسان ھم بھ طرفمون جلب شد و من برا

 روح و ی خشک و بشھی مثل ھمی دختر مھربون با لبخند سلام کردم اما علھیجام بلند شدم و مثل 
 . از بس کھ بد عنق بوددمییجوی خرخره ش رو مخواستیمدلم .  جواب دادیر دندونیز

 و اون طرف فروشگاه مشغول کارش بود، پنج ومدی اصلا سمت من نی فروشگاه علیلی تعطتاموقع
 :  رو کرد بھ احسان و گفتی ساعت کارانی قبل از پاقھیدق
 !گھی دمی کم آماده شو برکم

 .ھیکی کھ رمونی مسمی خانومم آماده بشھ ھمھ باھم برلوفریخوب صبر کن ن: احسان
 : و با حالت چشم غره گفتدی ابروھاش رو تو ھم کشیعل

 . خونھ ھارسونمی خودتم نمی حرف بزنیلی کار دارم، خیی راه جاسر
 کردمی می سعکھی و درحالدمی کشیقی دندونامو بھ ھم قفل کرده بودم، نفس عمتی عصباناز

 :فتم حفظ کنم گمویخونسرد
 ینجوری برگردم خونھ ای با تاکسدمی محی منم ترجی آقا احسان ولدی نسبت بھ من لطف داریلی خشما

 . ممنونمدی رو ندشنھادی پنی ھم اگھی دیخودمم راحت ترم لطفا از روزھا
 سرش رو ی با شرمندگداشتی بر می صندلی کتش رو از روکھی لبھاشو کج کرد و درحالاحسان

 . تکون داد
 رون،ی کردم و از فروشگاه اومدم بی خداحافظی برداشتم و با لبخند تصنعزی می رو از روفمیک

 و دادمی فحش می دلم بھ علی مشتھامو بھ ھم گره کرده بودم و توزدمی قدم مابونیھمونطور کھ تو خ
 ! مطمئن باشذارمی رو بدون جواب نمتی کارچی ھزمی منتظر باش زھرمو برگفتمیم

 حرصش رو دی انجام بدم و اونجور کھ بای گذشت اما من ھمچنان نتونستھ بودم کاری سھ روزدو
 وارد ھی و عطرای از قفسھ ھا مشغول بودم کھ سمیکی ی پنجشنبھ بعد از ظھر جلوارم،یدر ب

 . شدندیکتابفروش
 : با تعجب گفتمی از سلام و احوالپرسبعد

 د؟یشناسی رو مگھی شما دوتا ھمدمگھ
 دختر شی پقھی چند دقنی ھمھ؛ی دخترخالھ م عطکنمی می قبلا بھت نگفتھ بودم؟ معرف،یوا -: رایسم

 .کنمی صداش ملوخری کھ البتھ من نلوفرهی نمیمی دوست صمنمی جون اھیعط.....  میخالھ شد
 :  گفتدی خندی دھنش و می دستشو گرفتھ بود جلوکھی در حالھیعط
 بس کھ منو می اومدی چجوردمی اصلا نفھمنجایا ا از خونھ ت،ی داری عجب دوست باحاللوفری نیوا

 .خندوند
 . من ھنوز ھنگمھ؟ی چانی بھ من بگھ جریکی -
 بکوبونم تو چاری مشت رھی تیی وفای بابا، اومده بودم خونتون بھت سر بزنم و بخاطر بیچیھ -

 داشتم آدرس ،ی کھ متاسفانھ مامانت گفت سرکارارمی در بی بازبمی کم ننھ من غرھیصورتت و 
 رهی کھ تو خونھ تون بود بھم گفت داره می متشخصاری دختر خانوم بسھی کھ گرفتمی رو منجایا

 لی و با کمال مدی منم گفتم آخ جون دوست جون جدم،ی صبر کنم باھم برخوامی و اگھ مااونج
 !رفتمیپذ

 : ادامھ دادھی بھ عطکردی رو مکھی درحالبعد
  کوش؟کنھ،ی کار منجای داداشتم ایگفتی می داشتمی جون تو راه کھ بودھی عطخوب

 کم بھ اطرافت دقت کن چھار تا چشم با ھی ش،ینیبی می نکنی و روده درازی کم مھلت بدھیاگھ  -
 . جونھھی برادر عطشونیکی ؛ی کردی شلوغ کارومدهی بس کھ ھنو نکننیتعجب بھ تو نگاه م
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 کھ ھنوز خنده از ھی سلام کرد، عطی از ھمون دور سرش رو تکون داد و بھ احسان و علرایسم
 ازمون دور نکھی رفت تا بھشون سلام کنھ، بعد از ایلبش محو نشده بود  بھ طرف احسان و عل

 : و گفتمرای سمیشد، زدم تو پھلو
  کھ؛ نھ؟ی بھش نگفتیزی من چی درباره ھوی بھ ھم؟ دیگفتی می چنجای خونھ تا ااز
 ی و درباره می وقتمونو صرف تو کنمی کھ بخوای ھستی مھمتی انقدر شخصیبرو بابا؛ فکر کرد -

  بحث ما راجع بھ آقاشتری بم؟یتو صحبت کن
 

 . بودنی نازناحسان
  بھ دوری نگاھرای سمم،یدی باھم خندھردو

 :  اطرافش انداخت و گفتو
 اونم ی برا خودت کار جور کنی تونستی کھ فوری زرنگیلی خنی خوشم اومد آفرھ،ی با کلاسیجا

 ..ی متشخص ھمکار بشی با دوتا آقا،یییییچھ کار
 : کج کردم و گفتملبمو

 .ارمی حرصشو در بتونمی نمکنمی می رو مخمھ و ھرکاری علنی نگو کھ اعصابم خورده، ایچی ھاه
 !ی خوبنی پسر بھ اایگردی دنبال شر م،ی اوونھیتو کلا د-

 : دمی پا و اون پا کردم و اروم پرسنی ایکم
  از بابات چھ خبر؟،یراست

 : و با غصھ گفتدی کشی پر از پوفآه
 کھ دعا کنم نھی اادی کھ ازم بر می کنم تنھا کاردای ازش پی ھنوز نتونستم خبرن،ی شده رفتھ زمآب

 !ادی برشی دو وعده غذا گیکی و حداقل وفتھی براش نیاتفاق
 . بدمشی کردم دلداریھ کردم دور شونھ ش و سع و دستمو حلقدمی کشیآھ

 کرد و ی شدند و سرم شلوغ شد خداحافظادی زای مشتری بود و کم کم وقتشمی پی ساعتمی نرایسم
 . موندشمونی پھیرفت تا  بتونم بھ کارام برسم اما عط

 
 بودم کھ دهی ھنوز بھ سر کوچھ نرسرون،ی رفتن بھ فروشگاه از خونھ زدم بی برای صبح وقتشنبھ
 دمی رو پشت فرمون ددی سعی از پشت سرم نگاھمو کشوند سمت خودش، وقتنی ماشھی بوق یصدا

 ی بھ اطراف انداختم و براینگاھ. برام چراغ زد و ازم خواست سوار بشم.  روشدینگاھم ماس
 : گفتمضی سوار شدم و با غتیتوجھ نشھ با عصبان  جلبنکھیا
 ؟یکنی مکاری چنجایا
 .اول سلام -
 ؟یخوای می چنجای بگو اعیحالا سر.  سلامکیعل -
 : زل زد بھ چشمام و گفتی دلخوربا
 . روتو

 : زدم و گفتمیپوزخند
 .ستی نیزی چگھی ما دوتا دنی کھ بی کن بھ خودت بقبولونی کھ فراموشت کردم تو ھم سعمن
 : جابجا شد و گفتی صندلیرو

 م؟ی مگھ ما ھمو دوست نداشت؟ی کردریی تو واقعا چت شده؟ چرا انقدر تغلوفرین
 دلم گھید! بزرگ شدم، بزرگ و عاقل!  کردمریی آره من تغ؟ی من شدرییعھ؟ تو ھم متوجھ تغ -

 پس ینتری بخاطر داشتنت تاوان سنگنباری اترسمیم.  اشتباه کنم و تاوان اشتباھاتمو پس بدمخوادینم
 ...گھی بسھ ددی ازم گرفتزمویعز. بدم
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 گھی درزنی ما بود؟ اون پری تقصرتی مرگ مامان بزرگ پیکنیا فکر م واقع؟یگیچرا چرند م -
  بھ ما داره؟یچھ ربط.  دست خداستیعمر خودشو کرده بود، مرگ و زندگ

 پاشد اومد زمی نکرده کھ درست روز قبل از فوت عزفیپس فکر کنم مامانجونت برات تعر -
 من ستی نی بحثی جاگھیالان د. د از دھنش در اومد بارمون کریخونمون و با وقاحت تمام ھرچ

 بھ من گھی و دتیبرو دنبال زندگ.  وقتمو با صحبت کردن با تو ھدر بدمی الکخوامیکار دارم و نم
 .نفکر نک
 : تاسف تکون داد و گفتی کج کرد سمت بالا وسرشو بھ نشونھ دھنشو
 و رمتی بگخواستمیمنو باش کھ م! ی نداراقتی تو لگفتند،ی آقاجون و مامانم راست مواقعا

. ی ارزششو نداشتکردمی اما اونقدرام کھ فکر می بچششوی کم طعم رفاه و آساھیخوشبختت کنم بلکھ 
 ...قی ھرچھ لاقیواقعا خلا.  تو صرف کردمی پایمنو احمقو بگو کھ چند سال عمرمو الک

 : و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 گھید.  ازت متنفر بشمشتری تا من برونی بزی خوبھ خودتو بر،یزنی حرفا رو منی ای کھ دارخوبھ

 محترمتو داره ی تو و خانواده اقتی کھ لیبرو با کس. نمی ببنطرفای ت رو ھم اھی ساخوادی دلم نمیحت
 .ازدواج کن

 : تکون داد و گفتسرشو
 ی خواستگارمی بدون ما قراره  فرداشب بریدونستی اگھ نمکنم،ی رو منکاری صد در صد ھمبلھ

 لوفری س تو ندهی فای شانسمو امتحان کنم اما بامی بگھی بار دھیدخترعمھ م مھناز اما منھ احمق گفتم 
 . مردگھی دلوفری اون ن،یستیسابق ن

 : گفتمی تفاوتی ببا
 .دی بشری ھم پی بھ پاشای مبارک باشھ ا،ی سلامتبھ
 : گفتشدمی مادهی پنی کھ داشتم از ماشنی رو باز کردم و ھمدر

 ؟یکنی چادر سرت می واسھ چگھی چادرم از سرت بکن، داون
 . بھ ھمدمی خم گفتم بھ خودم و مربوطھ و در رو محکم کوببا

بغض گلومو .  بکشمغی جابونی وسط خخواستی بودم کھ دلم می تند کردم، اونقدر عصبقدمھامو
 :گفتمیگرفتھ بود، مدام با خودم م

 اقتم؟ی لی من باقتم؟ی لی بمن
 کردم و تا خود دی م سوخت، دندونامو بھ ھم کلندهی و آمی زندگیخودم سوخت، برا ی برادلم

 .فروشگاه تو فکر بودم
 بود؛ با پوز خند ومدهی بود اما احسان ھنوز ندهی زودتر از من رسی وارد فروشگاه شدم علیوقت

 دوست  اونطرفتر باابونی چندتا خیکردی بھم انداخت و گفت حداقل حرمت بابامو حفظ مینگاھ
 .یذاشتیپسرت قرار م

 : شدم و گفتمی کردم و از حرفش عصبدای پی بود حس بددهی ددی منو با سعنکھی ااز
 بار ھزارم بھم ی بابام اومده بود برایپسر عمو.  قضاوت نکنیخودی بیدونی نمویزی چیوقت

 اما من بھش جواب رد ی خواستگارانی کنم و اجازه بدم با خانواده ش بی باھاش آشتکردیالتماس م
 .دادم
 : بھم انداخت و گفتیعی عاقل اندرسفنگاه
 ماشا ادمھی ھنوز وی قبلی دستت بندازه؟ خواستگاری خواستگاری بازم قرار بود بھ بھونھ آھا

 !ی با کمالاتیچھ خانواده .  آورده بودندمیعجب گل بزرگ
 وسط فروشگاه ی کتابایدم بھ قفسھ  کنترلمو از دست دادم و دستمو محکم کوبونتی شدت عصباناز

 . نیی پاختیو چند تا از کتابا ر
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 : خم شده بود جمعشون کنھ گفتکھی بھ طرف کتابا رفت و درحالتی با عصبانیعل
 ؟یکنی مکاری چوونھ،ید

 ، آروم نشده بودمھنوز
 
 
 نکھی چادرمو تو مشتم فشردم و بدون ای درون گر داشتم و بغض کل وجودمو گرفتھ بود،گوشھ از

 . توجھ کنم رفتم سر جام نشستمشی بعدیبھ غرغرا
 کھ چند قطره اشک از نیھم.  چند لحظھ چشمامو بستمی گاه سرم قرار دادم و براھی تکدستمو
 . پاکشون کردمنمی آستی چشمم افتاد فورا خودمو جمع و جور کردم و با گوشھ یگوشھ 

 زل زده بود بھم، نگاھمو انداختم نیزم من بود و ھمونطور کھ نشستھ بود شی تمام حواسش پیعل
 . کنمیری دوباره شون جلوگزشیبھ سقف تا از ر

 ی اما بھ روکردی احسان وارد فروشگاه شد متوجھ حال خرابم شد و با تعجب بھم نگاه میوقت
 .اوردیخودش ن

 ی جلب توجھ نکردم حواسمو جمع کنم و عادنی از اشتری کردم تا بی و سعدمی کشقی نفس عمچندتا
 .باشم
 کتاب رمان دستش بود وارد شد و بعد از سلام ھی کھی سالھ درحال٤٠ بای خانم تقرھی از ظھر بعد

 :گفت
 ... حالا اومدم پسش بدمده،ی کتابو ازتون خرنی دخترم اومده اشیدو سھ روز پ 
  بھش انداختم و گفی تعجب نگاھبا
 :تم

 . شرمندهمیری پس بگمیتونی ما نمی ولدیببخش
 : بلندتر کردی تو صورتش نشست و صداش رو کمیظی غلاخم

 تو قلکش رمان عاشقانھ ی با پولانجای سالشھ پاشده اومده ا١٤ خانوم؟ دختر من فقط ی چیعنی -
 کتاب دی بای سننی ای بچھ ھاد،ی رو بفروشزای چنجوری دختر بچھ اھی بھ دیاصلا شما نبا! دهیخر

 دیروختفی بھش مدی شما نباادهی کتاب واسھ سنش زنی ا رو؛زای چنجوری آموزنده بخونن نھ ایداستانا
 ...اصلا

 ای خوادی واسھ خودش ممیدونستی مدی درضمن از کجا بام،یکنی نگاه نمامونی ما بھ سن مشتردیببخش -
 دی بادونمی بھش؛ در ھر صورت من نممی و ممنوعھ نفروختیرقانونی کادو بده؟ ما کھ کتاب غخوادیم

 ! در خدمتتونمرفتندی پذشونی اگھ ادیبا صاحب فروشگاه صحبت کن
  اونطرف فروشگاه بود ی قفسھ ھای کھ جلوی سمت علرفتی مکھی بالا انداخت ودر حالابروھاشو

 :گفت
 .گھی بگو دنوی از اول ھمخوب

 : بلند گفتمدی کھ رسی علی چند قدمبھ
 . کاره سچی ھنجای اون آقا اد،ی با صاااحب فروشگاه صحبت کندی عرض کردم کھ باخانوم

 : دی با تعجب ازش پرسیعل
 !ھی چانی شده خانوم؟ جریچ

 : بگھ گفتمانوی جرنکھی اقبل
 فقط مسئول نظافت کتابا شونی اادی بر نمی کارچی آقا ھنی از دست ادا،یکنی خودتونو خستھ مدیدار

 بشھ، رفتھ تا سوپر مارکت اون داشی صااااحب فروشگاه الاناس کھ پدی کم صبر کنھیھستن لطفا 
 . ارندی بفی تا تشردی چند لحظھ صبر کنابونیسمت خ
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 بھش محل بذاره نکھی برافروختھ نگاھم کرد، اون خانوم ھم بدون ای قرمز شد و با چھره ایعل
 .ستادی وای کنارھیرفت 

 انی و من جردی از فروشگاه خارج شده بود از راه رسوهی آبمدی خری لحظھ بعد احسان کھ براچند
 دشی صداش کرد و کشی بھ طرف اون خانوم بره علخواستی کھ منی کردم، ھمفیرو براش تعر

 : کھ من بشنوم بلند گفتی گوشھ چند لحظھ بعد با لبخند بھ طرف اون خانوم رفت و طورھی
انون فروشگاھمون استثنائا قبول کنن  قرغمی کردم کھ علشونیمن با ھمکارم صحبت کردم و راض 

 بچھ ھا کار ی بھ نظر من حق با شماست خوندن کتاب عاشقانھ، برارن؛یو کتاب رو ازتون پس بگ
 !ستی نیدرست

 خانوم نیآخھ ا! ینداختی بده، کاش از اول بھ خودت گفتھ بودم کارمو راه مرتی خدا خیا -
 . ببخش تو رو خدا؛یینجایفکر کردم مستخدم ا یکنی گفت شما کتابا رو نظافت منیھمکارتون ھمچ

 کھ پول اون خانوم رو برگردوندم و از فروشگاه خارج نی بگھ لبخند زد، ھمیزی چنکھی بدون ایعل
 :شد احسان بھ طرفم اومد و آروم گفت

 باشھ در ضمن ی کدورتنتونی بخوادی دلم نمد،ی نذاری سر بھ سر علدی کنی خانم تورو خدا سعلوفرین
 در ی درصد ول٢٥ درصده و اون ٧٥ درستھ سھم من کھی فروشگاه با من شرنی ای تویعل

 .میکیھرصورت شر
 ی چدونمی من نمکنھی می بچھ ننھ س کھ مثل بچھ ھا چقولیلی پسر عموتون خنی ای ولدا،یببخش -

 . نداشتمی فکر کنم بد بھ عرضتون رسونده من قصد خاصیبھتون گفتھ ول
 .دیگفتم کھ مراعات کندر ھر صورت از الان  -

 کنم اما عی رو ضای علخواستمی بھم دست داده بود و اصلا تمرکز نداشتم، می شدن بدعی ضااحساس
 ھا رو بدم ی از مشتریکی پول ی ھی رفت بقادمیبھ خودم برگشتھ بود، اونقدر حواسم پرت بود کھ 

 : از فروشگاه خارج شد چند لحظھ بعد برگشت و گفتی مشتریو وقت
 ! متوجھ شدمکردمی الان تو راه داشتم حساب مد،ی حساب کردادی فکر کنم کتابا رو  با من زمخانو

 پولش ی کردم و باقی عذرخواھی کھ با پوزخند بھم زل زده بود، از مشتری رفت سمت علنگاھم
 .رو پس دادم

 کنارم ی رو از صندلفشی نشستھ بودم و مشغول کارم بودم کھ احسان کزی دو روز بعد، پشت میکی
 :برداشت و گفت

 .. باشھزی لطفا حواستون بھ ھمھ چگردم،ی تا بانک و برمرمی ممن
 ی سرھی ی افتاد کھ روز قبل علادمی فروشگاه بودم، چند لحظھ بعد ی دانشگاه بود و فقط من تویعل

 تو سرم جرقھ زد و ی دفعھ فکرھی مخصوص بھ خودشون گذاشتھ بود، ی قفسھ یکتاب مھم رو تو
 ، دور تر از اونجای قفسھ ھایز جام بلند شدم و کتابا رو از اونجا برداشتم و گذاشتم تو اعیسر
 بود دهی روز قبل چی رو ھم کھ علیی کتابھای باقی جانی گل کرده بود بخاطر ھمی حسابطنتمیش

 ! زدم و برگشتم سر جامیباھم جابھ جا کردم و بعد از اتمام کار، لبخند مسرت بخش
 
  سرد و خشیلی خشھی و طبق معمول ھمدی از راه رسی دو ساعت بعد علیکی

 ی نظمی متوجھ بگشت،ی از کتابھا میکی بعد از ظھر کھ احسان دنبال م؛ی باھم برخورد کردک
 : گفتی اون قسمت قفسھ ھا شد و بھ علیتو
 ست؟ی سرجاش نیچی پس  چرا ھ،ی رو مرتب نکردنجای ای کتاباروزی مگھ دیعل
 :عجب بھ طرف قفسھ رفت و گفت با تیعل

 . درستشون کردمروزی خودم دبھ،یعج
 : رو کرد بھ من و گفتبعد
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  توئھ نھ؟کار
 : و گفتمدمی تو ھم کشابروھامو

 !ارم؟ی در بای بچھ بازنی من چھ، مگھ من مثل تو بچھ م کھ از ابھ
 . کار توئھی نظمی بنی من مطمئنم کھ ایول -

 : گفتی بھ علاحسان
 ؟ینی صندوق بشی خودت پایخوای م،ی کم خستھ اھی روزا نی فکر کنم ایعل
 لذت ای مشتریی کتابا و راھنمادنی صندوق باشم، من از چینھ من از اولم گفتم دوست ندارم پا -
 الانم برمی چون لذت مدمی خودم دارم انجامش ملی من با می وللوفرهی نی فھی وظنکاری گرچھ ابرمیم

 .ز قصد کتابا رو جابھ جا کرده اشونیمطمئنم کھ ا
 ھن
 : ابروھام تو ھم بود، زل زدم بھش و گفتموز
 . من نندازری خودت رو تقصی بازجی آقا؛ گرینخ
 و منم برگشتم سر رونی از فروشگاه زد بتی با عصبانی وارد شد، علی مشترھی نی حنی ھمتو

 !کارم
 کم احساس عذاب وجدان ھی باور کنھ ومن بخاطر کارم  دی باوی حرف کدونستی احسان؛ نمچارهیب

 .داشتم
 .ومدی موقع شام ھم خونھ نی بود و حترونی وقت بری تا دی علشب
     

 و بھ ھر می بر نداشتھ بودی دست از لج و لجبازی و من و علرفتنی و مومدنی پشت سر ھم مروزھا
 .می کنعی رو ضاگھی ھمدمیکردی می کھ بود سعینحو
 بھ نظرم دیپلکی می ھمھ ش دور و بر علنکھی و اومدیم پنجشنبھ و جمعھ ھا بھ کمکمون م ھھیعط
 .ارمی کنم تا سر از کارش در بکی بھش نزدشتری کردم خودمو بی سعنی ھمی نبود برایعیطب

 بودند، من نیی از سرکار بھ خونھ برگشتم احمدآقا و خانواده ش ھم پای پنجم بھمن وقتدوشنبھ
 لباسم بھ اتاقم رفتم کھ مامان ھم پشت سرم ضی تعوی و احسان برگشتھ بودم و برایزودتر از عل

 :اومد و آروم در اتاق رو بست و گفت
 امشب ی دارن براھی گفت با عطھی رفتھ بود، ظھر کھ مرضادمونی ما ھ؛ی امروز تولد عللوفرین
 وانمود یننداختم و جور از چھ قراره  و منم خودمو از تک و تا ھی قضدمی فھمکنندی درست مکیک

 .ادمھیکردم کھ مثلا خودم 
 
 : تعجب رو کردم بھ مامان و گفتمبا

 ھ؟؟ی ھم مثل من بھمنی علعھ
 رونی بمی رفتی حالا من و ندا بعدازظھرد،ی دنده و لجبازھی ھم ی جفتتون لنگھ نیآره، برا ھم -

 . از طرف تو کادو کردمشرتمی تھی م،یدیبراش کادو خر
 شھ؟ی می من نخوام بھش کادو بدم، مگھ کادو ھم زورکدیچرا؟ شا -
 . کنی امشب آبرو دارھی تورو خدا ھ،ی بقیزشتھ جلو -

 و ی وارد حال شدم علی لباسم مشغول شدم؛ وقتضی و سرمو تکون دادم و بھ تعودمی کشیپوف
 ... و ھمھ شروع کردند بھ دست زدن و خوندن آھنگ تولددندیاحسان ھم از راه رس

 نقش بستھ و احساس ی و از تھ دل تو صورت علی لبخند واقعھی دمیدی بار بود کھ منیل اویبرا
 ! نوع لبخند چقدر جذابتر از قبل شدهنیکردم چھره ش با ا



 @cafeetakroman               رمان    اختصاصی کافھ تک نیلوفرانھ         رمان 

 120 

 رونی بخچالی ی درست کرده بودند رو از توھی خانوم و عطھی کھ مرضیکی بعد مامان کقھی دقچند
 ! سھی اشاره کرد کھ دستپخت عطیبھ عل بھ بھ و چھ چھ کردن چند بار یآورد و با کل

بعد از شام نوبت بھ باز کردن کادوھا ! کردی رنگ عوض می انداختھ بود و ھری ھم سرشو زھیعط
 احساس کردم چھره دی بھ من کھ رسکردی و تشکر مکردی کادو ھا رو باز میکی یکی ی علد،یرس
 و قراره تو جمع دمی کشی بازم براش نقشھ اکردی با خودش فکر مدی شادونمی شد، نمی جورھیش 
 !!شھ بعیضا
 فوق العاده قشنگ انتخاب کرده بود؛ احساس ی سورمھ اشرتی تھی مامان حرف نداشت، ی قھیسل

 یلی خشھی اما مثل ھمستی تو کار نی اسھی راحت شد کھ دسالشی خشرتی تدنی با دیکردم عل
 !! گفت ممنونیخشک و رسم

 بھ گپ و گفت پرداخت، آروم از شی و ھرکس با بغل دستمی شدکی از کادوھا مشغول خوردن کبعد
 در و اون در حرف نی صحبت کردن و از ای نشستم و بعد از کمھیجام بلند شدم و رفتم کنار عط

 :دمی پرسی مقدمھ اچیزدن بدون ھ
  مگھ نھ؟ادی خوشت میتو از عل -
 : سرخ شده بود اما خودشو از تک و تا ننداخت و گفتاز حرفم جا خورد، از خجالت صورتش 

  گفتھ؟یک! نھ
 : زدم و گفتمیزی آمطنتی شلبخند
 ... از سر دروندھدی رخساره خبر مرنگ

 : رو مبل جابھ جا کرد و گفتخودشو
 .ستی نیکنی کھ تو فکر مامینجوری ای باھامون بوده ولیی حرفاھی ی درستھ از بچگخوب

  باھاتون بوده؟یی حرفاھی ی چیعنی شم؛یمنظورتو متوجھ نم -
 : تعجب گفتبا
  ؟؟یدونی تو نمیعنی
 نھ بھ خدا؟ -
 !؟ی متعجبم چرا تو خبر نداردونھ،ی البتھ مامانت مگمی برات بگم، سر فرصت متونمیالان نم -

 : زدم و گفتمیلبخند
 ... کنفی پس سر فرصت برام تعر،ی ھرطور راحتباشھ
 نکھی بعد در زدم و  طبق معمول بدون اقھی ھم بھ اتاقش رفت، چند دقی از رفتن مھمونا علبعد

 : بزنھ گفتمی حرفی علنکھی وارد شدم و قبل از ارمیاجازه بگ
 بھت یزی چھی فردا اگر وقت اضافھ آوردم خوام؛ی ندادم معذرت می اھی امشب بھت ھدنکھی ااز
 .دمیم
 : تعجب گفتبا

 ...شرتی اون تپس
 : موم کنھ و گفتمنذاشتم جملھ ش رو ت 

 . بود و در اصل کادو مامانمھدهی از طرف من برات خرمامانم
 کھ تو شدمی متوجھ مدی باشی تو نبوده  اصلا از قشنگی قھیآھا گفتم چقدر قشنگھ، پس سل -

 .شیدینخر
 : گفتمرونی برفتمی نازک کردم و ھمونطور کھ داشتم از در می چشمپشت

 .ریشب بخ! کنمی چون تولدتھ، باھات بحث نمامشب
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 و دمی خری پوشالی بزرگ و  کاغذھایی جعبھ کادوھی بھ فروشگاه برم سر راھم نکھی قبل از اصبح
 : کاغذ با خط خوش نوشتمھی ی برسھ توی علنکھیقبل از ا

 . نکنمتتی اذدمی ھفتھ، قول مھیاز امروز بھ مدت " 
  ن؟ی بھتر از ایی کادوچھ

 "تولدت مبارک 
 . بزرگیی اون جعبھ کادوی و گذاشتمش تودمیتا شکلک خنده دار کش کاغذ ھم چند نییپا

 : و گفتدی جعبھ خنددنی با داحسان
 ھ؟ی کدوم آدم خوشبختی براھی ھدنیا

 : و گفتمدمیخند
 .ستی نی خاصزی کم سر بھ سرش بذارم چھی خوامی مھ،ی علیبرا

 : برد رو بھ آسمون و با خنده گفتدستاشو
 .کشمی نفس راحت مھی آتش بس باشھ حداقل من نتونی بشھی شکر، ان شاءالله ھمخدارو

 ی ھی ھدنمیا:  وارد شد، ھنوز سلام نکرده کادو رو گرفتم جلوش و با لبخند گفتمی بعد علقھی دقچند
 ...من تولدت مجددا مبارک

 سرد و خشک یلی خشھی کرد مثل ھمی و سعاوردی خودش نی بود خوشحال شده اما بھ رومعلوم
 :تشکر کنھ، احسان گفت

  توشھ؟ی چمینی حالا بازش کن ببرنیگی مھی شانس بده، مردم دوبار دوبار ھدخدا
 ی جعبھ رو گذاشت رویعل
 
 : و بدون توجھ بھ حرف احسان گفتزیم

 . دارمی بعد فعلا کار مھمی باشھ براحالا
 ! کتابھی ی رفت و شروع کرد بھ جستجوی اگھی ھم فورا بھ طرف دبعد
 اون کاغذ رو یواشکی خواستی شده بودم و دلم ممونی براش اون متن رو نوشتھ بودم پشنکھی ااز

  یبس کھ مغرور!  کنم حقتھتتی ھرچقدرم کھ اذسمی بنوگھی کاغذ دھی ی و روارمیاز توش در ب
 !تونستمی بود و نمکمی احسان نزداما

 بھ طرف کادو ست،ی حواسم بھش نکردی فکر می دو ساعت بعد کھ سرم شلوغ شده بود و علیکی
 در کادو رو باز نکھی نظر داشتم؛ بعد از اریرفت  اما من دورادور مواظبش بودم و حرکاتش رو ز

 متن داخلش رو خوند، ی بزرگ اول جا خورد و وقتی داخل اون جعبھ ی کاغد خالھی دنیکرد، با د
 خودش رو جمع و جور کرد و عی سریلی اما خدمی صورتش دی مثل شب قبل لبخند رو رورهدوبا

 ... رفتی اگھیبھ طرف د
 و دمی پرسھی و عطی علی ازش درباره م،ی بھ خونھ برگشتم و با مامان تنھا شدی از ظھر وقتبعد

 بودند، از ھمون زمان دوتا کی کوچھی و عطی علیوقت: مامان گفت! نشونھ؟ی بیزی چھ چنکھیا
 ددنی رسی بھ سن قانونی کھ وقتذارنی و قرار مداراشونم منکنی رو واسھ ھم نشون منایخانواده ھا ا

 کھ نھیبھانھ شم ا!  الا و بلا نھگھی کفش و مھی ی پاشو کرده توی اما علارنیبھ عقد ھم درشون ب
 ... نگاھش کنمی اگھی بھ چشم دتونمی و نممونھی مثل خواھر من می عطگھیم
 ست؟ی نی راضی علدوننی اونا م؟ی چھی عطیخانواده  -
 وقتش کھ گھ،ی می چسی نشی الان کلھ ش باد داره حالی اما ممدآقا بھ داداشش گفت علدوننیآره م -

 بھ ی بشھ فعلا کاری قانونھی کھ سن عطیحالا قرار شده تا موقع!  شھی مادهی پطونیبرسھ از خر ش
 . تو دلشوفتھی بھیکارش نداشتھ باشن تا بھ مرور مھر عط
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 رو دوست نداشتھ گھی ھمددی خوب شاکنن،ی می ھاشون دارن نامرد در حق بچھینجوری ایول -
 ...ستیباشن زور کھ ن

! ادی بدشم نمنی ھمچھی نظر داشتم، عطری رو زھی و من حرکات عطادی کھ بوش منجوریالبتھ ا -
 ...ھیالان مشکل فقط عل

 ! می ادامھ ندادگھی و دمی وارد شد، حرفمون رو قطع کردی و علدی قفل در چرخی تودی کھ کلنیھم
 از حد مغروره شی بی سوخت، با خودم گفتم علی طرفھ مھی عشق نی بھ خاطر اھی عطی برادلم
 ... و درک کنھنھی رو ببھی عشق عطتونھی نمدی شانی ھمیبرا
 

 اومد و بازم طبق معمول مدام ی طبق معمول آخر ھفتھ ھا بھ کتابفروشھی بعد ازظھر عطپنجشنبھ
 و ستادمی سرمون خلوت شد رفتم کنارش وای دو ساعت بعد وقتیکید،ی پلکی میدور و بر عل

 : گفتمکردمیھمونطور کھ کمکش کتابھا رو داخل قفسھ ھا مرتب م
 خواھرانھ ی حتای رو دوستانھ ی سوالھی شھی مدم،ی رو از مامانم شنی نشون کردن تو و علانیجر

 ازت بپرسم؟
 ؟یچھ سوال -
 صرفا نکھی اای ی رو از تھ دل دوست داری تو واقعا علگذره؟ی می بدونم تھ قلبت چخوامیم -

 ؟؟ی کھ بھش علاقمندی قبولونی بھ خودت می اجبار دارنیبخاطر ا
 یدی شدی بھش علاقھ یراستش از ھمون بچگ:  نگاھم کنھ گفتنکھی و بدون ادی کشیقی عمنفس

 .ستی باھام نی دل علکنمیداشتم اما احساس م
 : گفتگرفتیانھ زل زد تو چشمام، ھمونطور کھ دستامو تو دستش م آورد بالا و ملتمسسرشو

 ؟ی در حق من بکنی لطفھی دوستانھ یتونی کھ صادقانھ جواب سوالت رو دادم، تو ھم محالا
 : تکون دادم و گفتمسرمو

  چرا کھ نھ؟؟؟ادی ازم بر بی آره حتما؛ اگھ کارآره
 : گفتواشی سرشو اورد جلو و آروم

 ،ی باھاش ھم صحبتشتری و ھم بشینیبی مشتری و نسبت بھ من ھم بی داروی الان حکم خواھر علتو
  کھ بھم علاقھ مند بشھ؟؟ی کنی و کاری دھنشو بفھمی مزه یتونیم

 : شدم و گفتمرهی کھ ھنوز ملتمسانھ بھ لبام چشم دوختھ بود خیی صاف کردم و تو چشماسرمو
 شھی کرد، بھ زور نمکی دل آدما رو بھ ھم نزدشھی بھ زور نم باشھ،ی فکر نکنم کار ساده اراستش

 . کردی عاشق کسویکس
 : بھ سرم زد و گفتمی فکرکدفعھی و دوباره شروع کرد بھ مرتب کردن کتابا، نیی انداخت پاسرشو

 بھ ھنر ی بستگگھی کرد اما بعدش دیی کاراھی شھی مدی بشکتری شما بھ ھم نزدنکھی ای براالبتھ
 ...خودت داره

 کار؟یچ -
 : گفتمطنتی زدم و با شیچشمک

  ؟ی نفره چطور٤ حی تفرھی با
 .متوجھ منظورت نشدم -
 بعدش اگھ بتونم حی تفرمی بری چھار نفرمی کنی رو راضی احسان و علمیتونیفردا جمعھ س، م -

 بھ خودت داره؛ یستگ بعدش ھمونطور کھ گفتم بگھی دد،ی کم تنھا باشھی کنم کھ ی کارکنمی میسع
 شھی می عالمی کلکا سوار کننی از ایاگھ ھرزگاھ

 : زد و گفتی چشماش برقی خوشحالاز
  بود؟دهی چرا بھ فکر خودم نرسھ،یعال
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 رون؟ی بمشونی و فردا بکشونمی کنی دوتا رو راضنی ای چجورمینی ببمی فکر کنایحالا ب -
 .ی کنی رو راضی کن علی سعی جورھی ، تو ھم کنمی میمن احسانو راض -

 شدند و برگشتند، قبل از رفتن ی علنی باھم سوار ماشھی و احسان و عطی برگشت بھ خونھ علموقع
 : رو کرد بھ من و با خنده گفتھیعط

 می باھم برای خوب جا کھ ھست ب؟ی و ھوابخوریای تنھا بی قصد دارگھی دی مثل روزاامروزم
 .گھید
 باھاتون خوادی منو نداره و اونھ کھ دلش نمداری چشم دی کھ تو عاشقشی بگم مرد مغرورخواستمیم

 ! برگردم
 : شدم و گفتمالیخیاما ب 

 ... برام لازمھی کم ھواخورھی ام،ی خودم بدمی محی ترجنھ؛
  بھی راه، فکرم مشغول عطنیب
 

 ! کمکش کنم تا حداقل اون بھ عشقش برسھ؟تونمی می واقعا چجورنکھی و اود
 نکھی با واحدمون تماس گرفت و بعد از اھیعت از برگشتنم بھ خونھ نگذشتھ بود کھ عط دو ساھنوز

 : رو برداشتم گفتیمن گوش
 خوش اب و ھوا خارج از شھر، ی جاھی کردم و قرار شد ببرتمون ی شد، من احسانو راضحل

 .حالا نوبت توئھ
 ری غرورمو زنکھی بدون اونمتی می چجوردونستمی رو گذاشتم اما واقعا نمی قربان گفتم و گوشچشم

 ! کنم ؟ی رو راضی عل،یپا بذارم و بدون منت کش
 صبر کردم شھی وآھستھ بھ طرف اتاقش رفتم و در زدم و برخلاف ھمدی بھ ذھنم رسی فکرکدفعھی

 .تا جواب بده و بعدش داخل شدم
 : بھم انداخت و گفتی تعجب نگاھبا

 !!!!ی چھ با ادب شدبھ،یعج
 :   بھ غبغب انداختم و گفتمیباد

 . کنمتتی ھفتھ قصد ندارم اذھی کھ گفتھ بودم، تا بھت
 نبوده بلکھ قصد تی ادبی و بی گستاخی بدون اجازه وارد شدنت از روی بگیخوایآھان پس م -

  نھ؟،یآزاردادنمو داشت
 .نھی ھمقای پسر باھوش دقنیآفر -

 : ھشدار آوردم بالا و ادامھ دادمی انگشتمو بھ نشونھ بعد
 .ستی خبرا ننی و از اشمی بازم مثل سابق مگھی دی گفتھ باشما از ھفتھ البتھ

 حرفاست لطفا نی از اشتری رفتار کن؛ وقت من ارزشش بی ھرطور دوست دارستیباشھ مھم ن -
 .کارتو بگو و زودتر برو

 دستم بود پرت کنم سمتش و در رو محکم بکوبم بھ ھم برگردم اما ی جلوی ھرچخواستی مدلم
 چی خاطر بدون ھنی کھ ازم خواستھ بود مجبور بودم باھاش نرم باشم، بھ ھمیزی و چھیبخاطر عط

 : گفتمیواکنش
 گفتم تھی ھفتھ دوران پادشاھھی نی گردش، از اون جھت کھ امی برمیخوای و احسان مھی من و عطفردا

 .یای ھمراھمون بیھ دوست داشتبھت بگم اگ
 . تو خونھ استراحت کنملموی روز تعطدمی محیممنون ترج -
 خوش بگذره منم کھ تعارفمو کردم واقعا از شتری فکر کنم بدون تو ب،یکنی میکار خوب! یچھ عال -

 یای نمنکھیتھ دلم خوشحال شدم از ا
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 .ادی حالا برو بذار باد بگھیخوب د -
 مکث کردم و بعد با لبخند ی بگم کھ نظرش برگرده، لحظھ ای کنم و چکاری چدی بادونستمینم
 : گفتمیظیغل

 . شکر، شرطو بردمخدارو
 ؟ی چیعنی تعجب نگاھم کرد و گفت با
 : حفظ لبخندم گفتمبا

 تافتھ نکھی بخاطر اادی بگم مطمئنم نمی بھش گفتم اگھ بھ علم،ی کرده بودی باھم شرط بندھی و عطمن
 .می کردی باھم شرط بندنی ھمی برایای مطمئن بود کھ تو مھی جدابافتھ س، اما عطی

 : بھ بدنم دادم و در ادامھ گفتمی و قوسکش
 ی مرخصھی رمی من کار کنھ، قشنگ می جاادی ماه مجبوره بعد از ظھرا بھیچقدر خوبھ کھ تا  

 !یاساس
 برن ستنی نکاری؟ ھمھ کھ مثل تو ب نھای بھ کارام برسم رونی بیریباشھ نوش جونت؛ حالا م -

 .یخوشگذرون
 کھ در اتاقشو نی از اتاقش خارج شدم، ھمکردمی کج کردم و ھمونطور کھ چپ چپ نگاھش مدھنمو

 :بستم مامان گفت
 ! شام بخورهادی بگو بی بھ علیی حالا کھ اونجالوفر،ی نعھ

 :  تو ھم کردم و گفتماخمامو
 . بھش بگوخودت
 : و گفتدی کشی پوفمامان

 .دی خواھشا دور و بر ھم نپلکنی شما دوتا چتون شد؟ شما کھ انقدر مثل عسل و خربزه اباز
 : بود گفتونی تلوزخی ھمونطور کھ مممدآقا

 .شھی خواھر و برادرا باھم بحثشون می ھمھ ؟ی دارکارشونیچ
 رو بھ تیبان منظور حرفشو زد؟ با عصی بنکھی اای ارهی حرص منو در بخواستی از قصد مدونمینم

 :ندا گفتم
 . شام بخورهادی برو داداش جونتو صدا کن ببدو

 مشغول خوردن غذا شدم؛ ی لبخند تصنعھی حفظ کنم و با موی کردم خونسردی شام ھم سعزیسرم
 ھدر داده بودم و شرمنده ش شده بودم یجمعھ ش رو الک!  بدم؟ی چدی رو باھی جواب عطدونستمینم

 .ادی عوض بشھ و ھمراھمون بی تا صبح نظر علکردمی دلم دعا میاما بازم تو
 

 گردش بھ اطراف تھران ی براھی از خواب بھ مامان گفتم کھ قراره صبح زود با احسان و عطقبل
 ... کنھدارمی خواب موندم بانای و ازش خواستم اگھ احمیبر

 از ده،یس پوش لبای علدمی مونده بھ حرکت دقھی آماده شدم و درست پنج دقی زود با ناراحتصبح
 : گفتدادی نگاھم ملی تحویظی و ھمونطور کھ پوزخند غلرونیاتاقش اومد ب

 !ی خوشحال نباش چون شرطو باختیلیخ
 .زدمی بشکن می دلم از خوشحالی ظاھر خودمو ناراحت نشون دادم اما توبھ
 
 
 کھ راننده بود گفت ی سر بھ سر ما گذاشت، بھ علی کلنکھی و احسان بعد از امی راه افتادییچھارتا 

 ... حرکت کنھی اسکستیبھ طرف پ



 @cafeetakroman               رمان    اختصاصی کافھ تک نیلوفرانھ         رمان 

 125 

 دلم خدارو شکر کردم کھ ی توخوردی ھوا اونقدر سرد بود کھ دندونامون بھ ھم ممیدی رسیوقت
 نی بودم وگرنھ محال بود از ماشدهی و لباس گرم پوشمی قراره بھ خارج از شھر بردونستمیحداقل م

 . بشمادهیپ
 بود کھ چھ نی و من مدام فکرم مشغول امی کوه راه افتادیطرف بالا بھ ی بازی لحظھ بعد براچند
  تنھا بشن؟ھی و عطی سوار کنم تا علیکلک

 ... جا گذاشتمنی تو ماشفمی کی رو توی مھمزی من چی گفتم واکدفعھی میدی راه کھ رسیوسطا
 ؟ی جا گذاشتیچ:  با تعجب گفت یعل

 . مھمھیلی فقط خستی نیگفتن:  چپ نگاھش کردم و گفتمچپ
  ما شیاری با خودت بیخواستی افتاد؟ اگھ انقدر مھم بود مادتی بالا تازه می راه اومدنھمھیا - : یعل

 .می نفر علاف بشھی بخاطر میتونیکھ نم
 : تو ھم و گفتمدمی چشممو نازک کردم و اخمامو کشپشت
 کارم کھ نیی پاردمگی من برمدی شما بھ راھتون ادامھ بد،ی نفر الاف بشھی نکرده بخاطر من لازم

 نتوی ماشچیی سوخوامی میکنی فقط اگھ فکر نمکنمی مداتونی بالا و بالاخره پامیتموم شد خودم م
 . بردارمفمویبخورم، لطفا بده تا ک

 .ی حواستو جمع کنیخواستی مدم،ینم -
 : گفتی با دلخوراحسان

 د؟یداری بر نمی ھم دست از بچھ بازنجای بابا شما دوتا ایا
 : کردی رو بھ علبعد
 .دی و باھم برگردنیی باھاش برو پااری در نی جا گذاشتھ، بچھ بازی مھمزی حتما چیعل
 : چشم دوختم بھ احسان و گفتمصالی استبا
 پرتش ھوی غر بزنھ منم کھ اعصابشو ندارم خوادی منی تا دم ماشادی اگھ باھام بنیآقا احسان، ا -
  د؟یاین داره خودتون باھام ب خواھش کنم اگھ امکاشھیم.نیی پاکنمیم

 قبول کرد و بھ اجبار ھمراھم اومد، از نوع نگاھش متوجھ شدم یستی کردم بخاطر رو دربااحساس
بنده خدا حق ھم داشت نصف کمتر راه رو تا !  فحش بارونم کردهی دلش حسابیکھ احتمالا تو

 ! بالامی بریوباره با سخت و بخاطر من مجبور بود برگرده و دمی کوه پر از برف رفتھ بودیبالا
 نیب. می با احسان راه افتادیی زدم و دوتاھی بھ عطی چشمکیواشکی م،ی با احسان برگردنکھی اقبل
 ... نخورمزی نکرد و فقط مواظب بود لی اصلا ازم سوالریمس
 گرفتم جلوم و شروع کردم بھ فموی کی عقب نشستم و الکی صندلی روم،یدی رسنی بھ ماشیوقت

 ! گردمی میزیگشتن؛ مثلا من دارم دنبال چ
 و با رونی اومدم بنی لفتش دادم از ماشی کمنکھی منتظر بود، بعد از انی ماشرونی ھم باحسان

 ...می گفتم بریخوشحال
 : انداخت و گفتی بھ سرتا پام نگاھاحسان
 ...ستمی نای بنیی پاگھی کھ دیکی خوب فکراتو بکنا چون من ؟ی جا نذاشتی مھمزی چگھی دیمطمئن

 بخاطر خواھر خودش باعث شده بودم بھم نکھی کھ بھم انداخت دلم گرفت و از ای اکھی تاز
 !دمی مزخرفم خجالت کشی بگھ، از خودم و نقشھ ینجوریا

 متوجھ ھی عط منتظرمون بودند و از حالت صورتی کنارھی ی و علھی عطم،ی بھ بالا برگشتیوقت
 ... سر صحبت رو باز کنھیشدم اونقدرا ھم نقشھ م جالب نبوده و نتونستھ با عل

 : گفتمی کردم و با دلخوری جمع عذر خواھاز
 .خوامی عذرمنی معطل شدنکھی جا گذاشتھ بودم، از انی ماشی رو توی مھمزی چواقعا

  ستی و گفتند مھم ندندی خندگھی اون دونفر د،ی جز علبھ
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 و احسان می بودمی تھی ی توھی من و عط،ی بھ برف بازمی ھمھ مون باز شد و شروع کردخی کم کم و
 .میگرفتی رو نشونھ مگھی برف ھمدی مقابلمون بودند کھ با گولھ ھامی ھم تیو عل

 دلم خدارو شکر کردم حداقل وقتمون ی کھ تومی بردی بھمون خوش گذشتھ بود و لذت ماونقدر
 ...میاری از عزا در بی دلھی می نشده بود و حداقل تونستھ بودی الکحی تفرھیصرف 

 سرما رو میتونی نمگھی و دشھی ھوا داره مھ الود ممی کھ احساس کردنی و ھممی کردی بازی ساعتمین
 نرفتھ شتری قدم بستی ھنوز ده، بم،ی شدنیی رفتن بھ پای و آماده میدی کشی دست از بازم،یتحمل کن

 برخوردم با از  فورا  بازوھامو  گرفت تارفتی کھ پشتم راه می خورد و علزی پام لکدفعھی کھ میبود
 ! کنھیری جلوگنیزم

 ! کھ بھ خودش اومد با خجالت بازومو از دستاش رھا کردنی و ھممی چند لحظھ مکث کردھردو
 ؟یخوب: احسان

   کھ نشد؟؟تیطور: ھیعط
 .دی نگران نباشوفتادی نینھ، خدارو شکر اتفاق -
 خوابم ی چجوردمی اونقدر خستھ بودم کھ مثل جنازه پخش اتاق شدم و نفھممیدی بھ خونھ رسیقتو

 برد؟
 خاطر رفتم تو اتاقم و با واحد بالا تماس گرفتم و نی بھ ھمارمی نتونستم طاقت بگھی بعد از شام دشب

  بعد از سلام فورا گفتم چھ خبر؟ھ،ی رو بده بھ عطی خانوم خواستم گوشھیاز مرض
 راحت شد کھ الشی خنکھی منظورم شد و اجازه خواست تا بھ اتاق خودش بره و بعد از امتوجھ

 : گفتشنوهی صداشو نمیکس
 شما نکھیبعد از ا!  حرفاسنی بھ دست آورد، اون سخت تر از اوی دل علشھی نمای راحتنی ھمبھ

 و ی و برف بازمیستادی وای کنارھی بالا، بعدشم می خودمونو رسوندی بھ سختی حرفچی بدون ھدیرفت
 ..می تماشا کردگرانویسر خوردن  د

 .ی تو سر حرفو باز کننکھی ای برامیدی ھمھ دردسر کشنی ا،ی خوب مقصر خودتن؟؟یھم -
  جی گفت اوھوم گفتم چقدر آدما،ی سردی دوبار گفتم چھ ھوایکی شد،ینم -
 

 . جوونن گفت اوھومی زوجانجای ای آدماشتری گفت اوھوم گفتم انگار بنجاستی اورواجور
 ! تو دلم گفتم اوھومو کوفتآخرم

 م،یکنی گفتم بعدا مفصلا باھم صحبت مھی بھ عطدمیخندی خنده، ھمونطور کھ مری زمی زدجفتمون
 . قطع کنمدیفعلا با

 
 ی کنم اما خوب گاھتشی و اذچمی بپی علی کردم کمتر بھ پر و پای اون روز طبق قولم سعی فردااز
 ...کردمی مطنتیم ش و بازرفتی مادمی

 ی کگھی بھ جز خودم دنمی و ششم بھمن روز تولدم بود و از صبح منتظر بودم ببستی بچھارشنبھ
  گھ؟ی رو بھم مکی تبرنیاول
 پر سر و صدا شھی دستش مثل ھمی کادو توھی شاخھ گل و ھی با رای سمدمی از ظھر کھ شد، دبعد

 !وارد شد
 کھ ساکت باشھ و جلب توجھ نکنھ، بعدش بغلش کردم و مینی بی از ھمھ دستمو گرفتم جلواول

 .ی نفر بودنی اشک تو چشمام جمع شده بود گفتم درست مثل ھرسال تو اولکھیدرحال
 بود، با خنده بھ طرفمون اومد و بعد از سلام و ستادهی اونطرفتر از من وای کھ کماحسان

 :دی پرسرای با سمیاحوالپرس
  گل و کادو بھ چھ مناسبتھ؟نیا
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 : لبشو کج کرد و گفترایسم
 نبود؟ خوب چشمش بھ ادتونی بدبخت فلک زده رو نی کھ تولد ادی ھستی و ھمکارلی چجور فامشما

 دیتونستی کھ می خشک و خالکی تبرھی دی کادو بخرادی حداقل اگھ دلتون نمام،یدر خشک شد تا من ب
 ...دیبھش بگ
 : گفتی با شرمندگاحسان

 . خانوملوفری تولدتون مبارک ندونستم،ی کھ نمخوامی واقعا عذر ممن
 : روبرو بود و بلند گفتی کھ سمت قفسھ ھای رو کرد بھ علبعد
   خانومھ؟لوفری امروز تولد نیدونستی تو میعل
 : با تعجب بھ طرف ما اومد و بھ من گفتیعل

 ؟ی تو ھم متولد بھمنمگھ
 : تکون دادم و گفتمسرمو

 .می با عرض تاسف ، باھم ھمماھبلھ
 .آھا:  تکون داد و گفتسرشو
 ھم نگفت و اونقدر ی خشک و خالکی تبرھی ی دوباره برگشت سراغ کارش، حتی حرفچی ھبدون

 و ستادی کنارم وارای جلومو بکوبم تو سرش؛ سمی از کتابایکی خواستی کرده بود کھ دلم ممیعصبان
 :دیآروم ازم پرس

  چش بود؟نیا
 قھی و چند دقرونی مو کج و کولھ کردم و شونھ ھامو انداختم بالا؛ احسان از فروشگاه رفت بافھیق

 و اول بھ من تعارف کردی وارد شد و ھمونطور کھ در جعبھ رو باز مینیری جعبھ شھیبعد با 
 : گفتکردیم
 . نبود ھمکارم تولدشھادمی نکھی جبران ای برانمیا

 : کرد و گفترای رو بھ سمبعد
 سمانھ خانوم؟ خوبھ

 . سالھ از تھران١٩ ھستم، رایسم -
 .کنمی من ھمھ ش اسم شما رو اشتباه مدیعھ ببخش -
 .نیریگی مادی نداره، کم کم یاشکال -

 سرش رو ی اونطرف مشغول کارش بود و حتی اما علمی سھ نفر درحال گپ و گفت و خنده بودما
 !  سمت ما چھ خبره؟نھی بباوردیبالا نم

 ! تعارفش کرد ھم بر نداشتینیری احسان شی وقتیحت
 بودو مامان ھم انگار بھ کل فراموش کرده دهی ھنوز نرسی بھ خونھ برگشتم، علی ظھر وقتبعداز

 ای ادی مادشی بالاخره نمی تا بباوردمی نگفت؛ منم بھ روش نکی اصلا  تبرنکھیبود تولد منھ بخاطر ا
 !سلام رفت تو اتاقش و بعد از دی از راه رسی ساعت بعد علکینھ؟ 
 کوچولو دستش بود برگشت؛ کادو ی کادوھی کھی دوباره رفت تو اتاقش و درحالی از شام، علبعد

 : گفتی لبخندچی خشک و سرد بدون ھیلیرو گرفت سمتم وخ
 ! مبارکتولدت

 : و گفتری مامان با خجالت سرشو انداخت زدم،یگنجی تو پوست خودم نمی خوشحالاز
 . نبودادمی من لوی ببخش نیوا

 ی چی داداش علنمی کادوتو باز کن ببگفتی گفتند و ندا با اصرار مکی و ندا ھم تولدمو تبرممدآقا
 برات گرفتھ؟
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 بابت برخوردش تو فروشگاه گھی شگفت زده م بکنھ و دینجوری توقع نداشتم کھ ای از علاصلا
 در کادو رو باز کردم و کردمی تشکر می کھ لبخند بھ لب داشتم و از علنطوریناراحت نبودم، ھم

،  بوددهی پستونک برام خرھی نکھی شد بخاطر ازونی کھ چشمم بھ داخلش افتاد لب و لوچھ م آونیھم
 دمی کھ پستونکو برداشتم دنی بدم، ھمھی و نشون بقارمی دستمو بردم سمت جعبھ تا درش بی ناراحتبا
 دقت کردم متوجھ شدم ی اما وقتنی زدم و جعبھ رو انداختم زمغی پوشالاست، جری سوسک زھی

 ...ھیکیسوسک پلاست
 . رو تکرار نکنھنکارای اگھی نبود و دی قشنگی گفت کھ شوخی با اخم بھ علممدآقا

 . تفاوت بھ اتاقش برگشتی بیلی بالا خنداختی شونھ ش رو مکھی ھم درحالیعل
 ... آقاااای باش علی دلم گفتم منتظر تلافی سرخ شده بودم و توتی شدت عصباناز

 گرفت سمتم و گھی دی شده چی کادو پی جعبھ ھی از دانشگاه برگشت، ی علی اون روز وقتیفردا
 . واقعا تولدت مبارکنباریا: گفت

 : گفتمی تفاوتی با بدادمی رو پس می پول مشتری ھی کھ بقھمونطور
 .خورمی گول نمگھی دنباری اخوام؛ینم
 :  گفتی جدیلیخ
 . بازش کن لطفاھ،ی واقعیکی نیا

 جلب توجھ نشھ، نکھی ای حواسشون بھ ما بود و براای دوتا از مشتریکی دور و برم نگاه کردم، بھ
 : تشکر کنم گفتمنکھی و بدون افمی گرفتم و گذاشتم تو کیکادو رو از دست عل

 .کنمی بازش مبعدا
وردم وبا ترس  شروع  آرونی بفمی رو از کی علی ھی رفتم تو اتاقم و ھدعی رفتم خونھ، سریوقت

 نی نگران بودم کھ انی ھمی برادهی برام دی چھ خوابگھی بار دنی ادونستمیکردم بھ باز کردن، نم
 !  نباشھ؟یدفعھ سوسک واقع

 ی خطھانشی کھ ب،ی نقره ای بود با بندھابای ساعت فوق العاده زھی نبود، ی بدزی شکر چخدارو
  ساعتی داشت؛ با خوشحالیسورمھ ا

 
 ی حال صدام زد، وقتی بھ تماشا کردنش پرداختم کھ مامان از توی دستم کردم و چند لحظھ ارو

 رو کی کوچی جعبھ ھی با ممدآقا و ندا آھنگ تولدت مبارک رو برام خوندند و ممدآقا رونیاومدم ب
 :گرفت سمتم و گفت

 . از طرف کل خانواده س، مبارکت باشھھی ھدنیا
 اونقدر خوشحال دنشی بودند و با ددهی خرھی قشنگ بعنوان ھدیلی خ رنگی نقره الی موباھی برام

 ...شناختمیشدم کھ سر از پا نم
 
 

 بودم کھ تلفن فروشگاه بھ صدا دراومد، با ستادهی از قفسھ ھا وایکی ی اون روز جلویفردا
 . بود و مضطربمھیبرداشتن تلفن متوجھ شدم کھ مامان پشت خطھ؛ سراس

 ی تا وقتراز؛ی سمت شمیوفتی راه ممیما ھم دار! وی ی سیش بد شده، بردنش آخالھ کلثوم حال: مامان
 . باشھی حواست بھ ندا و خونھ زندگمیگردیما برم

 د؟یری می با کس،ی نیزی ان شاءالله کھ چی وایا -
 . ھم مدرسھ س خبر ندارهھی عطم؛یری مھیبا احمدآقا و مرض -
 بخوابھ و بعد شمونی پادی بخوام بھی لازم رو بھم کرد و گفت کھ شب از عطی سفارشھایکی یکی

 . کردیخداحافظ
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  شده؟ی چدی رو گذاشتم احسان پرسی کھ گوشنیھم
 کردم، ناراحت شد و فورا با پدرش تماس گرفت و گفت اگھ لازمھ فی رو براش تعرانیجر

 !بمونھ و بھتره تھران ستی نیازیھمراھشون بره اما احمدآقا گفت ن
 دست من روونھ ی از دانشکده اومد، اول از ھمھ نگاھش بھ سمت ساعدھای علی از ظھر وقتبعد

 کنج ی کمرنگیلی خیلی داده دستم کردم، لبخند خھی بھم ھدشی رو کھ روز پی ساعتدی دیشد و وقت
 دھن باز کنم خواستمی ازش تشکر ھم نکردم؛ می و حتاوردمی خودم نیلبش ظاھر شد اما من بھ رو

 حرفمو بزنم و ی اجازه نداد باقنا،ی کھ گفتم بابات انی کھ حال مادر بزرگش بد شده اما ھمگمو ب
 :گفت

 . رو گفتھی بابا باھام تماس گرفت قضدونم،یم -
 ی سنگھ کھ حتکھی تھی بشر نی ای نھی سرد و خشک عنوان کرد کھ احساس کردم واقعا تو ساونقدر

 !سوزونھیدل نم مادربزرگ خودشم یبرا
 بزرگ از سبد ینی زمبی سھی بھ خونھ برگشتم، فورا لباسھامو عوض کردم و ی از ظھر وقتبعد
 شام کتلت درست کنم؛ تو ی داشتم برامی ھا برداشتم و شروع کردم بھ رنده کردن؛ تصمینی زمبیس

 کرد و بعد ازم ی باھام تماس گرفت و اول بابت حال مادر بزرگش ابراز ناراحتھی عطنی حنیھم
 تونمی رنده کردم و نمموینی زمبی سگھی اما قبول نکردم و گفتم دششونی کھ شام برم بالا پتخواس

 بھ ی اولش قبول نکرد اما وقتمی و شامو باھم بخورنیی پاانی کنم، ازش خواستم با احسان بشیکار
 انیار و با احسان ب ناھی کھ درست کرده رو بذاره برایی غذارفتی اشاره کردم، پذیموضوع عل

 ! ماشیپ
 احسان ھم م،یدی سفره رو چھی و با کمک عطدندی کھ از راه رسکردمی سفره رو آماده ملی کم وساکم

 فی ھمھ از دستپختم تعری شام بھ ما ملحق شدند؛ بھ جز علی رفت و چند لحظھ بعد برایبھ اتاق عل
 و مدام با نھیبی نا آشنا می غذاھی کھ انگار کردی بھ کتلتھا نگاه می جورھی ی اما علکردندیو تشکر م

 ... کھ چقدر شوره وزدی لب غر مری و زخوردی آب می لقمھ غذا کلھی و با رفتیغذاش ور م
 : گفتمی دلخوربا

  حد بلدمنی سر کوچھ س من تا ھمیچی ساندوست،ی نلتی باب ماگھ
 : گفتی زد و رو بھ علی لبخندھیعط
  برات؟ارمی برم بالا بیخوای مما،یغ ھم دار مری غذا رو دوست ندارنی ااگھ

 : انداخت گفتی مھی بھ عطیھی نگاه عاقل اندر سفکھی در حالاحسان
 . عاشق کتلتھی دوست نداشتھ باشھ؟ اتفاقا علوی خوشمزگنی بھ ای غذاچرا
 : و ادامھ دادی ھم رو کرد بھ علبعد

 .ی خودتو لوس نکن کھ نازکش ندارانقدر
 بلند زی گفت و از سر می شکری تشکر کنھ الھنکھی ھم خورد و بدون اگھی دی دوتا لقمھ یکی یعل

 : سمت خودش و گفتدیشد، احسان ھم فورا بشقابش رو کش
 . بھم مزه دادی چون حسابخورمی من میخوری کھ نمحالا

 . تفاوت باشمی بی علی کردم نسبت بھ رفتارای احسان لبخند زدم و نوش جان گفتم و سعبھ
 ھم تو اتاق خودش بود و ی و علدی ما خوابشی پھیھ شد بھ اصرار من و ندا عط خواب کموقع

 . خودشونیاحسان ھم رفت خونھ 
 مدت ھم نی ای تون؛یی و احسان پاھی عطای می ما بالا بودای منوال گذشت و نی دو روز بھ ھمیکی

 احوال خالھ کلثوم؛ خداروشکر حالش بھتر شده بود و بھ یای و جومی در تماس بودرازیمدام با ش
 ھم بمونن و بعد ھمھ باششی کاملش پی تا بھبودنایبخش منتقلش کرده بودند و قرار بود مامان ا

 . تھران بشنیراھ
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 ی دستپاچھ پای شدم، علداری بود از خواب بدهیچی اتاق پی کھ تویدی دود شدی صبح از بوجمعھ
 اجاق بکشھ کنار اما اونقدر ھول شده بود کھ ی رو از روتابھی ماھکردی میسع بود و ستادهیگاز وا

 ؛ کھ تو دستم گرفتھ بودم کمکش کردمی ارهیدستشو سوزوند؛ فورا بھ آشپزخونھ رفتم و با دستگ
 : گفتمتی عصبانی انداختم و با تعجب و کلتابھی داخل ماھی شده اهی ساتی بھ محتوینگاھ

  ؟؟ی اول صبحیکنیم کاری چی ھست دارمعلوم
 ! حلوای ھیطرز تھ:  بودشخونی پی کھ روی افتاد بھ برگھ انگاھم

 !!!یری ویری ھنی تو ای نگو کھ ھوس حلوا کرد؟یکردی حلوا درست میداشت -
 : پا و اون پا کرد و گفتنی کم اھی

 ؟ی حلوا درست کنی بلدتو
 .سوزونمی آرد بدبخت رو نمنھی حداقلش اکنمی بھتر از تو درست می ولستمی وارد نیلیخ -
 : آرد رو گرفت سمتم و گفتی شھیش

 . درست کنای بپس
 : گفتمکردمی پشت چشممو نازک مکھی شدم و درحالنھی بھ سدست
 !! من کلفتتم؟ بھ من چھمگھ

 .کنمی خودم دوباره امتحان مرونیباشھ پس برو ب -
 :دی پرسی شد و با خواب آلودگداری از خواب بھی عطنی حنی ھمتو
 ھ؟ی چی ھمھ دود برانیا

 : رو کرد بھش و گفتیعل
 ؟ی حلوا درست کنی بلدتو

  حالا؟؟کاری چیخوایحلوا م! نھ: ھیعط
  ککھی در حالیعل

 : شده بود گفتلافھ
 . من عاشق حلوا بود، امروز سالگرد فوتشھامرزی کھ مامان خدابیدونیم
 قابلمھ از ھی دلم براش سوخت؛ کھی گفت، طوری خاصتی جملھ رو مثل پسر بچھ ھا با مظلومنیا

 : سمتش گفتمگرفتمی برداشتم و ھمونطور کھ منتیکاب
 !ی خودت درست کنکنمی کمکت می ولکنمی برات درست نممن

 کم قھوه ھی و رهی قابلمھ و گفتم خوب ھم بزن تا تھ نگی توختمی کردم و رمونھی کرد، آرد رو پقبول
 . رنگ بشھ، بعد ھروقت کھ گفتم روغن رو اضافھ کنیا

 نھی دست بھ سھی عطداد،ی حرف گوش کن مو بھ مو انجام می پسر بچھ ھی مثل گفتمی کھ میھرکار
 سرآشپز ھی پخت حلوا تموم شد، مثل نکھی بعد از اکرد؛ی بود و ھاج و واج بھ ما نگاه مستادهیوا

 بھ غبغب انداختھ بودم ی بادکھی چھ چھ و درحال و شروع کردم بھ بھ ودمی ازش چشیماھر کم
 :تمگف

 .لوفرانھی نی از حلوانمی ادییبفرما
 : و گفتدی مقدار چشھی قاشق با

 ! حلواست، در ھرصورت از کمکت ممنونمھی حداقل شبی خوشمزه نشده ولیلی کھ خدرستھ
 !؟یاونم عل! از من؟!  چھارتا شد، تشکر؟چشمام

 . نداشتیقابل:  و گفتمدمیخند
 : کردم و گفتمھی رو بھ عطبعد
 . چون من اونقدرا ھنر ندارمبوسھی دست تو رو منشییتز

 : اومد کنارم و گفتی از فروشگاه خارج بشم علخواستمی می اون روز وقتیفردا
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 . می باھم برگردی تا احسان ھم کارش تموم بشھ و ھمگی کم صبر کنھی یتونی می خواستاگھ
 اونطرف رو نگاه نطرفوی و اگرفتمی پشت دستمو گاز مکھی و درحال شدم بھشرهی تعجب خبا
 : گفتمکردمیم

 ! آره؟ی شدی توبھ، جنای خدام؛ی الله الرحمن الرحبسم
 ؟ی چند روزه چت شده انقدر مھربون شدنی ا،یزدی مری منو با تی ھی ساشی چند روز پنی ھمتا

  واقعا؟؟یخودت
 : ھاش و بالا انداخت و گفتشونھ
 .ای نیخوای مای بیخوای مستی نی منھ خواستم بھت لطف کنم، اصرارری تقصاصلا

 ی تو علدونمی مدیبع. دمی کم ازت ترسھی برگردم، راستش ادهی پشھی مثل ھمدمی محینھ ممنونم ترج -
 . نکنمتتی اذگھی ددمی دور و بر من نپلک قول مادیتورو خدا ز! یباش

 رفت و منم فورا از فروشگاه ی اگھی و بھ طرف درداوی خودش نی ش گرفتھ بود اما بھ روخنده
 کھ رفتمی فکرم رو بھ خودش مشغول کرده بود و مدام با خودم کلنجار می راه اساسنیخارج شدم، ب

 !ھ؟ی رفتارش چریی تغنی الیدل
 خوادی مگھی دی وهی شھی و حالا بھ دهی کشیدی جدی بود کھ برام نقشھ نی کھ گرفتم ای اجھی تنھا نتاما

 !وارد عمل بشھ
 خونھ، با دندی بودم کھ مامان زنگ زد و خبر داد کھ رسی دو روز بعد، تو کتابفروشصبح

 . نگران باشندستی نیازی ھم خبر دادم و گفتم نی بھ احسان و علیخوشحال
 از کتابا یکی موضوع ی و باھم درباره ستادی بعد از ظھر بود کھ احسان اومد کنارم وایطرفا

 خواستی خوشش اومده بود مصرانھ از من مدایاحسان کھ از اون کتاب شد م،یصحبت کرد
 .اوردمی و بھونھ مرفتمی متنفر بودم طفره میخی تاریبخونمش و منم کھ از کتابا

 بود و حواسش کاملا ستادهی از قفسھ ھا وایکی ی کھ درست مقابل ما جلوی نگاھم افتاد بھ علکدفعھی
 شده ی رفتاراش برام عادنی اگھی و ددمیدی ازش مبی عجیزای چند روزه مدام چنیسمت ما بود، ا

 ده؟ی برام دی بود کھ چھ خوابنی اارمی کھ دوست داشتم سر در بیزیبود  و از تنھا چ
 و باھم گرم ستادی موضوع تکرار شد و احسان طبق معمول اومد کنارم وانی بعد دوباره ھمروز

 بابت تونستمی واقعا کلافھ شده بودم و نمگھی دکرد،یھ ما نگاه م ھم با اخم بی علم،یصحبت شد
 ی اگھی بھ طرف دای از مشتریکی یی راھنمای احسان برانکھیبعد از ا.  کنمدای پیحیکاراش توج

 : با اخم اومد سمت من و گفتی علترف
 ؟ی شدی من خودمونی با پسرعمویلی خای تازگیکنی نماحساس

 : حفظ کنم گفتمموی خونسردکردمی می تعجب نگاھش کردم و ھمونطورکھ سعبا
 ی خوبی کتابای و باھم درباره ادی مشھی سرش خلوت می چت شده واقعا؟؟ احسان ھر روز وقتتو

 من ی داره؟ تو کی بھ تو چھ ربطزای چنیاصلا ا! ؟یدی اونوقت تو تازه دمیکنیکھ خونده صحبت م
 ؟یکنی صحبت مینجوری کھ ایھست

 نداشتھ باشم اما با احسان کھ دارم، ی با تو نسبتدی شا،ی بشکی نزدیلیدوست ندارم بھ احسان خ -
 قی کنھ، اون لادای نکرده احسان بھت علاقھ پیی ارتباط باعث بشھ کھ خدانی اخوادیدلم نم

 .ناستیبھتر
 ھا صدام کرد ی از مشتریکی سرخ شده بودم و مشتامو بھ ھم گره کرده بودم، تی شدت عصباناز

 خشممو پرتاب ری بود کھ با نگاھم تنی کھ انجام دادم ایو تا پول کتابھاش رو حساب کنم و تنھا کار
 !کردم تو صورتش و غضب آلود از کنارش رد شدم
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 ی حتای نشاط ی بوداد،ی می تازگی ھمھ جا بود،ی ھا و لطافتش از راه رسی بھار با تمام قشنگفصل
 ...عشق
 باھم کنار سفره شی افتاد کھ سال پادمی و ختمی چند قطره اشک رزی عزادی بھ ل،یحو سال تی لحظھ

 خاک سرده گنی منکھی واقعا ام،یکردی قشنگ می ھم آرزوھای و برامی نشستھ بودنی ھفت سی
 مثل گھیچرا د!  رو فراموش کرده بودم؟زیچطور شد کھ انقدر زود مرگ عز!  دارهقتیانگار حق

 کردم؟؟ی نمھی از دست دادنش گری برامش،ی کھ بھ دست خاک سپردیاول یروزا
 کھ ی مھربون من، کسزی سال احساس کردم چقدر دلم براش تنگ شده، عزلی تحوی لحظھ یول
 دی من و سعنی و دار عشق بری کھ تو گی کسد،ی فھمی و حرفامو مکردی از ھمھ منو درک مشتریب

 !و مرھم دلم کنارم بود ستھی مقابلم وانکھی ایبھ جا
 اما کردمی بھش فکر می درکار نبود، درستھ کھ ھنوزم گاھی عشقدی من و سعنی بگھی دگرچھ

 برام ی حتکردمی مادی ازش یمی دوست قدھی بعنوان دی مثل قبل عاشقش نبودم و شادیاونطور کھ با
  مھر و عاطفھ ھم نشده بودم امایقلبم از سنگ نبود، ب! کنھ؟ی مکاریمھم نبود کھ الان کجاست و چ

 ... کرده بودشی روزگار منو عاقلتر از پکنمی ماحساس
 اقوام، دستھ دی و بازددی و درازی شی داد کھ بھ جاشنھادی ممدآقا بھ مامان پنی سوم فروردروز
 و قرار رفتی پذی ھمھ مون عوض بشھ؛ مامان با خوشحالی حال و ھوای و کممی بھ شمال بریجمع
 ازری بذارند تا اونا ھم شمال رو بھ شونی خانوم ھم در مھی رو با احمدآقا و مرضشنھادیپ نیشد ا
 بھ دی ممدآقا بھشون گفت احمدآقا قبول نکرد و گفت ما طبق رسم ھر سالھ بای بدند، اما وقتحیترج

 .می کنتونی ھمراھمیتونی و نممی بزرگترھا بردنی و درازیش
 : گفتمی حوصلگی با بنی ھمی راه رو نداشتم برای ھای سفر و جاده و خستگی حوصلھ منم
 .امی من نمد،ی منم حساب نکنیرو

 .گھی خوب خودتو لوس نکن د،ی ساز مخالفشھیتو کلا ھم: مامان
 رو ی لذت ببرم من حوصلھ جاده و خستگلاتمی از تعطی اگھی دوست دارم طور دھ،یلوس چ -

 .میرار از مسافرت فشھی کھ ھمیدونیندارم خودتم خوب م
 .ستی نی اصرار،یباشھ ھرطور راحت -

 رو بھش گفت و ازش خواست کھ حداقل اون نھ ھی اومد، مامان قضرونی از بی از ظھر کھ علبعد
 مطمئن بودم یی جوراھیباشھ و ...  ھم اھل مسافرت وی علدونستمی مدی و ھمراھشون بره، بعارهین

 ! راحت گفت باشھ و جواب مثبت دادیلی اما برخلاف انتظارم خکنھیقبول نم
 : فکر کردن رو بھ ممدآقا کرد و گفتقھی بھ اتاقش رفت، مامان بعد از چند دقی علیوقت

 فرصت ینجوری امی رو با خودمون ببرھی خوبھ عطم،ی و جا دارادی باھامون نملوفری حالا کھ نگمیم
 ... ھمھی و عطی تا علھی خوبیلیخ
 : فکر کنم گفتمی لحظھ ای حتنکھیدون ا وسط حرفش و بدمی درنگ پریب

 شھی م،ی کرددای پنیگزی جاھی من فورا ی و بھ جایکنی مھمون دعوت می جان شما کھ دارمامان
 نم؟؟؟ی بشدی کجا باامی گرفتم باھاتون بمی شدم و تصممونی دو درصد پشیکی ھوی اگھ یبگ

 ؟یای نمای یای بده کھ بالاخره می جواب قطعھی مشخص کن و فمونوی جان تکللوفریخوب ن: ممدآقا
 : گفتمی بدون معطلدوباره

 . امی منم باھاتون مترسم،ی منجای ایی شدم من تنھامونیاصلا پش -
 شده بود و دلم می حسودھی دفعھ نسبت بھ عطھی نکھی حرفم متعجب شدم و از ای ناگھانریی تغاز
 . من باھاشون بره مسافرت، از خودم بدم اومدی بھ جاخواستینم
 منظور نی ھمی باشھ و برای س کھ بتونھ دور و بر علھی عطی فرصت برانی بھترنی کھ ادونستمیم

 موضع داده بودم و ریی چطور حالا برعکس گذشتھ تغنکھی اما امیدیکشی میادی زیقبلا باھم نقشھ ھا
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 ی لابلاکردمی می و سعزدمی مبی مدام بھ خودم نھ بود وبی باھم باشند، برام عجخواستیدلم نم
 ... کنمدای پی قانع کننده الی خودم دلیافکارم برا

 جلو ی ممدآقا راننده بود و مامان ھم صندلم،ی و راه افتادمی شدنی الطلوع سوار ماشی علصبح
 . عقببی ھم بھ ترتینشستھ بود و من و ندا و عل

 بھ ی بھ جاش پشت رول نشست، وقتی کھ ممدآقا خستھ شد و علمی راه رو رفتھ بودشتری بنصف
 چندتا مغازه کنار ھم قطار شده ی کھ تویی چشمم افتاد بھ آلوچھ و لواشک ھامیدی شھر رسیورود

 : فورا گفتمزدند،ی چشمک میبودند و حساب
 . بزن کنارلطفا

 : و گفتستادی ای کنارھی رو زد و راھنما
 خوره؟ی شده؟ حالت داره بھ ھم میچ
 : تعجب نگاھش کردم و گفتمبا
 . ترشک و لواشک بخرمنجای ای از مغازه ھاخوامی منھ

 : و گفتدی بلند خندممدآقا
  نگھ داره؟ی شکمو بخاطر لواشک گفتیا

 : گفتتی و با عصباندی کشی پوفیعل
 و مارو یحالا لواشک نخور!  شده تیزی نکنھ چدمی نگھ دار کھ ترسی گفتنی ھمچ؟ی تو بچھ امگھ

 ...شھی نمیزی چیعلاف خودت نکن
 !خورهی بھم چشم غره رفت و معلوم بود داره از دستم حرص ممامان

 : گفتی خاصتی حرکت کنھ کھ ندا با مظلومخواستی دنده رو جا زد و میعل
 . لطفاکنمی خواھش مگھ،ی دمی بذار ترشک بخریستادی حالا کھ وای علداداش

 : بھ ندا گفتیربون بھ عقب برگشت و با لحن مھیعل
 . باشھیگی حالا کھ تو مچشم،
 : بھش انداختم و رومو برگردوندم سمت جاده، مامان رو کرد بھم و با اخم گفتی داری معننگاه

  شو ندا رو ھم با خودت ببر فقط حواست باشھادهی پزودتر
 
 .  آت آشغال نخرهیلیخ
 : گفتمی دلخوربا

 .خوامی نمیزی شدم چمونی پشمن
 : شد و بھ ندا گفتادهی پنی از ماشیعل

 .میای و بمی شو باھم برادهی پزود
 !ی و منم کھ اھل تلافارهی بودم داره لج منو در ممطمئن

 برگشتند وهی ترشک مخلوط چند مکی ظرف کوچھی و ی ظرف بزرگ آلوجنگلھی بعد با قھی دقچند
 : بعد بھ ممدآقا گفتمی و من لحظھ امیو دوباره راه افتاد

 آقا احسان چرا تاحالا یراست!  گذرهی خوش نمیلی بدون اونا خومدنی ھم منایاش احمدآقا ا کیا
  چرا مجرده؟ی خوبنی و متعجبم پسر بھ اھی پسر آقا و موجھیلیازدواج نکرده؟ خ

 تی نشون نداد بھ جاش ممدآقا سرخ شد و از شدت عصبانی رو بسوزونم اما واکنشی علخواستمیم
 یزی کرده اما بھ من چدی قشنگ معلوم بود کھ دندوناشو بھ ھم کلرون،ی گردنش زد بی ھاقھیشق

 . مامان مواجھ شدمی نگاھمم نکرد و من بازم با چشم غره ھاینگفت حت
 : دلم گفتمیتو
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حق ! ادهی بالاتر از منھ و از سر من زیلی برادرزاده ش خاقتی لکنھی ھم مثل پسرشھ، فکر مممدآقا
 ییبا گلا! ستی درخشان نیلی خودمم خی پدر سابقھ دار گرچھ سابقھ ھی دختر بدبختم با ھیداره من 

 ..ننی خودشونو از من بالاتر ببدمیکھ کاشتم جلوش، با
 بالاخره میدی بھ محمودآباد کھ رسدادم؛ی می خودمو دلدارزدموی خود مقصد مدام باخودم حرف متا

 دو سھ برابر متھای نوروز بود قامی چون ام،ی کردادی پکی کوچیلای وھی گشت و گذار یبعد از کل
 تفاده استی فرصت کم نھانی ای تودی پس بامی اونجا بمونمیتونستی دو روز نمیکی از شتریبود و ب

 .میبردی و لذت ممیکردیرو م
 راه از تنش ی بود تا خستگدهی ھم دراز کشی از ظھر کھ مامان و ممدآقا تو چرت بودند و علبعد

 ،  برهرونیب
 رو خورده بود آورد و گرفت شترشی ھا رو کھ نصف بی ترشک و آلوجنگلی باقنی رفت از ماشندا

 .می بخورایجلوم گفت ب
 شروع واشی واشی ناخونک زدم و ای بھ آلوجنگلنی ھمی برانھی منو ببتونستی پشتش بود و نمیعل

 . بخورهدادمی بھ ندا ھم راه نمی بودم کھ حتدهی رسی بھ حدگھیکردم بھ خوردن و د
 : گفتی با ناراحتندا
 بھ دی انگار بای بستھ ولنقدری گفت ھمی بخره ھا ولی آلوجنگلشتری گفتم برات بی بھ داداش علمن

 .گھی خوب کمتر بخور بذار منم بخورم دکرد،یحرف من گوش م
  من بود؟ی برانایمگھ ا:  تعجب نگاھش کردم و گفتمبا
 دی ازم پرسی داداش علمی مغازه کھ بودیتو!  توی براایا برا من بود آلوجنگل ترشکگھ؛یآره د -
 ... ی از ھمھ دوست داره  منم گفتم آلو جنگلشتری بی چلوفرین

 شروع کرد بھ خر و پف کردن کھ مثلا ی علکدفعھی صورتم کھ ی افتاد روی گل و گشادلبخند
 !دهی ما رو نشنیخوابھ و حرفا

 ھوی باز کرد و  تا چشمش بھ من افتاد مھی دنده بھ اون دنده شد و چشماشو ننی لحظھ بعد از اچند
 !دیخند

 : نگاه بھ دور و برم و بعد بھ خودم کردم و گفتمھی
  خنده داره؟ی چقای دقالان

 ! نگاه بھ دستا و دور لبت بندازھی خوره،ی بچھ کوچولو از تو بھتر آلوچھ مھی -
 ..خورهی مینجوری ھمشھی ھملوفرین ! خنده ندارهنکھی ایداداش عل: ندا
 خودمو کردمی می سعکھی خجالت از جام بلند شدم و فورا رفتم دست و صورتمو شستم و درحالبا

 .از تک و تا نندازم با اعتماد بھ نفس کامل دوباره برگشتم سر جام نشستم
 مملو از  لب ساحل کھمی رفتی شدند ھمگداری دوساعت بعد کھ مامان و ممدآقا از خواب بیکی

 .مسافر بود
 

 کنھ و منم ھمراھش رفتم؛ با ندا ی بره لب ساحل بازخواستی اون روز بعد از ناھار، ندا میفردا
 ھم بھ ما ملحق شد و مثل ی ربع بعد علکی م،یکردی می و خط خطمینوشتی شن ھا اسممونو میرو

 .دیخندی و مذاشتی سر بھ سر ما مطونی شی پسر بچھ ھی
 کھ ھی ھمون علنی کھ اشدیباورم نم!  ھمون پسر مغرور و سرد و خشکھنی کھ واقعا اشدی نمباورم

 ! کنمتشی اذخواستیمن ازش متنفر بودم و مدام دلم م
 و خندهی و مگھی می و گاھکنھی رفتار میتی دو شخصی درکش کنم کھ چرا مثل آدماتونستمی نمیحت

 ! تو لک؟رهی ھم میگاھ
 . بودستادهی پسر جذاب و مھربون و معصوم  جلوم واھید و  نبوی انگار علد،یخندی میوقت
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 یزی چھی با شن خوادی ممی کمکش کنمی گفت بری داداش عل؟یستادی پس چرا والوی نیآبج: ندا
 ؟یدیدرست کنھ مگھ نشن

 ھمراھشون رفتم ی عروسک کوکھی مثل اری ندا بھ خودم اومدم و بدون اختی صدادنی شنبا
 . باز بودیی ھنر نمایاونطرف تر کھ فضا برا

 فوق العاده قشنگ درست کرد کھ دمش بھ طرف بالا ی ماھھی ساعت با شنھا کی در عرض یعل
 کھ از کنارمون یبرگشتھ بود و با صدف ھم براش پولک گذاشت، اونقدر قشنگ بود کھ کسان

 یت ھا ھم حی و بعضکردندی نگاه می علی و بھ کاردستکردندی چند لحظھ مکث مکردندیعبور م
 .گرفتندیازش عکس م

 دهی پوشی بلندی دامنانکھی تنشون نبود و با ای مناسبیلی کھ لباس خبای لحظھ بعد دوتا دختر زچند
 بھ طرف ما ی جلف بازی بود با ذوق و شوق و کلدایبودند اما  اونقدر جذب بود کھ کل اندامشون پ

 :دی کرد و پرسی رو بھ علشونیکی انداختند ی شنی عکس با ماھی کلنکھیاومدند و بعد از ا
   نامزدتون؟ای کار شماست نیا

 : رو نشون داد و گفتی علی سرخ شد، ندا با خوشحالیعل
 . درستش کردهشونیا

 صورت پر از نقش و نگارش جا خوش کرده بود بھ ی روی کھ لبخند پت و پھنی درحالیکی اون
 : گفتیعل

  از چھره تون معلاصلا
 

 البتھ فقط اسمش لاک می لاک پشت درست کردھی ما ھم چند متر اونطرفتر ن،ی ھنرمندیلی خومھ
 !  تپھ سھی شبشتریپشتھ ب

 چرا اما حرصم گرفتھ دونمی نمد،یخندی و مگفتی ھم پا بھ پاشون می علی حتدندی دوتاشون خندھر
 حرف بزنم ی کلامنکھی بدون انی ھمی اونجا بمونم براگھی دوست ندارم دکردمیبود و احساس م

 ...لایراھمو کج کردم و برگشتم سمت و
 . کھ برن لب ساحلشدندی و ممدآقا داشتند آماده ممامان
 :دی با تعجب پرسمامان

 د؟ی شما، پس چرا برگشتشی پمیومدی ممی تازه داشتما
 : گفتمی حوصلگی ببا

 . و ندا ھنوز ھستند، من خستھ شدم اومدم استراحت کنمیعل
 تازه ا،ی دوباره بی کم استراحت کھ کردھی گفت داشتی رو برمیکس چا ھمونطور کھ فلامامان

 . و تخمھ آوردمیچا
 : کھ چشمش بھ من افتاد گفتنی با سر و صدا وارد اتاق شد و ھمی ساعت بعد علمین

  زد؟بتی غھوی چرا پس
 : نگاھش کردم و گفتمضی غبا

 بھت خوش گذشتھ، کبکت خروس یلی مزاحم خوش و بشت با اون دخترا نشم؛ انگار خخواستم
 .خونھیم

 : و مبھوت نگاھم کرد و گفتمات
 کرده؟؟ مگھ تی عصبانینجوری بھ تو داره کھ ای صحبت کردن من با اونا چھ ربطشم،ی نممتوجھ

  کردم؟؟کاریچ
 : خودمو جمع و جور کنم با خودم گفتمکردمی می سعکھی بھ خودم اومدم و درحالکدفعھی
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 ترکم؟؟ی دارم متی گر گرفتم و از عصبانینجوری داره؟ چرا ایمن چھ ربط بھ گھ،ی راست مواقعا
 !! خدا من چم شدهیوا

 : صاف کردم و گفتمگلومو
 حد و دی و بای کنم نامزد داریادآوری م، در نبود اون من موظفم کھ بھت ھی مدافع عطلی وکمن

 .ی کنتیحدود خودتو رعا
 : زد و گفتی قھقھھ اتی عصبانی رواز

 من و اون فقط باھم اری دختر مردم حرف در نی برای الکم؟ی گفتھ من و اون نامزدی کنامزد؟
 ! و بسنی ھممی داریلینسبت فام

 ! ارم؟ی حرف در نیگی شما دوتا خبر دارن اونوقت می عالم از ماجرای ھمھ ارم؟یمن حرف در ن -
 نشستن برامون میبچھ بود ما ست،ی نیچی ھھی من و عطنی بگمیھزار بار بھ ھمھ گفتم بھ تو ھم م-

 کھ بھ درد ھم میدونی و ممی خودمون عقل و شعور دارمیستی کردند اما الان کھ بچھ نفی تکلنییتع
 .میخورینم
 کارات بھ اون لطمھ نی با ایکنیاحساس نم!  اون دوستت دارهکنھ،ی فکر نمنطوری اھیاما عط -
 ؟یزنیم
 گھی وقت بھ ازدواج باھاش فکر نکردم لطفا دچی و ھستمی اون نی شھیمن مسئول احساس و اند -
 . بھ بعد دوباره تکرارش نکننی بحثو تموم کن و از انیا
 ھ؟ی دوست داشتن چیدونی م؟ی اصلا تا حالا تو عمرت عاشق شد؛ی سنگدلیلیخ -

 :  زد تو چشمام و گفتزل
 ... دختر خانمسی نیعشق بچھ باز! ھی چیدونی فقط تو منھ؛
 . حرفشو خوردی باقشدی ملای ندا کھ داشت وارد وی سر و صدابا

 .می عکس بندازمیخوای مدیای بدی پاشی با داداش علگھی مامان ملوی نیآبج: ندا
 ی حتنکھی و بدون ادی ضرب سرکشھی آب برداشت و وانی لھی موھاش و نی بدی دستشو کشیعل

 سر و وضعمو مرتب کردم رفتم لب نکھی و بعد از استادمی وانھی آی جلورون،ینگاھم کنھ رفت ب
 .ھی بقشیساحل پ
 از ما ی عکس دست جمعھی از رھگذرھا و ازش خواست تا یکی رو داد دست نی دوربممدآقا

 من یھمھ خوشحال بودند، حت.  عکس گرفتی از تک تکمون کلیبندازه؛ بعدش ھم با خنده و شوخ
 پکر بود و دوباره شده بود یاما عل دادمی و خودمو سرحال نشون مدمیخندی حفظ ظاھر میھم برا
 ! سابقیمثل عل

 دو روز یکی می تا بتونمی برگشتن بھ تھران شدی و آماده می جمع کردلامونوی روز بعد وساصبح
 .رازی شمی بریرازی اقوام شدنی دی و بعدش برامیاستراحت کن

 از ی خودش بود، منم دست کمی لبھاش ظاھر نشد و توی لبخند ھم روھی ی حتی علری کل مسیتو
 .                        باشمی و عادارمی خودم نی بھ روکردمی میاون نداشتم اما سع

***                                                   
 ی و حوصلھ رازی برم شخواستی اصلا دلم نمنکھی دو روز بعد از بازگشتمون بھ تھران، با ایکی

 مجبور شدم لی فامی مامان بخاطر احترام بھ بزرگترای رو نداشتم اما با اصرارانیجاده و ماش
 .ھمراشون برم

 اتاقش ی وقتش رو توشتری و بدیپلکی دور و برم نمادی زی علمی از شمال برگشتھ بودی وقتاز
 .گذروندیم
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 خالھ کلثوم، احمدآقا و خانواده ش ھم اونجا بودند و دنی دمی اول از ھمھ رفتمیدی رسرازی بھ شیوقت
 رو ی اونقدرگل از گلش شکفتھ بود کھ احساس کردم ھمھ متوجھ شدند چقدر علی علدنی با دھیعط

 .دوست داره
 خانوم یلی بستھ بود، خی بھ صورت لبنانشوی آبی سرش کرده بود و روسری رنگی نباتچادرگلدار

 ما کھ تازه ی خانوم گرفت تا جلوھی رو از دست مرضی چاینیو موقر رفت سمت آشپزخونھ و س
 مخصوص خودش رو  کی خالھ کلثوم ھمونطور کھ استکان کمربارره؛ی بگمی بوددهیاز گرد راه رس

 : بلند کرد و با آب و تاب گفتھی سرشو رو بھ عطداشتی برمینی سیاز تو
  بخورمتوی عروسینیری روزا شنی ھمشای دردنکنھ، ادستت

 : و گفتی روشو برگردوند سمت علیظی ھم با لبخند غلبعد
 . تعارفت کنمدی خودتھ من کھ نبای خونھ نجای بخور مادر، اینیری جان شیعل
 . بود رو پس زدینیری کھ توش شیشدستی لبخند تشکر کرد و پی بدون ذره ایعل

رو کرد بھ ممدآقا و  رفتند، خالھ کلثوم رونی سفارش شام بھ بی با احسان برای ساعت بعد علکی
 : گفتی جدیلیخ

  قرای جان مادر، تا کممد
 

 ؟ی بالا بزننی آستیخوای باشند؟ نمفی دختر و پسر بلاتکلنی اره
 .ادی کنار بھی قضنی فرصت بده، ھنوز نتونستھ با ای کم بھ علھیننھ جان  - : ممدآقا

 ی فکرھی دی ما بزرگترا باادی کنار نمھی قضنی باشھ کھ تا ابد الدھر با ای اگھ بھ عل؟یآخھ تا ک -
 سر زبونا آخرشم شازده پسر تو طاقچھ بالا وفتھی دختر بنی اسم الی نداره تو فامتی خوبم،یبکن

 .بذاره
 ھم از خر ی علدمی ھم تموم بشھ من قول مھی فرصت بده تا درس عطگھی کم دھینگران نباش ننھ،  -
 جمع خودمون مگھ نی بھ جز ا؟یکنی کھ شلوغش مدهیچی پلی بعدشم کجا تو فامن،یی پاادی مطونیش

ش ی حرفات بدتر آتنی تو رو خدا با اگذره؟ی داره می ما چی تو خانواده دونھی ھم می اگھیکس د
 . معکرکھ نشواریب

 حرف، ی انداختھ بود، احمدآقا ھم بدون کلامری از خجالت سرخ شده بود و سرشو زھیعط
 . اما تو فکر بودکردی رو گرفتھ بود دستش و شمارش محشی بود و تسبدهیابروھاشو تو ھم کش

 .نیی و خانومھا ھم پادندی بالا خوابونی آقام،یدی خالھ کلثوم خوابی خونھ ی ھمگشب
 اما می شدداری بود از خواب بدهی صبحونھ کلھ پاچھ خری ممدآقا کھ برای زود با سر و صداصبح

 . سر سفرهومدی بخوابھ و نشتری داد بحی ترجیعل
 : و گفتھی کلثوم رو کرد بھ عطخالھ
 .ادی بی تو بھش بگدی صدا کن شاوی پا بذار بالا دوباره علھی ننھ

 ... آخھ من -
 .آخھ نداره کھ پاشو دختر -

 : تو ھم و گفتدی شد تا از جاش بلند بشھ، احمدآقا ابروھاش رو کشزی خمی نھی عطنکھی محض ابھ
 .ی کندارشی بی نداره تو بریلی دلومدی خودش مخواستیاگھ م! ی برخوادی سرجات نمنیبش

 گفت و دوباره نشست سرجاش و شروع کرد با قاشقش ور رفتن؛ احساس ی چشمی زبونری زھیعط
 دور یادی زھی اجازه بده عطدی و نباشھی گرم نمی آبی احمدآقا ھم بو برده کھ از علگھی کھ دکردمیم

  از تفکر احمدآقانکھی دلم بخاطر ایزبونا؛ تو سر وفتھیو برش بپلکھ تا بھ قول خالھ کلثوم ن
 و امی زدم کھ بھتره بھ خودم ببی کردم و چند بار بھ خودم نھنی شده بودم، خودمو نفرخوشحال

 . کنمرونی احمقانھ رو از سرم بیفکرا
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 بھ صرف شام شدی اونھا می کھ پسرخالھ دی حمیی دای احمدآقا خونھ ی از ظھر ما و خانواده بعد
 ھی داداش مرضی خونھ رنی سر مھی اما موقع رفتن احمدآقا گفت اول سر راھشون میدعوت بود

 . اونجاانیخانوم و بعد م
 پس زشتھ کھ پاشم ومدنی ندنمی ھنوز بھ دنای ادیمن بزرگترم و حم"  کلثوم ھم بھانھ آورد و گفتخالھ

 .میودمون راه افتاد و خومدی خاطر ھمراھمون ننیبھ ھم" اول برم اونجا 
 کھ ی تھمتادی کھ چشمم بھش افتاد نی جلوتر از ھمھ بھ استقبالمون اومد و ھمری اممیدی رسیوقت

 انداختم و بابتش ری کھ بھ ستاره داشت افتادم و ناخودآگاه سرمو زیحامد بھش زده بود و عشق
 .متاسف شدم

 سپرده، ی ستاره رو بھ فراموشگھی کھ دکردمی سرحال و قبراق بود و احساس میلی خری اماما
 ! انجام دادمدی کھ من نسبت بھ سعیدرست ھمون کار

 مامان متوجھ ی مبل نشستھ بودم کھ اومد کنارم با فاصلھ  نشست، از نگاھھای ساعت بعد روکی
 ی نگاھم افتاد بھ علکدفعھی و موقر رفتار کنم، نی سنگیلی کنم و خشتری فاصلھ م رو بدیشدم کھ با
 یھا  نگاه ھا و اشارهالیخی بنی ھمیم نشستھ بود و با اخم بھ ما چشم دوختھ بود، براکھ روبرو

 رو ی حرص علشتری تا بریمامان شدم و شروع کردم بھ صحبت کردن و خوش و بش کردن با ام
 . جلب کنمشتری و توجھش رو بارمیدر ب

 چھ خبر؟ اوضاع و احوالت خوبھ؟ -
 آدم کاملا ھی بگم کھ کاملا خوبم و مثل دی ستاره س بای ھیضاگھ منظورت از اوضاع و احوالم ق -

 . کنار اومدمھی قضنیمتشخص با ا
 ؟یکشی مگاری تو ھنوزم سیراست -
 ؟؟یپرسی مینجوری انقدر مھمھ کھ اھی قضنیواقعا ا -
 .دمی پرسینجورینھ ھم -
 . انگ بچسبوننی بھم کلگاری سھی بخاطر دمی ھست کھ ترک کردم ترسی چند ماھکشم،ینھ نم -

 چند ریام.  خودم رو جمع و جور کردمانی خنده کھ با چپ چپ نگاه کردن اطرافری زمی زدییدوتا
 دادم برم آشپزخونھ حی بھ اتاقش رفت و منم ترجی انجام کاری بعد از جاش بلند شد و براقھیدق

 . خانواده م با نگاه ھاشون شماتتم نکنندنی از اشتری تا بییکمک زندا
 یی احساس کردم کھ داگشتمی داشتم از آشپزخونھ کھ تھ راھرو بود بھ اتاق برمیعت بعد وقت سامین

 . تا استراق سمع کنمستادمی واواری کنار دیواشکی نی ھمی اسم من رو بھ زبون آورد برادیحم
 ی رو براھی راستش دروغ چرا؟ ما اول عطی بد باشھ ولنکھی نھ اھی دختر خوبلوفرمین: دی حمییدا
 انگار م،ی متوجھ شدری امی حرفای و از لا بھ لاادی کھ بوش منطوری اما امی در نظر گرفتھ بودریام

 .خوادی مشتری رو بلوفریخاطر ن
 شی پا پلوفری نی خواستگاری برادی بودی راضشای کھ اگھ امی اول با شما صحبت کنمی ما گفتحالا
 ... اگر نھ کھ با احمدآقا راجع بھمیبذار

 : گفتی و با دلخوردی حمیی وسط حرف دادی پرمامان
 گھی دنی ا،یکنی انتخاب مازی پینی زمبی سی انگار داریکنی صحبت می جورھی جان داداش

 نشد اون؟ فکر نی کھ اگھ انیخوابونی تو آب نمک ممیکی و اون نیریگی در نظر مویکیچجورشھ 
  بھ ما بر بخوره؟یکنینم
 یستی رو دربادی من با خواھرم بام،ی حرفا رو نداشتنیاھم ا ما کھ ب؟ی شدی تاحالا تو توقعیاز ک -

 کنم؟
  کھ داشت ازیی زندای صدابا
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 گھی کردم و وارد اتاق شدم و دی سرفھ ا،یستادی وانجای چرا ادی اومد و پرسی مرونی بآشپزخونھ
 . بھ حرفش ادامھ ندادیکس

 دند،ی مبل ننشستھ بودم کھ زنگ در بھ صدا دراومد و احمدآقا و خانواده ش از راه رسی روھنوز
 نکھی ای کھ ھنوز پکر بود و اخماش تو ھم بود از جاش بلند شد و بھ بھونھ ی بعد علقھیچند دق

 . خالھ کلثومی کرد و برگشت خونھ یناخوشھ از جمع خداحافظ
 کرده باشھ اونم بھ ی خواستگارری امی منو برادی حمیی کھ داشدی تو شوک بودم و باورم نمھنوز

 ! شکلنیا
 : آروم گفتیلی و خی اگھی تو اتاق ددی از شام مامان منو کشبعد

 ...ری امی تو رو برادی حمیی داامشب
 : حرفشو ادامھ بده و گفتمنذاشتم
 امشب از قول من بھ داداشت نی ھمدم،ی رو ھم شنازی پینی زمبی بحث سی حتدم،ی ھمھ شو شنخودم
 .یکی سراغ اون دی بھتره برھ،ی گفت نع، جوابش مطلقا منفلوفریبگو ن

 ....ی و علھی عطیدونی تو کھ می ولدوننیاونا نم -
 : وسط حرفشدمی پربازم

 ی اگھی دزی خدا براشون چدی شا؟یدی اما آدما از سرنوشتشون خبر ندارن خدارو چھ ددونمیآره م -
 .ھرقم زده باش

 . دار بگودی ھم تشدیلی خا،ی گفت نع؛ حتما بگلوفری امشب بگو کھ ننی تو حتما بھ داداشت ھمفقط
 و دی حمیی کھ نشستھ کنار دادمی دقھی دو دقیکی و بعد از رونی و از اتاق رفت بدی کشی پوفمامان

 .کننیدارن باھم پچ پچ م
 رفت کنار احمد آقا دی حمیی نگذشتھ بود کھ  دادی حمیی مامان و دای ھم از صحبتھاقھی ده دقھنوز

 . صحبت کردنواشی واشینشست و شروع کردند 
 حرکتش خنده ام گرفت کھ انگار از خداخواستھ بود از جانب من نھ بشنوه و حدس نی از اناخودآگاه

 . کننی مجبورش کرده بود اول از من خواستگارری امزدمیم
 . خواب بودندی شب بود و خالھ کلثوم و عل١٢ ساعت می خالھ کلثوم برگشتی بھ خونھ یوقت

 ساعت از نھار خوردنمون گذشتھ بود کھ احمد آقا از فرصت استفاده کرد و کی بای بعد تقرروز
 : بلند رو بھ خالھ کلثوم کرد و گفتی با صدامی ھمھ مون جمعدی دیوقت

 رو براش ھی عطخواستی مکرد،ی باھام صحبت مرشی امی داشت درباره دی بعد شام حمشبید
 . کنھیخواستگار

 : زد و گفتی پوزخندممدآقا
 .ررررشی امی بود برالوفری نی قبل از اومدن شما ھم بحث خواستگاراتفاقا

  صحبت کرد؟ھیخوب پس چرا با من راجع بھ عط: احمدآقا
 ... بود کھی درجا جواب رد داد، اون پسر اگھ پسر خوبلوفری ننکھیبخاطر ا: ممدآقا

 : گفتھی از جاش بلند شد و رو بھ عطتی با عصبانی علھکدفعی
  م؟ی بالا باھم صحبت کنمی بریای بشھیم

 . شمایالبتھ با اجازه :  رو کرد بھ احمدآقابعد
 مثل لبو شده بود ھی آقا کھ ھاج و واج مونده بود، ھمونطور متعجب سرش رو تکون داد، عطاحمد

 من نی بگفتی مکردی چاخان می دلم گفتم پس علیتو وفتھ؛ی ھر آن ممکنھ پس بکردمیو  احساس م
 ارهی کرده نتونست طاقت بدای پبی ھوا پسھ و رقدی و دوستش ندارم، الان کھ دستی نیزی چھیو عط

 زنھی واقعا دوستش نداره نگو آقا با دست پس مکردمی خودشو نشون داد، منھ ساده رو باش فکر مو
 ...کشھی مشیو با پا پ
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 : ندا بھ خودم اومدمی صدابا
 .ی چقدر سرخ شدی آبجیوا

 : گفتمکردمی تظاھر بھ خنده مکھی گلومو قورت دادم و درحالآب
 . اتاق گرمھچقدر

 کردمی احساس می حتسوختی م منھی شدم؟ از درون گر گرفتھ بودم و سینجوری چرا ادونستمینم
 . بالا بودند و من تو حال خودم نبودمی ساعتمی نھی و عطی علپره،ی منیی سرم بالا و پایرگھا
: دندی نگاھھا برگشت سمتش و پرسی و ھمھ نیی اخماش تو ھم بود از پلھ ھا اومد پاکھی درحالھیعط

  شد؟یچ
 : کردم بغض داره، آب دھنشو قورت داد و گفتاحساس

 . علافش نکنمیخودی و خودمو برمی عاقلانھ بگمی تصمھی می زندگی بھتره براگھی میعل
 ؟ی چیعنی:  خانومھیضمر
 اگھ بکشنش ھم با من ازدواج ی ارواح خاک مادرش رو قسم خورد و گفت حت،یچیھ: ھیعط
 واضحتر از گھید. میخوری  و گفت کھ ما بھ درد ھم نمنھیبی چون منو بھ چشم خواھرش مکنھینم
   انگار کھ من تو خونھ موندم فقط منتظر شازده مزنھی حرف می جورھی ن؟؟؟یا

 
 کھ ی گردنش متورم شده بود از جاش بلند شد و بھ طرف علی رگھاتی از عصبانکھی درحالممدآقا

 محکم زد تو گوشش ی دهی کشھی ش رو گرفت و قھی رفت و نیی پاومدی پلھ میتازه داشت از کمرھا
 :و گفت

  عمرا بذارم اونی ولھی دردت چدونمی ندونھ من می ھرک،یکنی سرخود زر زر میکنی غلط متو
 ؟یدی فھمی نئش من رد بشی از رودی بشھ، بای کھ فکرش تو ذھنتھ عملیزیچ

 ربط کھ ما ازش سر ی بی حرفای سرھی بود و پشت سر ھم دهی رو چسبی علی قھی نجوری ھمممدآقا
 و اونقدر کردی مانی بادی رو با داد و فرھ،ی چشدندی متوجھ می و فقط خودش و علمیاوردیدر نم
 .رونی بدیپاشی بود کھ موقع داد زدن آب دھنش مدام میعصب

 لوازمش رو جمع کنھ ی حتنکھی بدون ای جداش کردند و علی و احمدآقا بھ زور از علاحسان
 : بود با عجلھ بھ طرف در رفت و گفتنییھمونطور کھ سرش پا

 . تھران خداحافظگردمی دارم برممن
 

 کھ از ھیتا دستاش، چند لحظھ بعد رو کرد بھ عط دونی مبل و سرش رو گرفت بی نشست روممدآقا
 : و گفتدیلرزیترس انگار داشت م

 دمی تا تو درست تموم بشھ من قول مدهی می قرمھ سبزی کلھ ش ھنوز بوی علنی اا،ی ناراحت نباشتو
 نی خط انی ای دنبالت منت کشادی باشھ کھ خودش بی اصلا جورن،یی پاادی بطونی ھم از خر شیعل

 .نشون
 : نشست کنار برادرش و گفتاحمدآقا

 نھ گھی می دنده س وقتھی پسرت چقدر قد و یدونی برادر من، تو کھ مشھی کھ نمینجوری آخھ اد
 شازده پسر نی اھی بھ قول عطی در ثانم؟ی باشدواری  امدی بای چھ حسابیاونوقت ما رو!  نھیعنی

  ھنوزھی عطن،ی پسر افتاده زمھی نی انگار کھ آسمون باز شده و ھمکنھی رفتار مھی با عطیطور
 ...ادی خواستگار براش می نداره درسش کھ تموم بشھ کلیسن

 کھ اصرار دارم عروس خودم بشھ نھی ھمی پارچھ خانومھ براھی ھیبر منکرش لعنت؛ عط: ممدآقا
 .ھی دردش چدونمی با من؛ من می علدیشما بھ من زمان بد

 : کلثوم بھ احمدآقا گفتخالھ
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 خواستگار فورا نی بھ اولسی ننھ، شمام کھ قرار نخونھی کھ ھنوز داره درس مھی جان حالا عطاحمد
 ی بچھ بھ ممد فرصت بده مادر، ھرچنی اپلمی جواب رد بده و تا موقع ددی بھ پسر حمد،یجواب بلھ بد

 ی اگھ علمھیکر  حالا تا اون موقعم خداست،ی کھ نی بچھ بازنی باھم گذاشتیی قراراھینباشھ شما قبلا 
 م،ی بزنمیتونی دارش کھ نمگھی کرد و گفت نھ دی نکرده کلھ شقیقبول کرد کھ خدارو شکر اگرم خدا

 . بھ خدادی بوده؛ توکل کنی و صلاحری حتما خنی بھ ھم بزنشھی کھ نمتونمیبرادر
 : از جاش بلند شد و گفتتی با عصبانممدآقا

 .رسمی بگھ نھ، خودم بھ حسابش مکنھی غلط مگھی موقع داون
 بھ سرش ی تا باداطی حی کرد و رفت توی عذرخواھھیعط.  کرد ممدآقا رو آروم کنھی سعمامان

 بدم از شی برم دنبالش و دلدارنکھی ایبخوره و منم کھ حال و روزم بھتر از اون نبود، بھ بھانھ 
 .اتاق خارج شدم

 ی بود کھ من ناخواستھ بھ علنی مطمئن شده بودم و اونم ایزی چھی از گھی کھ افتاده بود، دی اتفاقبا
 باھم مثل یمن و عل!  شد؟ینجوری شد کھ ای چدونستمی و نمشدیعلاقھ مند شده بودم؛ اصلا باورم نم

  شدم؟ی بھش علاقھ مند مدی چرا بام،ی بودریکارد و پن
 خوشحال شده بود من بودم؟ چرا انقدر بدجنس و ھی بھ عطی کھ از جواب رد علی تنھا کسچرا

 خودخواه شده بودم؟
مدام بھ خودم ! گھی دزی چھی و احساسم گفتی میزی چھی عقلم رفتم؛ی دلم مدام با خودم کلنجار میتو
 احساس فی بود و حردهی فای اما بکردمی احمقانھ م خودمو شماتت می و بخاطر فکرازدمی مبینھ

 .دمشی کھ داشتم نمیسردرگم
 درخت انگور کنارش ساکت و صامت ری زاطی حی بھ خودم اومدم و متوجھ شدم توھی عطیباصدا
 !نشستم

  بھ نظرت من زشتم؟لوفرین: ھیعط
 .ی خوشگلمیلی گفتھ؟ تو خیک! نھ -
  درآوردم؟ی انجام دادم؟ تا حالا جلف بازی ادهیتا حالا رفتار نسنج -
 ؟یپرسی مھی سوالا چنیمعلومھ کھ نھ؛ ا -
 چکسی رحمھ؟ ھی بفھمھ چقدر دوستش دارم؟ چرا انقدر بتونھی چرا نمخواد؟ی منو نمیپس چرا عل -

 .کشمی می بفھمھ من الان دارم چتونھینم
 :  دلم گفتمیتو

 ینجوری با من درد و دل نکن اما بھ خدا ناخواستھ اھی عطمی دوست بدیلی من خفھمم،ی من مچرا
 ھی سای کھ حتی پسر مغرور از خود راضنی و چطور عاشق ا کجا،ی کدونمی چرا؟ نمدونمیشدم، نم
 . کھ دارمی احساسنی شدم، لعنت بھ من با ازدمی مریشو با ت

 دستشو گذاشت رو شونھ م و با بغض ھی عطن،یی چشمم سر خورد پای قطره اشک از گوشھ چند
 :گفت
 کاری انقدر بدبخت باشم نھ؟ چیکردی فکر نمسوزه؟ی نکنھ دل تو ھم بھ حال من م؟یکنی مھی گرچرا

 عاشقم بشھ؟ من بدون ی کنم علکاری روم بذار بگو چشی پی راھھی کنمی خواھش ملوفر؟؟یکنم ن
 از ی تو عضوی ازدواج کنم، تو خواھرشی اگھی با کس دی بھ جز علخوادی من دلم نمرم،یمی میعل
 .ی کمکم کنیتونی می و بھتر از ھرکسی اونی انوادهخ

 گوشش گفتم ی کردن، آروم توھی بھ گرمیلش کردم و تو آغوش ھم شروع کرد بغناخودآگاه
 .خدابزرگھ غصھ نخور

 بھم دست داده بود، آروم از ی بود و احساس خفگنی فضا برام سنگنم،ی کنارش بشتونستمی نمگھید
 :جام بلند شدم و گفتم
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 .ھی بقیزشتھ جلو! گھی تو بسھ دمی برپاشو
 ی بھ کسنکھی سمت اتاق و بدون ادمیی دوھی زودتر از عطکردمی ھمونطور کھ اشکامو پاک مخودمم

 .دمی گوشھ دراز کشھی کھ داشتم ی اجھی نبود و بخاطر سرگی بالا کھ کسینگاه کنم فورا رفتم طبقھ 
 رو داشتم، مگھ ی من حکم خواھر علگفتی راست مھی حد پست شده باشم، عطنی تا اشدی نمباورم

 ما ی برادر ما بود، درستھ از خون ما نبود اما برادر ناتنی داداش؟ پس علگفتی نمی بھ علندا
 متوجھ ی اگھ کسگن؟ی می چھی برادرش بشھ؟ بقی فتھی آدم عاشق و ششھی مگھ مشد،یمحسوب م

 !شھی بھ پا میآشوب بشھ چھ
 تو صورتم، حقم ندازهی تف مگذرهی میاگھ از موضوع بو ببره و بفھمھ تو دل من چ! ھی عطچارهیب

 انی اطرافی باھاش ساختھ، چون ھمھ اھاشوی تمام روی سھم اونھ  چون اون از بچگیداره چون عل
 واقعا ؟؟ی کھ ھرطور شده بھ ھم برسن اما من چکننی ھستند و تلاش میموافق ازدواجش با عل

 ! احساس بچھ گونھ شدمھی ی چھی س، بازم بازرهمسخ
  فکرنی ااصلا

 منو بخواد؟ اون بھ خون من تشنھ س چطور ممکنھ مثل من ی اصلا از کجا معلوم عل؟ھی چی براا
 دوزم؟ی و مبرمی طرفھ واسھ خودم مھی احساس ھیحماقت کنھ؟ چرا من دارم با 

 گذرهی می تو دلم چدیفھمی می رفتم خنده ام گرفت، اگھ علشی با خودم تا کجاھا پنکھی از اکدفعھی
 . کنھتمی اذشتری بکردی می و سعکردی و مسخره م منداختی منو دست میحتما کل

 احساس بچھ گونھ رو از خودم دور کنم و دوباره مثل قبل تمام نی زودتر ای گرفتم ھرچمیتصم
 . بھ ھم برسندی و علھیتلاشمو بکنم تا عط

 ساکمونو م،ی و نگرانش شده بوددادی رو جواب نمشی گوشی علنکھی روز بعد ما ھم بخاطر اصبح
 .می و بھ طرف تھران حرکت کردمیبست
 ی تفاوت رفت توی از حمام خارج شد ھم بنکھی حمام بود، بعد از ای علم،یدی بھ خونھ رسیوقت

 . و مثلا با ھمھ قھر کرده بودکردی کس صحبت نمچیاتاقش، با ھ
 نگاھش گشتی بر نمی حتزدی داد سرش می بود، ھرچدهی فای بکردی باھاش صحبت می ھرچممدآقا

 . بدهی بخواد جوابنکھیکنھ چھ برسھ بھ ا
 ھم بھ لاتیبعد از تعط.  از ھمھ مون فاصلھ گرفتھ بودی بود و علنی اوضاع ھملاتی آخر تعطتا

 تمام توجھش رو صرف درس و دانشگاھش خوادی و می کتابفروشادی نمگھی داد کھ دغامیاحسان پ
 .کنھ
 برام نمونده بود و ی حوصلھ اچی اصلا ھید، بدون عل جھنم شده بونی اون روز فروشگاه برام عاز

 و کار ومدمی می کھ با عشق بھ کتابفروشیی روزای و تازه متوجھ شدم کھ حتکردمیبھ زور کار م
 ! بوده و بسی ھم بخاطر وجود علکردمیم
 حقوقم رو گرفتم بھ نکھی فروشگاه دووم آوردم اما بعد از ای بود توی بھ ھر جون کندنی ماھکی
 . خونھ کمک حال مامانم باشمی توخوامی کار کنم و متونمی نمگھیحسان گفتم کھ دا

 ...ی مکث فقط گفت باشھ ھرطور راحتی بھ من انداخت و بعد از لحظھ ای داری نگاه معناحسان
 ی و اظھار دلتنگی احوالپرسی بھم تلفن کرد و بعد از کلرای ماه بود کھ سمبھشتی اواخر اردبایتقر

 :با خنده گفت
 دلخوش کرده؟ والا ی شعر رو گفتھ و مردمو الکنی ای، ک"میگردی در خانھ و ما گرد جھان ماری"

 اما چشمشون منو کھ می اومدی مامانش عشوه الاغی جلوی ھم،ی دختر رژه رفتنی ایما مدام جلو
 ازت می و خبر بودندهی ندگھی بعد رفتنت دی تو رو کھ حتی ولدی کھ نددی گوششون بودمو ندخیب
 ... شانسی بخشکیا!  بودادشونی ھنوز داشتندن
 : تعجب گفتمبا
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 زادی مثل آدمی کلام از حرفاتم نشدم، بلدھی خودت؟ منکھ اصلا متوجھ ی برایگی می داریچیچ
 ؟یکنی بلغور می داری چنمیی بیحرف بزن

 کورشده شون منو ی دختر خنگ کمتره کھ چشمانی از امی خدا آخھ من چی ا،یبس کھ خنگ -
 !نھ؟یبینم
 ارمی کم واضحتر حرف بزن کھ حداقل منم سر دربھی بس باشھ؟؟ یی چرت و پرت گوشھی مرایسم -
 .یگی میچ
 بود کھ ی البتھ چند وقتگرفتی داشت سراغ تو رو از من مدهی ندری خحانھی رنی اروزی بابا دیچیھ -
 گفت روزی دنکھی تا اکردمی مفی از تو براش تعری ھخبری منم از ھمھ جا بدیپرسی درباره ت میھ
  حالا افتاد؟رات؛ی شماره تماس ازت بھش بدم تا مامانش زنگ بزنھ خونھ تون واس امر خھی
  ؟ی چیعنی -
 کند یادی کم زھی تو گمی کنن بھشون مقی بھ جان خودم اگھ دوباره درباره ت تحقلوی بابا، نیا -

بابا !  بھمونی بگن دوستتو غالب کردرنی جلومو بگایم اون دن نشونشونی پس فردا مدھوی کھ یذھن
 . جذاب بودمیلی کھ خپھی ھمون پسر خوشتادتھ؟ی رو حانھیجان رسول داداش ر

 .خوب -
 .ی نھ چونھ شوھر اومد تو خونھ اونم چھ شوھری کوفتت شھ، نھ چک زدی الھگھی دیچیھ -
 کرده آره؟ خوب نگران نباش من ی داداشش خواستگاری از من براحانھی رنھیآھا پس منظورت ا -
 وقت شمارمو ھی بھ تو چون من قصد ازدواج ندارم بخشمی و مپی پسر جذاب و خوشگل و خوشتنیا

 . بھشونایند
 شماره خونھ تونو دادم بھشون فقط الان شی ساعت پھی نی کار از کار گذشتھ، ھمی گفتری دگھید -

 . دستت بدم حواست باشھویزنگ زدم بھت کھ گوش
 .من حالا حالاھا قصد ازدواج ندارم و نخواھم داشت! ییییلی خرا،ی سمی کردی کار بدیلیخ -
 تای دختر فلان السلطنھ س و رعکنھی ندونھ فکر می کھ ھرکشھی می عصباننیخوب حالاااا، ھمچ -

 ی بنیدختر تو ا بندازتت؟ ی رد بشن، نکنھ قراره مامان جونت ترششی فرسخھیحق ندارن از 
  کرده تو گلوت؟ری گیی چھ ھلویدونی میشوھر

 می کھ تسلی و درآخر اوندادی پسم میزی چھی در جواب گفتمی می نشدم و ھرچرای سمی حرفافیحر
 . شد من بودم

 دی بازدمی رو گذاشتم دوباره تلفن زنگ خورد، حدس می کردم و گوشی خداحافظرای کھ با سمنیھم
 . رو جواب بدهی ھول شدم و بھ مامان گفتم گوشنی ھمی باشھ براحانھیمامان ر

 صورتش ی روی لبخند بزرگکدفعھی...  وی رو برداشت و بعد از سلام و احوالپرسی گوشمامان
 و در آخر کردی ھم صحبت محانھی با مامان ردیخندی شده بود و مرهی بھ من خکھیپھن شد و درحال

 : بود کھنیجوابش ا
 یقدمتون رو....دیاری بفیباشھ چھارشنبھ بعدازظھر تشر....دیراحم مکنمی مخواھش

 .خدانگھدار....چشم
 یلی کھ خدمیفھمی لباش محو نشده بود، از برق چشماش می رو گذاشت، خنده ھنوز از رویگوش

 چرا شناسھ،ی اون خانواده رو نمکھی بود کھ با وجودنی ادی کھ بھ ذھنم رسیزی چنیخوشحالھ و اول
  ممدآقا براش دردسر سازیانقدر خوشحالھ؟ نکنھ وجود من تو خونھ 

 
 ھی اسف باره کھ تمی انقدر وضعیعنی زودتر از شرم خلاص بشھ؟ ی ھرچخوادی و دلش مشده

 کھ دارم چشمش آب یتی بخاطر وضعدمی حد خوشحالش کرد؟ شانی و نشناختھ تا ادهیخواستگار، ند
 کبکش نی ھمی منو بپسنده برای خونھ رو بزنھ و کسنیدر ا خواستگارم ھی ی کھ حتخوردینم
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 شی کھ دارم، پا پی خانوادگی سابقھ نی شد با وجود ھمچدای پیکیبالاخره   کھخونھیخروس م
 .گذاشتھ
 ی گفتعی پشت خطھ کھ سری کیدونستی کلک خودت می بھ من؟ ای زل زدینجوریوا چرا ا: مامان

  بردارم نھ؟؟ویمن گوش
 ؟؟ی بھ وجد اومدینجوری انقدر خوشحال کننده س کھ ایمامان الان چ -
 .گھی دشھی خوشحال مادی دخترش داره خواستگار می برانھی اگھ ببیخوب ھر مادر -
 ی انقدر خودتو پاارن،ی بال در نمینجوری موقعا انجوری اصولا مادرا ادونمی من مکھییتا اونجا-

 . منھ بدبخت رو دستت موندمکنھینھ فکر م ندوی کھ ھرکیتلفن مشتاق نشون داد
 .کنھی فکر رو نمنی اینگران نباش کس! وا چھ حرفا -

 : کرد و ادامھ دادیمکث
 کدوم دوستتھ نی کھ الان زنگ زد گفت مادر دوستتھ، آره؟ ای خانومنی ا؟یدی خودت پسره رو دتو

 ! دمش؟یکھ من ند
 یگی بھشون میزنی و زنگ میداری کھ شما الان تلفن رو برمنھی مھم است،ی الان مھم نزای چنیا -

 . چھارشنبھ کنسلھ چون دختر من قصد ازدواج ندارهیشرمنده برنامھ 
  کنم؟یوانگی دنیمگھ مغز خر خوردم ھمچ -
 !مامان؟:  دھن باز چشم دوختم بھش و گفتمبا
بذار !  بختی بره خونھ دی بای ھر دختر؟ینکنھ قراره تا آخر عمر ور دل من بمون! مامانو درد -
 میریگی ممی نھ، بعد تصمای خورهی با تو می پسره بھ درد زندگای و آنی چجور خانواده امینی اول ببانیب

 ! نھای بعلھ یبگ
 نھ، حداقل گمی الان منی بگم من از ھمدی منم بارندهی گمیاگھ تصم!  خوبھ والام؟یریگی میمیتصم -

   قصد ندارم شوھر کنمگھیتا سھ سال د
 : آورد بالادی تھدی بھ نشونھ انگشتشو

 ت،ی خواستگارادی بگھی بھت بگم کھ محالھ ددی بادهی اون پسره سعشی اگھ فکرت ھنوز پلو،ی ننیبب
 نی از اری دمشو گذاشت رو کولش و رفت کھ اگر غگھی دستش دختمی روی کھ من آب پاکیجور

 . بھ خودت وعده ندهی پس الککردیابت م ثشویی چشم و روی و بییبود، پر رو
 یخودی داشتم پس بیلی رو از ذھنم پاک کردم، نھ بھ خاطر شما بلکھ خودم دلادی وقتھ سعیلیمن خ -
 حتما شمی خونھ ت باشھ چشم من لال مادی مھمون بی اونو وسط نکش الانم اگھ انقدر دوست داریپا

اول   از الان گفتھ باشم کھ من جواب آخرموی کرده ولیادی زبتونی تو جی الکینیری شوهیپول م
 ..دادم نع والسلام

 و برن بعد انی حالا بذار بگفتی کھ مدمیشنی مامانو می بھ اتاقم رفتم و از پشت سر صداتی عصبانبا
 .میکنیدرباره ش صحبت م

م  تھ دلیزی چھی اما دونستمی نمموی لجبازلی دوتا دستام گرفتم، دلنی تخت نشستم و سرمو بیرو
 !ی علگفتیم
 : بھ خودم گفتمتی از پام گرفتم و با عصبانیشگونین

 احمقانھ رو دور ی فکرانی کھ ای مگھ با خودت قرار نذاشت؟ی بھش فکر نکنگھی قرار نبود دمگھ
 خجالت بکش، اگھ از خودت لوفر؟ی نیکنی نامزد داره؟ چرا بس نمی علیدونی مگھ نم؟یزیبر

  کجا رفتھ؟تتی از خدا خجالت بکش، انسانیکشیخجالت نم
 :دمیکشی میقی ھم و ھمونطور کھ نفس عمی و گذاشتم روچشمام
 پس بھتره ستی نی بخت و بخت من مسلما علی بره خونھ دی بای ھر دخترگھ،ی راست ممامان

 .عاقل باشم



 @cafeetakroman               رمان    اختصاصی کافھ تک نیلوفرانھ         رمان 

 145 

 ی چی  از زندگقای دقدونستمی وخودمم نمزدمی مضی ضد و نقی چھارشنبھ مدام با خودم حرفھاتا
 !خوام؟یم

 یتی سمت واقعدادمی بھ زور پرش می و گاھی سمت علدیکشی روحم پر ماری اختی بکدفعھی یگاھ
 !رفتمشیپذی مدیکھ با

 داره برام دونستی مششی کھ از شب پی ساعت قبل از اومدن مھمونا، علکی درست چھارشنبھ
 ی بھ کسنکھی طبق معمول بدون اداد،ی تفاوت نشون می خودشو بشھی و بازم مثل ھمادیخواستگار م

 !رونی بگھ  از خونھ زد بیزیچ
 برام تره ھم خورد ی شدم کھ حتی کھ چرا ناخواستھ عاشق پسرکردمی منی خودمو لعن و نفرمدام

 ! کنھ ازش متنفر بشمی کارکردمی و بھ خدا التماس مکنھینم
 چادر گلدارم رو دمیی بعدازظھر بود کھ زنگ در خونھ بھ صدا دراومد و فورا دو٥ ساعت یطرفا

 نگاه بھ سر و روم بندازم؛ ھی نھی رفت حداقل تو آادمی یسرم کردم، اونقدر ھول شده بودم کھ حت
 رشم رو بود با لبخند وارد شد و پشت سدی و سفی حاج خانوم چادرھی کھ حانھیزھرا خانوم مامان ر

 رنگ ی آبی چھارخونھ رھنی پھیرسول . حانھی و آخر از ھمھ ھم خود رینیری جعبھ شھیسول با ر
 ی آبی بلند چھارخونھ نی بلوز آستھی افتاد بھ لباس خودم کھ اونم ن،نگاھمی بود و شلوار جدهیپوش

  خودمو  کھود مامان بی تشابھ خنده م گرفت و با اشاره و چشم و ابرو بالا انداختنھانیبود و از ا
 .جمع و جور کردم

 آروم در حانھی رم،ی رو بغل کردگھی ھمدی اظھار دلتنگی زدم و برای لبخند پر رنگحانھی ربھ
 : گوشم گفت

 .ای منیفای تعرونی بودنمونو مدنجایا
 . مبلی داد و نشست رولمی تحویظی زد و لبخند غلی چشمکطنتی با شعی ھم سربعدش
 ری زی انداختھ بود و ھرزگاھری سرکار بود و تنھا مرد جمعمون رسول بود کھ سرشو زممدآقا
 .دیی پای منو میچشم
 : ساعت از اومدنشون نگذشتھ بود کھ زھرا خانوم رو بھ مامان گفتمی نھنوز

  دوتا جوون برن دوتا کلنی ادی اجازه بداگھ
 
  باھم حرف بزننام

 رسول از جاش بلند شد اما من ھنوز مثل چوب خشک ت،رفی باز پذی زد و با روی لبخندمامان
 بھ خودم دیگزی مامان کھ لبشو می با اشاره کرد،ی نمیاری شی ھمراھینشستھ بودم و بدنم برا

 . کردمشیی از جام بلند شدم و بھ طرف اتاق راھنمایاومدم و بھ سخت
 
 نکھی رو برانداز کرد و بعد از اواری تخت و در و دی نشست رومی وارد اتاق شدنکھی محض ابھ

 :خوب ھمھ جا رو نگاه کرد، گفت
  چھ خبر؟گھید
 !ی تعجب نگاھش کردم و گفتم سلامتبا
 .خوب -
 .خوب -
 . چون اصولا خانوما مقدمندی اول شما صحبت کنگھی ددییخوب بفرما -
 . ھست در خدمتمی گفتن ندارم اگر سوالی برایمن حرف خاص -
 .دمی پرسحانھیو کھ از ر ری اصلیخوب سوالا -
 ؟ی اصلیسوالا -
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 ... ودی ھستی چند سالتونھ و متولد چھ ماھنکھی اگھیآره د -
 شھ؟ی محسوب مای شما جزو اصلی برازای چنیواقعا ا -
 ... وی م بوده مثل سوابق خانوادگگھی دیزایخوب چ -
 . کرده بودم قبلافی فوتشو براتون گفتھ، چون براش تعرلی پدرم و دلانی جرحانھیپس حتما ر -
 ی ھرکسی اتفاق ممکن بود برانی است،ی من مھم نی برایلی خزای چنی رو گفتھ و ازیبلھ ھمھ چ -
 کھ شما دختر نھی مھم ارفتند؛ی ندارن و راحت پذی موضوع مشکل خاصنی خانوادمم با ااد؛ی بشیپ

 . ارزش دارهی خودش کلنی و ای ھستیخانوم با وقار
 . انداختمری کردم و سرمو زتشکر

 برادر بزرگتر از خودم دارم ھی من م،ی ھستیتی پر جمعبای تقری نھ؟ ما خانواده ای دیدونی مدونمینم -
 ی شون ازدواج کردن، پدرمم ده سالھی بقحانھیکھ متاھلھ و چھارتا خواھر ھم دارم  کھ بھ جز ر

 . کھ بھ رحمت خدا رفتھشھیم
 . گفتھ بودییزای چھی حانھیبلھ، ر -
 منزل مادرم ی بالای دارم و خونھ ھم طبقھ دی پراھی ستم،ی ننی تامیلی ھم خیراستش از نظر مال -
 کار ی شرکت خصوصھی ی و توھی حسابدارسانسی لممیلی ھست کھ کاملا مستقلھ، مدرک تحصنایا
 . نباشھ چون صادقانھ بگم صفر صفرمی ملاک انتخابتون مسائل مالدوارمیام. کنمیم
 : فقط نگاھش کردم کھ گفت نگفتم ویزیچ
 ھ؟یخوب پس، نظرتون راجع بھ ازدواج با من چ -
 .  نظرمو بگمی رو ھوا شانسکتونمی الان کھ نمنی فکر کنم ھمی کمدیاجازه بد -
  کھ موضوع فکر کردنتون مشخص بشھ؟دی من نداری درباره یزی چیخوب سوال -
 و دود و دم و مشروب گاری فقط شما کھ اھل سمونھ،ی نمی سوالگھی ددی رو خودتون گفتزیھمھ چ -

 د؟یستی نزای چنیو ا
 شمی مضطرب مای ی عصبیلی البتھ ھروقت خکشمی می گھگدارگاریخوب راستش دروغ چرا؟ س -
 . راحت باشھالتونی خشی از بابت باقھ،یحی تفری بھ قول دوستان گفتنیعنی

 .رونی بمی برگھی بھتره ددی نداری جام بلند شدم و گفتم، اگھ سوالاز
 .مونمی گفت منتظر جوابتون مرونی برفتی زد و ھمونطور کھ از در میلبخند 

 : رو کرد بھ من و گفتی از رفتن مھمونا، مامان با خوشحالبعد
 ؟یخوای می چنی بھتر از اگھی بودند، دی خوبی خانواده یلی بھ نظر من کھ خلوفری نیوا 

 باز کردم موی روسری رهی گگھ،ی وقت دھی ی دادم باھاش کل کل نکنم و بحث رو بذارم براحیترج
 : سمت اتاقم گفتمرفتمیو ھمونطور کھ م

 .میکنی صحبت مبعدا
 فی رو براش تعرزی کھ ممدآقا اومد خونھ، ھنوز عرقش خشک نشده مامان با آب و تاب ھمھ چشب

 ی حرفاتی من دور و برش نپلکم، از سر رضاگھیبود دکرد و ممدآقا ھم کھ انگار از خدا خواستھ 
 .کردی مدییمامان رو تا

 لباسش ضی راست رفت تو اتاقش و بعد از تعوھی شد و دای پی علی ساعت بعد از شام سر و کلھ دو
 .برگشت

 ی مشغول کرده بودم اما تمام ھوش حواسم پونیزی تلوی مبل نشستھ بودم و خودمو با تماشایرو
 مکث قھی نشست و بعد از چند دقمی مبل کناری دفعھ اومد روکی نظر داشتمش کھ ری بود و زیعل

 :گفت
  رفت؟شی چطور پتیخواستگار

 : زد و گفتی دفعھ مامان و ممدآقا با تعجب بھ ھم نگاه کردند، ممدآقا پوزخندکی
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 . آقا بعد چند وقت لب بھ سخن گشودی عجب، علچھ
 : گفتمیعل دھنمو قورت دادم و رو بھ آب

 . بود، منتظر جوابمنخوب
 ھ؟یاونوقت جواب تو چ -
 . فکر کنمدی اما بھشون گفتم باھیگرچھ جواب من منف -
 ...  ازدواج برات زوده ھنوز،ی بلھ بگدهی نسنجستی خوبھ کھ قرار نیلی خنیا -

 حرف از دھن نی کھ اشدی کرده، باورم نمخی دست و پام کردمی گر گرفتھ بود اما احساس مصورتم
 .ستی تفاوت نی موضوع بنی و خوشحال بودم کھ حداقل نسبت بھ ارونی اومده باشھ بیعل

 خودشو کنترل کردی می سعکھی اما درحالھی عصبکردمی ممدآقا سرخ شده بود و احساس مصورت
 لازم نکرده ؟ی دخالت کنشی تو زندگدی کھ نبایکنیاحساس نم:  گفتی باشھ، رو بھ علیکنھ و عاد

 خودت ی بھ حال زندگی فکرھی بھتره سرت تو لاک خودت باشھ و ی داشتھ باشیتو اظھار نظر
 .یکن

 :  با تعجب گفتمامان
 .یکنی نگفت جوش میزی کھ چی ممدجان علوا
 : حفظ کنم رو بھ ممدآقا گفتمموی خونسردکردمی می سعکھی حالدر
 . بودی از اولم منفھ،ی ھر صورت جواب من منفدر

 : و ملتمسانھ زل زد تو صورتم و گفتدی کشی آھمامان
 نی در استی حاضر نی ھرکسمی کھ ما داریطی با شرا؟یری عاقلانھ بگمی تصمھی ستی بھتر نلوفرین

 . بودندمی و فھی خانواده از ھمھ نظر عالنیخونھ رو بزنھ، بھ نظر من ا
 
  ھم منو دوست داشتھ باشھ؟ اگھی کھ نکنھ علدیچرخی فکر تو ذھنم منی چرا ھمھ ش ادونمینم
 

 ! از ذھنم دورش کنم آخھ؟تونمی چرا نمھ،یلی درصد ھم بھم فکر کنھ برام خھی یحت
 گم؟ی دارم می چیشی متوجھ م؟ی زل زدی بھ چکنما،ی دارم با تو صحبت ملوفرین: مامان

 : گفتمرفتمی جام بلند شدم و ھمونطور کھ بھ طرف اتاقم ماز
 .من فعلا قصد ازدواج ندارم!  ھمونطور کھ از اولم گفتم نعنع،
 و با تعجب نگاه کرد نوشتی بھ ھم، ندا داشت مشق مدمی طرف اتاقم رفتم و در رو ھم محکم کوببھ

 : من، با تشر نگاھش کردم و گفتمیبھ صورت بر افروختھ 
 .سی مشقتو بنو؟یکنی نگاه می چبھ

 : دماغم و گفتم حرف بزنھ کھ دستمو گرفتم جلواومد
 . ی پس بھتره بھ کارت برسستی نگو الان حالم دست خودم نیچی ھس،یھ

 کرد،ی و بھ من نگاه مگشتی برمی ھاشو انداخت بالا و دوباره مشغول نوشتن شد اما ھرزگاھشونھ
 :گفتمی صورتم عرق سرد نشستھ بود و مدام تو دلم میرو
 ... ھم منو بخوادی علاگھ

 تا بتونھ با من صحبت کنھ، بعد از رونی وارد اتاق شد و از ندا خواست بره ب ساعت بعد ممدآقامین
 : گفتی پا و اون پا کرد و با لحن مھربوننی ایرفتن ندا کم

 ن،ی خوبی خانواده نای اگھی کھ مادرت منجوری؟ایزنی دختر خوب، چرا لگد بھ بخت خودت مآخھ
  نھ؟یگیچرا م

 من واقعا د؟ی فھمشھی ظاھر آدما می مگھ از رو؟یشما از کجا انقدر بھ خوب بودنشون مطمئن -
 .فعلا قصد ازدواج ندارم
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 . کم عاقلانھ تر فکر کنھی سراغت ادی  نمنی بھتر از ای کھ کسیدونی نکن، خودتم خوب میلجباز -
 ! چھ بھترم،ی خواستگارادی نیکس -

 : گفترونی صداش نره بکردی می سعکھیل سرخ شده بود و درحاتی عصباناز
 . درصدم بھش فکر نکنھی ی بگم محالھ حتدی تو کلتھ بای اگھی فکر کس داگھ

 : و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 .کنمی فکر نمدی بھ سعگھی بار بگم من دچند

 نکن، الان چند وقتھ ی نقش بازی پس الکگمی موی کیدونی رو نگفتم، خودت خوب مدیمنم سع -
 .ینی خوابشو ببدی تا من زنده ام بای نظر دارم ولریحواسم بھت ھست، تک تک کاراتو ز

 دیکوبی قلبم، قلبم مرون،ی بپره بنھی از سخواستی شد، شوکھ شده بودم،قلبم،قلبم مخی بدنم سیموھا
 : کردم خودمو از تک و تا نندازمیاما سع

 .دیمت نزن تھی الکستی نیچی ھی من و علنیب
 : زد و گفتیپوزخند

چرا ! برادر و خواھر کھ بھ ھم نظر ندارن، دارن؟!  باشھیزی چنتونی بدمی کھ مثل برادرتھ، نبایعل
  از کجا معلوم؟گمی دارم احسانو مدی شاکنم؟ی صحبت می علی من درباره یفکر کرد

 کھ ی گنددی بای چطوردونستمی دست و پامو گم کرده بودم، نمی شده بودم و حسابدی گچ سفمثل
 : کم مکث کردم و گفتمھیزدمو جمع کنم 

 ،یشناسی مگھ من چمھ؟ شما کھ من و مامانمو خوب می ولستی نیچی من و احسانم ھنی بنکھی ابا
  و محالھ؟نمی خواب ازدواج با احسانو ببدیچرا با

 یالایکر و خ فنی ای کھ بھ ھوای بھ خودم مربوطھ، فقط خواستم حواستو جمع کنگھیاونش د -
 . برنی خوبتو نپرونیمسخره خواستگارا

 گھی خونھ سر بارم دنی رک و راست بھم بگو تو اھ،ی اگھی دزی شما مشکلت چھ؟ی چیدونیاصلا م -
 ھ؟ی حرفا چنیا

 : کرد و گفتیمکث
 مثل برادرتھ اما شما کھ بھ ھم محرم ی علنکھیبا ا! شھی منمی حق با تو باشھ، ایی جوراھی دیشا-
 .دی دور و بر ھم بپلکیادی زنمیبی صلاح نمیی جوراھی پس دیستین
 

 بغض ھی تو قلبم، اشک تو چشمام جمع شده بود، رفتی مثل خنجر فرو مضشی ضد و نقیحرفا
 شک کرده اما یزی ممدآقا بھ چکردمی کرده بود، احساس مری تو گلوم گبی سیبزرگ اندازه 

   داشتم کھ نکنھ خودمو لو داده باشم؟ شک کرده بود؟ دلھرهی و بھ چی چجوردونستمینم
 : رو صورتمدی قطره اشک غلتھی زدم و پلک
 خودتون ی راحتی و برادیکنی من سوء استفاده می پناھی از بدی شما دارنکھی قبولھ، با اباشھ

 . اما قبولھستی ننی امی باطنلی اما قبولھ؛ مدی از شر من خلاص بشدیخوایم
 ... تختالتونی خدیشی و از شرم خلاص مکنمی با رسول ازدواج ممن

 : بود، زل زد بھ چشمام و گفتختھی چشماش در ھم آمیاھی سی و التماس و اقتدار توغرور
 .یشی خوشبخت مدمیبھت قول م!  بھ نفع ھمھ سیعنی ازدواج بھ نفعتھ نی باش امطمئن

  فکر کنمامی بھ بدبختخوامید؟می و تنھام بذاررونی بدی برشھیحالا م -
 تموم شد، بھتره بھ گھی داتیبدبخت:  زد و گفتی لبخند مسرت بخششدی کھ از جاش بلند ممونطورھ

 .ی کھ در انتظارتھ فکر کنی خوبیروزا
 : زدمپوزخند
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 جالبھ کھ انقدر اصرار م،ی اومده خواستگارامبری انگار کھ پسر پدیزنی حرف منانی با اطمنیھمچ -
  ھم ھست؟ینی اونوقت تضمشم،ی خوشبخت مدی بھ من بقبولوندیدار

 
 دارم دونستمیھنوز تو شوک بودم، گنگ بودم و نم! رونی نگفت، فقط لبخند زد و رفت بیزیچ
 ھر لحظھ ممکنھ بسوزم، چند کردمیصورتم داغ شده بود اونقدر داغ کھ احساس م.کنمی مکاریچ

 سرم ی رودمیو کش تخت برداشتم ی از روموی اتاقم، فورا روسری با عجلھ اومد تویلحظھ بعد عل
 نمی ببتونستمی حالت چشمھاشو نمن،یی و سرشو انداخت پادیپاک کردم، نگاھشو ازم دزد و اشکامم

 .ھی بفھمم ناراحت و عصبتونستمی گره خورده ش میاما از ابروھا
  نظرت برگشت؟ی زودنی گفت کھ بھ ھمی بھت چقایبابام دق -
 . بھ صلاحمھشتری بینجوری کھ اکنمی نگفت، خودم احساس می خاصزیچ -
 ؟یکنی میوونگی دی داریکنیاحساس نم-
 : بھشدمی پرتی عصبانبا
  تو؟ای دمی مصی من تشخنویا

  زد بھم و گفزل
 

 :ت
 یخونھ ! ؟یکردی می با من لجبازی چجورادتھی ست،ی نی کھ خالھ بازیزندگ! ی ھنوز بچھ اتو

 برت ی مثل چک برگشتی انجام بدویکردی کھ با من میی دوتا از کاراستا،ی حرفا ننیشوھر ا
 !نجای ھمگردوننیم
 . تفکرات توئھنی استن؛یھمھ کھ مثل تو ن -
  ھ؟ی جدمتیواقعا تصم -
 . نبودمی حد جدنی تا امی وقت تو زندگچیآره ھ -
 

 : نگاھشو ازم بدزده گفتکردی می سعکھی پا و اون پا کرد، در حالنی ایکم
 بھ ھر حال ھروقت ،ی خوشبخت بشدوارمی اما امسوزهیم چارهی اون پسر بی دلم برانکھیبا ا -

 .ی رو کمک من حساب کنیتونی میخواست
 در ممدآقا رو ی شد، از لادی بھ سرعت برق ناپدی چجوردمی حرف بزنم، اصلا نفھمگھی دنذاشت

 اشک دونھ دونھ خودشونو از تو ی برافروختھ زل زده بھ اتاق، قطره ھای کھ با چھره ادمیدیم
 کرد،ی مینی سنگزیاصلا ھمھ چ!  نھکرد،ی مینی رو دلم سنگیزی چھی ن،یی پاکردندیچشمام پرت م

 نی ھوا ھم سنگی بود، ھوا؛ حتنی بود، بغض تو گلوم سنگنی سنگی بود، نگاه علنیممدآقا سنگ نگاه
 .... بود

 
  
 

 از دست داده بودم، تنھا ارموی شده بودم و اختی آدمک کوکھی بھ سرعت برق گذشت، مثل زی چھمھ
 ازدواج بھ صلاح ھمھ س، اگھ با رسول ازدواج نی بود کھ انی اکردمی کھ مدام بھش فکر میزیچ
 ی عللی فامی و ممکن بود دلم خودشو لو بده  و ھمھ ومدی مشی پی معلوم نبود چکردمینم

 . کنندنمی کھ بھم اعتماد کرده بود، لعن و نفرچارهی بی ھیعط الخصوص
مدام از خودم !  کدوم از مراسمام حضور نداشت نھ بلھ برونم اومد و نھ عقدمچی ھی تویعل
 !  ممکنھ منو دوست داشتھ باشھ؟یعنی ناراحتھ؟ ی چرا علست؟ی نی چرا علدمیپرسیم
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 خودمو نگاه کردم، شال و نھی آی تو ازومد،ی ھم از راه برسھ اما نی عقد مدام منتظر بودم علموقع
 ی فکر علگھی دلم با خودم عھد بستم کھ دی و من توخوندی عاقد خطبھ مومد،ی چقدر بھم مدیچادر سف

 . کج برماه کنم و بھ شوھرم وفادار باشم و از خدا خواستم کمکم کنھ و نذاره ررونیرو از سرم ب
 . کردمی خوشبختیم و براش آرزو کردی ھم خداحافظی رو کھ گفتم، تو قلبم از علبلھ

 رو پس انداز ی تا ھم اونا بتونن مخارج عروسمی دو سال عقد کرده بمونیکی بود من و رسول قرار
 ی ھرچخواستی اما من دلم ممی م رو جور کنھیزی مدت خورد خورد جھنی ای تومیکنن و ھم ما بتون

 . چشم تو چشم باشمیزودتر از اون خونھ برم تا کمتر با عل
 شام دعوتمون کرده بودند، ھمونطور ی رسول کھ برای خانواده ی خونھ می رفتکراستی محضر از

 داشتند و از ھمون روز اول کل یتی پر جمعی کرده بود، خانواده فی قبلا برام تعرحانھیکھ ر
 .شجره نامھ شون رو برام رو کرد

 ازدواج کرده ھی بقحانھیجز ر رسول بودند کھ بھ ی چھارتا خواھراحانھیرضوانھ و ر-رعنا- راحلھ
 بچھ داشتند، رضا ھم برادر بزرگتر رسول بود کھ اونم متاھل بود و ھی بقشونیکیبودند و بھ جز 
 .دوتا بچھ داشت

 منم از جام بلند شدم و داشتم شن،ی رفتن می کھ مامان و ممدآقا دارن آماده دمی دی از شام وقتبعد
 خانوم اجازه نیاگھ نسر! ؟یری گرفت و گفت تو کجا م کھ زھرا خانوم دستمودمیپوشیمانتومو م

 .ی رسما و شرعا عروس رسولگھی ما آخھ تو الان دشیبده، شب بمون پ
 ی برم خونھ دیاگھ اجازه بد:  و گفتمرونی بدمی خجالت سرخ شده بودم، آروم دستمو از دستش کشاز

 .خودمون، راحت ترم
 بگھ و مامان کھ متوجھ معذب بودنم شده بود تا اومد یزی انداختم تا چی بھ مامان نگاھملتمسانھ

 :دھن باز کنھ و بھ زھرا خانوم بگھ نھ، ممدآقا فورا گفت
 داره وگرنھ از نظر ما یستی رو دربانی برا ھمکشھی دختر ما خجالت منی خانوم راستش احاج

 .دونھی خودش صلاح می بمونھ حالا ھرچتونھی مستی نیمشکل
!  چرا جرات روبرو شدن باھاش رو نداشتم؟دونمی افتادم، نمی علادی کدفعھیا  برم خونھ امخواستمیم

 : زدم و گفتمی روبرو بشم، لبخندی  اونجا بمونم تا کمتر با علشتریانگار واقعا بھ صلاحم بود ب
 .مونمی منجای ھمچشم
 .خداحفظت کنھ:  وگفتدی بوسمویشونی خانوم پزھرا

 یکی یکی از رفتن مامان و ندا و ممدآقا، راحلھ خواھر بزرگتر رسول اومد کنارم نشست و بعد
 اونقدر جمعشون دن،ی ش ھم بھمون ملحق شدند و شروع کردند بھ گفتن و خندگھی دیخواھرا

 بعد رضوانھ دستمو گرفت و بھ زور قھیده دق! خوردمی بود کھ واقعا نسبت بھشون غبطھ میمیصم
 .دنی شروع کردند بھ دست زدن و کل کشیکرد و  برد کنار رسول نشوند و ھمگ دماز جا بلن
 : کھ رسول گفتکردمی می انداختھ بودم و با حلقھ م بازری سرمو زدم،یکشی مخجالت
 .شھی ھا بلند مھی ھمسایشبھ الان صدا١١ ساعتگھ؛ی بسھ دی بازمسخره

 شدن بھم دست داده عی حس ضایی جوراھی دامادشون نشست، شی از جاش بلند شد و رفت پبعدم
 نشده پاشد رفت؛ قھی ھنوز دو دقنی ھمی برانھی دوست نداشت کنار من بشکردمیبود، احساس م

 . من حساس شده بودمدمیشا
 : شدم اومد کنارم نشست و شروع کرد بھ خوش و بش کردنی جورھی دی کھ دحانھیر

 تو چقدر بھ من سفارش کرده ی دوست تحفھ نی ای بودا، اگھ بدونی خالی حسابرای سمی جاامروز
 .ومدیکھ ھوات رو داشتھ باشم، کاش امروزم م

 . خودش قبول نکردادی ازش خواستم بم،ی صحبت کردی باھاش تماس گرفتم و تلفنروزیاتفاقا د -
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 بھ بعد نی از ایکنی احساس نم،ی مامانمو حاج خانوم صدا کرددمی نرفتھ قبل شام دادمی تا یراست -
 مگھ شھی خوب بنده خدا ناراحت مم،یکنی صداش می مامان؟ ما خودمون مامان زری بھش بگدیبا

  حاج خانوم؟یگی کھ میکنی تونو صدا مھی ھمسایدار
 : زدم و گفتمیلبخند

  از الان؟ی شوھر بازخواھر
 . وقت بھ چشم خواھرشوھر نگاھمون نکنچی ھم،یھم من ھم خواھرام ھمھ دوستت -
 نی کم تمرھی دی فقط با،ی مامان زرگمی بھ بعد منم منیباشھ چشم خواھرشوھر دوست نما، از ا -

 .کشمیکنم آخھ سختمھ،خجالت م
 از ی کردند و بھ خونھ ھاشون رفتند، مامان زری خواھرھا و برادر رسول خداحافظنکھی از ابعد
 خواست حانھیرآورد و از ر دست رختخواب دونفره کھ انگار نو ھم بود، دھی یواری کمد دیتو

 . من و رسول رو اتاق بالا پھن کنندیکمکش کنھ تا جا
 کنم، دلم دای مخمصھ نجات پنی از اتونستمی تا موفتادی می اتفاقھی خواستی گنگ بودم، دلم مھنوز

  شری دگھی ندا بخوابم اما دشی اتاق خودم پی برگردم خونمون و توتونستمی مخواستیم
 
 داشتم،از درون گر گرفتھ بودم و قلبم بھ تپش افتاده بود،پلھ ھا رو آھستھ آھستھ یبیحال عج.  بودده
 نفس دمیبھ پاگرد کھ رس.  زار بزنمخواستی و دلم مدیکشی مری تد،قلبمیلرزی بالا،پاھام مرفتمیم

 زن گھی دن اول و آخر م؟ی و چند بار دم و بازدم کردم، با خودم گفتم آخرش کھ چدمی کشیقیعم
.  تا اخرش برمدی حالا کھ خودمو بھ دست سرنوشت سپردم باشی و شرعی و رسمیزن عقدرسولم،

 . رو پلھ و راھمو ادامھ دادمدمیپامو محکم کوب
 

 پا و اون پا کرد و نی ای از رسول خواستم منو برسونھ خونمون، کممی بعد ناھار رو کھ خوردروز
 :گفت

 ؟ی خودت با آژانس برشھینم
 کدفعھی شدم بھش رهی بزنم فقط خی حرفنکھی انداختم و چند لحظھ بدون ایھی عاقل اندر سفنگاه

 چشم و ابرو شماتتش ی و با اشاره رفتی کھ داشت بھ رسول چشم غره میچشمم افتاد بھ مامان زر
 .کردیم

 . نداشتم، آماده شو ببرمتی منظورخوامیمعذرت م:  از جاش بلند شد و گفترسول
 راه نیب.  خونھ نباشھی جمعھ بود اما علکھی با وجودکردمی دلم خداخدا می حاضر شدم و توفورا

 بھ دلم اشی چرا شوخدونمی جو رو عوض کنھ اما نمی مدام با خنده و شوخکردی میرسول سع
 .شستینم

 ندونھ ی ھرکی کم بھ خودت برس بذار چاق بشھی ی لاغریلی کھ خفی حی ولایتو خوشگل: رسول
 .ی نون بھت ندادن بخوریر ناپدی خونھ کنھیفکر م

 .ی اگھی لبخند کمرنگ زدم و رومو کردم سمت دھی ندادم و فقط یجواب
  بھت برخورد؟ -

 : و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 .ادی خوشم نمای شوخنی از ای ولنھ
  بوده؟ی کستی اصلا تو زندگ؟ی دوست نبودی پسرچی تو قبلا با ھیراست -
 اما گفتمی بھش مدی سعی درباره دی شادیپرسی سوال رو منی کم مکث کردم، اگھ قبل از عقد اھی
 زل زدم نی ھمی رو بھش بگم ممکنھ بھ ضررم تموم بشھ و شر بشھ براقتی اگھ الان حقدونستمیم

 : گفتمتیتو چشماش و با قاطع
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 سوالا رو از ھم نی زن و شوھرا ھنوز مھر عقدشون خشک نشده ای ھمھ نم،یبب!  نبودهنع
 می نشده برری از الان بگو تا دی اگھ ھست؟یستی شکاک کھ نی مردانیده تو از ا نکری خداپرسن؟یم
 . روانشناس حالتو خوب کنھشیپ
 . رفتی کردمی رواندمی سوال ازت پرسھیاوه  -
 ؟ی دوست بودی نکنھ خودت قبلا با کس؟یخودت چ -
 مدل ی داشتم، ھیادی مونث زیمرد با زن فرق داره من تا قبل از تو دوستا! خوب آره، معلومھ -

 دانشگاھم بود کھ سھ سال باھاش دوست بودم ی دوستمم ھمکلاسنی آخرکردم،یبھ مدل عوضشون م
 ...  دلمویو حساب

 حرفا رو نزن نی من ای جلوگھی رو بشنوم لطفا دزای چنی دوست ندارم ا،ی ادامھ بدخوادینم -
 رو جلوم ی دخترچیندارم اسم ھ از حالا بھ بعدت مھمھ و دوست ی نداره ولیگذشتھ ت بھ من ربط

 .. کھ من زنم و حساسیدونی میاریب
 اما لحن تو کنمی صحبت مقی رفھی من دارم باھات دوستانھ مثل ؟ی انقدر بد اخلاقشھیتو ھم -

 . منھ کھ انقدر صادقمری  تقص،ی بھ آدم بپریخوای کھ انگار مھیجور
 می نگفتم و تصمیزی چادرمو بھ ھم فشردم اما چی کردم و گوشھ دی دندونامو بھ ھم کلتی عصباناز

 . روز متاھل شدنم رو خراب نکنمنیگرفتم دوم
  بالا؟یاینم:  شدم، سرمو از پنجره بردم داخل و بھش گفتمادهی پنی در خونھ کھ از ماشیجلو

 . و رفتگھی وقت دھینھ، باشھ :  نگاھم کنھ گفتنکھی ابدون
 نکھیبعد از ا.  رفتم بالایکی یکی و پلھ ھا رو دمی کشیقی نبود، نفس عمنگی پارکی توی علنیماش

 بشاش و خندون اومد سمتم اما اونقدر ی ممدآقا با چھره ادم،یوارد اتاق شدم مامان بغلم کرد و بوس
 با یل مامان متوجھ شدم عی صحبتھانی جرات نکرد بھم دست بده؛ بی نگاھش کردم کھ حتضیبا غ

 چند روز ھم کھ شده ی راحت شد کھ حداقل براالمی خست،ی نیدوستاش رفتھ مسافرت و چند روز
 .می نداریباھم برخورد

 نداشتم و ی اما حس و حال خوبشمی زنگ واحدمون رو زد و اومد پھی دو ساعت بعد عطیکی
 موضوع شده بود نی ھم متوجھ اھی زودتر بره انگار عطخواستیاونقدر فکرم مشغول بود کھ دلم م

 یی تا اونجاخواستی کرد، دلم می خداحافظکردمی کھ فکر میزیودتر از اون چ زیلی خنکھیبخاطر ا
 دی اما شاستی نکرده و مقصر نی اون گناھدونستمی منکھی با اگرفتمی ھم فاصلھ مھیاز عط شدیکھ م

 .  کرده بودمدای بھش پی بود، تھ دلم حس بدی من و علنی بی از مانع ھایکی بای تقرنکھیبخاطر ا
 میشونی پی و ھمونطور کھ ساعدمو رودمی دراز کشنی زمی کھ رفت پناه بردم بھ اتاقم و روھیعط

 صورتمو ی و پھنانیی پاومدندی مخوردندی سر میکی یکی اشک ی بغضمم شکست، قطره ھاذاشتمیم
 ی ندهی آ،ی عقد،رسول، خودم، علی بھ خطبھ کردم،یبھ روز قبل فکر م. در بر گرفتھ بودند

 :کردمی لب زمزمھ مری ھمراه ھق ھقم زگھ،ی دزی رو داشتم و ھزار چشیپکھ  ینامعلوم
 !  کھ بھ رسول بلھ گفتم؟کردمی لج می کردم؟ داشتم با ککاری چمن
 مامان ی وقتی چطور خوابم برد اونقدر خستھ و گرفتھ بودم کھ حتدمی کم چشمام گرم شد و نفھمکم
 . بخوابم و شام نخورده شب رو گذروندمشتری دادم بحی خوردن شام صدام کرد، ترجیبرا

 قطع کردم تا نکھی و بعد از امی باھم صحبت کردی بعد قبل از ناھار با رسول تماس گرفتم و کمروز
منم .  دنبالتامی خونمون بیای مضمون کھ اگھ فردا منی داد اونم با اامکی بار بھم پھیشب فقط 

  کھ چرا جو ھم نشدریگی ندادم و متعجب شدم کھ اصلا پیجواب
 

 . ندادمابشو
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 م رفتم گھی بار دھی مدت من نی ای و تومی در ارتباط بودی گذشت وما باھام تلفنی ھفتھ اکی
 .خونشون اما شب برگشتم

 کھ قفل در شستمی و منم داشتم ظرف مرندی ندا رو بگی ظھر مامان و ندا رفتھ بودند کارنامھ شنبھ
بعد از .  کنمدای تو اتاقم تا چادر پدمییو گرفتم و فورا دو سرمی کفی وارد شد، با دستای و علدیچرخ

 . نتونستم بھش سلام کنمی رفتھ بود تو اتاقش و حتی بھ حال برگشتم علنکھیا
 آروم سلام می باھم چشم تو چشم شدرون،ی آب خوردن از اتاقش اومد بی دوساعت بعد کھ برایکی

 ی بگھ اما با بکی ھم آروم و خشک جوابمو داد منتظر بودم کھ حداقل ازدواجمو بھم تبریکردم، عل
 . رفت و آبشو و خورد و دوباره برگشت تو اتاقشخچالی بھ طرف یتفاوت

 : و گفتمدمی کشی دلم آھیتو
  کھ خودت باعثفی اما حی تا با غرور باھام برخورد نکنکردمی می سابق بودم حتما تلافلوفری ناگھ
 . تا آسمون فرق کنمنی زمیشد
 شی ما اما مثل دو روز پشی پادی از ظھر کھ شد با رسول تماس گرفتم و دعوتش کردم شام ببعد

 ازم خواست من برم خونشون اما شھ،ی و معذب مستی چون راحت نادی بتونھیقبول نکرد و گفت نم
 .امیو نم شما سختمھ ی منم خونھ ھینجوریمنم قبول نکردم و گفتم حالا کھ ا

 
 

 از جام بلند شم کھ دوباره تلفن زنگ خورد، خواستمی و منی کوبوندم زمتی رو با عصبانیگوش
 : گفتی پشت خط بود، بعد از سلام و احوالپرسرای سمنباریا

 آقا رسولھ نھ ی براش ناز کندی کھ بای اونایفکر کنم اشتباه متوجھ شد!  دخترری خودتو برامون بگکم
 !ست؟ی ازت نیچرا خبر! من

 :  زدمپوزخند
 .سی ازت نی دو ر و برام تو خبرنیچقدم کھ من ناز کش دارم بخدا، من کھ ھم -
 بشھ می بھت حسوددیالان با! گھ؟ی دنای شاپ و ای و پارک و فلان کافنمای سیعنی دور و برا نیھم-

 مگھ نھ؟
 : زدم و گفتمی خندپوز
  تو؟یگی می داری ھفتھ، چھی نی تو امی بابا دلت خوشھ، ما باھم تا پارک سر کوچمونم نرفتبرو

 تو کی اول ھمھ ش باھم جی ھفتھ کننی کھ تازه عقد میی اصولا کساشھ؟یمگھ م!  نکنیشوخ -
 .... ددر اونوقت شمارنی و مکنیج
 .ستی باغا ننی اصلا تو ای آقا رسول گرامنی فرق دارم، اھی کھ من با بقیدونیم -
 .بگو ببرتت گردش! خوب تو بھش بگو -
 انگار ھ،ی جورھی اصلا ی بھش بگم ولدی عقلش برسھ من کھ نبادی الان نھ؟ خودش بایجوک گفت -
 . چرادونمی نمستی مشتاق نیلیخ
 . برات خرج کنھرهی بگادی از الان عادتش بده ست،ی بھ صرافت ندیشا -

 گھی وقت بود کھ دیلیلھ نداشتم براش درد و دل کنم، خ حوصی نگفتم حتیزی و چدمی کشیآھ
 !رای سمی رو نداشتم حتی کسی درد و دل برایحوصلھ 

 وقت چی ھگھی راحت بود کھ دالمی بابت خنی و از ادونستی رو ھم نمی علاقھ م بھ علانی جریحت
 . فراموش کنمتونمی و راحت تر مادی نمشیبحثش پ

 شاخھ گل وارد ھی رسول با ی غروب بود کھ زنگ در بھ صدا در اومد و در کمال ناباوریکاینزد
 باز بھ بدرقھ ش یمامان و ممدآقا با رو.  سلام کردیشد، گل رو بھ طرفم گرفت و با مھربون
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 داداش یخوش اومد: گفتی می شده بود و با خوشحالیمی زود باھاش صمیلیرفتند، ندا ھم خ
 .رسول

 نکھی با لبخند رفتم کنارش، از ازی می گل رو گذاشتم رونکھیبل نشست، منم بعد از ا منی اولیرو
 شدم کھ اونقدرام دواری خوشحال بودم و بھش امدنمی حرفم ارزش قائل شده بود و اومده بود دیبرا

 نیاول ی و با رسول برارونی از اتاقش اومد بی دو ساعت بعد علیکی و دوستم داره، ستی نالیخیب
 سلام کرد و دستشو برد جلو اما ییبار چشم تو چشم شدند، رسول از جاش بلند شد و با خوشرو

 .  خشک جواب سلامشو دادیلی مکث با رسول دست داد و خی با کمیعل
 ی حالت صورتش متوجھ شدم از برخورد علریی شده بود و از تغرهی با تعجب بھش خرسول

 .ومدهیخوشش ن
 رسول نشست و شروع کرد بھ خوش و ی و رسول بود اومد روبرویل کھ شاھد برخورد عممدآقا

 .بش کردن باھاش
 
 کھ رسول از جاش بلند شد و رو بھ کردی شام رو آماده ملی دو ساعت بعد ،مامان داشت وسایکی

 :مامان گفت
 . من رفع زحمت کنمدی جان اگھ اجازه بدمامان
 . من شام درست کردم؟ی زودنیکجا بھ ا: مامان
 . نگران نباشیشی نمریحداقل شام بخور بعد برو، نمک گ: اممدآق

 گھی دتی موقعھی ی ان شاءالله تود،یممنونم شما لطف دار: رسول
 و کردی مورد علاقھ ش رو تماشا مالی نشستھ بود و سرونیزی تلوی توجھ بھ اطراف، جلوی بیعل
 .  بھش دست دادیلی می از جاش بلند شد و با بی رسول گفت خداحافظ بھ آرومیوقت
 : در رسول رو بدرقھ کردم و آروم بھش گفتمی جلوتا

 .یموندی شام مکاش
 . بده فقط گفت خداحافظ و با عجلھ رفتی جوابنکھی بدون ااما

 : فرستادامکی ساعت بعد برام پکی
 اصلا ازش خواست،ی چش بود؟ انگار ارث باباشو از من متھی داداش ناتنی پسره کھ گفتھ بودنیا

 .ومدینخوشم 
 درک کنم رسول تونستمی منی ھمی بود برانطوری با منم ھمی علل،ی بگم چون اون اوای چدونستمینم

 : فکر کردم و جواب دادمی شده؛ کمیچقدر ناراحت و عصب
 شوی داره تلافنی ھمی برامی البتھ ناگفتھ نماند کھ با منم مشکل داره و باھم لجھ،ینجوری اخلاقش ااون

 .خوامی من از جانب اون ازت عذر مارهیسر تو در م
 . اما انگار نھ انگارکردمی چک مموی نداد، مدام گوشی جوابچی دو ساعت صبر کردم اما ھیکی تا

 گرمتر و بھتر کنم بھ موی کنم زندگی بدم و خودم سعھی روریی گرفتم تغمی خواب با خودم تصمموقع
 : دادمامکیاشتم و بھ رسول پ بردموی صبحونھ خوردم گوشنکھی خاطر صبح بعد از انیھم

 .زمی دارم عزدوستت
 ساعت گذشت می شدم تا نوشتمش، ندی سرخ و سفی و کلکردمی خطابش مزمی بار بود کھ عزنیاول

 عاشقانھ دادم اما چند لحظھ امکی شدم کھ چرا بھش پمونی و پشی نداد و بھ شدت عصبیاما جواب
 : رو دادامکمی خودمو شماتت کردم جواب پنکھیبعد از ا

 .نطوری ھممنم
 انتظار ن؟؟ی دلم گفتم فقط ھمی توی شده بودم با ناراحتوسی ماکھی بھ صفحھ انداختم و درحالینگاھ

 .کردمی بده، اما اشتباه ملمی قشنگ عاشقانھ تحوی جملھ ھیداشتم 
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ه  نکردی تا قبل از عقد سعنکھی روحھ و از ای درکش کنم کھ چرا انقدر خشک و بتونستمی نماصلا
 .گفتمی مراهیبودم بھتر بشناسمش، بھ خودم بد و ب

 اونجا و دلش انی باھام تماس گرفت و گفت شب بچھ ھا شام می ظھر بود کھ مامان زرپنجشنبھ
 ننداختھ نی حرفشو زمنکھی ای برم اما براخواستی دلم نمکھی منم تو جمعشون باشم، با وجودخوادیم

 .باشم، چشم گفتم
  کردم و بیحی ملشی و آرادمی لباسمو پوشنی از ظھر بھتربعد

 
 بعد از.  دنبالم اما گفت کار داره و ازم خواست خودم با آژانس برمادی رسول تماس گرفتم تا با
 : اداشو درآوردمتی قطع کردم، صدامو بم تر کردم و با عصبانوی گوشنکھیا

 .ای کار دارم، خودت با آژانس بمن
 : زد و آروم گفتی لبخند کمرنگده،ستای پشت سرم وای علدمی دکدفعھی

 ؟یاری اداشونو دربھی پشت سر بقی عادت دارھنورم
 نگاھش کنم رفتم نکھی برداشتم و بدون اوی مبل، فورا گوشی از دستم افتاد روی شدم و گوشدستپاچھ

 . اتاقمیتو
 حالا نکھیا مچمو گرفتھ بود و از اوردمی خودشو در می کھ داشتم ادای موقعی افتاد دو سھ بارادمی

 .دمی خجالت کشدیدی اون حالت میمنو تو
 ابونی خچی ھنوز بھ پرون،ی برداشتم و چادرمو سرم کردم و  از خونھ زدم بلموی عجلھ وسابا

 دمی رو دی کھ سرمو برگردوندم علنی از پشت سرم بلند شد، ھمینی بوق ماشی بودم کھ صدادهینرس
 سمت شاگرد بردم داخل و با تعجب ی شھی رفتم و سرمو از شنیبھ طرف ماش. زدیکھ برام چراغ م

 :مگفت
  شده؟یزیچ
 : زل زد بھم و گفتی مھربونبا

 د؟ی آژانس خواستھ بودشما
 بدنمو گرفتھ بود اری اختی حسھی سوار شو، گفتی تھ دلم میزی چھی پا و اون پا کردم اما نی کم اھی

 و با ھمون لرزهی صدام مکردمیاحساس م. م رو باز کرد و سوار شدنیدستش و ھمون حس در ماش
 . لرزون آدرسو بھش دادمیصدا
 م تا بتونم کنترلش کنم و آرومتر بزنھ، نھی سی چادر دستمو فشار دادم روری از ززد،ی تند تند مقلبم
 : بھ صورتم انداخت و گفتی نگاھمی نیعل
 ؟ی خوش احوالنا

 : دستپاچھ بودم، فورا گفتمھنوز
 چطور؟! نھ! من؟

 . ی شددی مثل گچ سفیی جوراھی یعنی دهیآخھ رنگ و روت پر -
 : صورتمو گفتمی گذاشتم رودستمو

 .شھی منیی فشارم مدام بالا پامینجوری فشارم افتاده باشھ کلا ھمدیشا!  حالم خوبھنھ
 : جفتمون حکمفرما شد کھ گفتنی سکوت بقھی دقچند

 ؟ی داردوستش
 و؟یک -
 گمی کھ الان بعنوان شوھر اسمش رفتھ تو شناسنامھ ت رو میکس -

 : جا بھ جا کردم و گفتمی خودمو رو صندلآروم
  دوستش داشتھ باشم؟دی چرا نباھی پسر خوبآره،
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 ی راه براستی دلت باھاش نی احساس کردی خواستم بگم اگھ لحظھ ادم،ی سوال پرسینجوریھم -
 ... با کفنرفتنی مدی بود کھ دخترا با لباس سفمیبرگشت ھست، اون قد

 : گفتمتی وسط حرفش و با عصباندمیپر
 چشم حسودا یدوست ندارم دلت برام بسوزه، اتفاقا بھ کور! ادی بھت نم،ی نگران من باشخوادینم

 .ی من بھ فکر خودت باشی برای دلسوزی تو بھتره بھ جاھ،ییرسول فوق العاده پسر خوب و آقا
 نی بوق ممتد ماشی بزنھ چند لحظھ مات و مبھوت با تعجب زل زد بھم کھ صدای حرفھنکی ابدون

 محکم میشونی پنی ماشستادنی ترمز، ھمزمان با وای بلند شد و باعث شد پاشو بزنھ روییروبرو
 سرشو اورد جلو و سرمو گرفت تو دستش ی رو احساس کردم، با نگرانی و درد بدشھیخورد بھ ش

 ؟یخوب: و گفت
 : عقب و گفتمدمی رفت، سرمو کشادمی حرکتش اونقدر شوکھ شدم کھ درد از

 . کتکت بزننومدنی تا نوفتی راه ب؟یشنوی پشت سرت رو نمنی بوق اونھمھ ماشیصدا
 و مویشونی پی زد تو دنده و راه افتاد اما تمام حواسش سمت من بود، دستمو گرفتم رونویماش

 : نگاھم کرد و گفتیاره با نگران دوبشد،یماساژش دادم اما دردش ساکت نم
  دکتر؟می بریخوای مکنھی داره باد متیشونیپ
 .شکشی دکتر رفتن پ،یاوردی سرمون نیی بلاھیتورو خدا تو حواست بھ جلوت باشھ تا دوباره  -

 : گفتی گوشھ پارک کرد و زل زد بھم و بھ آرومھی نویماش
 . من بودری تقصخوام،ی ممعذرت
 کم ھی نوع نگاه رو دوست داشتم، اگھ نی معصوم شده بود و من چقدر ایا مثل پسر بچھ ھدوباره

 : دلم گفتمی زدم و توبی بھ خودم نھتی با عصبانرون،ی بزدی منھی قطعا قلبم از سدادی ادامھ مگھید
 ؟یکنی مکاری چی معلوم ھست دار،ی و بھ رسول متعھدیتو الان شوھر دار 

 : خودمو جمع و جور کردم و گفتمعیسر
 نی نرفتھ بگم بھتره از اادمی در ضمن تا ،ی جمع کنشتری کن حواستو بی سعی معذرت خواھی جابھ

 .ی وگرنھ با من طرفی و بھش احترام بذاریبھ بعد با شوھر من بھتر برخورد کن
 : زد و گفتی کمرنگلبخند

 . راحت شد کھ حالت خوبھالمیخ
 سرمو رو بھ پنجره برگردونده بودم و میس کھ بری دنده رو جا زد و راه افتاد، تا موقعدوباره

 می کھ وارد کوچھ شدنی ھمکردم،ی مشیی و فقط موقع آدرس دادن راھنماکردمی تماشا مابونویخ
 .شدی مادهی در پارک کرده بود و تازه داشت پی و جلونشینگاھم افتاد بھ رسول کھ ماش

 ی شدم، رسول بھ طرف ما اومد اما علادهی نگھ داشت و پنوی دو سھ تا خونھ اونطرفتر ماشیعل
 کنھ بھ سرعت دنده ی از من خداحافظنکھی بدون ای کنھ و حتکی صبر نکرد باھاش سلام و علیحت

 :خواستم بھ رسول سلام کنم کھ با اخم گفت. عقب گرفت و رفت
 ا؟ی مگھ نگفتم با آژانس ب؟ی پسره اومدنی با اچرا

 : تعجب زل زدم بھش و گفتمبا
 ! انگار آژانسنمی داره؟ ایق چھ فرخوب

 بھت گفتھ بودم از شبیفکرکنم د:  برد بالاتر و گفتی و تن صداشو کمدی تو ھم کششتری بابروھاشو
 بھ بعد بھ جز سلام و نی از اخوادی پس دلم نمستی کھ نتمی داداش واقعاد،ی پسره خوشم نمنیا

 ؟ی فھم شدری باشھ، شی حرفنتونیخداحافظ ب
 باھاش بحث تونستمی نمی اونقدر شوکھ شده بودم کھ حتدمش،یدی می عصبانینجوری بار بود انیاول

  جنکھی خاطر بدون انیکنم بھ ھم
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 . وارد خونھ شدمتی بدم رومو کردم اونطرف و رفتم سمت خونشون و با عصبانیواب
 : من گفتدنی با دحانھیر
  شده؟ی چتیشونی پیوا

 : زدم و گفتمیپوزخند
 . داداشت اصلا متوجھ نشد معلومھ؟ آخھ انگارپس

 : آروم کرد و گفتصداشو
 .ری بھ دل نگستنی نای وادنی مردا تو اگھ،ی کن مرده دولش

 یی بدم رفتم سمت دستشوی جوابنکھی رو ھم نداشتم و بدون احانھی بحث کردن با ری حوصلھ یحت
 ھی کھ ولو بشم و گرخواستی آروم می جاھی فروکش کنھ، دلم تمی بھ صورتم بزنم و عصبانیتا آب

 گلوم ی ھمراھم بود و توی علنی ماشی بغض از تونیکنم، بغض داشتم اما نھ از حرف رسول، ا
 و چند لحظھ بعد اومدم دمی کشیقی تو صورتم و نفس عمدمی چند تا مشت آب پاشکرد،ی مینیسنگ

 .رونیب
 دلم نکھی، با ا و متوجھ شدم ھمھ شون بالا ھستندومدی بالا می سر و صدا از طبقھ یصدا

 کھ ی نفرنی بالا، اولی کردم و رفتم طبقھ ی پلھ ھا رو طیکی یکی جمع اما ی برم توخواستینم
 د،ی پرسمیشونی پی ورودم درباره ی بود و ھمون لحظھ حانھی رعنا بود کھ واکنشش مثل ردیمنو د
 : بلند گفتمی حوصلگی بامنم ب
 .شھی ترمز کرد منم سرم خورد تو شنیماش

 : اومد جلو و سرمو گرفت تو دستش و گفتی زرمامان
 . بگم رسول ببرتت دکترکنھی درد متیی اگھ جا؟ی خوبالان

 نگفت، یزی انداخت و چری سرشو زی بود، با شرمندگستادهی اونطرفتر از من وای کھ کمرسول
 ی با ھمھ سلام و احوالپرسیکی یکی.  بھش گفتھ من ازش دلخورشدمحانھی کھ رکردمیاحساس م

 ی اومد کنارم و با مھربونوهی میشدستی پھی گوشھ نشستم چند لحظھ بعد رسول با ھیردم و رفتم ک
 :گفت
 کنھ؟ی کھ نمدرد

 .رینخ:  برگردوندم و گفتمرومو
 . شده بودم متوجھ نشدمی اون لحظھ عصباندیببخش -
 .ستیمھم ن -

 صحبت کردن ی بزنھ کنارم نشست و بعد از جاش بلند شد و بھ بھانھ ی حرفنکھی بدون ای اقھی دقده
 . راحلھ و رضوانھ نشستنیبا راحلھ رفت ب

 شد، با می لحظھ بھشون حسودھی کھ کردی قشنگ با خواھراش گرم گرفتھ بود و خوش و بش مانقدر
 اما نسبت میردکی عاشقانھ تر شروع مدی و باگذشتی ھفتھ از عقد من و رسول مھی از شتری بنکھیا

 ی نسبت بھش انجام نداده بودم و مدام سعی کوتاھچی ھکردمی فکر می ھرچم،ی حسو نداشتنیبھ ھم ا
 انگار دوستم نداره و بلافاصلھ گفتی تھ دلم می حسھی خوش باھاش صحبت کنم اما ی با روکردمیم
 مجبورش یھ کس مگم؟ی ذھنم کھ اگھ دوستم نداشت پس چرا اومد خواستگاری توومدی سوال منیا

 کرده بود؟
 لحظھ ھم تنھام نذاشتند و دورمو گرفتھ بودند و باھام ھی رسول ی روز تا آخر شب خواھرااون

 . فکر کنمزی چچی فرصت نداشتم بھ ھی حتکھی طورکردندیصحبت م
 زنداداش رسول بود کھ ازم فاصلھ گرفتھ بود و کنار شوھرش نشستھ بود، طرز نگاھش لای لفقط

 و شی حسودی رفتارشو زدم پانی اما من اادی از من خوشش نمیلی خکردمی بود کھ احساس میطور
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 بھش حق دادم چون بخاطر ورود من بھ اون خونھ، ھمھ دور و بر من بودند و ھوامو یی جوراھی
 .داشتند

 : از شام بھ رسول گفتمبعد
 .ببرتم زنگ بزنم آژانس ،ی منو برسونی برم خونمون اگھ حالشو ندارخوامیم
 : نگاھم کرد و گفتمتی ملابا

 .برمتی بمون فردا منجای ھم؟ی برچرا
 کھ صدامو ی اصرار کردم کھ ببرتم، اما مامان زرنی ھمی شب اونجا بخوابم براخواستی نمدلم
 : بھ طرفم اومد و گفتی بود با مھربوندهیشن

 ازش اجازه گرفتم کھ کردم،ی الان داشتم با مامانت صحبت منی دختر؟ ھمی بریخوای مکجا
 ماھم یکنی میبی کھ غرینجوری ای خانواده انی از ای جزئگھیتو د. قبول کرد ،ی بمونشمونیپ

 .مایشیمعذب م
 نشست و منم طبق معمول مجبور شدم بگم ی بھ کرستی نداشت و حرف اکثری ادهی فااصرارام

 .چشم
 یگردش عاشقانھ افتادم و وقت ی درباره رای حرف سمادی می روز بعد، صبحونھ رو کھ خوردصبح

 نگاھم کنھ نکھی گردش، بدون امیرفتی اگھ امروز باھم مشدی گفتم چھ خوب ممیبا رسول تنھا شد
 :گفت

 . کارا رو ندارمنی ای بشھ؟ من اصلا حوصلھ ی کھ چمیبر
 : گرفتم و گفتمی حق بھ جانبحالت

 .کننی کار رو منی زن و شوھرا ھمی ھمھ رون،ی بمی باھم برخوادی من دلم میول
 : زد تو چشمامزل

 یلی زن و شوھرا ممکنھ خیھمھ ! نی کھ اھل چشم رو ھم چشمی باشیی دخترانی از اکردمی نمفکر
 .کارا بکنن

 . بخدای نوبرگھی تو درون؟ی بی وقت ازت بخوام منو ببرچی من حق ندارم ھیعنی ؟؟ی چیعنی -
 : مکث کرد و گفتی حالت قھر رومو کردم اونور، کمبا

 من رونای بمی بری ھر روز ھر روز بگی ھی عادت کنی فقط پر رو نشبرمت،ی بابا قھر نکن مباشھ
 . کارا رو ندارمنی ایواقعا حوصلھ 

 و دی اما نپرسمی کجا برخوادی ندادم، توقع داشتم حداقل ازم بپرسھ دلم می و جوابدمی کشیقی عمنفس
 . بشورهنشوی تا ماشاطیاز جاش بلند شد رفت تو ح

 شده بود داری رسول ھم تازه از خواب بکردمی پاک می سبزی از ظھر، داشتم کمک مامان زربعد
 :کھ رو کرد بھ من و گفت

 .رونی بمی آماده شو برپاشو
 : اتاق بود و گفتی کھ مشغول جمع آورحانھی ھم رو کرد بھ ربعد
 .می برای ھم بتو

 : گفتی ھم بھ مامان زربعد
 .می برگردمی دور بزنھی رونی بمی بری ھمگدیخونھ پاش تو نی تو ھم تنھا نشمامان

 شدم کھ مامان ی سبزی بگم مشغول پاک کردن باقیزی چنکھی و بدون ادمی تو ھم کشابروھامو
 : گفتیزر

  دسیخوای کھ محالا
 
 .دی خوش باشدی دنبالت؟ برمیای بمی گردش ما کجا پاشی ببریری طفلکو بگنی ات
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 : با خنده بھمن گفتحانھیر
. دمی مزهی بھت جای بسازگھی آدم دھی ازش ی حوصلھ ست اگھ تونستی بیادی کم زھی داداش من نیا

 . از فرصت استفاده کن و لذت ببریتونی پس تا مستی اھل گردش نیلیکلا خ
 رو ینی سی ترب رو جدا کردم، مامان زری زدم و ساقھ ھای نگاھش کنم لبخند کمرنگنکھی ابدون

 : گفتی و با مھربوندیاز جلوم کش
 . مادر، پاشو برو دستاتو بشور و آماده شوپاشو

 :حانھی دوباره رو کرد بھ ررسول
 رون،نھی تنھا برم بیذارینھ م" یگفتی بھ من میکردی مگھ غر غر نمم،ی برای حداقل تو بخوب

 . آماده شوعی ببرمت فقط سرخوامیخوب الان م"  حی تفرمیبریخودت م
 .برتمی اون مکنمی شوھر مای زودنی خودم بھ ھمشای اخوام،ینم گھیقربونت الان د -
 . بزرگتری جلوکشھی خجالتم نم،یزنی گنده تر از دھنت حرف  می داریلی خگھیبسھ د -
 حانھی ھم بھ ری تعارف خشک و خالھی و دمی بھ حرفاشون از جام بلند شدم و لباسامو پوشتی اھمیب

 . حرفا بود و قبول نکردنی اما خودش عاقلتر از اادیزدم کھ ھمراھمون ب
 : رو بھ من گفتشدی مادهی نگھ داشت و ھمونطور کھ داشت پی فروشوهی آبمھی ی راه جلونیب

 ؟یخوری میچ
 : انداختم و گفتمی فروشوهی آبمکی کوچی بھ مغازه ینگاھ

 م؟ی بخورنی تو ماشی نشستن داشتھ باشھ؟ نکنھ توقع دادی بھتر کھ جا برای جاھی می برشھینم
 . بدجا پارک کردمنوی ماش؟یخوری می تو پارک، فقط زود بگو چمیرینترس م -
 .ی خودت خوردی ھرچدونمینم -

 اونطرف ابونی موز برگشت و سھ تا خری شوانی با دوتا لقھی بھ ھم و بعد از چند دقدی کوبنوی ماشدر
 .می شدکی پارک کوچھی پارک کرد و باھم وارد نشویتر ماش

 خوردی کھ منطوری ھمرموزش،ی نشست و بدون حرف شروع کرد بھ خوردن شمکتی ننی اولیرو
 :زل زده بودم بھش کھ گفت

 .گھی دبخور
 : کردم و گفتمی اخنده

 .می حق انتخاب شامو بسپار بھ خودم و من بگم کجا برحداقل
 .گھی خونھ دمیگردی شام برمم؟ی برییمگھ قراره جا -
  شد گردش؟نی دستم، ای دادرموزی شھی پارک مزخرف نی ای توی منو آوردن؟ی فقط ھمیعنی -
 بھت بدم، تو واقعا یونی شام اعھی ھتل و نی مجلل تری برمت تودی بادونستمی واقعا من نمدیببخش -

 ؟یکنی فکر میراجع بھ من چ
 کنمیدرک م نمی و ای رو داشتی سختی کھ تو روزادونمی من من،یبب:  و ادامھ داددی کشیقی عمنفس

 ی تمام کاستی کھ بخواشھی نملی دلنی رو ساختھ اما ایادی زی با شوھر ننھ برات عقده ھایکھ زندگ
با شوھرت  ی نبوده باشھ کھ برنی ھدفت از ازدواج ادوارمی واقعا ام،ی کنادهی رو من پتوی زندگیھا

 . و ال و بلیگردش و فلان غذا رو بخور
 و اون مکان چقدر باکلاسھ، وجود خود یی برات مھم باشھ کجادی نبای تو اگھ منو بخوانم،ی ھممن

 . کھ من کنارتمی خوشحال باشدیمن مھمھ و با
 ی لب زده باشم پرت کردم توی ذره انکھی رو بدون ارموزی شوانی از جام بلند شدم و لتی عصبانبا

 :سطل آشغال کنارم و گفتم
 حالا منو ببر خونمون اگرم حال ،یر کرد برگزای دونفرمونو بھ خوبی گردش زندگنی اولممنونم

 . زنگ بزنم با آژااااانس برمیندار
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 کردی می سعکھی از جاش بلند شد و اومد سمتم، دستامو گرفت تو دستش و درحالد،ی کشیپوف
 :آرامششو حفظ کنھ گفت

 دی برسونم اگر  باھات بد حرف زدم ببخشی بھت چجوردی منظورمو بادونمی من نمزم،ی عزنیبب
 بمھی تومن پول تو ج٢٠ من الان کمتر از ؟ی منو درک کندی تو مگھ نبا؟یستی تو مگھ زن من نیول

 گھی قسط و قرض و دی پارهی کل حقوقم مرم،ی تا آخر ماه باھاش مدارا کنم تا حقوق بگدیو با
 الان ی کنم ولکی خودمو جلوت کوچینجوری اخواستی دلم نممونھ،ی برام نمیزی ماه چیاآخر

 صبر کن من ست،ی مو ھم کف دستم نھی یم مشت بستھ شدمو برات باز کنم تا بفھممجبور شد
 .دمی خوشمزه بھت می غذاھی رستوران خوب و ھی برمتی چشم مرمیحقوق بگ

 : و گفتممکتی نی فروکش کرده بود، نشستم روتمی براش سوخت، عصباندلم
 کم گردش ھی بھ ازی نی زنھ، ھر زنھی یعی حق طبگمی کھ مییزای چخوام،ی ازت نمیادی زیزای چمن

 . دارهحیو تفر
 : وسط حرفمو گفتدی پرفورا

 . نبودینجوری طناز ایول
 : از حدقھ دراومده زل زدم بھش و گفتمیی چشمابا

 ھ؟ی کگھی دطناز
 : خودشو جمع و جور کرد و گفتی دستپاچگبا
 .می بگذریچیھ
 !؟ی نکنھ تو قبلا ازدواج کرده بودھ؟ی بدونم طناز کخوامی بگو مم،ی بگذرشھینھ نم -
 ی گفتھ بودمی کھ گفتم سھ سال باھاش دوست بودم، خوب بگذری بود، ھمونمینھ بابا اون ھمکلاس -

 .ی بدونیزی درباره ش چیخواینم
 ش سھی با من مقاینجوری کھ اھی بدونم کخوامی بدونم، مشتری بخوامیاما الان نظرم عوض شده، م -

  ؟یکرد
 دوست داشتم، اون منو بھ یلی بگم کھ من طناز رو خدیراستش اگھ بخوام باھات صادق باشم با-

 پولدار بودن اما اصلا براش مھم نبود باھم یلی کھ خانواده ش خی و با وجودخواستیخاطر خودم م
ن؛ ی و ھمنی بود کھ کنار من باشھ ھمنی کھ براش مھم بود ایزی تنھا چمیکنی مکاری و چمیریکجا م

 . مثل تو مجسمھ نبودادی بود، بلد بود بھ موقع ناز کنھ و عشوه بیکلا دختر باحال
 : گفتمتی عصبانبا

 اگھ انقدر خوب بوده چرا باھاش ازدواج ،یکنی مفی کھ ازش تعری ناز آسمونی الھھ نی اخوب
 .شیگرفتی اونو میرفتی م؟ینکرد

 
 : زد و گفتی خندپوز

 لباس بپوشھ، با نامحرما دست نده و حجاب داشتھ باشھ اما گفت نتری کم سنگھی خواستھ بودم ازش
 اما باباش نداد، شی وجود انقدر دوستش داشتم کھ رفتم خواستگارنی با ا،ی بخواینجوری ھمدیمنو با

 دختر نیا  کفش کھ الا و بلاھی پاشو کرد تو می مامان زردم،یگفت من دخترمو بھ پسر آس و پاس نم
 داشتم عقدش کنم بعد مجبورش کنم حجاب میتصم. خوامی عروس با حجاب م منخوره،یبھ دردت نم

 . اما نشد کھ بشھرهیبگ
 : بھ غبغب انداختم و گفتمیباد

 خودشو بھ آب و کردی می فرشتھ نبوده وگرنھ اگھ دوستت داشت سعنمی طنازخانوم ھمچنی اپس
 . بزنھ تا بھت برسھشیآت
 :اومد حرف بزنھ کھ گفتم 
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 .ی راجع بھش بگیزی چگھی دخوامی نمدمی رو شنایدنی شنگھ،ی دبسھ
  شد؟تی نکنھ حسودھ؟یچ -

 جابجا کرد و یخودشو رو صندل.  جوابشو بدم رومو کردم اونطرفنکھی کج کردم و بدون ادھنمو
 :با شوق و ذوق گفت

 ی مثل اون دلبریری بگادی کن ی تو ھم سعگم،ی من کم کم برات از اخلاق و رفتار اون ملوفر؛ین
 ھی ،ی نباشی لاغر و استخونینجوری بھ خودت برس کھ اشتری کم بھی ،ی مثل اون محبت کن،یکن
 ...کم
 : از جام بلند شدم و گفتمتی خونم بھ جوش اومده بود، با عصبانگھید
 بدن و ی انقدر راحت درباره تی زن عقدی جلوشھی خجالت بکش؛ چطور روت میحی وقیلیخ

 .ادمی ھمون دختره س من از سرت زاقتتی آره تو ل؟ی حرف بزنگھی دختر دھی یعشوه ھا
 پارک، رسولم ھمونطور ی تند رفتم سمت در خروجی سفت فشار دادم تو دستم و با گامھاچادرمو

 :زدی از پشت سر باھام حرف مومدیکھ دنبالم م
م بھ خودت  کھی رو گفتم کھ نای حسمو بھت گفتم، اکنمی مادی زتیمی فقط چون باھات احساس صممن

 اشتباه دی اصلا ببخشخورهی بھت برمینجوری ادونستمی بھ خدا نمی و دخترونھ تر رفتار کنیایب
 .کردم

 و کمکم کنھ بلند رهی خواست بازوھامو از پشت بگن،ی دفعھ خوردم زمھی رفتمی کھ تند مھمونطور
 : گفتمضیبشم کھ با آرنج زدم بھش و با غ

 . بھ من نزندست
 ی بھ حرفم گوش نکرد و بھ زور بلندم کرد و شروع کرد بھ ناز و نوازش کردنم و با ناراحتاما
 .منو برسون خونمون:  نگاھش کنم گفتمنکھیبدون ا.  کردی ازم عذرخواھادیز
 . کم جنبھ داشتھ باشھی نھ من نھ تو گھی خونتون دی بخدا اگھ برگھ،ی نکن دیتو رو خدا بچھ باز -

 گھی خودشون راه افتاد منم دی شدم و بھ طرف خونھ نی سوار ماشی ناراحت بای حرفچی ھبدون
 کردم بھ قول خودش با جنبھ باشم اما باھاش قھر بودم و تا سھ روز نھ ی نکردم و سعیاصرار
 : زدامیروز چھارم برام پ. دادمی نھ جواب تلفنھاشو مدادمی مامیبھش پ

 ی بار اگھ زنگ بزنم جواب ندنی ا؟ی ادامھ بدیواخی می رو بس کن، تا کی بچھ بازنی رو خدا اتو
 .زنمی بھت زنگ نمگھیمنم د
 .کردمی می آشتدی ادامھ بدم؟ بالاخره کھ باخواستمی تا کجا مگفت،ی راست مواقعا

 سرد و خشک یلی باھام تماس گرفت و من جواب دادم اما خامشی پنی ساعت بعد از آخرکی
 .باھاش صحبت کردم

 از ھم بود، بازم تا تی سھ ماه کار ما مدام قھر و گلھ و شکانی ای منوال گذشت، تونی ماه بھ ھمسھ
 و دوباره روز از نو کردمی سرم و منم طبق معمول قھر می توکوبوندی طناز رو مشدیحرف م

   کنم؟کاری چدی بادونستمی واقعا خستھ شده بودم و نمگھی از نو؛ دیروز
 گھی دزی بھ کار گرفتھ بودم اما بازم طناز براش چمویزنانگ بھ دست آوردن دلش تمام ظرافت یبرا

 .سوختی روم بود مشی کھ پی نامعلومی  ندهی بود، دلم بھ حال خودم و آیا
 خودم ی اما بھ روشھی تو گوشیادی روز کھ طبق معمول خونشون بودم، متوجھ شدم سرش زھی
 دوساعت بعد از جاش یکی ست،ی وانمود کنم کھ مثلا حواسم بھش نی کردم جوری و سعاوردمین

 عادت شھی طاقچھ بود، ھمی روشی ور بره،گوشنشی بھ ماشاطیبلند شد و طبق معمول رفت تو ح
 فرق داشت و نباری ای برم سرش ولدادمی وقت بھ خودم اجازه نمچی اما من ھنجا اوذاشتشیداشت م

 ھم حانھینھ بود و ر تو آشپزخوی بود، مامان زری چکش کنم، فرصت خوبکردی وادارم می حسھی
 . امکھاشی پی طاقچھ برش داشتم و رفتم تویفورا از رو.شگاهیآرا
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 رد نشونی کھ بی فرستاده بود، بازش کردم و مکالماتامی براش پی بھ اسم احمدی نفر شخصنیآخر
 .و بدل شده بود رو خوندم

 . قبولی تو بگی اصلا ھرچوفتم؟ی بھ دست و پات بیچند بار بگم غلط کردم؟ دوست دار: یاحمد
 . برستی نداره برو بھ زندگدهی فاگھی شده؟ دری دگھیمنم چند بار بھت بگم کھ د: رسول
 بخاطرت دمی چند وقت متوجھ اشتباھاتم شدم تو برگرد من قول منی ای تو،یی من تویزندگ: یاحمد

 .ی ھنوزم دوستم داردونمی خانوادمم بزنم، مدیق
 مگھ بھش نگفتھ شھ؟ی مثل طناز نمچکسی ھی نگفتھ بودمیمگھ خودت بھ شوھر مر: ی احمدباز
 ی اون دختره رو ولش کن بذار بره پگم،ی بار ھزارم می برا؟یستی نی از زنت راضیبود

 .یخوایمطمئنم ھنوزم منو م.  تو منمی زندگش،یزندگ
 کلمھ ھم برام خوانا ھی ی چشمامو گرفتھ بود کھ حتی جلوی اشک بقدرنم،ی ببیزی چتونستمی نمگھید

 مامان ی مکالمات رو از اول برازی رزی آشپزخونھ و ری بھ دست رفتم توی گوشتیبا عصبان. نبود
 قط شوکھ شده بود و فیمامان زر.  خوندمزدمی مثل ابر بھار زار مکھی بلند درحالی با صدایزر

  شده بونینفسم سنگ.  خدا مرگم بدهگفتی صورت خودش و می توزدیم
 
 وچادرمو برداشتم و فورا فی بستم و کونی در میکی مانتومو ی عجلھ رفتم تو اتاق، دکمھ ھا باد،

 : رسول با تعجب نگاھم کرد و گفترون،یاز ساختمون زدم ب
 ؟یری می کجا دار؟یکنی مھی گری دارچرا

 . بھ جھنمرمی نگاھش کنم داد زدم منکھی ابدون
 .گفتی مراهی و بھ رسول بد و بزدی کھ منو صدا مدمیشنی رو از پشت سرم می مامان زریصدا
 ھرآن ممکنھ پس کردمی داشتم و احساس میحال داغون!  خودمو بھ خونھ رسوندم؟ی چجوردمینفھم

 .خواستی میشتری بی باز بودم اما نفسم تنگ بود و دلم ھوای ھوای توکھی با وجودوفتم،یب
 نی مبل و نشستم زمیچادرمو پرت کردم رو و فیک.  کس تو اتاق نبودچی وارد خونھ شدم، ھیوقت

 ی توی رفتم وقتیی شستن دست و صورتم بھ دستشوی آروم شدم برای کمنکھیبعد از ا. و زار زدم
 : شدری نگاھم بھ صورتم افتاد دوباره اشکام سرازنھیآ
 باشھ؟ من کھ از نظر ی کھ ازم راضکردمی مکاری براش چدی باگھی دزم؟ی من انقدر رقت انگیعنی

  ازم؟خواستی می چگھی براش سنگ تموم گذاشتم پس دزی و ھمھ چی و روحیجسم
 زنگ لمیرسول پشت سر ھم بھ موبا.  ھال ولو شدمی تا مشت آب زدم بھ صورتم و برگشتم توچند

 اونقدر زنگ زد و رد تماس دادم تا دادم،ی ردتماس مومدی ممی گوشی اما تا اسمش رو صفحھ زدیم
 من با ی صورت پف کرده دنی مامان با ددند،ی بعد مامان و ندا از راه رسقھیچند دق. خستھ شد

 : گفتیراننگ
  شده؟ینجوری ت اافھی شده؟ چرا قیچ

 : شدری اشکام سرازدوباره
 . تحمل کنمتونمی نمگھی من خستھ م دمامان،

 ھ؟ی چانی جرنمیدرست حرف بزن بب -
 .خوادیره منو نم رو دوست داگھی دختر دھیرسول  -
 غلط کرده، مگھ شھر ھرتھ؟ -

 ی باز شد و با چشمای در اتاق علدمی دفعھ دھی کردم، فی رو براش تعرزی شمرده ھمھ چشمرده
 .رونیبرافروختھ از اتاق اومد ب

 : پاک کردم و با تعجب زل زدم بھش و گفتماشکامو
  کھ من متوجھ نشدم؟ی اومدی کتو
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 : کھ اخماش تو ھم بود گفتھمونطور
 .ی بودیی خونھ تو دستشودمی رسیوقت
 : گفتمتی عصبانبا

 انقدر سنگ و یعنی رون؟ی بیومدی چرا ن؟یدیشنی ھامو نمھی گری مگھ صدا؟ی نگفتیچی چرا ھپس
  ؟ی بھ حرفام گوش بدی دزدکیخواستی منکھی اای ؟یمغرور
 و در رو پشت سرش رونی بزنھ از خونھ زد بی حرفنکھی بھ ھم گره کرده بود، بدون امشتاشو

 .دی ھا لرزشھی بھ ھم کھ شدیانقدر محکم کوب
 بود و جلوش دهی ھم حرفامو شنی علنکھی آرومم کنھ، اعصابم خورد بود و از اکردی می سعمامان

 ھی دستات گفتی و مامان مکردیندا برام آب قند درست م.  تر شدمی شده بودم، عصبفیخار و خف
 . دکتر سرم بھت وصل کننمی حتما فشارت افتاده پاشو برھخی کھیت

دو ساعت بعد تلفن زنگ خورد ومامان . دمی مبل دراز کشی و روستی نمیزی داشتم اما گفتم چلرز
 در خونشون و با ی اومده جلوی علگفتی مھی پشت خط بود و با گریمامان زر.  برداشتویگوش

 . کردندیرسول کتک کار
 چند بار پشت سر ھم داشت،ی رو گرفت اما بر نمی علی گذاشت و شماره وی گوشمھی سراسمامان

 .دادیگرفت اما جواب نم
 ھی ممدآقا اومد خونھ و مامان براش قضی کھ دوبار بالاآوردم، وقتی داشتم بھ قدریبی عجی دلشوره
ب  جوای اما بازم علرهی کرد باھاش تماس بگی شد و سعی کرد، ممدآقا ھم نگران علفیرو تعر

 .دادینم
 . چشمش کبود بود و معلوم بود مشت خوردهی شب بود کھ اومد خونھ، پا١١ ساعت بایتقر

 
 ھی ی نشون بدم، ممدآقا با غضب رفت جلو و بدون معطلی من بخوام عکس العملنکھی از اقبل
 : خوابوند تو گوششدهیکش

 دخالت یتر نداره کھ رفت خونھ بزرگنی مگھ ا؟ی دادیادی غلط زی تاحالا بھ خودت اجازه یاز ک -
  اصلا تو رو سننھ؟؟یکرد
 بخاطر من نکھی اتاقش، از ای نزد و فورا رفت توی بھ باباش انداخت اما حرفی داری نگاه معنیعل

 گھی و از طرف دکردمی می احساس شرمندگی نداشتم، از طرفی شده بود حس خوبزیبا رسول گلاو
غرورم از ھمھ !  زدم کھ باعث بشم برام دل بسوزونھی کھ چرا حرففرستادمیبھ خودم لعنت م

 .دیچرخی شده بود و اتاق دور سرم مھطرف ل
 ھی کینزد.  بودی اول وقت ھنوز تو رختخواب بودم کھ تلفن خونھ زنگ خورد،  مامان زرصبح

 بده بھ من اما با دست اشاره کردم ویساعت با مامان صحبت کرد و بعدش از مامان خواست گوش
 . کرد دست بھ سرش کنھی و مامان سعرمی بگوی گوشخوامیکھ نم

 بشم رفتھ بود دانشگاه و فکرمو با خودش برده بود، داری من از خواب بنکھی زودتر از ایلی خیعل
 ! الان در چھ حالھ؟یعنیمدام نگرانش بودم کھ 

م و مدام  دادنی رو برداشتم شروع کرد بھ دلداری گوشی زنگ زد و وفترای ظھر بود کھ سمیطرفا
 حرف زدن ی حوصلھ ی رو عوض کنھ اما من حتنمونوی بنی جو سنگکردی می سعاشیبا شوخ

 .دنیباھاش رو ھم نداشتم چھ برسھ بھ خند
 رو گرفت و چون تو عمل انجام شده قرار گرفتھ ی گوشحانھی کنم کھ ری باھاش خداحافظخواستمیم

 .بودم مجبور شدم صحبت کنم
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 کم بھ ھی خوامی ازت می ولی حرف زدن نداری فعلا حوصلھ دونمی منی سلام، ببلویالو ن: حانھیر
 دختره ھنوز دست ی رسول ولش کرده ولستی نیزی چگھی اون و طناز دنی ب،یرسول زمان بد

 . کم بھش فرصت بده جبران کنھ براتھی و نیی پاای بطونیتوو خدا از خر ش. ستیبردار ن
 : گفتمتی عصبانبا

 و آرزو زنش شدم اما دی امی من بدبخت سوار خر مراد بودم با کلن؟یی پاامی بونطی از خر شمن
 .نیداداش نامرد تو بدجور ھولم داد زم

 .ی و بھش زمان بدی درکش کنشتری کم بھی کھ نھی حرف من ای ولی حق داری بگیھرچ -
 ری وقت بود تو گلوم گیلی خی حرفھی من از دست تو و مامانتم دلخورم، حانھ؟ی رھی چیدونیم -

 تو و مامانت کنمی باشھ؛ من احساس می الان فرصت مناسبکنمی بگم فکر مخواستمیکرده بود م
 ھی کنمی احساس مد،ی براش زن گرفتدی کنرونی فکر اون دختره رو از سر رسول بنکھی ایبرا

 دختر مردمو بدبخت دیومدی مدی عاشقھ نباینجوری رسول ادیدونستی شدم، شما کھ معمھ طییجورا
 .دیگرفتی لقمھ مویکی بعد براش دیدادی بھش زمان مدی خودتون باد،یکردیم
 باز تو حرف خودتو دارهی دختره دست از سرش برنمگمی دختر؟ من دارم میگی می داریچ -
 .گھی پس انقدر کشش نده ددی کنی آشتدی اول و آخر بای آخرش کھ چ؟یزنیم
 من و نی کھ کردم نجات بدم بی اشتباھنی خودمو از ادی نشده باریا تا د اتفاقکنم؟ی می گفتھ آشتیک -

 .نمشی لحظھ ھم ببھی خوامی نمگھی دستی نیزی چگھیرسول د
 !ی خبر ندارنکھی پس مثل الو،ی مطمئن حرف نزن ننقدریا -
 و؟یچ -
 کرده بود، بعدم بھ ی زنگ زده بود بھ رسول و بابت رفتار زشت پسرش عذرخواھتیصبح ناپدر -

 ...ھی الان داغھ، عصبانلوفری گفتھ بود ن،یای کم بھت زمان بده تا با خودت کنار بھیرسول گفتھ بود 
 متعجب بودم کھ ن؛ی گذاشتم و ناباورانھ خودمو سر دادم زموی گفت؟ فورا گوشی چدمی نفھمگھید
   منو از سرش وا کنھ؟خوادی حد دلش منی ممدآقا تا ایعنی

 مامان اومد جلو وبا زد،ی مثل خوره افتاده بود بھ جونم و دلم بھ حال خودم زار میچارگیب احساس
 : گفتینگران
 د؟ی گفت کھ رنگت پری از اونور بھت چمگھ

 طرف دمیی دوخوره،ی بگم شوھرش چقدر بھم لطف کرده کھ احساس کردم حالم داره بھ ھم ماومدم
دھنم درست مثل اعصابم .  نخورده بودم، زردآب بالا آوردمیادی ززی از صبح چنکھیتوالت و با ا
 .تلخ تلخ بود

 : لبمو پاک کردم و گفتمنمی نگران مامان سمتم بود، با آستی ھنوز چشمارونی اومدم بیوقت
 .شھی حالم دائم بد منی ھمی برااده،ی زیلی روم خی عصبفشار
 بھ صدا دراومد و ممدآقا ھمراه فونیآ نگفت، بعد ازظھر زنگ یزی دار بود اما چی مامان معننگاه

با لبخند اومد طرفم .  شاخھ گل رز دستش بود و صورتش کبود بودھیرسول . رسول وارد خونھ شد
 رو ھم ردنبالم اومد تو اتاق و د.  رفتم تو اتاقمتی نگاھش کنم با عصباننکھیاما پسش زدم و بدون ا

 : تخت و گفتینشست کنارم رو. پشت سرش بست
 ی عوضی پسره نی کھ ای پا گذاشتم و پاشدم اومدم تو خونھ اری من الان غرورمو زلوفر،ی ننیبب

 گوشش ی زهی بخدا اگھ بخاطر تو نبود زده بودم لت و پارش کرده بودم تا آوکنھ،ی میتوش زندگ
 بھ ت مدھی ممدآقا بھم گفتھ بود کھی دوستت دارم کھ باوجودیاونقدر.  ما دخالت نکنھیبشھ تو زندگ

 ای چمی گوشی تو تودونمیمن نم. ی و پاشدم اومدم آشتاوردیحال خودت بذارمت بازم دلم طاقت ن
 ی کھ سرش بھ سنگ خورده وگرنھ من باھاش کارکنھی ندارم طناز ادعا میری من تقص،یخوند

  باشھ؟ی آشتای اخماتو باز کن و بگھیالانم د. نداشتم
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 : گفتمتی عصبانبا
 تو مکالماتتون با اون دختره خوندم کھ بھ شوھر ؟خودمی آشتامی بیجور چی تو دوستم نداریوقت
  گھی کدونمی کھ نممیمر
 
 . رسمی طناز نمی و من بھ پای منو دوست نداریفت

 : زد و گفتیچشمک
 نی طناز ادونمی کھ من تو رو دوست دارم و نمنھی اما مھم ایرسی دروغ کھ نگفتم بھ پاش نمخوب
 . از کجاش درآوردهفویاراج

 . کردمی نگاھش کردم کھ گفت شوخضی غبا
 : جام بلند شدم و با التماس گفتماز

 .فقط برو.  کھ بخوام باھات بحث کنمستمی نیطی من الان تو شرارون،ی برو بکنمی مخواھش
 : از جاش بلند شدتی عصبانبا

 منت یای بدی خودت بای بودی  اگھ برگشتنکنمی نمکی خودمو کوچنی از اشتری بگھی درمی من مباشھ
 یکی نفھم فضولم بگو یدرضمن بھ اون پسره . ذارمی خونھ نمنی پامو تو اگھی چون من دیکش

 .ارمیطلبش بھ موقعھ ش حالشو جا م
 

 کھ داره ازش دمیشنی ممدآقا رو میصدا.  بھ ھم و رفتدی ھم گذاشتم، در رو کوبی روچشمامو
 : اومد تو اتاق و گفتتی تخت، ممدآقا با عصبانی اما بدون اعتنا فقط ولو شدم روکنھی مییدلجو

 ی زن زندگ،ی بھ ھم بزنتوی زندگدی کھ نباخورهی می بھ توقی تا تق؟یکنی مکاری چی ھست دارمعلوم
 ؟ی چیعنی گذشت یدونی گذشت داشتھ باشھ مدیبا

 : زدم تو چشماش و گفتمزل
 خودمھ ریتقص.  و انقدر تحمل کنھ تا دق کنھرهی زدن خفھ خون بگ تو سرشمنکھی ایعنی گذشت آره

 ی لعنتیچقدر اون دختره . گفتی بھم مای چیدونی کردم شما کھ نمیکھ از اون اول حرفاشو لاپوشون
  طناز برام اونکردی کارو منیچپ رفت راست اومد گفت طناز برام ا. رو چماق کرد زد تو سرم

 ؟؟یزنی منھی چرا سنگشو بھ سی خبر نداریچیشما کھ از ھ.  طناز ال بود طناز بل بودکردیکارو م
 ؟یری بھونھ ازش طلاق بگنی بھ ھمی نکنھ توقع دار؟ی آخرش کھ چ؟ی چیعنی -

 : حرف بزنم کھ مامان زودتر گفتاومدم
نگذشتھ  کھ ھنوز چھارماه از عقدش ی دخترمو بچزونھ چرا کھ نھ؟ مردینجوری قرار باشھ ااگھ

 اصلا دختره شونی از کجا معلوم پس فردا رفتن سر خونھ زندگزنھی مگھی دختر دھیحرف از عشق 
  تو خونھ؟ارهیرو برنداره ب

 ؟یدی چرا  پر بھ پرش می تو کھ مادرشدهی جوونھ، خامھ، عقلش قد نمنی چرا؟ اگھی تو دنینسر -
 . بخداستی نی در حق بچھ ت، مادرھی دشمننیا
 مامان پشت سرش رفت و شروع کرد بھ بحث کردن اما رون،ی از اتاقم زد بی گفت و با دلخورنویا

 داشتم و خستھ بودم کھ جھی و اونقدر سرگرونی شام ھم نرفتم بی برایمن از اتاق خارج نشدم، حت
 .دمی خوابادی زیبدون شام با کلافگ

 از حدقھ در اومده یمامان با چشما سمت توالت، دمیی شدم و دوداری با حالت تھوع از خواب بصبح
چند .  نداشتمی کرده بود و حال خوشخی دستام کرد،ی بود و با تعجب نگاھم مستادهی توالت وایجلو

 حال بدم ھ ککردمی اصرار می دکتر بلکھ حالم بھتر بشھ، ھرچمی بعد مامان گفت آماده شم تا برقھیدق
 . بھت بزننیزی چی دکتر و سرممی بردیبا و اصرار در اصرار کھ کردیبخاطر استرسھ قبول نم
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 پزشک خانوم بود، علائمم ھیدکتر کھ . می درمانگاه رفتنیکتری آماده شدم و بھ نزدی حوصلگی ببا
 ... وی از عدم باردارنانی کرد راجع بھ اطمچمی سوال پی کلدیرو کھ د

 : انداختم و گفتمری اما سرمو زدمیکشی مامان خجالت میجلو
 . ازدواج نکردم، عقد کرده ھستمھنوز
 و خودمم زدی مامان دو دو می تو چشمای نوشت، نگرانی باردارشی توجھ بھ حرفام برام آزمابدون

 .وفتمیکم مونده بود پس ب
 کھ برگھ رو گرفتم نی مشخص بشھ دل تو دلمون نبود، ھمشی ساعت بعد کھ جواب آزماکی تا

 کھ نی و ھمچرخھی کل درمانگاه داره دور سرم م احساس کردمدم،یدستم و جواب مثبت رو شن
 سرش و بھت زده بھ برگھ ی چشمم افتاد بھ مامان کھ دستشو گذاشتھ بود رونی زمخوردمیداشتم م
 . سرم بودمری کھ بھ خودم اومدم زی و موقعدمی نفھمیزی چگھید. کردینگاه م

 با کردمیود کھ احساس م بی سرم بود، چشماش اونقدر عصبی کھ باز کردم مامان بالاچشمامو
 : گفتتی دستش و با عصبانی نگاه تاسف بارشو انداخت بھ برگھ زنھ،یچشماش داره کتکم م

 حد نی تا اکردمی واقعا فکر نم،ی شبا اونجا بموندادمی محال بود اجازه می انقدر کلھ شقدونستمی ماگھ
 .ی کرددمی نا ام،یابلھ باش

  شھ؟ی لب گفتم امکان نداره، مگھ مری آروم زن،یی پاخوردی چشمم سر می از گوشھ اشک
 : التماس چشم دوختم بھ صورتش و گفتمبا

 شھ؟ی می کنم؟ حالا چکاری چدی باحالا
 : گفتضی غبا
 تا تی سرخونھ زندگی و بری کنی کھ شده باھاش عروسیمتی بھ ھر قدیبا!  چمچاره کنیچیھ
 . آبرومون نرفتھنی از اشتریب
 : لرزون گفتمی صدابا

 . من دوستش ندارماما
 : تر بود جواب دادی کھ از قبل عصبی اما با لحننیی آورد جلو، صداشو آورد پاسرشو

 گھی الان دیوفتادی حرفت منی اادی دی بایدی و باغ ونک بخشیاون موقع کھ مست بود! ی کردغلط
تر باھاش  نرم،ی پسره اومده بود آشتنی کھ اشبی تا لاقل ددمیفھمی کاش زودتر میدھنتو ببند، ا

 .دادمی متونی و آشتکردمیصحبت م
 : از جام بلند شدم و گفتمی سختبھ

 ... باھاشخوامی تو رو خدا من نممامان
 : وسط حرفم و گفتدی ادامھ بدم، پرنذاشت

  بھ اون راه؟یزنی خودتو می دارای یفھمی مطتتوی شراواقعا
 با سابقھ شینجوری کنم؟ ھمکارتی بچھ من تو رو چھی با ی واقعا توقع دار،یچی حرف مردم ھاصلا

 ی بچھ ھم وبال گردنت بشھ، کسھی اگھ گھی گل و بلبل ھست، دتتی وضعمونی درخشان خانوادگی
  تا موھات مثل دنیمونی اونقدر متی خواستگارادینم
 

 ی زدم تو چرا جدی حرفھی ممدآقا رو خاموش کنم نکھی ای براشبی بشھ حالا من ددی سفدونات
 .گفتیممدآقا راست م.  اشتباه کردمبمشی ھمون د؟یگرفت

 
 نگاھھا متوجھمون شده بود اما دست خودم نبود، ی و ھمھ ختمیری خونھ مثل ابر بھار اشک متا

 منو ی نداشت و رگباری ھاش تمومھی بدتر شد، کنامی و خونھ کھ رفتزدیمامان کماکان داشت غر م
 .نشونھ گرفتھ بود
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 از نی ھمی براکنھی مفی رو براش تعرانی کھ ممدآقا اومد خونھ، مطمئن بودم مامان جرشب
 سر ندا موی بودم کھ تمام دق و دلیخجالت رفتم تو اتاقم و در رو ھم بستم اونقدر ناراحت و عصب

 فرستادمش ھی و با گردمی برداشتن لوازمش وارد اتاق شد سرش داد کشی برای کردم و وقتادهیپ
 ماجرا رو بفھمھ چھ ی اگھ علکردمی و ھمھ ش با خودم فکر مکردمی مدام خودمو شماتت من،رویب

 کنھ؟ی درباره م میفکر
 ستی مانعو سر بھ ننی کاش جراتشو داشتم و ای اگفتمی گرفتھ بودم بھ دلم و با خودم مدستمو

سرمو گذاشتم رو بازم بدون شام . ادی ازم بر بنکاری رحم نشده بودم کھ ای اما اونقدرا بکردمیم
 .دمی شده از اشک و خوابسیبالشت خ

 شدنم نگذشتھ بود و داری ساعت از بکی شدم، ھنوز داری بازم با حالت تھوع از خواب بصبح
 بودم کھ مامان اومد کنارم نشست، ھنوز ابروھاش تو ھم گره خورده ریمشغول خوردن نون و پن
 .کردیبود و با چشماش ملامتم م

 تا دی کن بافی رو براش تعرھی زنگ بھ زھرا خانوم بزن و قضھی پاشو یصبحونھ تو کھ خورد -
 فکر ینجوری ای بزنی تو حرفخوادیاصلا نم. می بھ پا کنوی جلو زودتر بساط عروسومدهیشکمت ن

 .زنمی من کھ بزرگترنم خودم زنگ م،ی صاحابی بکننیم
 .اقم اتی برگشتم توی و با ناراحتدمی کشیقی عمآه

 ! شد؟ی چجھی و دل تو دلم نبود تلفنش تموم بشھ و بفھمم نتدمیشنی صحبت کردن مامانو میصدا
 : در اتاقمو باز کرد و گفتتی ساعت بعد مامان با عصبانھی

 .ی ببرنت، مقصرم خودترنی نگمی خشک و خالی عروسھی کھ برات نھی ااقتتی لحقتھ،
 : کھ ادامھ دادکردمی و واج نگاھش مھاج

! گھی راستم مره؟ی بگی عروسی نداره چجورمی پاپاسھی شازده پسرش فعلا گھی ممادرشوھرت
 . می دوسال بھ ھم فرصت بدیکی نبود، قرار بود نیقرارمون ا

 رن؟ی بگتوننی ساده ھم نمی عروسھی ی حتیعنی ؟ی بدون عروسشھی م؟مگھی چیعنی -
 دوماد دعوتن یخواھر برادرا!  تولد جشننھوی عرنی فوق ساده برات بگی عروسھیچرا قراره  -

 و مواظب یذاشتی مگریحقتھ اگھ دندون رو ج! سی نی کسگھی دنا،یفقط با ما و فوقش حاج احمد ا
 تا چشم یشدی بخت می خونھ ی آبرومندانھ روونھ ی عروسھی با عزت و احترام با یبودیم

 . کھ لعنت بر خودت بادی اما خودت کردرادحسودامون د
 : کرد گفتی خودشو خالی حسابنکھیبعد از ا. زدمی زار می و منم رگبارکردی بارم می رگبارمامان

 . لج نکنھھوی باھاش مھربون برخورد کن کھ ای ناز نکنگھی دنجا،ی دوباره اادی قراره شوھرت بشب
 بھ فرستادم،ی لعنت ممی کھ رفت بالشتو گذاشتم رو صورتم و زجھ زدم، بھ خودم و زندگمامان

 و زمان لعنت نی بھ زمفرستادم،ی کنم لعنت می مثل طناز براش دلبرخواستیدام ازم مرسول کھ م
 ! کھ ناخواستھ پا گذاشتھ بود تو وجودمی بھ اون بچھ ای حتفرستادم،یم

 اونقدر نباری شد، برخلاف روز قبل ادای رسول پی بعد از ظھر بود کھ سر و کلھ ٦ ساعت یطرفا
 ی عصبانی چھره دنیمامان با د.  نبودی من عسلم براش کافھی یسگرمھ ھاش تو ھم بود کھ حت

 :رسول با تشر گفت. دیگزیرسول رنگ بھ رنگ شده بود و مدام لبشو م
 . باھات حرف دارمرونی بمی شو برآماده

 کھ مامان بھم ھشدار داده بود، فی انداختم اما حی جلو و با ناخونام چنگش مدمیپری مخواستی مدلم
 گفت بگو چشم ی کنار و دوباره بھم ھشدار داد کھ ھرچدی ھم منو کشرونیدر برم ب از نکھیقبل از ا

 .و باھاش نرم صحبت کن
 : بھ ھم و داد زددی شدم، در رو محکم کوبنشی کھ سوار ماشنیھم

 زنن؟ی منای اھی حرفا چنی چھ خبره؟ انجای ھست امعلوم
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 : کھ ادامھ دادن،ی نگفتم و زل زدم بھ زمیزیچ
 ؟ی کنم؟چرا مواظب نبودکاری چدی من باحالا

 : برام گرون تموم شد،با خشم تمام زل زدم تو صورتش و گفتمحرفش
 شی باعث و بانکنھی می ھر غلطی بھ بعد ھرکنیاصلا از ا.  تو ھم بزن تو سرم، من مقصرمآره
 .ستی تو نی بچھ م بچھ نی ا،ی کاره اچی تو ھای نکنی وقت خودتو قاطھیتو . منم

 رو تو دھنم مزه مزه کردم؛ ی بدی رو لبم حس کردم، از اصابت دستش شوری داغھی ناخودآگاه
 بشم کھ گاز داد و ادهی خواستم در رو باز کنم و پکردم،یھمونطور کھ با دستم خون لبمو پاک م

 کنم اما اشکام ناخودآگاه ھی جلوش گرخواستیدلم نم.  اونطرفتر نگھ داشتابونیرفت چند تا خ
 . اومدنی بود، بند نمدهیفای برمی کھ جلوشونو بگکردمی میقدر سع شدن و ھرچریسراز

 : گفتی و با لحن ارومتردی کشیقی سکوت کرد، نفس عمقھی دقچند
 . نداشتمویزی چنی بودم کھ دست خودم نبود آخھ من واقعا انتظار چنی اونقدر عصبخوام،ی ممعذرت

!  از تو انتظار نداشتمگھی ددونن؟ی کردم کھ ھمھ فقط منو مقصر میمگھ من داشتم؟ من چھ گناھ -
 . رو زخممی بدنتر نمک بپاشی و آرومم کنی بدمی دلدارنکھی ایبھ جا
 . سرمو گذاشت رو شونھ ھاش و اشکامو پاک کردآروم

  بچھ مارو باز بھمنی بوده کھ انی قسمت ادی شام،یری بگکی بھ فال نایب -
 
 دی بای ناغافل اومد ولنکھیبا ا. ینی ببختموی ریخواستی نمگھی ددمی کھ شنورنجی بزنھ چون اوندیپ
  مگھ نھ؟میھواشو داشتھ باش 

 .ختمی نزدم و فقط اشک ریحرف
 
 

 و می مو آماده کردھیزی چطور جھمیدی کھ نفھمی شد اونقدرای ساده مون بھ سرعت مھی عروسبساط
 نداشت و ی بھم داده بود مقصر خودم بودم چون آمادگی مختصری ھیزیبھ قول مامان اگھ جھ

 . بھم بدهی خوبی ھیزی جھدینتونستھ بود اونطور کھ با
 پا بھ پا ھمراھمون لی و تدارک وسادی خری کمک حالم بود و برای مدت حسابنی ای تورایسم

 بود کھ ملامتم نکرد و ی خبر باردار بودنم شوکھ شده بود، اما تنھا کسدنی از شننکھیبا ا. ومدیم
 و اخمو، اونقدر بداخلاق شده ی سابق، عبوس و عصبی ھم دوباره شده بود علیعل.  گفتکیتبر
 . باھاش روبرو نشمادی زکردمی می رد بشھ منم سعشی فرسخھی از کردیکھ آدم جرات نم بود
 بود اتاق یمی چون خونھ قدم،یدی کھ کاملا مستقل بود چی خونھ مامان زری طبقھ بالالمویوسا

 از یکی کھ مثلا می از ھم جدا کرده بودی توری پرده ھی ی لھی و دوتا اتاق رو بھ وسمیخواب نداشت
 ی پشت بوم ساختھ شده بود و برای ھم روییاتاقا اتاق خواب باشھ، آشپزخونھ و حمام و دستشو

 خانوم می مرشگاهیھ آراروز جشن ب.  طبقھ برم بالاتر و کارامو انجام بدمھیمجبور بودم ...  ویآشپز
واقعا خوشگل شده !  جا خوردمدمی دنھی خودمو تو آیرفتم و اونقدر تو کارش مھارت داشت کھ وقت

 . بودم
 ی و تودمی رعنا بود رو پوشی کھ لباس نامزدی رنگیری بلند شرھنی پ،ی لباس عروس پفی جابھ

.  کھ دعوت شده بودند بزن و بکوب بھ پا شدیی با مختصر مھمونای مامان زریھمون خونھ 
 !شونی کناری ھی ھمسای خونھ ونی بودند و آقای مامان زریخانوما خونھ 

 اومد کنارم نشست، متوجھ حالم بود و رای رسول رفت تو قسمت مردونھ، سمی مراسم وقتوسط
 کنھ و منو طنتی شکردی می مدام سعنی ھمی بشھ براری جرقھ م تا اشکام سرازھی منتظر دونستیم

 : زدم و پچ پچ وار بھش گفتمیلبخند تلخ. بخندونھ
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 مخصوصا لمونی کل فاممی دار قشنگ بپوشم، شب عروسنی لباس عروس چھی آرزو داشتم شھیھم
 .خواستمی نبود کھ میزی چنیا.  پز بدمی بابامو دعوت کنم و جلوشون کلیلایفام
 : خنده گفتبا

 .تھیمھم خوشبخت! سی کھ مھم نزای چنی اال،یخی کن بابا بول
 سوار بر خر قھوه ھی کدوم گورستی کھ خاکبرسر معلوم ناھامی منم الان آرزو دارم مرد رووالا

 می کنی ناکجا آباد دست در دست ھم زندگی روستاھای از راه برسھ و منو ببره دھاتشون و توشیا
 یو بشم و تیزی چی خانزاده اھین  زشمی آخرم مجبور مکنھ،ی آدم نگاه نمی کھ بھ آرزوھاای دنیول

 از کننی لباس عروسو کھ نگو اه اه اه آخرم مجبورم مشی ارن؛ی ھتل تھران برام جشن بگنیمجللتر
 نگو ھمھ گھیاز طلاھامم کھ د.  لباس سر کوچھی دنبالھ نجامی دنبالھ دارا بپوشم کھ خودم انیا

 . و اصلانیبرل
 !؟یفھمی مجبور، مکنھی آدمو مجبور مگھیروزگاره د! والا

 خنده کھ مامان با چشم غره نگاھم ری زدم زی کردم خنده مو کنترل کنم نتونستم و پقی سعھرچقدر
 .دیکرد و لبشو گز

 تمام رفتم بالا و بعد از ی کردند و رفتند با خستگی مراسم تموم شد و ھمھ خداحافظنکھی از ابعد
 ساعت بعد می نبای بود و تقرنییسول ھنوز پا لباسم ولو شدم روتخت، رضی و تعوشمیپاک کردن آرا

 . خوابم بردی چطوردمی اما من  اونقدر خستھ بودم کھ نفھمشمیاومد پ
 

 : گفتتی مشترک من،مامان باھام تماس گرفت و با عصبانی چھار روز بعد از شروع زندگدرست
 . بگمی بھش چدی بادونمی واقعا نمگھید!  و پرروئھای حی بیلی خگھی پسره دنیا

 :  تعجب گفتمبا
 . بگو منم متوجھ بشم؟واضحیگی موی پسره؟ ککدوم

 .تی پسر حاج عمو مھدگھ،ی ددیسع: مامان
 : کردم و گفتمینوچ
 ؟ی ھستی کرده کھ انقدر عصبانکاری باز چمگھ

 دی چشم سفنی چرا ادونمی پست کرده دم خونمون،من نمشوی پر رو برداشتھ کارت عروسیپسره  -
 آدرس خونھ می مواظب باشدی فقط بازه،ی آخرشم زھرشو برترسمی  مداره؟ی بر نمدست از سرمون

 ...ستی ول کن نادی کھ بوش منجوریا!  نکنھدای تو رو پی
 : گفتمی واکنشچی ھبدون

 خبر ازدواجشو بھ گوش من برسونھ تا دلم بسوزه نکارشی با اخواستھی مدی،سعی نگران باشخوادینم
 .و آه بکشم کھ چرا زنش نشدم

 : زدم و ادمھ دادمیپوزخند
 ! بچھ گونھچقدر

 ،یشی مادر می و داری متاھلگھی تو دنی ببگھ؟ی دی من مطمئن باشم کھ تو فراموشش کردلوفرین -
 .  باشھتی تو راھی شوھرت و بچھ شی پدیتمام و فکر و ذکرت با

 .گمی می بار چندمھ کھ دارم ھنی ادونمی واقعا من نمستی نیچی من و اون ھنی راحت باشھ بالتیخ -
 ... احمقوی کف دستش،پسره ذارمی مزاحم بشھ خودم حقشو منباریاگھ ا-

 : با عجلھ گفتمنی ھمی با حرفاش گوش کنم،براخواستی نمدلم
 ؟ی نداری کاررهیگی غذام رو گازه،الان تھ ممامان
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 ی دستمو گذاشتم رودم،ساعدی تخت دراز کشی  فورا تلفن رو قطع کردم و روی از خداحافظبعد
 ازدواج کرده بود ناراحت نبودم و اتفاقا خوشحال دی سعنکھی گذشتھ غرق شدم،از ای و تومیشونیپ

 بھ کنھی می و سعشھی گرم مشی سرش بھ زندگگھی راحت شده بود کھ دالمی خنکھیھم بودم بخاطر ا
 . کھ من کردمی درست ھمون کارزهیزمان منو از ذھنش دور بر ورمر
   

 رسول طناز رو فراموش کردمی مشترکمون نگذشتھ بود، احساس می ماه ھم از زندگکی ھنوز
 چک شوی گوشیواشکی بود و مدام اوردهی ازش نی اسمگھی کھ کرده بودم دیکرده چون از بعد قھر

 : گفتکردی داشت اصلاح مکھی پنجشنبھ ظھر درحالنکھیتا ا.  نبودی اما خبرکردمیم
 ی بچھ ھای داد گفت بھ مناسبت سالگرد ازدواجش ھمھ امی دانشگاھم بھم پی از دوستایکی امروز

 خودت بذار من ی فقط برای شام بذاریحالا خواست.  مھمون کرده رستوران، منم دعوت کردمویقد
 .ستمیکھ ن

 : تعجب گفتمبا
 یعنی ؟یبری پس جمع مختلطھ چرا منو نمگھی خانومشم ھست دیعنیاجشھ  اگھ سالگرد ازدوخوب

  رو با زنت دعوت کنھ؟یشعور نداشتھ تو کھ متاھل
 از ھوی حالا ؟یای بی کجا پاشیخوای حالت منی تو با ای ولایچرا بابا اتفاقا گفت با خانومت ب -

 .شھی میزیشانس گندمم بزنھ وسط غذا حالت بد بشھ آبرو ر
 . با دوستات آشنا بشمامی وقتھ حالت تھوع ندارم، دوست دارم بیلیخنھ من  -
.  بود و با اصرار فراوون آماده شدم تا ھمراھش برمدهی فای باوردی بعد ازظھر ھرچقدر بھونھ متا
 : راه گفتنیب
 عادت دارن نای اکثر اکنم،ی میادآوری اطی خودت حواست ھست اما محض احتدونمی مکھی وجودبا

 تو ھم با مردا دست ی دستتو دراز کنی نشری جوگھوی حواست باشھ دنیخانوم و آقا با ھم دست م
 . باشنتری سنگگتمی دی از شبای امشب حتا،یبد
  نگران من نباش نھ تنھا با ؟یکنی می من چھ فکریواقعا درباره :  بھ غبغب انداختم و گفتمیباد

 . تختالتی خکنمیم نم بلکھ نگاھشوندمینامحرما دست نم
 رسول بودند، یای پر از آدم روبرو شدم کھ ھمھ ھمکلاسلی طوزی مھی با می رستوران کھ شدوارد

 ھی بھ میدی رسنکھی تا اکردی مشونی و رسول بھم معرفمیکردی می با ھمھ سلام احوال پرسیکی یکی
 دایپ  فرق سرش بودی وسطابای کھ تقری شالری بلوند کرده کھ از زی با موھابایدختر فوق العاده ز

 : گفتدادی آروم با اون دختر دست میلی خکھیبود، رسول بھ تتھ پتھ افتاد و درحال
 . طنازهشونیا

 طناز ی من بھ پاگفتی واقعا رسول حق داشت کھ مکردمیاحساس م.  کردی منو بھ طناز معرفبعدم
ده بود چھ برسھ بھ رسول؛  طناز منو کھ زن بودمو محو خودش کرییبای زنکھی بخاطر ارسمینم

 . سرتر از من بودیلیواقعا طناز خ
 کردم حفظ ظاھر یسع.  گفتکی بھ طرفم دراز کرد و با لبخند سلام کرد و ازدواجمونو تبردستشو

 .کنم و منم جوابشو با لبخند دادم
 ی فاصلھ روبروی با چند تا صندلدی بود کھ ما بای کھ وجود داشت طوری خالی تنھا صندلمتاسفانھ
 .  لجمو درآورده بودی موضوع حسابنی و ھممینشستیطناز م
 رسول خورد،ی خون خونم رو متی و از عصبانشدمی وقتش بھ رسول می وقت و بی نگاه ھامتوجھ

 . بودنھای اون جمع جزو برتری بود و توی واقعا عالپیھم از نظر چھره و ت
 : رسول کھ کنارم نشستھ بود گفتیا از دوستیکی مجلس بود کھ خانم ی آخرابایتقر

 . لبخندتون جذابھ شما، من عاشق چال گونھ امچقدر
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 کم اعتماد بھ ھی تا رسولم بشنوه، حداقل یگفتی کاش بلندتر می زدم و تو دلم گفتم ایزی تشکرآملبخند
 .گشتینفسم برم

 دستشو ول کنھ و ومدی بود کھ انگار دلش نمی با رسول دست داد جوری طناز وقتی خداحافظموقع
 باھاش دست بدم چپ چپ نگاھش کردم و با نکھی کرده بود کھ بدون امی موضوع انقدر عصبنیھم

 .اخم گفتم خداحافظ
 : کردم و گفتمی تمام خشمم رو سر رسول خالمی شدنی وارد ماشیوقت

 ،یایھا ب تنی بود کھ انقدر اصرار داشتنی ھمی پس برانجاس؟ی دختره ھم انی ای بھم نگفتھ بودچرا
 بخاطر طناز جوووووون بود آره؟

 . فقط متاھلا دعوتنکردمی قراره طنازم باشھ فکر مدونستمی من نمھ؟ی چھ حرفنیا -
 کرده شی اونقدر آراداد،ی من داشت با چشماش تو رو قورت می چشم و رو علنا جلوی بیدختره  -

 . نداشتیواقعا کھ از اونا دست کم. شده بود....  ھیبود کھ شب
 : آورد بالا و گفتدی تھدی بھ نشونھ انگشتشو

 . صحبت کنا، حرف دھنتو بفھمدرست
 : زدم و گفتمیپوزخند
 .ی و فراموشش کردی عاقل شدکردمی فکر م؟یکنی می ازش طرفداریکشی نمخجالت

 . کھ بھ دختر مردم تھمت نزننھی کردم منظورم ای طرفداریمن ک -
 ؟یریگی جبھھ میخودی بگم چرا براهیمن دوست دارم تا خود صبح بھش بد و ب -
 . بعد من غلط بکنم تو رو با خودم ببرمی دفعھ ،یای جور جمعا بنی تو ای نداراقتی خودت لنیبب -
 . جاھانجوری ای بردمی اجازه نمگھی دست،ی در کار نی بعدیدفعھ  -
اھامونو اشتباه  دست تو باشھ؟ فکر کنم جدی من بای کھ اجازه ی ھستیاونوقت تو ک!!!! اجازه ؟ -

 ! ھھ اجازه،یری بگمی من تصمی درباره ی نداری تو حق،ی من مردم و تو زنا،یگرفت
 .  دادم سکوت کنمحی ترجنی بنابراخوردمی دوتا مگفتمی میکی بود، دهی فای ببحث
 بره شدی داشت آماده مکھی زد و درحالپی نگذشتھ بود کھ دوباره تانی جرنی ھفتھ ھم از اکی ھنوز

 : گفترونیب
 ای بخره گفتھ تو ھم ھمراھم بنی ماشخوادی مرون،ی برمی از دوستام میکی دارم با ا،ی منتظرم نباششام
 . مھمونم کنھتزای پخوادی مرونی بمیری خوبھ، از اونورم شام مقتیسل

 : گفتمنی شکمم و با حالت غمگی گذاشتم رودستمو
 ! بودی کمی خوردتزای کھ پی بارنی آخرادی نمادمی اصلا من خواد،ی متزای دلش پمونمینین

  زد ویلبخند
 :گفت
 . ارمی مخرمی خودتو لوس نکن، برات مبسھ
اما !  پاش نشستھ باشھ؟ری نکنھ طناز دوباره زرفتمی با خودم کلنجار می بره و ھخواستی نمدلم

 . نکنمخودی بی باشم و فکراشی کھ مثبت انددادمی میخودم بھ خودم دلدار
 باشند، ی مامان زریار بود طبق معمول خواھرھا و برادر رسول شام خونھ  پنجشنبھ بود،قرچون

 . رو نداشتم اما مجبور بودم تحمل کنمی شلوغی و حوصلھ نیی برم پاخواستیدلم نم
 بدم کھ حی بود کھ رسول کجاست و منم مجبور بودم مدام توضنی ادندیپرسی کھ ھمھ می سوالنیاول

 انقدر مھم بود یعنی بود کھ نی اگفتندی کھ بعد از جواب من میزی چنی و اولرونیبا دوستش رفتھ ب
   داد؟حی بھ ما ترجقشویکھ رف

. کردمی می شمارھی سرم و ثانی تودیچیپی مالی کھ رسول برگرده ھزار جور فکر و خی موقعتا
 . باشھ فقط با طناز نباشھخوادی می با ھرککردمی و دعا مخوندمی می الکرستی دلم آیمدام تو
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 اتاق خودمون و ھنوز ده ی رفتم توواشی واشی خودش رفت، منم ی ھرکس بھ خونھ نکھی از ابعد
 . از تنھا شدنم نگذشتھ بود کھ  رسول برگشتقھیدق

 : بھ دستاش کردم و گفتمی از ھمھ نگاھاول
  کوشش؟پس

  کوشش؟یچ -
 یزیمن بھونھ آوردم شام نخوردم کھ چ!  رفت؟ادتی نکنھ ،یاری منم بی کھ قرار بود برایھمون -

 .کھ ھوس کردمو بخورم
 . بخدا اصلا حواسم نبودیوا:  پشت دستش و گفتزد
 : حالت قھر گفتمبا
 .خواستی متزای من واقعا دلم پ،ی بدجنسیلیخ -
 آسمون گھی رفت دادمی خوب ؟ی انقدر نخورده ایعنی ،یشی بچھ ھا مھی وقتا واقعا شبی بعضلوین -

 .خرمی برات مگھی روز دھی حالا ومدهی ننی بھ زمکھ
 من واقعا دست خودم نبود ی دفعھ اسمشو آوردھی ؟یدی زن حاملھ شناری بھ اسم ویزیتاحالا چ -

 بشو تو با ی لااقل بھ فکر بچھ ت باش و از الان براش پدر خوب،یستیھوس کردم بھ فکر من کھ ن
 .ی باشی پدر خوبدونمی مدی بعی کھ دارییای مھری بنیا
 رو پاش و ناز و نشوندی منو مومدی مدیرسی زنده بود ھروقت از راه مامرزمی خدابی آقایمن وقت -

 ھی تو برو ،ی نگران من باشخوادی نمشھی اون پدرم مھر و عاطفھ سرم می منم بچھ کرد،ینوازشم م
 عا نگران بچمم کھ بارت آوردن؛ من واقیفکر بھ حال خودت بکن کھ خانواده ت انقدر عقده ا

 . مثل تو داشتھ باشھیقراره مادر
 

 بارش نبود کھ نی عادت کرده بودم، اولشدارشی نی بھ حرفاگھی تو چشمام جمع شده بود اما داشک
 رفتم سر تی بگم با عصبانیزی چنکھیچپ چپ نگاھش کردم و بدون ا. کردی مرمی تحقینجوریا
 کھ فروکش کنھ حتما روز بعد بھ تشیبا خودم گفتم عصبان.  خوردمری کم نون و پنھی و خچالی

 یوقت.  حرفا بودنی باطل، سنگتر از االی خی خونھ اما زھگردهی برمتزای و با پدهی متیمھوسم اھ
 ھرکس کھ نشناسدش حتما با خودش گفتمی و با خودم مگرفتی خنده م مکردمیبھ چھره ش نگاه م

 کردمی مدام فکر مھ؛ی اما خبر نداره کھ چھ آدم مزخرفیپیشت عجب پسر خوشگل و خوی واگھیم
 بود کھ نی اکردمی مدای خودم پی ھم کھ برایتنھا جواب!  رسول دلخوش کرده؟زیچ طناز بھ چھ

 طناز رو ی ھوای اما اون روزا حسابستمی بھ من، براش مھم نشی علاقگیاحتمالا رسول بخاطر ب
 .داشتھ چون دوستش داشتھ

 کرده بودم رسول ی عروسی شدم، از وقتنای مامان ای خونھ ی ھفتھ راھھی صبح بعد از کشنبھی
 و بھ منم ادی کلا خوشش نمی از خانواده م مخصوصا علگفتی پاشو اونجا نذاشتھ بود و مکبارمی

 .  نباشم و باھاش خوش و بش نکنمی دور و بر علیلیھشدار داده بود کھ خ
 اونجا ذاشتی مبردی رو ھم نداشتم و خودش صبح زود منو مرونیرم ب تنھا از خونھ بنکھی ای اجازه

 .گردوندیو شبم برم
 تا کردمی صبر م١٢ تا ساعت دی خونھ نبود و بای وارد خونھ شدم طبق معمول صبحھا کسیوقت

 ساعت تا اومدن مامان مونده ھی ظھر بود و ١١ ساعت بایتقر.  برگردهرفتی کھ مییمامان از کلاسا
 کتاب از ھی ساعت ھی ی برم و برای گرفتم بھ اتاق علمی حوصلھ م سر رفتھ بود تصمیبود، حساب

 حس یی جوراھی اما شھی می اگھ بفھمھ رفتم تو اتاقش عصبدونستمی مرم،ی ش قرض بگابخونھکت
 کھ خونھ نبود مدام بھ اتاقش سرک یی روزاخواستی دلم مشھی و ھمکردی مبمی ترغشتری بممیکنجکاو

 .بکشم
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 انداختم و رفتم جلوتر تا ضشی عری نگاه بھ کتابخونھ ھی در رو چرخوندم و وارد شدم، رهیدستگ
" لوفرانھین" کتاب شعر با عنوان ھی چشمم افتاد بھ کدفعھی کنم کھ دای پی علمری کتاب غھیبتونم 

 .  ھال تا بخونمشی و برگشتم تورونی بدمشی قفسھ کشی بودن بھ اسم خودم از توکیبخاطر نزد
 برش ی عکس بود کھ وقتھی از صفحھ ھاش یکی تو زدمی کھ داشتم صفحاتش رو ورق منطوریھم

 شمال از تک تکمون انداختھ ی کھ ممدآقا تویھمون عکس. عکس خودم بود! گردوندم مات موندم
 :پشت عکس با خط خوش و خوانا نوشتھ بود. بود
  نبودنیآخر قرار زلف تو با ما چن "

  منقراری قرار دل بھی مایا    
  وفای و دانم تو برمیدر حسرت تو م 

 " بھ کار مندیای کھ نی وفا کنیروز  
 : نوشتھ شده بودگھی رنگ دھی با نترشمییپا
 ستی بھ حال دل من زار گرواریدر و د" 
 " خود سر کردمیٔھر کجا نالھ ناکام   
 

 من علاقھ مند شده  ھم بھی علکردمی حس مکوبھ،ی مشت منمی سواری کردم قلبم داره بھ داحساس
 ! حدنی تا اکردمیباشھ اما فکر نم

  دلم آرزو می صورتمو زار زدم، توی گرفتم جلودستمو
 
 شی از مانعا از پیکی حداقل ینجوری اکردی وقت با ممدآقا ازدواج نمچی کاش مامان ھی کھ اکردمی

 پشت عکسو با یتھایچند بار ب. خوردی رقم می اگھی جور درمی تقددیروم برداشتھ شده بود و شا
 مثل  رو ھمونطورنشی مونده بھ برگشتن مامان و ندا کتاب و عکس بقھی ده دقبایاشک خوندم و تقر

 .قبل بردم گذاشتم سر جاش
 : مامان برگشت خونھ با تعجب زل زد تو صورتم و گفتیوقت
 ؟ی کردھی رسول دعوات شده؟ چرا انقدر گربا

 : زدم و گفتمی تلخلبخند
 .نیفتھ بود، ھم فقط دلم گرنھ
 : ھال فورا گفتی برگشت توی بھ اتاقش رفت و لباسھاشو عوض کرد و وقتندا
 شھ؟ی داره عروس مھی عطیدونستی میآبج

 : انداختم کھ گفتی تعجب بھ مامان نگاھبا
 بھ تو کھ دمی پشت تلفن بھت نگفتم آخھ دم،ی داشتی ما ھم اوضاعنجای ایومدی ھفتھ کھ نھی نی اتو

 کار؟ی نداره، بدتر اعصابتو خورد کنم چیربط
 : و ادامھ داددی کشیآھ

 ھی بار سومنی دختر، اھی نی داده بھ اری اد گدتی حمیی داستن،ی نگھی قسمت ھمدھی و عطی علانگار
 خود حاج احمد داشت با ی جلودی ممدآقا موضوعو شنی وقتکنھ،ی می خواستگارھیکھ داره از عط

 شد و یشی باز آتی برداره کھ علھی کھ زنگ بزنم بھ برادرم تا دست از سر عطکردیمن صحبت م
 ازدواج کنم دست از سر منم ھی با عطخوامی کردن کھ من نمدادی جمع شروع کرد بھ داد و بیلوج

 ی شده بود کھ با حرص از جاش پاشد و بھ علی عصبی علی حاج احمدم انقدر از گستاخد،یبردار
 کھ اوردمی رو ھم رو دوشت بذارم، من دخترمو از سر راه نھی عطی جنازه ی محالھ حتگھیگفت د

 ! بشھری تحقیرنجویا
 . ھمھ باھم قھر کردننجا،ی بود ایی سھ چھار روز غوغانی اخلاصھ
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 اما بازم حس ستی سھم منم نی علدونستمی مکھی چرا تھ دلم خوشحال شده بودم، با وجوددونمینم
 :رو کردم بھ مامان و گفتم!  اتفاقنیبدجنس درونم خوشحال بود از ا

 شھ؟ی می چحالا
 : تکون داد و گفتسرشو

 انی بی و خانواده ش بھ طور رسمدی حاج احمد اجازه داد داداش حمشبی دنی ھم،یچیھ
 .زنھی چرا دلم انقدر شور مدونمی بگذره نمری بھ خزی فقط خدا کنھ ھمھ چ،یخواستگار

 
 احتمالا بخاطر حضور منھ و دلش دونستمی خونھ، مومدی نی شب ھرچقدر منتظر موندم علتا
 ای ممدآقا ی رسول اومد دنبالم طبق معمول ھرچیوقت.  باھام روبرو بشھ کھ البتھ حق داشتخوادینم

 .روقتھی بخوره، بھونھ آورد و گفت دیی چاھی داخل ادیمامان بھش اصرار کردن کھ حداقل ب
 ... ویکرد بھ غرغر کردن کھ چرا انقدر طولش داد شدم طبق معمول شروع نی کھ وارد ماشنیھم

 ؟ی بخرتزای برام پشھی راه مثل بچھ کوچولوھا نگاھمو دوختم بھش و گفتم منیب
 شای چندرغاز سر کنم انی تا آخر برج با ادیفعلا پول ندارم، با:  نگاھم کنھ گفتی حتنکھی ابدون

 .حقوق کھ گرفتم چشم
 ی اون روز راحلھ و رعنا اومده بودند خونھ یفردا.  نگفتمیزی چگھی و دنی دوختم بھ زمنگاھمو

  نھ؟ای دارم یزی چاری ودی بودم کھ راحلھ ازم پرسنیی پاشھی و منم مثل ھمیمامان زر
 .خوادی متزای نکرده بودم فقط الان چند روزه دلم پیزیتاحالا ھوس چ:  زدم و گفتملبخند

  دکتر منعت کرده؟؟یخوریخوب چرا نم -
 .ھینھ رسول فعلا دستش خال:  و گفتمدمی کشیآھ

 : و گفتدی لبشو گزی زرمامان
 ؟ی چرا بھ من نگفت،یگفتی دختر بھ من مخوب
 : تو صورتم و ادامھ داددی نگاه مھربونشو پاشبعدم

 . کھ درست کنم براتخرمی متزای پلی وسارمی بعد از ظھر مدی نداره، شب شام مھمون منیاشکال
 .  اصرار کرد شب بمونن اما اونا قبول نکردن راحلھ و رعنا ھمبھ

 در گوشم گفت آخر یواشی رو کرد بھ من و تزاسی شام پدی رسول از سرکار برگشت و دی وقتشب
 .یدی رسکمتیسر بھ مراد ش

 کرد ھی برام تھعی بده کھ تا گفتم ھوس کردم سرری خویبازم خدا مامان زر:  آروم تو گوشش گفتممنم
 .ی مراما ندارنیتو کھ از ا

 یلی برات آره؟ واقعا کھ خدمی کھ من نخری درست کنھ؟ حتما بھش گفتتزای پیتو گفت:  اخم گفتبا
 گنی بھ تو ھم م،ی مامانم بردشی منو پی خاک برسر نخورده ت کنن کھ آبرویعنی ی ھستیعقده ا

 ؟ی شوھرت باشبی راز دار جیستی بلد ن؟یزن زندگ
 از جاش بلند شد و تی بھ غذا لب بزنھ با عصباننکھی گفت و بدون ا رو بھمنای ای پچ وار ھمھ پچ

 .رفت بالا
 ؟ی بھش گفتی شد؟ مگھ چی انقدر عصباننیچرا ا:  با تعجب گفتحانھیر

 . م بغض ھمراھشم قورت بدمارونھی ونی کردم با قورت دادن اولی ھامو بالا انداختم و سعشونھ
 . نکردیی شام بخوره، اعتناادی پلھ صداش زد کھ بنیی از جاش بلند شد و ھرچقدر از پای زرمامان

 ی اگر بخوام کلامدونستمی بود، می بعد از تموم شدن شام رفتم بالا، ھنوز از دستم عصبانبلافاصلھ
 شھی دادم مثل ھمحی خاطر ترجنی بھ ھمری کردن و بازم تحقدادی بھ داد و بکنھیحرف برنم شروع م

 .سکوت کنم و برم بخوابم
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 ی پنجشنبھ و جمعھ ھا ھم از خونھ فراری حتگھی و دشدی رسول روز بھ روز بدتر از قبل ماخلاق
 یکی ازش خواستم حداقل ی با التماس و دلخوری چند بار،ی خوشگذرونرفتیبود و با دوستاش م

 کردی بھونھ مموی اما مدام بارداررونی رو ھم بھ من اختصاص بده و منو ببره بلشی تعطیاز روزا
 ! وضعت کجا ببرمت؟نی با اگفتیم و

 کردی رو عنوان می تکرارزی آمری تحقی بازم ھمون حرفاکردمی مرونوی بی ھم ھوس غذاھروقت
 و سخت حالم بھ ھم ی تکراری روزانیکم کم داشت از ا. زدی بودن میو بھم برچسب عقده ا

 بھم سر بزنھ و کردی فرصت نمیلی خادی زی بود کھ اونم بخاطر مشغلھ رای تنھا مونسم سمخورد،یم
 !دنشی نداشتم برم دازهمنم کھ اج

  برند مشھد پابوس امام رضا؛ بھ حانھی بھ سرش افتاد ھمراه ری ماه بھمن بود کھ مامان زریوسطا
 ی اما رسول قبول نکرد و کارش و باردارمیمراھشون بر اصرار کرد کھ ھیلیمن و رسول ھم خ

 .منو بھونھ کرد
 ی مامانم و توی برم خونھ تونمی روز مونده بود بھ برگشتنشون کھ رسول بھم گفت اگر خواستم مدو

 نکھیبا ا.  عوض کنمیی ھواھی مادر و خواھرم شی مونده، پی دوروز کھ تا برگشتن مامان زرنیا
 نی تعجب داشت کھ چرا انقدر مھربون شده؟ بھ ھمی خوشحال شده بودم اما برام جاشنھادشیاز پ

 ؟یپس تو چ: خاطر گفتم
 : زد و گفتیچشمک
 .خوابمی راحت شبا تا صبح مالی و با خکشمی دو روز نفس راحت مھی تو و غرغرات بدون
 رو آماده لمیوسا. مونمی خودم می اونجا و شب بعدش  خونھ رمی شب مھی کردم و گفتم فقط قبول

 . کرد و خودش برگشت خونھمی ممدآقا ھمراھیکردم و صبح روز بعد تا خونھ 
 مونی از اومدنم پشیی جوراھی و دیجوشی و سرکھ مری بعدازظھر بود، دلم مثل س٤ بای تقرساعت

 .ی بخوابنجای و ای شوھرتو تنھا بذارستی کھ صلاح نزدیشده بودم، مامان ھم مدام غر م
 زودتر ی دادم ھرچحی ترجنی مضاعف کرده بود بنابراموی مامان ھم کلافگی و غرغرا بودمکلافھ

 اد،ی بتونھی افتاد سرکاره و نمادمی دنبالم اما ادی زنگ بزنم رسول بخواستمی خودم، میبرگردم خونھ 
 .بھ ناچار بھ مامان گفتم زنگ بزنھ بھ آژانس و با آژانس برگشتم

 وارد یبدون معطل!  رو تو قفل در رو چرخوندم احساس کردم از تو اتاق صدا اومددی کھ کلنیھم
 . سرم خراب شدی روای کھ روبرو شدم، انگار دنیاتاق شدم و با صحنھ ا

. دمیدی مدی کھ نبادمی دیزی تخت من درآغوش ھم بودند و من چی اتاق من، روی و طناز تورسول
 بھش فحش ھی و گرغی تو گوشش وبا جخوابوندمی میر پ دی زدم و محکم و پرجھیبھ طرف طناز ش

 کرد آرومم کنھ، محکم ی خودشم بھ تتھ پتھ افتاده بود سعکھی کھ رسول دستمو گرفت و درحالدادمیم
 ی آشغال ھرزه نی تو ااقتی ل،یاقتی لی بیلی خگفتمی و مزدمی مغی رسول و جی نھی تو سدمیکوبیم

 ...ازت متنفرم!  مثل منی زنھی نھ ھ،ییھرجا
 : تمام زل زد تو صورتم گفتی و با گستاخدی با عجلھ لباس پوشطناز

 خودتو ای بھتره دارمی اگھ دارمم بزنن دست از سرش برنمی با تمام وجودم عاشق رسولم، حتمن
 ی بکشیشی منو ھم داشتھ باشھ کھ در اون صورت بازم مجبور می بدتی رضانکھی اای کنار یبکش

 .کنمی منشی من از ھمھ لحاظ تامیخوریچون تا منو داره تو بھ دردش نمکنار 
 دوباره بھ طرفش حملھ کنم کھ بازم رسول مانعم شد و با التماس ازم خواست آروم باشم تا خواستم

 : بده برام، از ھمون فاصلھ بھ طناز گفتمحیتوض
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 تو شناسنی مشی منم و ھمھ منو بعنوان زن عقدشی زن رسمی کنمی باشھ، ھرکارری خیدی دخواب
 من؟ برو گمشو ی خونھ ی توی پاتو گذاشتی اصلا بھ چھ جرات،ی نداری خانواده ارزشنی ایتو
  رونیب

 : زد و گفتیپوزخند
 ... رنگ لباسدونمی می بازم اومده بودم، حتنی تا قبل از انجای کھ پامو گذاشتم اسی بارم ننیاول

 : بھش گفتتیبده و با عصبان نذاشت ادامھ رسول
 . حداقل تو بس کنکنمی جان خواھش مطناز

 : پاک کردمو با پوزخند رو بھ رسول گفتماشکامو
 ... بدبختی احمق ھرزه نی ھمی بدبخت خاک تو سرت کنن جفتتون لنگھ اقتی لی جان؟ بطناز

 .ار برات توضبح بدم تو رو خدا صبر کن بذار منم حرفامو بزنم، بببن سوء تفاھم شده بذلوفرین -
 دمی دوی کور شده م ھمھ چی با عرعر؟ تو روز روشن خودم با چشما؟ی طرفی با کیتو فکر کرد -

  من احمقم؟یکنیچرا انقدر فکر م
 : برداشتم و با حرص گفتمنی زمی از روفمویک

 بھ موقعھ ش بھ ی ھدر بدم ولموی چون اگھ بمونم ممکنھ جفتتونو بکشم و زندگرمی منجای از افعلا
 .رسمیحساب جفتتون م

 ی صدانم،ی درست ببتونستمی چشمامو گرفتھ بود و نمی ھالھ اشک جلورون،ی عجلھ از در زدم ببا
 رفت، یاھی دفعھ چشمام سھی. کردی کھ داشت با طناز جر و بحث مدمی شنیرسولو از پشت سرم م

 . شدی چدمیم نفھگھی و دنییانگار فشارم افتاد و از پلھ ھا پرت شدم پا
 

.  گفتمی سرم بود، دستمو زدم بھ سرم و آخ بلندی بودم و مامان بالامارستانی کھ باز کردم تو بچشم
 . برام افتاده بودهی و بفھمم کجام و چھ اتفاقامی تا بھ خودم بدی طول کشیلیخ

 ! کھ متوجھ زمان و مکان شدم دستمو گذاشتم رو دلم و با نالھ گفتم بچمنیھم
 : و گفتدی بغلم کرد و صورتمو بوسمامان
 ی شکر کھ سالمخدارو

 : دی کشیآھ
 . نبودهای دننیاون بچھ قسمتش بھ ا 
  آهبا
 

 : شکمم و زار زدم کھ مامان گفتی گذاشتم رودستمو
 چقدر خودمو لعنت کردم کھ گفتم یدونی نمیعنی د،ی رو شکر کھ رسول بھ موقع بھ دادت رسخدا

 برم اگھ خوامی الان می کفش و گفتھی تو ی پاتو کردی ھایتم مقصر خونھ ت؛ البتھ خودیبرگرد
 ...یبس کھ ھول. شدی نمینجوری دنبالت اومدی شب رسول میکردیصبر م

 رسول کجاس؟:  توجھ بھ حرفاش گفتمبدون
 پلک رو ھم شی ساعت پھی نی ساعتم نشده کھ رفتھ خونھ استراحت کنھ، طفلک تا ھمھیھنوز  -

 .زدیدلش شورتو م یلینذاشتھ بود، خ
 ن؟ییرسول بھت نگفت من چرا پرت شدم پا:  پاک کردم و گفتماشکامو

 از اطی کف حی تو افتاددهی خونھ، گفت از سرکار کھ اومده خونھ دی تو برگشتدونستھیاون کھ نم -
 .ادیسرتم داره خون م
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 م کتفمو گھی با دست دکھی کتفم احساس کردم، درحالی ھی تو ناحی حرف بزنم کھ سوزش بداومدم
 ن،یی شده بود کھ افتادم پای کردم و گفتم چفی مامان تعری رو برای واقعانیگرفتھ بودم با نالھ جر

 . صورتشی توزدی و مکردیناباورانھ با دھن باز با دقت بھ حرفام گوش م
 
 نجای انقدر اگرفتم،ی نملی تحورکاھوی موز مار آب زی پسره نی انقدر ادونستم،یاگھ زودتر م -
 کھ من شرمنده ش شده بودم خاک کردی می بازلمی و انقدر فیودشو زده بود بھ موش مردگخ

 .برسرش
 اعصاب گھی چند سال زجرم داده، دی چند ماه اندازه نی ای تحملش کنم توتونمی نمگھیمامان من د -

 .کشھیو روانم نم
 : سرم و گفتی رودی کشدستشو
 جاھاس تو ببخشش نجوری کرده، بخشش واسھ ای خبطھی کرده ی احمق جووننی جان حالا امامان

 . غلطا نکنھنی از اگھی کھ دکنمیمن باھاش برخورد م
 : رفتادمی شده بودم کھ درد ی عصباناونقدر
 مدت خون نی ای درخشانشھ، توی چشمھ از کارنامھ ھی نی ا؟ی منو درک کنیتونی واقعا ممامان

 نی من بھت ایترسی اگھ از شوھرت مینگران باش خوادی نم؟یفھمی کرد واقعا منو مشھیمنو توش
 . تحمل کنموی زندگنی اتوتمی نمگھی تو خونھ ت سربار بشم فقط من دامی کھ ندمی منانویاطم

 از چالھ در ھوی خوامیمن واقعا م!  زدم؟وی حرفنی تاحالا چنی سربار کدومھ؟ من کھ؟ی حرفا چنیا -
 نشھ، الانم کھ دای برات پی کسگھی دمی کھ ما داریتی وضعنی با اترسمی چاه آخھ می تویوفتی بیاین
 .شھی قوز بالا قوز میستی باکره نگھید

 : گفتمیحالی سرم با بی م روگھی دستم بھ کتفم بود و دست دھی کھ ھمونطور
 یکی دلش با خوادی اون منو نمشم،ی رسول نابود می حرفا رو؛ من تو خونھ نی رو خدا بس کن اتو
 . سگھید
 

 ھنوز دی و روشو کرد سمت پنجره، ساعت ملاقات کھ شد ممدآقا از راه رسدی کشیقی نفس عممامان
 کھ چشمش بھ من نی وارد شد، ھمی از اومدنش نگذشتھ بود کھ رسول ھم با مامان زرقھیپنج دق

 داد، متوجھ شد کھ تی کھ مامان با عصبانی سلام کرد و از جواب سلامدهی پریافتاد با رنگ و رو
 .ھ پسواھ

 دونستمی مدی بوسمویشونی و آروم سلام کردم، پی بھش جواب بدم رو کردم بھ مامان زرنکھی ابدون
 . خبر ندارهانیاحتمالا اونم از جر

 یی بوھی فعلا از قضی دادم کھ مامان زرحی نگم منم ترجیزی کھ چکردی با چشماش التماس مرسول
 شروع کنھ بھ لو دادن کھ دستشو فشردم و اشاره خواستیمامان م. نبره تا بعد کھ حالم بھتر بشھ

 ! نگھیزیکردم چ
 یظی موز وارد اتاق شد، اول با رسول چشم تو چشم شد و با اخم غلسھی کھی با ی بعد علقھی دقچند

 ھی ی دستھ جمعرون،ی رو کرد و از اتاق رفت بنکاریبھش چشم غره رفت و رسول ھم متعاقبا ھم
 ، کرد و اومد سمت تخت من، نگاھش مھربون بود اما کنج ابروش اخم نشستھ بودانیسلام بھ اطراف

 .کردی میی رو صورتش خودنماشھی من  ھمی کھ از بعد عروسیھمون اخم تکرار
 : گفتآروم
 .یی حرفانی تر از ای زپرتیلی انگار خی بادمجون بم آفت نداره ولکردمی مفکر

 . نگفتمیزی زدم و چلبخند
 گھ؟ی دیدرد ندار ؟یالان بھتر -
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 : گفتستھی وای من و علنی بومدی وسط حرفم و ھمونطور کھ مدی جواب بدم کھ ممدآقا پراومدم
  خورد آره؟زی پات لن؟ی رو زمی پخش و پلا شدھوی شد ی چنمی کن ببفی جان، تعرلوفری نخوب

 . رفتجی سرم گھوینھ،  -
 قد دور و می بچھ قد و نی کلندهی سال آ٥ تا دمی بچت افتاده ھا، بھت قول می وقت ناراحت نباشھی -

 .یکیبرتھ ھر سال 
 ھمراه شد، بھ دل خجستھ ش پوزخند زدم اما ی گفتن مامان زرشای کھ با ادنی کرد بھ خندشروع

 . نگفتمیزیچ
 مرخص شدم، مامان بھ ممدآقا گفت منو ببره خونھ مارستانی روز بعد کھ حالم بھتر شد و از بچند
 بود کھ فکرشو ی کرد و واکنش ممدآقا ھم ھمونفی ممدآقا تعری براانوی راه جرنیب.  خودشونی
 .کردمیم
 ھمھ دی کرده غلط اضافھ کرده نبایی خطاھی حالا شوھر تو ستی نیدختر من ازدواج کھ بچھ باز -
 . برات جبران کنھی بھش فرصت بددی کھ؛ بایای بی ول کنویچ
 : گفتمتی عصبانبا

 پس لطفا نمک دمی کشای مدت من چنی تو ایدونی و نمی خبر نداردی اونجور کھ بازی چچی از ھشما
 .رو زخمم نپاش

 . نکنی بچھ باز،ی حرفا باشنی تو عاقلتر از اکردمیمن فکر م -
 : گفتی با دلخورمامان

 و کاره کسی پسره فکر کرده دختر من بنی بچم، اگھی نکنھ؟ حق داره دی بچھ بازوی چی چممدجان
 . تازونھیه م داریھ
 جرات نکنھ بتازونھ اصلا جرات نکنھ از گل بھ تو نازکتر گھی کھ ددمی مشیخوب من گوش مال -

  و از خراری بھونھ نگھیبگھ خوبھ؟ د
 
 . نداره تو مردمتی خوبنیی پاای بطونیش
 : گفتمی ناراحتبا

 نگران نباش من ،یزنی منھی بھ سوی کھ سنگ کفھممی الانم منظور شما رو خوب مارمی بھونھ نممن
 راحت باشھ التی از بابت من خل؛ی مثل ھمون اواکنمی مدای خودم پی جا براھیحالم کھ بھتر بشھ 

 .شمیسربار نم
 : مامان گفتد،ی کشیپوف
 نیممدآقا ھم منظورش ا.  محالھ تو رو از خودم جدا کنمگھی من د؟ی حرفو تکرار کردنی کھ اباز

 . مگھ نھ ممدجانینبود کھ تو سربار
 : مامان گفتد،ی پوف کشبازم
 بھت گفتم می خواستگاری من از روز اول کھ اومدمی سربار باشھ پس من و ندا ھم سربارلوفری ناگھ

 بره من و ندام لوی اگھ ن،ی کنی براشون پدریکھ دخترام رو چشم من جا دارن و تو ھم قبول کرد
 .میریدنبالش م

 : زدادی فرتی عصبانبا
 ی منو قاطدی بکنخوادی دلتون میاصلا ھر کار. دی گفتم سرباری من کما؛یکنی بابا الان تصادف میا

 . فقطدی نکناتونیباز
 . نگفتمیزی چگھی منم دابونی سکوت کرد و روشو کرد سمت خمامان

 . مامان  اتاق ندا رو برام آماده کرد تا برم استراحت کنممی وارد خونھ شدیوقت
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 نشست کنارم تو نگاھش ی ساعت بعد ممدآقا در زد و وارد شد و در رو پشت سرش بست  وقتدو
 :زدی موج مینگران

 شدم کھ ی علی تویی حالتاھی چند وقتھ متوجھ ی ندارم ولی جان، بھ خدا من با تو دشمنلوفری ننیبب -
 ؟یکنی منظورمو درک مکنھ؛ی بھ تو بھ چشم خواھرش نگاه نمزنمیحدس م

 از نگاه من شما فقط ی بذارم ولیزی چیبی نکرده بخوام روت عی خدانکھی نھ اایستی نی دختر بدتو
 . ممکنھری غدیکنی تو بھش فکر مدمی و شای کھ علیزی و اون چدیو فقط خواھر و برادر

 ی تو عروسیاز وقت. نمی ببدنشوی رنج کشخوامی واقعا نمخوره،ی زود ضربھ مھی پسر شکننده ایعل
 ھی تو اتاقش اونقدر بد اخلاق شده کھ با ای رونھی بای ھمھ ش مشینیبی ما فقط موقع شام میت رفیکرد

 .کنھی حل موی خوردش اما من مطمئنم گذر زمان ھمھ چشھیمن عسلم نم
 : ادامھ داددادم،ی بزنم فقط گوش می حرفنکھی ابدون

 روزا نی خونشونم رفتن و ھمشی بلھ داده و آزماتیی ھم کھ بھ پسرداھیعط.  نبودھی با عطقسمتش
 تونمی و من واقعا نمدی چون شما خواھر و برادرستی اما مطمئن باش با تو ھم قسمتش نکنن،یعقد م

 ؟ی درک کنیتونی منو می پدرانھ یاینگران. بھ چشم عروسم نگاھت کنم
 : و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 بخدا نجای از ارمی مستمی خودم وای پای بتونم روی کھ از اولم گفتم بخدا حالم بھتر کھ بشھ، وقتمن

 .شمیسربار نم
 تو ھم سربار شھی بند نمنجای اقھی دقھی اونم گھی کھ دی با من قھره اگھ تو برنیمامانت از تو ماش -
 اگھ بھ شمی ازت دارم و ممنون می خواھشھی الانم ھ،ی بھ خدا من فقط مشکلم با تو و علیستین

 .یخواستھ م عمل کن
 . پاگوش شدم و منتظر موندم تا خواستھ ش رو بگھسرو

 نی بزنھ، اتفاقا فکر کنم بھتردتوی قگھی بشھ و دوسی ازت دلزده و مای کھ علی کنی کاردیتو با -
 دست از سرت گھی کھ دی کنی چشمش انقدر باھاش بدرفتاری و جلوی باشنجای کھ انھیکار ھم
 ؟یتونیم. برداره
 :با التماس گفت.  کردمسکوت

 من عنوانش نکن بذار دلمو خوش کنم ی جلوی اگرم بھش علاقھ مند،ی کھ تو ھم وابستھ ش شدنگو
 ؛یوفتی کن از چشمش بی کارھی نذار ضربھ بخوره ی طرفھ س، اصلا اگھ دوستش دارھیعشقش 

 .کنمیخواھش م
 . اروم گفتم باشھیلی و سرمو تکون دادم و خدمی کشیآھ
 تی صورتش نقش بستھ بود از سر رضای کھ روی لبخندد،ی کشقی راحت شده بود، نفس عمالشیخ

 .ی داشتم وصف نشدنیبیبود اما من حال عج
مدام با خودم درحال .  و چشمامو بستممیشونی پی ساعدمو گذاشتم رورون،ی ممدآقا رفت بیوقت

مدآقا  کھ مدمی رسی اجھیکشمکش بودم، اونقدر با خودم کلنجار رفتم تا آخرسر با خودم بھ ھمون نت
  واقعا حق داره مخصوصا الان کھ قرار بود از رسول جدا بشمکردمیازم انتظار داشت، احساس م

 ناجور بزنھ ی خودخواه باشم کھ فکرادی بایلی کھ خکردمی احساس مشدم،ی محسوب موهی زن بھی و
 . شده پا رو دلم بذارمیمتی گرفتم بھ ھرقمیبھ سرم و تصم

 
 
 رو بده بھ من، با ی از مامان خواست گوشادی دو ساعت بعد رسول تماس گرفت و با اصرار زیکی

 : رو گرفتم و گفتمی گوشتیعصبان
  از جونم؟یخوای می چگھید
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 : نگران بود، ملتمسانھ گفتصداش
 فقط ارواح خاک بابات ی حق داری بگی انجام دادم، ھرچی چھ کار زشت و بددونمی ملوفرین

 ... قلبش ناراحتھکھیدونی می ولستمای بچھ ننھ ن،ی نگیزیھ مامانم چ بدمیقسمت م
 : وسط حرفش و گفتمدمیپر

 خوامی لحظھ ھم نمھی گھی من دمی از ھم جدا بشی بدتی کھ رضای بشرطگمی نمیزی بھش چباشھ
 .نمی ببختتویر

 : از خداخواستھ بود چون فورا قبول کرد و گفتانگار
 ھی از قضی ت رو ببخش و قول بده مامان زرھی مھر ندارم کھ بدم، تو مھری ولدمی طلاقت مباشھ

 . طلاقت بدمبتی و ھزارتا مصتی بدون دادگاه و شکادمیبو نبره منم قول م
 بود و مکالماتم رو گوش ستادهی درگاه در اتاق وای رو قطع کردم، مامان توی کردم و گوشقبول

 رو بازگو نکنھ تا انی جری مامان زری عنوان براچیھ ازش خواستم کھ بھ ادی با اصرار زکرد،یم
 .بتونم از رسول جدا بشم

 
 ییرای مبل پذی از دانشگاه برگشت خونھ، من ھم روی بعدازظھر بود کھ عل٥ ساعت یطرفا 

 :مامان با لبخند بھ استقبالش رفت و گفت. کردمی تماشا مونینشستھ بودم و تلوز
  خونھی کھ انقدر زود اومدبھیواقعا جزء عجا!  آقای بھ چھ عجب علبھ

 گل از گلم باز دنشی بگھ لبخند زد و رفت سمت اتاقش تا لباساشو عوض کنھ، با دیزی چنکھی ابدون
 .  زدم کھ حواسم باشھبیشده بود اما فورا بھ خودم نھ

 نشستم با زی کھ سر منی ھمومدم،ی نرونی رفتم تو اتاقم و تا موقع شام از اتاق بدمی لنگی مکھیدرحال 
 : نگاھم کرد و گفتیمھربون
 ؟ی بھتر؟یچطور

 : اخم نگاھش کردم و گفتمبا
 .شمی بھتر منمی عده از آدما رو کھ نبھی ؟ی تو دکترمگھ

 چھ طرز نی ایعنی و اشاره کرد  کھ دی شد بھم، مامان لبشو گزرهی دھن باز و متعجبانھ خبا
 . کردی و پشت سر ھم غذا تعارفم مخوندیود، کبکش خروس مبرخورده؟ ممدآقا کھ خوشش اومده ب

 ؟ی اخمالو شدھوی چرا ی تا الان خوب بودیآبج: ندا
 : گفتمضی غبا
 . تو چھ غذاتو بخوربھ
 . اتاقشی کرد و زود رفت توی نگفت و مات و مبھوت فقط با غذاش بازیزی چگھی دیعل

 تماس گرفت و مامان بھش گفت کھ ی کھ مامان زرمی اون روز ھنوز صبحونھ نخورده بودیفردا
 بدونھ مامان فقط لشوی اصرار کرده بود تا دلی دارم جدا بشم و ھرچقدر ھم کھ مامان زرمیمن تصم

 .  و صلاحھ کھ ازھم جدا بشنخورنی و رسول بھ ھم نملوفریگفت ن
 . کردی خداحافطی ساعت با مامان مکالمھ داشت و درآخر با دلخورکی کینزد
 ستن،ی و ممدآقا خونھ نی مطمئن شد علی زنگ واحد رو زد و وقتھی از خوردن صبحونھ، عطبعد

 .وارد شد
 ھی احمدآقا و ممدآقا شکرآب شده بود و عطنی بلھ داده بود، بدی حمیی دای بھ خانواده ی وقتاز
 . من اومده بودادتی عی فقط برایواشکی

 : گفتی گفتم، با شرمندگکی و بھش تبرمی کردی باھم روبوسنکھی از ابعد
 .دمی شنرآقای از امروزی د،ی بودمارستانی بدونستمی من نمبخدا
 : زدم و گفتمیلبخند
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 ره؟ی مشی خوب پری از خودت بگو اوضاعت با امی حالا کھ اومدھ،ی حرفا چنی االیخیب
 . واقعاھی پسر خوبمی باھم در تماسی روزا تلفننی عقدمونھ، اندهی آیاگھ خدا بخواد آخر ھفتھ  -

 : بھ غبغب انداختم و گفتمیباد
 .گھی منھ دییپسردا
 :دمی و پرسنتریی صدامو آوردم پام،یدی باھم خندھردو
 ؟ی فکر نکنی کھ بھ علیای با خودت کنار بیتونست

 :دی کشیآھ
 تو ی ھی چون از بچگدی حق داشت شای علکنمی اصلا فکر مکنمی واقعا بھش فکر نمگھی دآره

 کس چی بھ ھی داشتم و بھ جز علتی من نسبت بھش حس مالکمی ھمیگوشمون خوندن کھ ما برا
 . فرق کردهتی اما الان وضعکردمیفکر نم

 . کنمرونی رو از ذھنم بی دلم گفتم کاش منم بتونم مثل تو علیتو
 رای بود و بعدش با عجلھ رفت خونشون، ھنوز ناھارم تموم نشده بود کھ سمشمی پی ساعتمی نھیعط

 .ادتمی اومد عی شلوغکاریطبق معمول با کل
 :تی مبل نشستھ بود کھ شروع کرد بھ اذی روھنوز

 تو م،ی خرما رو خوردی بھ سلامتشای و ایدی رحمت رو سرکشقی رگھی خودم گفتم تو دشی پمن
 !؟یکھ زنده ا

 : و گرفت سمت من و گفترونی بدی مانتو کشری لباسشو از زنیآست
 . فکر کردم مراسم ختمتھدمی پوشی من مشکنگاه،
 : گفتی با دلخورمامان

 .ری زبونتو گاز بگھی چجور شوخگھی دنی جان خدا نکنھ، ارایسم
 : با خنده گفترایسم

 .دهی ملییلاھا تن بھ عزرا مارمولک ھفت تا جون داره مگھ حالا حانی ادی خانم نگران نباشنینسر
 : وسط حرفشو گفتمدمیپر
 .ندی کور شود ھر آنکھ نتوان بتا

 : و گفتدی خندمامان
  بھ ھم؟دیگی مھی چنای ادی قشنگ و خوب بزنیحرفا

 : رو کرد بھ من و گفترایسم
 :گمی نکرده، پس از اول مرونمی بی بدم تا مامانت با اوردنگریی تغموی جملھ بنددی بانکھی مثل اخوب

 و حالا حالاھا ی تو عمرجاودان داردونستمیمن م! ی و زنده ای خداروشکر کھ نمردلوفری نیوا
 گفتھ من یاصلا ک. شای خاک اوناست عمر تو بشھ ای پرپر بشن دشمنات، ھر چشای ا،یریمینم

 !ھوس حلوا کردم؟
 : سرشو تکون دادو با خنده گفتمامان
 . از دست تو دخترامان
 : دلم و گفتی نشستم، دستشو گذاشت رو کنارشیوقت
  شده، بابا ھمونی بادتم کھ خالیآخ
 

 . کھ افتادبھتر
 : اخم نگاھش کردم کھ گفتبا

 الان جاش تو بھشتھ، باشد کھ شفاعتت کنھ حالا کار؟ی چخوادی ننھ مثل تو مگم؟ی دروغ ممگھ
 .ی ثبت نام کن دوباره لاغر بشیزی چی کلاس ورزشھیزودتر برو 
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 : و گفتمدمی کشیآھ
 از شر رسول گھی طرفم برام بد نشد آخھ دھی از ی ناراحت شدم از دستش دادم ولکھیباوجود

 .شمیخلاص م
 : پس سرم و گفتزد

 از ی الان خودتو ھلاک کردکردمیمنو باش فکر م! یستی مادر نگمی میدی تو سرت کنم، دخاک
 .ھیگر

 رای سمی طناز و رسول رو براانی کم جر کھ زدم شرمنده شدم، کمی انداختم و از حرفری زسرمو
 . نبرهیی از ماجرا بوحانھی عنوان رچی کردم و ازش خواستم بھ ھفیتعز

 گرگ یخدا برا:  و گفتمدمی کشی آھکرد،ی بھ من نگاه می مات و مبھوت با ناباورشد،ی نمباورش
 ی باشی شرعری غی کثافتکارھی و شاھد ی کھ ناغافل از راه برسھی حس بدیلی نخواد واقعا خابونمیب

 یور کرد اما منھ ابلھ صبتمی ھمھ با اخلاق و رفتارش اذنی اجم،یھنوز گ!  شوھر خودت،یاونم ک
 . گرون تموم شدیلی برام خگھی دیکی نیکردم ا

 شد زونی قطره اشک از چشماش آوھی پر از اشک شده بود، نتونست خودشو کنترل کنھ و چشماش
 :ا خنده گفتفورا اشکشو پاک کرد و ب

 وقت خودمو چی من ھلوفری نی پره؛ ولگھی دی تو اشکم در اومدا، دلم از جای زندگی برای نکنفکر
 من دادمی نمی موزی دهی ورپری حانھی تو رو بھ اون ری شماره ی کاش اون روز لعنتی ابخشمینم

 دونستمی چھ م،ی خوشبخت تر بشینجوری ادی شاکردمی و فکر مخواستمی تو رو میواقعا خوشبخت
 .شھی مینجوریا

 : و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 .ستی کس مقصر نچی وسط ھنی ادونم؛یم
 فحش تو ی زنگ بزنم ھرچخوامی م؟یاری بری دختره رو گنی ای شماره ی جورھی یتونی منیبب -

 . بارآوردنی دخترنی کنم کھ ھمچکرشی در و پی بیعمرم بلدم نثار خودشو اون خانواده 
 ی با رسول زندگخوامی نمگھی خودمو گرفتم دمی من تصم؟ی کھ چ،آخرشی کھ فحش دادمیریگ -

 .کنم
 :نتریی آوردم پاصدامو

 بشر چھ نی ایدونیتو واقعا نم.  بھ دست آوردمی خوبی شد، بھونھ ینجوری خوب شد کھ ااصلا
 .کردی متی منو اذیجور

 بھ ظاھر گھی درس عبرت شد کھ د منی برای کاره، ولنی بھترنیبھ نظر منم ا:  تکون دادسرشو
 .کنمی مدای قواره برا خودم پی بپی شوھر زشت بدتھی گردمیآدما نگاه نکنم اصلا از فردا م

 
 واقعا حوصلھ گھی بود، دیمامان زر.  رفت، زنگ در دوباره بھ صدا دراومدرای سمنکھی از ابعد
 نشھ و اصرار نکنھ، چمی قانعش کنم کھ پاپدی بای چجوردونستمی بحث و کش مکش نداشتم و نمی
 : گفتی با دلخوری کھ وارد شد بعد از سلام و احوالپرسنیھم

 تی واقعا زندگیعنی من از صبح اصلا حالم بده ؟ی چیعنی طلاق ھ؟ی چای بچھ بازنی مادر، الوفرین
 ست؟یبرات مھم ن

 : با نشستن گفتمکردمی کھ دعوتش مھمونطور
 سوما دست سھ،ی اولا اخلاق نداره، دوما خسل؛ی دلکی کنم بھ ھزار و یندگ با رسول زتونمی نممن

 . دوستش ندارمنکھی کھ از ھمھ مھتر اارمی بلی صدتا دلتونمیبزن داره اگھ بخوام بگم م
 فورا خورهی می بھ توقی کھ تا تقشھی زن و شوھرا باھم مشکل دارن نمی ھمھ شھ،ی نملی کھ دلنایا -

 .بگن طلاق
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 : رو کرد بھ مامانم و گفتبعد
  خانوم جون؟نی نسرگمی مبد

 : سرشو تکون داد و گفتمامانم
 . سدهیفای بی زندگنی دلشون باھم نباشھ ای خانوم وقتحاج

 ی بدتر دارشی بھ زندگی کنبشی ترغنکھی ای بھ جای دلسوزشی چرا؟ شما کھ مادرشگھیشما د -
  بھ طلاق؟یکنی مقشیتشو

 . عمل کنھدونھیالغ، من سپردم بھ خودش کھ ھرطور خودش صلاح موالا خودش عاقلھ و ب -
 شدی کم کم سرم داشت منفجر مگھی دکرد،ی محتی ھمچنان منو نصی ساعت گذشت و مامان زرکی

 ی بحتاشی ندادم، اونقدر جواب ندادم کھ خودش متوجھ شد نصی بزنم؛ جوابغی جخواستیو دلم م
 از جاش بلند شد و تی نداره، با عصبانداری حرفش خردی دی وقتست،ی س و گوشم بدھکارش ندهیفا

 .کرد و رفت یخداحافظ
 . استراحت کنمی تا کمدمی تخت دراز کشیآھستھ آھستھ بھ اتاقم رفتم و رو

 کردی دست بردار نبود و مدام تلفن می مدت مامان زرنی ای زود انجام شد، تویلی طلاقم خیکارا
 بدون ادی زتی ھم از عصبانرونی بمیکھ از محضر اومد ی روزده،ی فایو ساعتھا حرف و بحث ب

 نشست و نی مشت اخم رفت تو ماشھی کنم با ی صبر کنھ ازش خداحافظی حتای نگاھم کنھ نکھیا
 : بود بھم گفتنیی رسول کھ نگاھش بھ پای شد، موقع خداحافظرسول منتظر

 ی نکن انمی نفرکنمی فقط خواھش مکردمی ممی زندگری تو رو درگدی توئم؛ نبای واقعا شرمنده من
 . وجود داشت کھ درکم کنھای دننی نفر تو اھیکاش 

 . و آروم گفتم خداحافظدمی کشیظی غلآه
 بود با سر و صدا دهی کھ خری خوردن کلھ پاچھ ای صبح بود کھ ممدآقا برا٧ جمعھ ساعت روز

 زی سر مھی بقد،یخوابی م عادت داشت جمعھ ھا تا لنگ ظھرشھی کرد، بھ جز ندا کھ ھمدارمونیب
 . میصبحونھ حاضر شد

 کردن نون تیلی نگاھش کنم مشغول تنکھی کردم و بدون ای توجھی بی بھ علشھی معمول ھمطبق
 ی روختی و رموی نون برداره کھ دستش خورد بھ ظرف آبلکھی اومد بھ تیعل.  آبگوشتم شدمیتو
 تی لباس من؛ با عصبانی رودی ھم چکشی مقدارھی چون سمت من بود می جمعش کنمی و تا بخوازیم

 : شدم و غرغر کنون گفتملنداز جام ب
  جفتکی چجوری اول صبحنی جمع کن، ببجواستو

 
 . لباسم نو بودنی سرم اری تو اوقات من، خیانداخت

 : ھم و گفتی تودی کشاخماشو
  کھ جفتک بندازم؟وونمی نبود، اما مراقب حرف زدنت باش مگھ من ححواسم

 ی کھ بھ جادمیشنی مامانمو از پشت سر می رفتم تو اتاقم، صداتی جوابشو بدم با عصباننکھی ابدون
 .ستی دست خودم نامی روزا پرخاشگرنی اگفتی و مکردی میمن عذرخواھ

 کردم اما بھ خودم قول داده بودم کھ از ی عذرخواھی دلم منم از علی تودم،ی رو پشت سرم کوبدر
 کنم تا نظرش نسبت بھم تشی و بزرگ اذکی کوچی فرصتا استفاده کنم و مدام بھ بھانھ ھایھمھ 

 .برگرده
 .دمی و تا خود ظھر خوابدمی جام دراز کشی نرفتم و دوباره تورونی بگھید
 منم قبول رونی بمی تلفن کرد و ازم خواست بعدازظھر باھم بررای ساعت قبل از ناھار سمکی

 . کردم
 . اتاقمی چشم تو چشم بشم غذامو تموم کردم و فورا رفتم توی با کسنکھی ا ناھار بدونسر
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 ھا ی بھ سرم زد، رژ لب قرمز رنگمو کھ فقط مختص عروسی فکرھوی آماده شدن بودم کھ مشغول
 یزی و ھرچملی و رھی لبم و با سای رودمی بار کشنی پر رنگ چندیلیو مراسما بود برداشتم و خ

 . کردمشی آرای صورت قابل استفاده بود افتادم بھ جون صورتم و حسابیکھ برا
 ییرای رو از پذی علی اتاق منتظر موندم تا صدای سرم کردم و اونقدر توغی شال با رنگ جھی

 .رونی فورا چادرمو گرفتم دستم و از اتاق زدم بدمی کھ صداشو شننیبشنوم، ھم
 ؟ی عروسی برقراره:  با دھن باز نگاھم کرد و گفتمامان

 . قرار دارمرای بھ خودش برسھ؟ با سمی موقع عروسدینھ، مگھ آدم فقط با -
 چھ نیا!  بروی کھ خواستیاول برو اون رنگ و لعابو با دستمال پاک کن بعد ھر قبرستون -

 .ی برا خودت درست کردھیوضع
 : چشممو نازک کردم و گفتمپشت

  داره؟یرادی بھ بعد بھ خودم برسم؛ چھ انی از اامخوی خستھ شدم از امل و ساده بودن، مگھی دمن
  مغزت پاره سنگ برداشتھ دختر معلوم ھست چت شده؟یتو انگار -

 کردی کھ متعجبانھ فقط چشم دوختھ بود بھ من، ممدآقا ھم مات و مبھوت نگاھم می افتاد بھ علنگاھم
 زادی تو دلش داشت بھم دست مردیشا.  خوندشدی متعجبش می رو از پشت چھره تیاما لبخند رضا

 .گفتیم
 : بھ غبغب انداختم و گفتمیباد

 بھ دمی دارم کم کم چادرمم بذارم کنار بھت قول ممی تصمپسندن،ی دختر مینجوری روزا پسرا انیا
 . کنمبتی دوماد خوب نصھی دهیسال نکش

 و بھ طرف دی ھم کش حرفامو بشنوه اخماشو توی بخواد ادامھ نکھی اای بزنھ ی حرفنکھی بدون ایعل
 : اومد جلو و گفتتیاتاقش رفت، مامان با عصبان

 و ادی بود اونقدر زشی کاش آرا،ی بریی جای حق نداری رو صورتتو پاک نکردیای نقاشنی اتا
 .ی دلقکا شدھیمتناقضھ کھ شب

 ی ھاھی و ساافھی قنی اما با ارونی دستش بھم برسھ فورا از در واحد زدم بنکھی زدم و قبل از البخند
 !ابون؟ی پا بذارم تو خشدیچند رنگ مگھ م

با قدرت . شمی شروع کردم بھ پاک کردن آرای علنی ماشی نھی شدم و تو آنگی وارد پارکیواشکی
 نھی بھ سنھی سی کھ رومو برگردوندم با علنی صورتم تا کمرنگتر بشن، ھمی رودمیکشیتمام دست م

 .شدم
 : انداخت و گفتنیھ ماش بینگاھ.   دستش بودنشی ماشچییسو

 مزخرفاتو از نی ھمونجا ایتونستی ھستا؛ می واضح و بزرگتری نھی کنم تو اتاق خودت آفکر
  ؟یدی پس چرا کشی پاکشون کننگی تو پارکیخواستیاصلا تو کھ م. یصورتت پاک کن

 : انداختم و گفتمی سر تا پاش نگاھبھ
 .کنمی من ھرکار دلم بخواد م؟ی داشتھ باشھ، مگھ تو مفتشی ربطچی بھ تو ھکنمی نمفکر

 : شد تو چشمامرهیخ
چھ ! ؟یکنی چرا انقدر با من تند برخورد م؟یکنی لج می با کی دارلوفر؟یتو واقعا چت شده ن -

  ازم سر زده کھ خودم خبر ندارم؟یاشتباھ
 : رو بھ بالا کج کردم و گفتمدھنمو

 ! کنم؟کاری چادی کردم، ازت خوشم نمدای پی سر تا پات اشتباھھ؛ من کلا بھ تو آلرژتو
 خودمو بھ کوچھ عی تند و سری بزنھ فورا چادرمو سرم کردم و با قدمھای اجازه بدم حرفنکھی ابدون

 .رسوندم
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 احساسو نی ھمکردمی رو قلبم، ھروقت باھاش برخورد مکوبنی گردان دارن پا مھی کردمی ماحساس
 کم آرومتر بشم ھی انجام بده تا ازش متنفر بشم بلکھ ی کارھی کاش ی اگفتمیمدام با خودم م. داشتم
 . بوددهیفایاما ب

 راجع بھ من از سرش گذشتھ و منم یی کھ معلوم نبود چھ فکراسوختی وسط دلم بھ حال مامان منیا
 . بگمیزی چتونستمینم

 بود کھ نی کھ کردم ای کارنی در باز شد اولنکھی بعد از ادمی کھ رسنای ارای سمی در خونھ یجلو
 : با تعجب نگاھم کرد و گفترایسم.  مسخره م رو پاک کنمشی آرای ھی بالا تا زودتر بقدمییدو

 ده؟ی مد جدھ؟یختی چھ رنیا
 ! شدهنیتازه پاکش کردم ا:  زدم و گفتمیپوزخند

 رو کھ ی گرفتم رد نقاشرای کھ از سمی پاک کنشی مشت آب بھ صورتم زدم و با پنبھ و آراچندتا
 . صورتم افتاده بود رو پاک کردمیرو

   بود پشت پلکت؟ی چی سرخ و زرد و ابھی ھمھ سانی ارک؟ی سی بریخواستیمگھ م -
 . داشتملیدل -
  اونوقت؟یچ -

 علاقھ ش و علاقھ م؛ سروپا انی جری کردم حتفی رو براش تعری مربوط بھ علی ھی قضتمام
 . کردیش شده بود و با تعجب بھ حرفام گوش مگو
 ..ی تو و علیعنی بود؟ داستان نبود کھ نھ؟ ی واقعی کردفی کھ تعریینای ایھمھ  -
 مسخره دمی باکننی بھ ما نگاه می نھ؟ ھمھ بھ چشم خواھر و برادرادی بھ نظر توئم مسخره مھ؟یچ -

 !باشھ
 نھ -
 

 . ی ازش متنفرکردمی خورده جا خوردم، فکر مھی فقط ستی نمسخره
 : جاش بلند شداز
 !گھ؟ی دھی چنکارای انیخوای ممدآقا چقدر سنگدلھ حالا کھ شما ھمو منی ایول
 کم احساس پدرانھ نسبت بھ من داشت، ھیخوب پسرشھ بھ قول خودش منم دخترشم گرچھ اگھ  -
 دارم، ویر عل مثلا حکم خواھنکھی از ای من جدادمی اما خوب بھش حق مکردی نمتمی اذینجوریا

 . داشتمنمی سقط جنھی زن مطلقھ ھم ھستم کھ تازه ھیالان 
 کشک، بھ نظر من بعد از شھی ھمھ ش مزای چنی بخواد اوی کسی داره؟ اگھ کسیخوب چھ ربط -
 .ی ازدواج کنی کھ دوستش داری و با کسی کندای حق توئھ کھ راھتو پنی ای ھمھ بدبختنیا
.  نباشھیزی چی من و علنیبھتره ب.  مامانمم لطمھ بزنمی بھ زندگینجوری اترسمی متونم،ینھ نم -

 دوارمی خاص بھش علاقھ دارم امیلی جور خھی چقدر سختھ کنار اومدن با خودم، من یدونی نمیول
 .بتونم بھ احساسم غلبھ کنم

  علاقھ؟نی کنھ با اکاری چدی اون با؟ی چچارهیاون ب -
 . فراموش کنھدیاونم با -

 ی دوساعتیکی دم،یشنی اما نمگفتی مییزای چھی لب ریبھ طرف آشپزخونھ رفت، ز و دی کشیآھ
 کھ اومدم نی ھمدمی رو دحانھی کنم تو راھرو ری خداحافظخواستمی کھ می بودم و موقعرای سمشیپ

 .رونی بھ من محل بذاره از در رفت بنکھیسلام کنم پشت چشمشو نازک کرد و بدون ا
 کرده کاری برادرش با من چدونستی اگھ مدی حرکتش؛ شانی دلم خنده م گرفتھ بود از ایتو
 .کردی برخورد نمینجوریا
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دلم طاقت .  بھ خونھ برگشتم مامان باھام قھر بود، نھ جواب سلاممو داد و نھ نگاھم کردیوقت
 ساعت از اومدنم نگذشتھ بود کھ رفتم تو آشپزخونھ و ھمونطور کھ مشغول ھی و ھنوز اوردین

 . نشون ندادی عکس العملدمش،یظرف شستن بود از پشت دستمو بھ کمرش حلقھ کردم و بوس
 : در گوشش گفتماروم
 روزا چم شده واقعا ازت نی ادونمی بودم ھمھ شو پاک کردم بخدا؛ من نمنگی کھ تو پارکیموقع

 .شھی تکرار نمگھی دمخایمعذرت م
 : و گفتدی کشیآھ
 .دوارمیام
 . دوباره مشغول شدو
 
 
 
 ! اومدن فصل بھار، انگار دوباره جون گرفتھ بودمبا

 داشتھ باشم، با یزی برنامھ رمی زندگی کنکور بدم و برم دانشگاه و براندهی سال آی داشتم برامیتصم
 ھروقت ی بھ کارش نداشتم و ھرزگاھی کارگھی اما ددیچرخی سرم می توی مدام فکر علنکھیا

 . زدمی مھی بھش کناومدی مشیفرصتش پ
 ھیعقد عط. میکردی می زندگبھی غری ھی و حاج احمد ھنوز باھم قھر بودند و مثل دوتا ھمساممدآقا

 . بھ مامان ھم اجازه ندادی حتم،ی اما ممدآقا اجازه نداد برمیماھم دعوت بود
 اما من کھ می بشرازی شی راھیرازی اقوام شدنی دیود برا سال قرار بلی روز بعد از تحودو

 شب قبل از حرکت گفت قراره با قای ھم دقی دادم تو خونھ بمونم علحی رفتن نداشتم، ترجیحوصلھ 
 .شھی از دوستاش برن شمال و بعد از مسافرت دوستانھ ش بھ اونا ملحق میکی نیماش

 .رونی ساکشو برداشت و از در زد بھی زودتر از بقی علصبح
 . دوساعت بعد ھم مامان و ندا و ممدآقا راه افتادندیکی

 . مبلی از رفتنشون در رو از داخل قفل کردم و ولو شدم روبعد
 تا تنھا نباشم، شمی پادی بستی خونمون نی مدت کھ کسنی ای خواستھ بودم کھ تورای قبل از سماز
 . ھم قبول کرده بودرایسم
 نگاه بھ دور و برش انداخت و ھیاول .  اومدرای بعد از ظھر بود کھ سم٥ ساعت ی طرفھابایتقر

 :گفت
  کدوم بود؟ی علاتاق

 : زد و گفتیزی آمطنتی دادم، لبخند شنشونش
  از فراقش؟ی کردھی و گری سر کمدش لباساشو بو کردی بگو چند بار رفتطونی شیا

 .اری در نیمسخره باز:  پس سرش و گفتمزدم
 

 . کھ تلفن زنگ خوردمی و مشغول خوردن بومی سفارش داده بودتزای پشام
 :دی بود، پرسمھیسراس.  تعجب کردمدی حمیی دای صدادنی رو برداشتم با شنی گوشیوقت
 ؟ی خبر دارنای مامانت ااز
 چطور؟. نی ھممی بار باھم تماس داشتھی ینھ، بعد از ظھر -

 : بود با حالت گرفتھ گفتی حالتھی صداش
 راز؟ی شی خودتو برسونیتونی ممارستاننی فقط تو جاده تصادف کردن الان بستی نیزی چاینترس
 : تو سر خودمزدم
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  خدا، الان حالشون چطوره؟یوا
 نگران نباش فقط زود خودتو برسون باشھ؟ -

 مدام رای کنم سمکاری چدی بادونستمی و نمدمیچرخی قطع کردم انقدر ھول بودم کھ دور خودم مویگوش
 دی نفر اومد پشت در واحد و کوبھی کھ کردمی مفی براش تعرھی شده و داشتم با گری چکردیسوال م

 .بھ در
 بود، ستادهی خانومم پشت سرش چادر بھ سر واھی سمت در؛ حاج احمد بود، مرضدمیی دوھراسون

 : گفتمختمیریھمونطور کھ اشک م.  جفتشون قرمز بودیچشما
 ... زنگ زد گفتمدی حمیی الان دااحمدآقا
 .ای آماده شو با ما بعی سررازی شمیری ممی ما الان داردونمی ادامھ بدم گفت منذاشت

  حالشون چطوره؟دیچرا چشماتون انقدر قرمزه؟ تورو خدا بگ -
 .می برعی سردی بامیحالا فعلا برو آماده شو وقت ندار:  زدداد
 کنمی مکاری دارم چدونستمی بودم و نمجی و چادرمو آورد، گفی اتاقم و مانتو و کی تودیی دورایسم

 بھ کمکم اومد و دکمھ ھامو بست بعدم رای بستم کھ سمی مانتو رو می دکمھ ھاولشی واشیاونقدر 
 .عجلھ کن! ای بھ خودت بلویشونھ ھامو محکم گرفت و گفت ن

 نمیکنھ اصلا حواسم نبود بب و گفتم خودش در رو قفل رای خونھ رو دادم بھ سمدی برداشتم کلفمویک
 ! خونھ؟رهی می و با چکنھی مکاریشب چ

 :دمی شدم دوباره پرسنی کھ سوار ماشنیھم
  حالشون چطوره؟دن؟ی شده؟ چقدر صدمھ دی چدی خدا بگتورو
 . بھ خدا باشھدتی گفت نگران نباش امفرستادی لب صلوات مری خانوم ھمونطور کھ زھیمرض

 : زدمداد
 .گھی شده دی چدی کلام بگھی بھ خدا باشھ؟ خوب دمی امی چیعنی

 . شدهی چمی بفھممی بذار برسمیدونی نمیادی ززی احمدآقا گفت ما خودمونم چحاج
 داره؟ی برنمشوی ھنوز گوشیعل:  خانوم و گفتھی رو کرد بھ مرضبعد

 .دهی و چند لحظھ بعد گفت نھ ھنوز جواب نمیری شروع کرد بھ شماره گلشی خانوم با موباھیمرض
 . بفرستجیبراش مس -
 بال نی ماشخواستی ن، دلم ممھی سراسینجوری انای کھ امھی مطمئن شده بودم کھ اوضاع وخگھید

 .رازی شمیدیرسی می چشم بھ ھم زدنی و تواوردیدر م
 نشده باشھ، ممدآقا شونی طورکنمی ازت خواھش مای ندا؛ خدای مامانم؛ واای خداگفتمی دلم می تومدام

 ..نطوریھم ھم
 کھ بھ من گفتن رو بھ اونم ییزای خانوم تماس گرفت و ھمون چھی با مرضی ساعت بعد علکی

 .گفتند
 مارستانی خانوم و حاج احمد با عجلھ وارد بھی صبح شده بود، ھمراه مرضمیدی بھ مقصد رسیوقت
 ھمھ شون قرمز بود خالھ ی چشمار،ی و خالھ کلثوم و امدی حمیی راھرو چشمم افتاد بھ دایتو. میشد

 !بگو  شده؟ حداقل تویچ:  و ملتمسانھ گفتمریرو کردم بھ ام.  بودجونی ببایکلثوم طفلک کھ تقر
 بگو خورهی تو بھ درد من نمی ھی کردن، داد زدم الان گرھی و شروع کرد بھ گرری انداخت زسرشو

  شده؟یچ
 :دیلرزی مصداش
 . درجا تموم کرد، ندا تو کماستممدآقا

 ؟یمامانم چ -
 !نیی انداخت پاسرشو
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 ؟ی مامانم چگمیبھت م -
 :  گفتیفی ضعی صدابا
 ...من واقعا متاسفم.  تموم کردشیاونم دو ساعت پ -
 

 نمی بی محکم دوتا زدم تو صورت خودم کھ اگھ دارم کابوس مومد،ی زدم تو چشماش، اشکام نمزل
 . داشتتیاز خواب بپرم اما کابوس نبود واقع

با . ختیری بغلش، اشک می تودی خانوم اومد کنارم دستامو گرفت تا خودمو نزنم منو کشھیمرض
 الت

 
 : گفتمماس

 خواب ھی نی بشم، اداریبزن تا ب!  تو گوش من؟ تو رو خدا بزنی بزنشھی خانوم، مھیمرض
 ... برم جلو، بزن توروخدانی از اشتری بتونمیوحشتناکھ نم

 گفتی کھ بھ حاج احمد مدمیشنی رو از پشت سرم مدی حمیی دایصدا.  شد، بغلم کردشتری ش بھیگر
 شی راضیتونی منی بره خونھ حالش بده ببشھی نمی راضکنمی سرم بوده ھرکار مریخالھ تا الان ز

 ؟یکن
 نی بودم؛ اولدهی شو ندھی تاحالا گرن،یی پاومدی از چشماش ملی سمت حاج احمد اشک مثل سبرگشتم
 .بار بود

 تو بھم راستشو بگو، بگو کھ دروغھ یی دستاشو گرفتم تو دستمو گفتم داستادم،ی وایی کنار دارفتم
 ؟ییمامانم کجاس دا

 : افتادم بھ پاشکرد،ی خون نگام می کاسھ ی با غصھ با چشماکرد،ی نگام مفقط
 !کشھی خبر خوش از مامانم بده بگو زنده س بگو نفس مھی فقط کنمی متویزی تا آخر عمرم کنییدا

 :رفتم تو دستم و بوس کردم گدستشو
  تو رو قرآن قسم زجرم نده بگو مامانم کجاست؟ییدا

 . زدی بغلم کرد زار مد،ی کشدستشو
 !  ھنوز باور نداشتمکردم؟ی نمھی گرچرا

 .مکتای از نیکی خانوم پھلومو گرفت و بردم سمت ھیمرض
 !خھی ی کھی دستات تی وا؟یلرزی میچرا دار -

 ... شوداریبسھ ب!  شوداریب: بازم زدم تو گوشم!  شوداریب:  زدم تو گوشمدوباره
 ی از گوشھ یکی یکی اشک ی قطره ھاد،ی طرفم دستامو محکم گرفت، چشمام لرزدیی دودی حمییدا

 ... زار زدم، زاری چشم بھ ھم زدنی شدند و توزونیچشمم آو
 .کردی اشاره بھ سکوت می بداخلاق ھپرستار

 . بودمدهی کاش کاپشن پوشی سردم بود اد،یلرزی تنم متمام
 . باشننجای استی رو ببر خونھ،  صلاح نلوفریننھ کلثوم و ن:  و گفتری احمد رو کرد بھ امحاج

 : بلند شدمھراسون
 خواھر کوچولومو خواامی کوش؟ ندا کجاست؟ ممی باشھ؟اصلا آبجی نباشم کنجای ببره؟ من اکجا

 .نمیبب
 : بغلم کرددی حمییدا
 . بھترهی نباشنجای فعلا برو خونھ اییدا
 در پارچھ ی ننھ کلثوم بودن، بالای خونھ نمیمی و خالھ سییزندا!  برم اما بھ زور بردنمخواستمینم
 بغلم نیمیخالھ س!  بزنن؟یاھی عجلھ سنی وقت کردن با ای زده شده بود، با خودم گفتم کی مشکی
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 ی کمدست  حالش خوب نبود، منمد،ی گوشھ دراز کشھیننھ کلثوم . می کردھی گری ھایکرد و باھم ھا
 و زار زدم، واری دادم بھ دھی گوشھ نشستم سرمو تکھی. رفتی میاھیاز اون نداشتم مدام چشمام س

 : مامان افتادم و زار زدمادی
 مامانم ی خدا چرا گذاشتی ارفتم،ی کاش منم باھاش میا! رازی شومدمی کاش منم باھاشون میا

 ! برهییتنھا
 :تا چشمش بھ من افتاد گفت.  ننھ کلثومی راست اومد خونھ ھی د،ی ظھر رسی طرفایعل

 . بده ندادمارستانی کھ گفتم آدرس بی بھ ھر احمقمارستانن؟ی بکدوم
 .شی افتاد بھ چشماش سرخ بود مثل آتنگاھم

  حالشون چطوره؟؟یچرا ساکت -
 . بگم؟ فقط تو سکوت نگاھش کردمی چدونستمینم

 : کلثوم بلند شد ننھغی جیصدا
 ؟ی کجا بوددادی بابات داشت جون می مادر؟ وقتی کجا بودیعل

 بابام؟:  نیی و دو قطره اشک سر خورد پادی نگاھش کرد، چشماش لرزناباورانھ
 !گھی بگو دمارستانن؟یکدوم ب:  رو کرد بھ مندوباره

 . با خودش ببره صبر نکرد تا ازش بخوام منمی حتدیی دویبدون معطل.  گفتممارستانوی باسم
غروب بود کھ تلفن زنگ خورد، خالھ .  تاب بودم کھ با قرص آرامبخش ساکتم کردندی باونقدر

:  تو صورت خودشزدی انداخت، موی زد گوشغی رو برداشت و چند لحظھ بعد جی گوشنیمیس
  بس نبود؟ی گرفتموی چرا؟ آبجگھی ندا دا،یخدا
 : گفتزدی ھمونطور کھ زار م؟یگی می گفتم خالھ چرفتم،ی پام بند نبودم، تلو تلو مرو
 انصافھ؟ نی خدا آخھ ایا!  طفل معصومم رحم نکردنی ندا رو ھم ازمون گرفت، بھ اون بچھ خدا

 سھ تا جنازه باھم؟
 

 : رو داشتمھی گری بودم کھ اشکام خشک شده بود فقط ادا و صداختھی اشک راونقدر
 تو ھنوز ی آخھ تو ھنوز بچھ ارفتمی کاش من بھ جات م دورت بگردمی قشنگم، الھی کوچولویآبج

 . خروار خاکھی ری باشم کھ بدن کوچولوتو بکنن زنی شاھد ای آخھ من چجورییکوچولو
 تا دمتی کاش مست؟ی دور و برت نی کسیدی دی وقتیدی نکنھ ترسدمت،ی ممارستانی تو بکاش
 ! چرا حواسم بھت نبود آخھ؟شتمی من پیبفھم
 از ده بار مردم و زنده شدم، تا صبح شتری کنن بعیی تا صبح کھ جنازه ھا رو تشزد،ی خونھ زار مکل

 .ختندیریفقط آب قند تو حلقم م
 بغلمو گرفتھ بودند تا بتونم ری زھی ستاره و عطارن؛ی تا جنازه ھا رو بمی بودستادهی در وارونی بھمھ

 .ستمیسر پا وا
 ابونوی لا الھ الا الله کل خی دست مردم، صدایه رو لحظھ بعد جنازه ھا رو آوردند سھ تا جنازچند

 .دیچیپی مابونی تو خونی و شغی جیپر کرده بود، صدا
 . منی کوچولوی بود، ندا بود نداکتری کھ از ھمھ کوچی شده اچی کفن پی جنازه اون

 :زدمی مغیج
 تو رو خدا اون پارچھ رو از ترسھ،ی مدیتو رو خدا داد نزن!  چھ کوچولوئھمی آبجدینی ببد،ینی ببمردم

 بھتره بخوابھ خوادینم! نھ.  کنھدارشی بره بیکی خوره؟ی چرا تکون نمره؛یگی نفسش مدیدورش بکش
 بچھ ی مادرم گفت مادر؟ کدوشھیمامانم کجاست؟ کوش مامانم؟ آخھ بھ مامان منم م. تا کمتر بترسھ

 می آبجی ش طفلکنھیبچسبونھ بھ س پاشھ ندا رو دی من بھ درک حداقل بگکنھ؟ی ول مینجوریشو ا
  بغلم کنھگھی بار دھی فقط گھی بار دھی کاش خوابھ؟ی ھمھ منی ایکدوم مادر! دونمی من مدهیترس
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 من تنھام بم،ی غرنجایمامان پاشو، مامان پاشو تو رو خدا پاشو من ا. خوامی مامانمو می نفسامن

 ...مامان پاشو
 
 ونی حالم بد بود و ھذی بھ حدومد،ی مرونی فقط بدون فکر کلمھ ھا از دھنم بگمی می چدمیفھمینم
 ! بره مدرسھدی بادی کندارشی دوبار گفتم ندا مشقاشو ننوشتھ، بیکی ی کھ حتگفتمیم
 شو ھی تاحالا گرشد،ی نمفشی حری کسدی کشی افتاد، خودشو بھ خاک می چشمم بھ علتی جمعنیب

  زنھ؟ی ضجھ مینجوری بودم، مگھ مرد ھم ادهیند
 : خودمو انداختم تو قبر مامانی خاکسپارموقع

 .رمی با مامانم بمخوامی من مزی آقا رو منم خاک برد،ی باھاش چال کنمنم
 : زدمغی جرون،ی بدنی زور منو کشبھ
 مامانمم داره منو صدا دی برم، نگاه کندی بذارمی اضافنجای منم برم، من ادی بذاردی رو خدا ولم کنتو
 انقدر منو یی بغلش کنم، دادی تو رو خدا بذارخوادی مامانمم منو مدی دخترمو ول کنگھی داره مکنھیم

  کنم؟کاری مامانمو بوس کنم آخھ من بدون مامانم چگھی بار دھینکش بذار 
 از من شتری تو رو بیدی داد، دحی بھ من ترجشوی مامان بازم تھ تغار،ی خوش بھ حالت آبجنداااااا

 ...بردی منم با خودش مخواستی اگھ مخوادیدوست داره؟ منو نم
 تکون بخورم،جنازه ھا رو خاک کردند و من تونستمی محکم بغلم کرد اونقدر سفت کھ نمییدا

 . زدمیھمچنان زجھ م
 ی ھرکاردی حمییدا.  تھران شدمی حاج احمد راھنی با ماشی روز بعد از مراسم ھفتم ھمراه علسھ

 بھ مزار مامانم خواستی دلم منکھی کنم، با ای بھ بعد با اونا زندگنی کنھ کھ از امینست راضکرد نتو
 . باشم اما دوست نداشتم سربار باشمکترینزد

 مراسم سوم کھ با ی کنم، توی مدت با اونا زندگھی و رای سمی داشتم دوباره برگردم خونھ میتصم
 ھی یدم و ازش خواستم بھم پناه بدند فقط برا باھاش صحبت کررازی خانوم اومده بودند شمیمر

 !مدت
ھنوز باورم .  در زد وارد اتاقم شدی جمع کردم، عللموی وسای بدون معطلدمی بھ خونھ رسیوقت
 لاغر بشھ، اونقدر لاغر و آشفتھ بود کھ استخون صورتش نھمھی مدت کم انی آدم تو اھی کھ شدینم

 . ھم نداشتی رنگ و روش زرد بود و حال و اعصاب درست و حسابرون؛یزده بود ب
 ینجوری شده، ھمدای مثل خودت پیکی کھ یکنی فکر می بھم؟ حتما داری زل زدینجوریچرا ا -

 .می داری مورد چھ تفاھمھی نیآره تو ا! کسیتنھا و ب
 : شدم کھ گفتلمی بزنم دوباره مشغول جمع کردن وسای حرفنکھی ابدون

 ی جای بمون من پسرم اراده کنم کلنجای ھم؟ی بریخوای کجا م،ی جمع کنلتوی وساستی نیازین
 !رمی منجای من از اکنمی مدایخواب پ

 . باشم، برم راحت ترمنجای اتونمی خونھ حق توئھ من نمنی تو ندارم، ای بھ دلسوزیازینھ ممنون ن -
 ؟یآخھ کجا بر -
 پس می نداری نسبتچی باھم ھگھی کس نشدم، من و تو الان دینگران نباش ھنوز اونقدرام تنھا و ب -

 .می بھ کار ھم نداشتھ باشی بھ بعدم کارنیبھتره از ا
 بار آخر اصرار کرد ی برای شده بود کھ وقتفی بود، اونقدر اعصابم ضعدهی فای باصراراش

 . گفتمراهیسرش داد زدم و بھش بد و ب
 حال خودم نبودم، با اشک در ساکمو بستم، بھ در  سکوت کرد، لوازممو جمع کردم اما توگھید

 جا نمونده یزی دور تو اتاق چشم چرخوندم کھ چھی کرد،ی نگاھم می حرفچی داده بود و بدون ھھیتک
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 یا و دلم بلرزه، رفتم بروفتھی چشمم بھش بدمی کردم، ترسی نگاھش کنم خداحافظنکھیباشھ، بدون ا
 !شھیھم
 

***                                               
 ١٣٩٤ بھار راز،یش
 

 یقی و بھ فکر عمکردمی می کھ پرپرشون کرده بودم بازیی مزار خانوادم نشستھ بودم، با گلھاسر
 گذشتھ باشھ، چقدر سخت گذشت، چقدر دلتنگ شدم و زار کسالی کھ شدیفرو رفتھ بودم؛ باورم نم

 !ی ازهی ھدف و انگچی متحرک شده بودم بدون ھیه  مردھیزدم، درست شب
 !ی علی بودم، حتدهی کسو ندچی ھگھی درونی ممدآقا گذاشتھ بودم بی پامو از خونھ ی وقتاز
 ازم نداره ی نشونھ اچی ھدونستمی سر قولم با ممدآقا بمونم خطمو عوض کرده بودم و منکھی ایبرا
 بھش گرفتی ھروقت دلم میھرزگاھ!  خودم درست مثلگرفتی ازم نمی داشت اما سراغدمیشا

 گھی ددی کھ اونم اوضاعش از من خرابتره و حالش از من بدتر، اصلا شادونستمی اما مکردمیفکر م
 ! نداشتمیی قلبش جایکجا چیھ

 :دمی از پشت سرم شنی مردونھ ایصدا
 ! آسمون قشنگھچقدر

 بود خوب کھ دقت کردم متوجھ ستادهی پشتم واشی ری مرد لاغر با کلھی طرف صدا برگشتم، بھ
 !ھیشدم عل
 : بلند شدمازجام
 !ی لاغر شدچقدر

 ! چشمات گود افتادهی پا،یتو کھ از من بدتر -
 .دمی افتاد سلام نکردم، با لبخند گفتم سلام و با لبخند جواب شنادمی تازه

 نکنم، دورا دای ازت پی تا من ردی کردی خودت زرنگالی و بھ خیفکر نکن خطتتو عوض کرد -
 . ھستمی خوبی ھا، آمار بده ھی خوبیلی دختر خرای دوستت سمنیدور ھواتو داشتم، ا

 : تعجب گفتمبا
 ؟ی در تماس بودرای مدت تو با سمنی اتو
 : بھ غبعب انداخت و گفتیباد

 ! خانومی منو دست کم گرفتھ بودبلھ،
 : انداختمری زسرمو

 ! خودت بھتر بودی رفتم چون برامن
 ی سال خودمو نشونت ندادم تا حسابھی نی ای من بھتر بود؟ من توی براینجوری ایواقعا؟ مطمئن -

 ! بلکھ دلت برام تنگ بشھینی سال منو نبھی گفتم ،ی فکر کردن داشتھ باشیوقت برا
 : گفتمی کردم و با اعتماد بھ نفس خاصزی رچشمامو
  دلدی چرا بااونوقت

 
 .ادی رفتھ بھت گفتھ بودم ازت خوشم نمادتی نکھی تو تنگ بشھ؟ مثل ای برام

 : زد و گفتیزی آمطنتی شلبخند
 دونمی موی نکن من ھمھ چی نقش بازخودی پس بھ،ی خوبی آمار بده رای کنم بھت گفتم دوستت سمفکر

 . تو و باباموی نقشھ ھایحت
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 وگرنھ خفھ ش ستی کنارم نرای دلم خداروشکر کردم کھ سمی انداختم و توری خجالت سرمو زبا
 .کردمیم

 : گفتنشستی زانوھاش می کھ روھمونطور
 . خانوادم بخونمی فاتحھ براھی اول بذار
 : و گفتستادی سھ تا فاتحھ پشت سر ھم خوند روبروم وانکھی از ابعد

 . کھ حرفمو بزنمتھی موقعنی در حضور خانواده مون بھترنجایا
 زل زده بود بھ عمق چشمام، نگاھش گرم قیر عم بار بود کھ انقدنی اولی شد تو چشمام، برارهیخ

 :و مھربون بود با لبخند گفت
 ؟یکنی من ازدواج مبا

 بزنم رومو برگردونم، بعد از چند لحظھ ی حرفنکھی قدم رفتم عقب و بدون اھی بند اومده بود، زبونم
 !مکث گفتم نھ

 چرا؟ چرا نھ؟:  و زل زد بھمستادی اومد روبروم وادوباره
 یکنی ناز می اگھ دارھ؟ی چی کھ تو ھم دلت با منھ پس نھ برادونمی وار دوستت دارم موونھی دمن

 ناز کن بگو نھ اما درآخر جواب مثبت ی نداره حاضرم تا شب ازت سوال بپرسم و تو ھم ھیاشکال
 !بده

 . تن بابات تو گور بلرزه؛ اون دوست نداره من عروسش بشمخوامی نمنکھی نھ بخاطر اگمیم -
 من تنھا، تو تنھا، ما فقط کنھی فرق مھی قضگھی نظرش عوض نشده باشھ؟ الان دیدونیجا ماز ک -

 .میھمو دار
 .کنھی دعا ممونی خوشبختی الان فقط داره برابابام

 : برداشت و گرفت سمتمدهی شاخھ گل پلاسھی از قبرھا یکی ی رواز
 .سابنی تھ دلت دارن قند مدونمی خانوم بگو بلھ، من کھ معروس

 .دیچی قھقھھ ش تو فضا پی زدم و گل رو از دستش گرفتم، صدالبخند
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